تك 


0 
000 
/ 


١ 


| ١ 
0 


1 "0 ١ 1 15 
الا‎ 
1 , 


1 
[" ناف 


وم 


9 ىا 
1 


1 أ 1 


2 5 1 5-5 لدي أي ' 


مايق برجنيون 
١‏ 


3 


فكوبْنْعَدَىْ 1 سيرد د 
أ عبن سدم وت فاع 


هم 


520 
سس سوه 


مجم حم صاصم ج جر جد حي ؟ || 647 ١‏ م ع وى , 


بسوءة تعالى 


درجات دانش وفرهنكك درهرملتى نمودار سطح تمدن اوست . 

دانشمند عاليقدر بزركوار جناب آقاى د5تر منوجهر اقبال استاد محترم 
دانشكاه و مدير عامل و رئيس هيأت مديره* شركت ملى نفت ايران دامت رفعته 
همواره ببيشرفت دانش كمكث كرده »- و بالجمله وسائل جاب همين كتابرا 
فراهم ساختهاند ودر بالا بردن سطح فرهنكك سهمى بسرا دارند » از اينرو 
نكارنده' مقدمه ومصحح ومترجم كتاب تشكدر قلى خويش را بدينوسيله بحضور 
معظم له تقديم مىدارد وموفقيت بيشتر ايشائرا ازخداوند متعال مسألت ف فك 
ركه ميعيت بح سد ين تذكاة تاؤؤاك تاريخ 18 تتحتخة الخرام بكهرارد 
ل ل 
بنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و جهل و شش شمسى . 


مكنية للسأ لشان الغرد 71 
11531.23 11 


رايط بديل 60112. :115812683 


أبن مجلد مشتم لأست بر : 


١‏ - مقدمة مصحح و هارجم 


تفسير ابن رشد باترجمه فارسى عَم مصحح 


مقدمه 


قرآ نكريم- ونب اكرموصلى' آللهعليه وآلهوسلّم بارها دانش- و دانشمند 
-وانديشه - وتعقل راستوده ‏ ونادان ‏ ونادانى را نكوهيده ‏ با خواستن دليل 01 
هرهد عى مردم را آكَاه ساخت ‏ كه از تقليد كور كورانه بيرهيز نل  »‏ و همواره 
دليل ‏ و برهان ‏ وهنطق درست را بيذيرند . - نمونهها ‏ وكليد هردانش را بما 
نشان داده وباوعده وثويل سعادت هردوجهان مارايسط - و كسترشآنواداشته 
استء بهمين سيب واز انروكه آيات قرآنكريم ‏ و سخنان ‏ و خخطبههاى بيمبر 
كراى ‏ و جانشيئان او بريايههاى دانش - وخرد كامل استوار بود » - و روانى كه 
ياكتر - و بنور دانضفروزانترمعانىآنآيات ‏ وآن سخنائرا نيكوتر در تىيافت » - 
ازآغاز بيدايش اسلام مسلمانان بيارى نور ايمان بساختن كتابها در عاوم كوناكون 
برداختند . - يس با كذشت اندك زمانى علوم ادبى ‏ ديوانهاى شعراء ‏ و سيرت 
ييامبر اكرم صلى الله عليه وآ له علم حديث - وفقه ‏ لغت ‏ تفسير ‏ رجال -عرفان - 
وتصوف - عام كلام اصول فقه ‏ تاريخ -وجغرافى - يبدا - ورائج شد. 

بديهى است كه اين كه برشمرديم جيزئ نيست كه مسلمانان از ديكران 
كرفته باشند ‏ ولى دانش نعمتى است السانى كه از انديشه' مردى بيدا شده ‏ و بأ 
أزمايش استوار كرديده از بخشش ذكاهد : وهرجند .حصول افكار بيشترى كرد 
آورند كستردهتر شود و تندتر رو بافزايش نهد » وهر شخص - وهر ملتى كه 
دانشمندتر»سرافرازئر- وعزيزتر-ومرفهتراست. 


طبيعى است هللتى كه درراه اندوختن دان ش كام نهاد مىخواهد ازانديشهها 


١ 

وآراء ملتهاى ديكر نيز أ كاه شود  »‏ واز أنهاهم بهرمند كر دة تا نهار د و سشتر 
بتواند راه خويش را ببيمايد . 

ازايئرو دراوائل قرن دوم هجرىكه مسلمانان از كشو ركشائى بياسودند - 
وباتمد نباستانى ايران_واسكندريه- ومغر ب زمين ا شناشدند »بآثارى كدازدانشمندان 

آن سرزمينها بيادكار مانده بود نكّريستند ‏ و كم كم بجستجوى آن آثار ‏ و كتابها 

برداختند » - و شايستهترين آنها را بزبان تازى بركّرداندند » و ضمن كسترشٍ 
رشتههاىدانش- بروشن كردن و كامل كر دن ا نجه بويزه از يونانى ترجمه شده بود 
يرداختند. 

جاى يسى شكفتاست كه كروهى مد عيان خاورشناسى» وبرخى نابخردانى 
كه جشم بسته بيرو أناناند : جنين ممىبندارند كه فيلسوفان ‏ و يزشكان ‏ و رياضى 
دانان اين كشور وممالكثاسلاى همه ريزهخوارخوان دانش يونانياناند ؛ وبيش 
ازين كارى نساختهاند كه سخنان آثائرا ترجمه ‏ و تفسير كرده - و جيزى برآن 
نيفز ودهاند ؛ و ذا كاهتر ازاينان!نانند كه جند كا هى د ركشورهاى باخترىروزكار 
كذرانده ‏ وجنان شيفته” مظاهر تمدن آن سرزمين شدهاندكه شخصيت ايرانى - 
واسلامى خويش را كم كردهكوركورانه جنين ىيندارند كه اسلام ‏ و خاورزمين 
خود تهىدست است » وهرجه هست از ارويا ‏ وامريكا باينجا امدواست . 


داستاناين مستشر ق نماها وآ نان كه سكنان ياوه ابئان كوش فرا ىدهند 


فللا سف يا «أى قرمط ى) بزركترين فيلسوف 


ل بود كه در دقائز مخروطات 
كتاسن بى انك كا و عمرخيام اورا ير ثر ىق وسةود ؛ وى باتفاق خيام ؛ 


و لوكرى : و مجدالدين بغدادى » و حكيم مظفر اسفزارى . و ميمون بننجيب 


م 

واسطى »: براى رصد ملكشاهى باصمهان أده بودناك» درين روزكار اصمهائيان 
هر كاه قرمطى بدست ى] وردند ىكشتند. معمورى روزى درطالع خويش نحوستى 
يافته ‏ واز دربار يادشاه بخانه” دوستى رفته بود » - درآن روز مردم يكنفرقرمطى 
را كرفته مىيردندكه اورا بسوزانند» زن و بجدها بريشت بامها بتماشا رفتند» درين 
هنكام زنى بدرون خانه نكر بسته معمورىرا ديد كه بجشمش بيكانه ىنمودءناكهان 
فريادى خشمكين برآورد كه درين انه قرمطى بنهان شده استء بحاهلان بحخانه 
ريختند - و معمورى را بجاى قرمطى كشتند.- أنكمّاه مجنازه* اورا بيرون كشيدند» 
جون درباريان شاه «جنازه را ديدند ‏ شناختند؛ و أشوبكران را سرزنشكردند »- 
ولى جه سود -كه ٠عمورى‏ ازدست رفته بود و برنمى كش ت(1) 

ىكنند كه خود - وبدرانشان سر جشمة' وانكو از اليكل جوت الاب باوءجود اين 
اجارند باناخوشنودى ك5واهى دهند كه فرهنكك د وذانكن ماسى بزركفك وكسترده 
است. جنا نكه مؤلف كتاب انتقال علوم يونانى7'! آقاى أليرى كويد: علوم يونانى 
دراسلام - نشو-ونماى خاصى داشته:درنجومورياضى كارهاى يونائيات- وهنديانرا 
درهم آميختند » - و بآنها نظم تازه بخشيدند  »‏ و بيشرفت مهمى دراين دو رشته 


صورت كرفت . جنانكه جبر - ومئلئات مستوى- وكروى در اسلام ايجاد شده - 


ولوسفة الت ا د سدم 


نا كاه كنيد كمه سران كي جاب لاهور اهما صضص5#١54-1١-‏ و كامل 
ابن اثير ذيل حوادت لا ١‏ ؛. 

؟- ترحمةٌ آقاى احمد آراء » جاب دانشكاه ؟4؛م١‏ از سحل هديهُ آقاى د كتر 
يحيى مهدوى استاد محتره » ص 5 ولا وق89. 
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ونيز كويد : دريزشكى با آنجه خود بر بالين بيماران مشاهده كردهاند 
افزودهاند » آلات تازهاى اختراع كردهاند.... كار آ نان منحصرنبود دراينكها نجه 
را ديكّران انجام دادهاند فرا كير ند » - بلكه خود دركسترش علم طب سهم قابل 


توجهى داشتند»- وآنجه براى ايند كان كذاشتند بيشازآن بود كه خود از ديكران 


سيس مؤلّف سابق الذكر ( درصفح” 7٠١‏ تا40؟) درباره” عمل برأى - 
ومالكيت زمين ‏ مقررات بازركانى ‏ عقود ‏ بهرهبردارىاززمين_وإرث_ومسائل 
ديكر كويد: انجه بيشتر محتمل است اينست: كه اكثر اين قوانين يكسر از عرف 
جارى سوريه ‏ ومصر هنكام استيلاى _تازيها بر آنها كرفته شدهواست . نكا رنده 


كويد أين سحن درست نيستٌ زيرا: 


اولا: مصر واسكندريه ‏ وشام در زمان خلافت عمر بسال9١يا١٠فتح‏ 
شد  »‏ وعنقريب خواهيم كفت كه هم درايران - وهم دراسكندريه همه كتابهارا 
بدستور عمر سوختند ‏ ونابودكردند؛ جه اومىكّفت كتاب خدا مارا بسنده است. 

ثانياً : مأخذ فقه و مسائل حقوقى اسلام قرآن است - و حديث نبوى » - 
يا همين دو بارواياتى كه ازخاندان ييغمبر صا ى الله عليهوا لهوسلم مهنا ريك 

علم كلام استدلال عقلى است مقيدد بدين » - وكرجه يس از قرن جهارم 
متدريجا فلسفه” اسلااى دربرخى مباحث كلاتى رخنهكرده»- ولىتااواخرقرن جهارم 
در علم كلام نشانى از فاسفه نيست . يس ازين هم كاهى كه سخنى ازحكماء آورده 
ىشود » - بيشتربراى رد" كردناست» نه براى يذيرفتن» جه متكلم ‏ وحكيمباهم 
در سيارى ازموارد اختللاف دارند مانند: قدم ‏ وحدوث )ع معاد جسمانى ‏ معنى 
قدرت ‏ شرائط بطلان تسلسل - مناط نياز بعلت - واصالت وجود ياماهيئت» كه 


أين إخير ميان خود فلاسفه هم اختلافيست . 
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الثاً: فهرست ابن نديم درسال/الام بيايان رسيده » و او كه يكنفر ورّاق 

بغداد است با كمى اطلاع ود تنها از شيعه" دوازدهامامى شصت - ونه كنات در 
كلام شتاسائدهة )» ب ودرفن” ينجم ازمقاله' ينجم 3 وازمقاله؛ ششم ١‏ مم كانتب درفقهء 
درصورتى كه او نه از كلينى كه در بغداد ممزيسته » - و قبرش زيارتكاه شيعه بود 
خبردارد » ونه از معاصر خود صدوق محمد بن بابويه كه صيت شهرتش همه ءجا 
بيجيده بوده » وصاحب سيصاك مجلد تاليفسات است . ونيز شيخ مفيد معروفترين 
فيه را كه دود دبذهة» ودر وصفش كويد :( بسيارتيز هوش و وحاضرالذم ناسثءمن 
اورا ديدم كه برأقران خويش برترىداشت «2ودرمقاله” ينجم يكبار اورا درفن اول 
معرفى كرده ‏ وبارديكردرفن ينجم.باوجود اينيكك جلد از تأليفات مفيد را نام 
نبردهاستءىدر حالتى كه مفيد يكصد ‏ ونود - وهفت جلد كتاب تأليف كرده بوده» 
كه هما كنون بسيارى ازانها موءجوداست(1١)‏ وبديهىاست كه از59 كتاب متكلمان 
شيعه واز 41" كتاب تأليف فقهاء شيعه ببشازنيم آنها يبشاز رائج شدن تراجمه" 
كتابهاى يونانى تأليف شده بوده است ‏ درصورتىكه اين شماره از كتابهاى فقه 
و كلام در برابر آنجه تا آن زمان دانشمندان شيعه نكدّاشته بودهاند مانند قطره از 
درياست: زيرأ تارحلت حضرت عسكرى عليه السلام (سال ٠‏ 5" ه) جهار صداصل "7" 
١‏ لكاه كنيد باعيان الشيعة ج 5 ص١٠‏ ثا ١١‏ و براى شئاسا ثى سصئفات او 

؟- ازاين أصو ل ار بعمائه كمان م ى كنم تقريباً بيشاز ينجاه نا باقى نمانده 

است 2 كه در حدود بيست ناى آنها رجاب رسيده است , از انجمله أت كتاب سليم 
و بصائر الدرجات- و كتاب جعفر. بات موسوم باشعثيات ‏ و مجموعة شائزده 
اصل - و محاسن بر فى . أي" ن اصول غالبا كتابهاى كوجك و يرا كندهبود, محمددون 
أنلثة متقدمه آنها را مرتب كرده در جهار كتاب بزْرك كرد آوردند» كه آن كتابها 


تا كنون مرجع فتاوى فقهاء شيعه است . بقيه حاشيه در صلْحة بعد 


٠ 


م 


5 
تأليف شده بود ( اصلآ نس تكه از نظر يكى از ائمه عليهم السلام كذشته و درستى 


آنرا تصويب فرمودهاند). 
بقيهُ حاشيه از صدحهُ قبل 

اول كتاب الكافى تأليف محمد بن .بعقوب كلينى رضوان الله عليه 
(متوفى؟ ؟) كه ازهمه مهم تراست » و شرحها ‏ وحاشيه هاى فراوان دارد ازجمله مرحوم 
ملاخليل قروربنى (متوفى5+١٠١)‏ درظرف بيست سال آنرا بفارسى شرح كرد » نسخة 
كامل اين شرح در دوازده مجلد بزرك د ركتابخانهُ اهدائى نكارنده در دانشكاه موجود 
است_ كه اميدوارم هرجه زودتر بجاب برسد؛ جه اصول آن سودمندترين كتاب در توحيد 
واخلاق ‏ وآداباست كه درهند جاب بدى شده »- و فروع آن مهسرين كتاب» مغتير 
قضائى - و حقوقىاست .از اصول كافى نسخة دست مرحوم مجلسىكه در ينج مجلد بوده 
سه بجلد آن در كتابخانة اهدائى اين ضعيف در دانشكاه است »2 كه همه حواشى خط 
سرحدوم محمد باقر مجلسى وداراى اجارة مجلسىاول 4 مجلسى دوم أست » بسى 
شايستهاست كه اين نسخه كه نسخة شيخ روايتى مانند مجلسى است افست شود . 

دوم كتاب من لا .بحضرة الفقيه» تألدف محمدبن على بن بابو به قمى 
(متوفى١8)‏ رحدةالله عليه كه جناتكه خود در مقددة كتاب كويد آنرا در برابر كتتاب 
منلا.بحضرهالطبيب تأليف ابو بكر محمد بنز كر با الرازى(متوفى١ ١‏ ديا١.٠م)‏ 
نكناشةه . ازاين كتاب نسخة بىمانندى در كتابخانةُ اهدائى اين ضعيف است » وجهبسيار 
شايسته بود اكر اين نسخه هم افست جاب مىشد. 

سوم كتاب "نه ٍببالاحكام تأليف الشيخ محمدين الحسن الطوسى 
(متوفى٠‏ 4) رحمةالله عليه كه شرح مقنعة استادش شيخ مفيد(«توفى؟١‏ 4)استءواز 
اين كتاب نيز دو نسخه كامل بسيار معتبر كه بر علماء بزركك قراءت شده در كتابخانة 
سابق الذ كر موجود است. 

حجبارم ‏ كتابالاستبصار تأليف هم وكددر آن حديثهائى را كردآورده كه 
ظاهراً با هم تعارض دارند » از اين كتاب هم نسخه خوش خطى در كتابخانة اعدائى 


تكارنده در دانشكاه موحود ات ., بِقِيهُ حائسه در صفحه بعد 


بقيه حاشيه از صفحةُ قبل 

در برابر اين جهار كتاب مسمعيه نزد اهل مدشك معدي حيواى ششكانه قرار دارد 
بدينكونه : 

)1١١ صحيح مسلم نيشا بورى(متونى‎ -١ صحيح بخارى (متونى 5 ؟).‎ -١ 
) 707٠ سنن) بى داقن سجستا فى (ستوفى‎ -4 )١7 سنن ابن ماجه قزو.بنى (متوفى‎ -+ 
. )8 ١ ه - صحيح نر مدق (متوفى5)1104- سن نسا فى (متوفى‎ 

در عصر صفوى محمدون ار بعةً متأخره جوامع كبار اربع متأخر را 
اليفك كرول دين تراترتية + 

اول : جو امع الكلم تأليف سيد محمد جز اثرى «عروف بسيد سيرزاء استاد 
آن بخط سؤلئف دركتابخانة اهدائى نكا رنده موحوداست , 

ددم : كتاب الو افى تصنيف محمد بن مر 'قضى م«عروف بفيس (متوفى )1١91‏ 
استاد مجلسى » از مجلدات اين كتاب لمسخ معدعرىق دركتا بخانة اهدانى مذ كور موحود 
است» در اين كتاب احاديث بر مبالى فاسفى- و تعدقيقى تفسير شده او ازايئرو كتاب 
وسؤلف آن بىمانئد أست, 

سوم: وسائل الشيعه تأليف شيخ محمد بن الحسن الحرره(متوفى١١١١).‏ 

جبارم: بحار الا نو ار تأليف درحوم محمد باقر مجلسى («توفى )١1١1١ ١‏ لسخة 
خطى اين كتاب در بيش از جهل م<لمد دركتا بخانة اهدائى نكا رنده موحدود است 2 5ه 
ند ين مجلدآن يباخط مؤلفاست ويابرخود اوخواندهشده» واحازهُ روايت بغخط مؤالفاست . 

مؤلفان اين كتابهاى جهاركانه حديثها را از منابع معتبر كونا كون كرد آورده ‏ 
و منظم كرده حديثهاى مشكل را بويزه در وافى- و بحار توضيح دادهاند » د رهيجيك از 
اين كتابها حلى يك سطر يافته نمىشود كه دل أن دانسته شود ) زيرأ ا بسن أ زمراجعه 
ويا هم أنجا كه دك يمكت روادت شده مائئك وافى 5 وبحار. 

ازاين جهاركتاب بجار الانوار كشرةوت بححا ناسرع اورسك نكن 


يِه حاشيه در صفحة بعك 


بقيهُ حاشيه از صفحة قبل 
اينجاستكه در آنْزمان كداين كتاب نكاشته سىشده قر آن كر بم- وكتابها همه خطى 
بوده » - وهيجيكك 5ش ف المطالب_وفهرست نداشته »2 بااين حال م«ؤلف د رهرباب نخدت 
آيات قرانى دربوط ل ا زحافظة خود قر مى أورد » سيس هركجا حديثى بيرادون يكىاز 
آن آيات ديده فراهم آورده »- سيس حديثهاى آن باب را منظماً يكى يس از ديكرى 
روايت بو كد »د وبا سعة اطلاع واحاطة بىمانند كه ويزة خود اوست » هرحديثى 
كه مىآورد آكاهاست كه اناد اين حديث دركدام كتاب 5 باجه سداق روايت شده ؛ 
يساكر حديث دردوكتاب هيجكونها+تلاف ندارد آنرا از مسأخذ معتبرتر م ىآورد-وسيس 
مى كويد « درفلان كعاب هم مانند اين حديث هست"؛ واكر دو حديث مختلفاست - 
اين اختلاف اكر درسددادت آن سندرا مىاورد- وكويد:اين حديث در فلان كتاب بجدون 
مسخدى هم روايت شذدذه »و ا كر ساد يكىامست - واختلاف درمتن أت بدن از آنكه كنت 
و درفلا نكتاب هم مائند اين هست» كويد « جزاينكه متن حديث در آنجا جنين جمله - 
يا جنين كلمهاى كم يا افزون دارد » انكاه قضاوت مى كند » - و بسيارى از حديثها با 
سند هاى كونا كون» ‏ و بامتنهاى مختلف» دركئب بيشينيان روايت شدهكه اين بز ركوار 
بىاينكه همه آنها را بياورد تا يكك حديث جندين بار تكرار شود همه اختلافهاى انها را 
ذادةاسث 6 كدكويا حمة آن كتابها را بيجم ديذده وموارد اختالاف آنها را خود بيرون 
أوردهايم . اهل فن مىدانتد كه باوحود اينكه سراجع امروز ما نوعاً كتابهاى جايى وغالباً 
داراى فهرسءت كاسل اسدت, ياز يكك صنحة كار مجلسى ازجندين برابر مقابله - و تصحيح 
وتحقورق يك صفحه كتاب دثكهوارترست »ودر مورد كتاب بزركى مائند بحار جنين كارى 


جز از راه كرات مسمر نيك ( نا كارمرحوم , هرخردسلند نيز هوش بيناثى را 
دجار حيرت مى 5ند . 


بس بى<هت ليست اكه بذر كتين ففيه ‏ و<ةوقدان بىمائند مرحوم صاحب 
جواهر درموردى از كتاب جواهر كويد : « حجةالله على الخلق سولانا محمد باقر 
المجلسى اعلىالته مقاده»البته صاحب جو اه ركه خود از بز ركترين مفاخر اسلاماست 
ارزش كار مجلسى را از هر كسى بهتر مىشناسد رضوانالته عليهما ورفع «قامهما . 


ا 

درصورتى كهتأليفات فقهى - وكلاى شيعه جند ده برابراين استءزيراشماره”' 
تأليفهاىمؤ لفان اصولجهار صا كانه جندين براب رآناصول است  »‏ وكتابهائى كه 
مؤلفان ديكرشيعه نكاشتهاند جندين ده برابر تأليفات صاحبان اصول است. اين كه 
كفتيم تنها درباره* دانشمندان شيعه" دوازده اماى است »ء اما اكر فرقههاى ديكر 
مسلما نائرا براينان بيفزائيم شماره' تأليفات كلاى ‏ وفقهى تا زمان تأليف فهرست 
ابن النديم ازهمه' فهرستاوكه هشتهزارواندى كتاساست در كذرد. نمى دانم 
ازهمين كتابهاى هعمولى كه بدست مانده و جابى و در دسترساست مانند كتاب 
الياقوتنوب<تى - واعتةادات صدوق_واصول كافى_ونكت اعتقاديه' مفيد ومقالات 
ابوالحسن اشعرى- ومجلد خلقالقرآن عبدالجبار»جهمطالبى مىتوان نشانداد كه از 

ارسطو كرفته شدهاست. 


بقية حاشيه از صفحة قبل 

در كتاب يجار اكركاهى حديث ضعيفى ديده مىشود واسوةن الشعت كذاين 
كتاب براى اعل فن تككاشته شده » و آنان مىداناد كه حديث ذعيف هم درجاى خود 
بكار مىآيد » جناتكه اينضذعيف درياسخ سؤال راجع بمناحات الهيات كه درسه سال يبش 
منتشر شده اين سطاب را رون لرده است . ابا در كتابهاى فاسى مجلسى معتبرترين 
احاديث بركزيده شدواست» ثنيز براى سهناى از جو امع كيار متأخر نحدثان تتاخر 
مسستدرك نكاثته - و حديثهائى را كه از مؤاف فوت شده در مستدرك آوردهاند. 

-١‏ مستدرك الوسائل تألدف «.رحوم حاج ميرزا حسين نورى كه درسه 
جلد بزرك جاب شده است. 

؟'- مستد رلك وافى تأليف نورالدابن برادر زاد؛ محقق فيض كه آن هم 
بهانند خود وافى؛ ١‏ مجلداست وارسخة خط مؤلف يك جلد د ركتا بخانة اهدائى نكارنده 
-وجوداست - و سه اصل هدت حلد ديكر آنرا هم ديدهام . 

؟- مستدرك بحار الانوار تأليف مرحوم ميرزا محمد نهر انى كه سا كن 
سأهراء و از دوستان بسيار عزيز كارنده بود رضواناله عليه واين كتاب در حدود ينحاه 


حاد اعت كه يارة محادات آنرا لؤد أن مرحوم د يدهام 5 


٠ 
ادو ع ير ميدع ا‎ 


0 لولجود ا ددر وهمجنيناست 00 
علوم اسلا ذلك مسلمانانى كه كتاب قانونى ازيونانى ‏ ياقبطى ترجمه نكردند - 
نا هنكام تدوين حقوق اسلا از آن بهرمند شوند  »‏ جكمونه دراصول دين - و 
حقوق اسلا باورجود اين كه كذشتن از مرز قرآن وحديث را روا نمىدانستنداز 
بيكانكّان استفاده كردهاند ؟ ! 
همجنانكه هر كاه وازههاى زبانى را با لغات زبانى ديكر بسنجند بى كمان 
درهردو زبان كلماتى همانندهم يافته ىشود» اكرشعرها ‏ سخنانكوتاه ‏ اندرزها 
وانديشههاى دوملت را هم باهم برابرركنند بىشكك درميانآنها ‏ لغتها - وسخنان 
اندرزها ‏ شعرها ‏ وانديشههاى مشابه هم بيداخواهد شد ونمىتوانيم بمجرداين 
مشابهت كوئيم : يكى از دوملت اندر ز يا شعر يا انديشه* ديكّرىرا ربودهواست )- 
مكراينكه قرائن ديكرى بدرستى اين فرض كواهى دهد. 
ونيز در صفحه' (7171) كويد :در تمام آن دوره 
(دوره” اموبان) اينكونه مسائل ( يعنى : مسائل فلسفى 
و كلاتى ) و تحقيقات مورد توجه اعراب نبوده است) 
لكمكارنده كويد : كواه درستى أينسخن است اينكه در زمان عمر بن عبدالعزيز 
)٠١1-99(‏ كتاب بزشكى كه بيشاز او بعربى ترءجمه شده ونزد او بود. ازوى 
خواستند»وى تاجهل روز در دادن آن ترديد داشت . تا استخاره كرد » و آئرا 


ياسخ ايراد كتاب انتقال 
علوم يونانى باسلام 


مر س مردمكذاشت_كه ازآن استفاده كنند(١).‏ بنابراين كه حتى درخواندن كتاب 
بزشكى هم ترديك بىشدواست» حكونه مطالب حقوقى ‏ وعام كلام از كتابهائى كه 
بزباد يونانى بوده استفاده شدهاست 1 


١١969 آداباللغة - جرجى زيدان - ج١1 ص‎ ١ 


١١ 
تعالى يادكرده  وبنقل از متكامان كويد :( نمىدانيم كه ( صفات ) درمورد نخدا‎ 
متضمن جه معنائى هستند ) اين سخن تدبا كفته' اشعرى درست ىآيد  ونه باسخحن‎ 
: معتزلى ؛ جه‎ 
اشاعره صفت را زائد برذات - وقديم ىدانند » وال ايئرو بقدماء ثمانيه‎ 
قائلند. وكويند ممتنع ذوات قديماست - نهصفتهائى كه قديم باشند . يا كويند : اين‎ 
صفات نه خود اوست ونه جز او.‎ 


معتزله : ذات را نايب صفات دانند  »‏ جنانكه كارى كه از صفات آبد از 


ذات سيط يكانه ساختهاست » وآثار همه*' صفات بر ذات يكانه مترتب شود_كه 


روس | 


المبادى . 


١ ١ روه‎ 


خل الغايات وَأَثْركِ 

ولى اين سخن باكفته' مولانا رجبعلى تبريزى وشاكّردان مكتب او مانند: 
عباس مولوى ‏ ميرزا رفيع ‏ و قاضى سعيد قمى كه 1 ثارشان د ركتابخانه' اهدائى 
نكارنده در دانشكمّاه موجود است درست بىآيد ؛ جه اين كروه كويند : موءجود 
ميان ممكنات مشترك مءنوىاست » ولى مشترك لفظىاست ميان واجب - وممكن. 
بس موضوع فلسفه' أولئ كه موجود بماهو موجود است واجب الوجود را فرا 
نمى كيرد » و همجنين است صفات ديكّرىكه برواجب الورجود اطلاق ب ىكنيم ؛ 
جه صفاتى كه هم واجب را باتهاموصوف ىكنيم ‏ وهم ممكزرا همه“ آنصفات 
بمانند صفت موجود مشترك لفظى اند ميان واجب - وممكن »كرجه ميان ممكنات 
مشترك معنوى باشند» مانند: عالم ‏ و قادر ‏ و امثال اينها » بيس كويا بهمين قول 
اشارهاست أين بيت منظومة' وروم سبزوارى كه كويد : 


١ 
ابن كر فتاران جهل مر كب كه جنين مىبندار ند‎ 
كه جز تفسير كفتار ارسطو كارى نكردهايم‎ 
متون كتابهاى ايرانى  واسلاى را نخوانده و‎ 
- كر اندكى خواندهاند نفهميدهاند » و معنى‎ 


وارزش تررجمه ‏ وتفسيرراهم درنيافتهاند؛ ‏ زيرا كر معنى تفسير ‏ و توضيح را 


توضيح اينكه 
كاهى شرح و تفسير برتراز 
متن است 


ىدانستند ‏ دانسته بودند كه ارزش شرح - و تفسير درست كمتر از متن 
نيست » - بسا شرح - و متن كه هر دو از يكك مصنف است مانند : شرح 
درايةالحديث شهيد اول - و شرح رباعيات ملاجلال دوانى - و شرح منظومة 
سبزوارى - وشرح مقاصد ملاسعد تفتازانى؛ وكاهى كرجه شرح ومتن ازدو مؤلف 
استء ولىشرح خود بمنزله' متنى است كه برآ نشروح-_و<واشىفراوان نوشتهاند, 
وارزش اين شرح كم ازمتن نيست مانند : شرح لمعة- ومطول كههردوكتاب درسىٍ 
رائج است. 

و بسا شرح وشارح كه بدرجات ازمتن- ومائنبرتر-وباارزشتر- ومهمتر- 
وسودمندترست؛ مانند: شرح ملا صدرا برهدانة” اثيرالدين ابهرى» وماننددوشرح 
رضى استرابادى بردو كتاب كافيه_وشافيه“ ابن حاجب» وجواهرالكلام شيخ حسن 
صاحب جواهر برشرايع محم اول:وتاجالعروس زبيدى درشرح قاموس فير وز آبادى: 
و تهذيب الاحكام شيخ طوسى »-كدشرح مقنعه'مفيد است- وغيرهاء-كه بلاشكك 
هريككث ازاين شارحان برتر ازما تن » وهريككث ازاينشرحهاآن جنان مهم است كه 
در رشته' خود تأليفى جداكانه ‏ واز اهم" منابع آنرشته بشمار ىآيد_وارزش علمى 
وفنى آنها را نمىتوان بامتن برابركرد. 

از صلاح الدين خليل بن ايبكث الصفدى برسيدند معنى اين بيت مجنون 


١ 
١ ووا سا _< 3 4 ا ِ- ىار‎ 
5 اصلى وما ادرى إذا م‎ 
ل ف الع َم َمَانِيا‎ 
نماز م ىخوانم وانكامكه بيادم 0 نمى دانم كه يادو ركعت‎ 
ياهشت ركعت»وشىكف ميان دوركعءت وهشت ركعت جكونه مئاسب‎  ماهدناوخ‎ 
است ؟ و جه معنى دارد؟ !وى درياسخ كف تاوهنكّاىكه بنماز بىاستد ركعتهاى‎ 
نمازرا باانكشتانخويش شمر د» يس براىهريكك ركعت كه مخ وا نديكك انكّشت‎ 
را ىبنددء ومثلاوفتى كه دوركعت نمازخواندهدوا نكشتش بستهاستء نا كها نشكك‎ 
ى كند كه آيا بشماره” هش تانكّش تّبازاز ركعتهاى نمازخوانده  يا بعدد دوا نكشت‎ 
بسته » بديهى است كه اين تفسير نمودار هوشى تيز وسرشتى ليكو وذوقى سرشار‎ 
و ذهنى :ند اس تكه جهبسا خود شاعرهم ازجنين معنى لطيفى غفلت داشتهاست.‎ 
علوم عقلى درهرملتى اما علوم عقلى يعنى: منطق  بزشكى - بخشهاى ديكر‎ 
- رر - إي‎ 
ده طبيعيّات»- رياضيتات_اللهيّات » آغاز بيدا يش اين دانشها‎ 
0 هم‎ ٠6 اح‎ ٠. ٠. 2 8 كمابيش يافته مى شود‎ 
معلوم نيست» اكرجنانكه فلاسفه كويند جهان قديم باشد‎ 
يس اين علوم نيز قديم استء واكر حادث باش جنانكه متكاسمان كويندء بكفتهة‎ 
)١(تساهدشماهلامدرمب كسانى كه كو يند جهانرا مبدئيست يس اين دانشها از آنمبدء‎ 
ونيز جنانكه برخى كفتهاند هرمسسكه ازبيغامبران برشين بوده ودرقرآ نكريم-و‎ 
درلسان شرع بنام ادريس از او ياد مشود ازمصر برخاسته- و يزشكى وفلسفه را‎ 
اوآوردهاست. بعضى معتقد ند كه مردم ازروىاندشه- وآزمايش علوم وصنايع رأ‎ 
بيدا كردوانك.‎ 


ازابن سطران براين سطلب دليل أوردهاست, 


١ 
بهر<ال در بيدا كردن اين علوم برخى جينيانرا مقدم ىدانند  و برخى‎ 
كلدانيانرا - وبعضى ساحران يمنى را وكروهى ساحران بابل وفارسراء يحيىبن‎ 
عدى كويد علم ازهند ب.ونان رفتهاست , وبعقيدة نكا رنده هيجيكك ازاين آراء با‎ 
أينكه الهام وتوفيق ا لهى ه م يار اوور سكا اي دانشها بوده ناساز كار‎ 


نيست: وهمة' اين سخنان درست است»-زيرااين دانشهاجيز ىنيست كهمخص وص ملتى 
باشد بلكه همججنا نكه در هر سر زمينى كالاهائى وصنايعى يافته ىم شود كهدرسر زمين ديكر 
نبست: در هرملتى هم مردمانهوشيار_-وهوشمندى بيدا مىشوند: واين علوم نتيجه' عقل 
وانديشهو ا زمايش وهو شاست: يس هم ملتها كمابيشازنوردانش بهرمندبودهاند)- 
همجنا نكهباوجود اينكهتازياندرتار يكى جهل فرورفتهازنعمتتمدن بىبهرهبودند» 
بازد ركوشه و كنار حجازدانشمندانىيافتهمشدندمانند ورقة بن نوفل وقسس بن ساعده' 
ايادى و حار ث بن كلدة كه يزشكىرا درايراناموخته بود » ويسرش نضربن حارث 
كه كرجه بسر خاله" بيغمبراكرم صلى التهعليه وآ لهوسلّم بود - ولى جوناز بنى ثقيف 
بود وآنان 5 بنو اميه هم بيمسان بودند ؛ با حضرت دشمنى ى ورزيد . 
وهمجنانكه بازركانان ه ركشورى كالاهاى كشورهاى ديكر را يكشور 
خويش ىآ ورند ملتهائى كه براه بيش رفت وتمدن افتادهاند ن زعلومرا اززبانهاى 
ديك ربزبان خويش نقل ى كنند ؛ واى كالاى دائش در ملتهاى بيش رفته كاملتر و 
يسنديدهتر و فراوانترست » - ازايئرو از زبان آنان بيشتر ترجمه ممشود » جنانكه 
كويند : 
در روزكارضحاك دانش درايران رائج شدهبود اسكندر كه 
براين كشور دست يافت كتابهاى دين مجوس و آثارعلمى 
راكه دريناها وسنكّهاوجوبها نوشتهبودندازميان برد»وآنجه يارسياندردواوين-و 


تمدنايرادبيشازاسلام 


١ 

كنجينهها در شهر استخر كرد آورده بودند از يارسى بروى و قبطى ترجمه كرده 
اصل يارسى ا نهارا نابود ساخحت » وكتابها ‏ ودانشمندانرا بمصر فرستاد. تعدادى 
كتاب كه در روزكار زردشت و جاماسب نككاشته بودند در ناحيه“ هندوجين از 
دستبرد حوادث بركنارماند » كه جون اردشير يايكان(متوفئ ١174م)‏ كشوررا 
بسامان1 ورد بهندوجين-_و روم فرستاده باقيمانده' كتابها را فراهم ورد ؛ وآنجه 
اسكندر برده بود استنسا خكرد» بسازوى ظاهراً سرش شابوراول (متوفى7717م) 
كنديشابور را تأسيس كرد » وى بيشتر كتابهاى يونانى ‏ وهندى را كه در يزرشكى 
و نجوم ‏ وفلسفه بود ببهلوى ترجمه كرد' و تيادورس صاحب كناش تيادورس 
كه بعداً بعربى ترجمه شد درزمان شابور ىزيستهاست". درروزكار انوشيروان 
(18-81ه-م) دامنه'“ دانش ودانشبرُ وهى كُستردهتر سدء جه وى درجوانىدانش 
وفلسفه آموخته ‏ و باسخنان افلاطون و ارسطو جنان اشنا شده بودكه يونانيانى كه 
باوى ىنشستند جنين مىينداشتند كهاوازشاتدردان افلاطون است.درزمان وىبيشتر 
آثار افلاطون و ارسطو ازيونانى وياره' كتابها از زبان سانسكريت بيارسى ترجمه 
و زيج شهريار تأليف شد » كتاب الوجوه والحدود تأليف تنكلوشاالبابلى درزمان 
ضحاك تأليف شدهكه بعدها ازبارسى بتازى نقلشد؛ ودرقرنششم امامفخررازى 
منتخب آنرا نككاشت" كليله و دمنه تأليف ‏ ياازهندى ترجمهشد؛ جهبرخى كويند 
تأليف ايرانياناست » وبعضى كوينداز هندى بيارسى ترجمهشده؛ وهمجنين سندبادنامه 

-١‏ ايران شهر جاب يونسكو تهران 4١‏ +١اج١اصه‏ 4-4 م انتقال علوم يونانى 
جاب دانشكاه توران از محل هديه آقاى د كتر مودوى؟ :١١1ص"‏ 

؟- الفهرست جاب دصر » ص 845١‏ - اخبار الحكماء قفطى جاب ليبزيك م١5١‏ 
ص4١٠1- 118-894١‏ 


5 
كه اينهم بمانند كليله ودمنه اختلافيست » بعضى كويند تأليف بزركمهرست' 
يسازفتح ايران» ابن مقفع (متوفى47١ه)‏ كليلهودمنه و خداينامه و ياره؛ كتابهاى 
يزشكى ومنطق را از يارسى بتازى ترجمهكرد» و زيج شهريار را على بن زياد. 
درايران باستان يككدانشكاه درر يشهر- ودانشكاه وكتابخانه' بز ركّى هم درشيز 
(ياسينيز - ياشينيز)- دركنار خليج فارس - و در استان ارجان بوده:ولى مهمترين 
دانشكاه در كنديشايور بوده است كه داراى دانشكده' يزشكى -و بيمارستان 
ودانشكدهاى براى نجوم - ورصدخانهاى بودوكه ستاركائرا رصد ى كردند» ونا 
هزارات - وكشورات (١‏ - ممالكك) ازآززمان دركتابهاى نجوى باقىماندهاست» 
ونيز درمتون كتابهاى علمى - واخلافى - ولجوى هااز نزن كدهن سخئان سيار 
فلدة اشيت: 
ابن خلدون در فصل :وزدهم ل م تاريخ خود 
كويد : در ادوار تاريخى كه ما أ كهى داريم بيش ازهر 
ملتى فارس و روم بدانشها توجه داشتند» و بازامردانش 
نزد آنان رائج بود » زيرا كشورشان آباد - وبيش از اسلام دولت ‏ وسلطنت از 
أن آنها بود» وشهرها ‏ وكوشه كنار كشور ازاين علوم مالامال بود : اما فرس 
علوم عقلى بيش انان ا يزركك و دامئهاى كستر ده داشت » جه كشورى دمو سنه 
و دولتى كران سنككك داشتند» وكويند علوم عقلى ازفارس بيونان رفت. أنكاه كه 
اسكندرءدارا را كشت؛ء وبر كتابهاى] نها دستيافت » ولىهسلمانان جون شهرهاى 


كفتار ابن خلدون درباره” 
بيدايشس علوم دراسلام 


4- حواشئى مرحومقزوينى برحها رمقاله جايليدن07؟؟ ١ص ١75 - ١76‏ والفهرست 
جاب ارويا » ص “٠‏ #606" 


١-١٠ انتقال علوم يونانى به اسلام ص‎ ٠ 


١/ 

فأرس را شودند ازكتابها ‏ وصحيفههاى دانش أآنان أن قدر بدست آوردند كه 
بشمارش درنيايد »يس سعد وقاص بعمربن خطاب درباره' آنها نامه نوشت» ودر 
باره” كتابها و اينكه آنهارا براى مسلمانان نكدهدارد اجازه خواست عمر باسخ داد 
كه آنهارا دراب افكنيد : جه اكر اين كتابها هدايت كننده باشند خخداوند مارا 
برهبرى كنندهتر ازآنها رهنمونى كرده » و اك ر كآمراه كننده باشند كتاب خدا مارا 
ازانها بى نيا زكردهاست . يس كتابهارا يادرا بريختند يادرا تش. وعلوم يارسيان 
بآ نكتابها از دست رفت » وجيزى ازآنها بدست ما نرسيد . نككارنده كويد : اين 
باسخ عمر عيئاً همانستكه عمرو عاص هم يساز فتح اسكندريه در بار 
كتابخانههاى آن از عمر دريافت و اجراكرد : وشايد يصلحت هم همين بود كه 
آثار تمدن بيشينرا نابود كنند تابتوانئد مسامانائرا به بىريزى تمد نجديد اسلامى 
وتقتر لنت بزباةاتازى ؤاذارنةتعوكرهه كر اذجمان تاريان ماده بورستلف اذام 
كتابها نبودند : واين كتابهاكه نشانه* تمدنى بس عظيم بود مردمرا از بنياتكذارى 
تمدن اسلامى بازمىداشت : ومانع ييشرفت اسلام وكسترش زبان تازى مى بود . 
و باز درفصل جهل و سوم كويد : دراينكه بيشتر دانشمندان اسلام عجم 

بودند ودرعرب دالنشمنئدى نبود - نه درعلوم شرعى ونه دردانشهاى عقلى جز 
درموارد نادرى . . . . ونيز كويد : محدثان بيشترشان وعلماى اصول فقه همكّى 
عجماند ؛ وهمجنيناست عام كلام : و بيشتر مفسران . و بيبا نخاست براى حفظ 
وتدوين دانش مكدر عجمان : وآشكار شد درستى كفتار ييغمبر صلّىالله عليه وآله 
وسلم كه فرمود اكر دانش بكنارههاى اسمان بياويزد كر وهى ازمردم فارس آنرا 
بدست آورند » وسبب اينكه دانشمئدان همكّى يا بيشترشان عجو اند همانست كه 
ما بيدا كرديم . واما دانشهاىعقلى دراسلام يديد نيامد مكدر يساز ا نكه دانشمندان 
و مؤلفان آن شناحته شدند : و همه دانشها بمانند صناعتى استوار شد » و ويز* 


18 
درتاريخ مىخوانيم كه خالد بن يزيد (متوفى 80) نخستين 
كسى است كه بوسيله“ يكنفر راهب كتاب صنعت و نجوم از 
يونانى ‏ و قبطى بتازى ترجمه كرد ؛ ودر عصر أموى 
9١189-41)يكك‏ كتاب يزشكى - ونامههاىارسطو باسكندر 
نيز ترجمه شده » ولى ازاينها جيزى بدست نيست . 
يس آنجه مسلماست اينست كه از اوائل قرن دوم هجرى كه كم كم 


دانشمندانايرانى نخست از كنديشايور وسي سازشهرهاى ديكر ايران بويثه ازمرو 


در عصر اموى 
بنقل كتابها 


توجه نشدواست 


بدارالخلافه روآوردند » ترسجمه” كتابها ازيونانى - وقبطى - وسريانى - وفارسى - 
بعربى آغاز شد . 
توضيح اينكه : 
تا سيرى شدن دولت اموى حكومت اشتغال بدانشهاى عقلى را روا 
نمىدانست »2 ازينر وكروهى كه شايستكّى دانش يذ وهى داشتند تنها بييداكردن وييش 
بردن علوم_اسلامى - وادبى سركرم شده بودند . 
اافتادن خلافت بدست بنى عباس مانع بزوهش علوم عقلى 


تن ى برداشتهشد 3 ودولت بزركة اسلام كهيساز اندك روزكارى 
جنبش بسوى علوم 


عقلى آغاز شد رادم بدي آورد ‏ دريافت كه موسم د 
فر هنكت - وتمدذنوين اسلامدرجهتدانشهاى عقلىٍ صرف 
هم بىريزى شود » ولى بيشينه' فرهكتّى تازى ارزشى نداشت » - تازيان ازسايقه؛ 
فرهكن شاوسنة تو :ست بودند » سلطنت كشور يهناورى بدست آأورده بودلد ) 
بيشتر بدنبال مقامهاى دولتى مى رفتند  »‏ بادانش جندان سر وكارى نداشتند . 


2020200000 دولت شاهنشاهى ايرانكه يشتيبان دانش - و دانشكاهها بود 
دانشمندات ايرانى 0 


"٠ 9 |‏ بدستتازيان وازكونشده » درايران بناهكمّاه استوارىنمانده 
ببغداد كرج ردند 


بود -كددانش وفرهنككرانككّهدارد» ودانشمندانرايارى كندك_ 


18 
كه براكنده نشوند » كم كم بزشكان ‏ مهندسان - و فيلسوفان ايرانى متفرّق 
شدند  »‏ و بيشترشان ببغداد كه بكّنديشايور (يعنى مهمترين كانون علمى) نزديكك 
بود كوج كردند . - بويزهكه خاندان برمكيانعباسيانرا در رسيدنبيايكًاهخلافت 
كمكككرده ‏ در دربار خلفاى عباسى اعتبار ونفوذى سزا داشتند . 


خالد (متوف. ١4٠‏ يدر خاندان بر مكمان) وزير دارائي سما 
ان ا (متوهى ١1١‏ يدر برمحيان) ورير دارا ئىسعاح 


(؟١35-1)‏ بود» جون نوبت خلافت بمنصور(5*١-58١)‏ 
علمى برمكيان بودند 


رسيد اورا والى بينالشهرين كرد » هارون -)19"11١0(‏ 
كه بخلافت نشست بيرورشيافته“ يحيى (متوفى )١14٠‏ يسر خالل بود» بس يحيى- 
و بساز او يسرش جعفر (متوقى 187) را بوزارت دربار خويش منصوب كرد . 
برمكيان درمروكه بودند - آنجادامنه' دانش كستردهبود ؛ وازيئرو برخى ازنخستين 
مترجمان كتابهاى نجومى از مرو برخاستند » آقاى الريك كويد : خراسان راهى 
بودداست كه ازآن علوم ستاره شناسى و رياضيات ببغداد بىرسيده'» و خانواده' 
برمكى مردمى هوشيار- مردمدار ‏ دانشمند ‏ ودانشيرور بودند » بفر هنك 
وفرهنكّى دلبستكّى فراوانداشتند : ازينر وكوشيدنك ‏ نا دستكاه خلافترا باجنبش 
علمى آشنا وعلاقمندكرده ‏ خلفارا برآن داشتندكه در راه نق ل كتابها بزبان تازى 
اقدام جدى كنند » سر انجام زمينه" كار وكوششثى فراهم آمده بود كه بدانستن 
زبان - وأكهى از علوم عقلى ع داشت » ودراين كار دانشمندان ايرانى 
بى رقيب بودند » ويكى يساز ديكّرى ببغداد رو آوردند و باندك زمانى بجاى 
كنديشايور بغداد ميدان يوهش - ومسابقه' علمى شد . ازنخستين كسانى كه بدار- 
الخلافه اعدند . 


يكى يوحنا بن ماسوي' ( متوفى 71 ) است كه ابن النديم” 19 جلد از 


.4١؟-41١١ الفهرست جاب مصر‎ 5” ١.١48 انتقال علوم يونانى ياسلام ؛ ص ه*-‎ ١ 


"0 

تأليفات اورا فهرست كرده ‏ وابن ابى اصيبعه' 45 بجلد»بقول ماكس ماير هوف 
وى دراول قرن سوم ببغداد آمد' . 

ديكرى (رئيس دانشكاه كنديشايور) جررجيس بن بختيشوع (متوفى )١97‏ 
يدر خاندان بختيشوع » ومؤلف كناش بزركى كه حنينبن ع اسحق انرا (از سريانى) 
بعربى تر.جمه كرد" » خاندان بختيشوع نا مدت سه قرن نزد خلفا كرامئ بودند ؛ 
واو براىمعالجه' منصور )١58-15(‏ ببغدا دآ مده وهم آنجاماندكار - وبزشكك 
رشك 

وديككر نوبيخت (متوفىا )١15١‏ يدر خاندان نوبختى؟ كه بدارالخلافهامده 
مسلمان شد . 

وديكر ماشاءالله اثردى يهودىمروى (متوفى 7٠١5‏ يا )3٠١‏ راك هكتابهائى 
درنجوم - ورياضيات نكاشتهبود»- و بيشاز بيست تأليف اورا ابن نديم فهرست 
كرده' بيغداد دعوت كردلك . 

وديكر سهل بن رن طبرى نخستين مترجم اصول اقليدس (حدود *18) 
لات فردوس الحكمه واستاد رازى' . 


١ 0‏ عون لقنا طبع ب بيروت ص ”ا ١707-١‏ »2 وليز نكاه كنيد باخبار الحكماء قفطى 
جاب ارويا ص١8*-١851.‏ 

؟-التراث اليونانى ص 5ه -لاه . 

؟ - اخبار الحكماء قفطىجابارويا ص8مه ١١-١‏ عيونالانياء جءكص707- 41. 

؛ - براىاطلاع كاسل از زند كانى نوبخت و خانداناو رجوع كنيد بكتاب خاندان 
نوإيختى بالرقوهما س اقبال استاد دانشكاء جاب طهراث 991" ١‏ . 

0 0 سصر ص 58١‏ . 

؟ - مقدمة فردوس الحكمه جاب برلن ١958‏ - وااتراثاليونانى ترحجمة عبدالرحمن 
بدوى جاب سصر 4٠‏ واص5ه- التقال علوم يونانى ص ++-548-185 وفهرست ابن 


النديم جاب مصر ص 41١5-85‏ . 


5" 
وابن مقفّع (مقتول در ١)١8‏ كه برخى كتب ارسطو ‏ وكليله و دمنه را 
تر|جمه كرد : وآثار كرانبهائى ازخود بيادكار كذاشت . 
ديكر بطريقاست كه در زمان منصور كتابهاى زيادى از تأليفات بقراط - 
وجالينوس بتازى ترجمه كرد » وهمجنين كتاب بطلميوسرا" . 
ديكّر سلام الأبرشاست كه سماع طبيعى را در روزكار برمكيان بتازى 
نقل كرد" . 


جنانكه بيش ازين كفتيم در رصدخانههاى ايران رصدهائى 


نقل كتابهاى 


رياضى بتازى 


رصدها جكّونهانجام - وثبت مىشده - سند هندرا كه نخستين 
كتاب نجوماست ابراهيم فزارى؛ ازدوستان منصور - و يعقوب بن طارق صاحب 
تأليفات درنجوم ظاهراً أ زيان يهلوى يتازى ترسجمه كر دند 6 - جه اين كتاب بيش 


-- 
ل 


ازين در كنديشايور بكار هى بود . بعل هأ خوارزمى” كه آقاى البرى؟ درياره” أو 
كويد 1 الى 7 شكك 3 حسم" رياضى دائان اسلامى هصمحجود خوارزمى جيز هائى 
مى دانستند كه يونانيانقديم ازآنها 1 كاه نبودند ) اين كتابرا ايه جدولهاى نجومى 
خويش فرارداد » وسيس براىدريافتن مطالب سئل هنك بيشاز سال (/181) باشاره” 

١‏ - براى ترجمة حيات ابن مقفع نكاه كنيد بترجمة عربى بقالة بول كروس بقام 
عبدالرحمن بدوى دركتاب التراث اليونانى ص ٠ ؟ءاتل٠ ١‏ . وبمقديةالادب الوحيز جاب 
سصر ١541١‏ 2 وكاب جداكانة ديكرى تأليف آقاى غفرانى جاب دصر ؟؛1؟١‏ . 

,." عيون الانيباء جاب وروت حص ١7/4‏ 526 الفهرست جاب مسر ص "8١‏ 5 

؟ - الفهرسيت جاب نصر من 54١‏ . 

؛ - ابن النديم بنج كتاب از تأليف فزارى ياد كردهاست - الفهرست ص١8‏ . 

060- ابن نديم ه كتاب از تأليف خوارزسىرا ذ كر 5رذةاسث د الفهرست ص89 . 

5 - انتقال علم يونانى ض ٠‏ ؛ ٠ ١‏ 


ف 

جعفر برمكى كتاب مجسطى بطلميوس - واصول اقليدس را سهل بنربن الطبرى 
ترجمه كردكه بعدها حجاج بن مطر مجسطىرا در زمان هارون يكبار ‏ و در زمان 
مأمون بار ديكر اصلاح كرد : و قسطابن لوقا اصول اقليدسرا' . 

دانشمندانايرانى - بويزه نسطوريان كنديشايور در راه بيش بردن «جنبش 
علمى صميمانه يار وهمدست برمكيان بودند: وهارون بدسرشت كرجه در اثرٍ 
سخن جينى بدخواهان : امام هفتم ما حضرت موسى بن جعفر عليهالسلامرا زندانى 
كرده ‏ و در زندان (بسال )١1417‏ بردست على بن شاهكث ملعون شهيد كرد ؛ و 
برمكيانرا كه سلسله جنبان نهصت علمى بودند ازهيان برد ء ولى او بدا نشمندان 
ايرانىمهرمى ورزيد» ودر دان شيرورى بر بيشينيانخود بيشى كرفت» ‏ وبدستيارى 
يحياى برمكى بكسان ىكه كتاب تر بجمهمىكر دندك بسيا ركمككهىكرد ؛ وبرومفرستاد 
كه نسخدهاى يوناق خريدارى كرده ببغداد أ وردند . 

در زمان هارون منطق ‏ وسيس فلسفه' ارسطو بزبان تازى نقل شد . 

مأمون عليه ما عليه در سال 7١4‏ ببغداد مد  »‏ و او در مرو 


برورش يافته » مادر ‏ و همسرش هم ايرانى بودند » مردى 


درزمان م نََ 
4 هوشيار ‏ فاضل - و بخشنده بود . 
كسترش ياقت 


بكلفته“ ابن الدّديم شبى مأمون ارسطو را بخواب ديده از او 
جيزهائى برسيد ‏ و ياسخ شنيد : اين خواب اورا شيفته” آثار ارسطو ‏ و يونانيان 
كرد ازاينرو بيادشاه روم نامه نوشته ازاو اءجازه خواست -كديارهاى ازتأليفهاى 
فيلسوفان ييشين يونان را بدارالخلافه برد » يادشاه كرجه نخست اين خواهش را 
ناخوش داشت : ولى جون با خليفه* مسلمانان لاف دوستى مىزد سرانجام ا١جازه‏ 
داد» مأمون بى درنكث كروهىازرجمله حجاج بنمطر- يحيى بن بطريق - يوحنابن 


. 584-78 م2 انتقال علم يونانى باسلام ص‎ 074 -" 0١ الفهرست ص‎ - ١ 


وف 
ماسويه را روانه روم كرد » اين كروه كه ازبيش با انديشههاى فلاسفه ‏ و با تمدن 
يونان آشنا بودند» - بهترين - وسودمندترين كتابهاى دانشمندان يونانىرا بركزيده 
باخود ببغداد ارمغان آوردند » ونيز در همين هنكام حنين - وكسى ديكّر بهزينه” 
بنى موسى بكشور روم رفته كتابهاى نفيس بسيار در رشتههاى كونا كون علوم 
بهمراه خود آوردند . 


درآن روزكار جستجو - بيدا كردن وتررجمه' كتابهاى علوم 


تروتمندان بابذل : 1 
1 عقلى ويزه؛ دربار خلافت نبود  »‏ بلكه «جنبش علمى اوج 
مال در جنبش 0 ل . ' 
5 نام كرفته بود » ثروتمندان دانش دوست ديكر هم باين كار دل 
علمى بع را سْ 
يله ر لمن فتللك » واز له بذلمالدر : نداشةئل؟ 
يككجاويدانشدند برهم بيشى م ىدر هركو يغ 


در عيون الأنباء باب ناقلين كتب' هجده نفررا شناسائدهءاست 
ازا نجمله است محمد بن عبد الملكث الزيات 6ه او ماهى دو هزار دينار 
( برابر با يكهزار وبانصد مثقال معمولى طلاى ناب ) مىداد كه بنام او كتاب 
ترءجمه مىك ردنك . 
ماسويه - وفرزندان بختيشوع ‏ و حبيش وجزاينها . 
واز ا نجملهاست بنو موسىئ كه بكفته“ ون نديم '- وابن ابى اصيبعه' ماهى 
بانصد دينار* بثابت ‏ وحنين - وحبيش مىدادند . 
١٠د‏ ج؟- صهولا١-لالا١ا.‏ 
؟ جاب مصر ص٠‏ :”7 . 
؟ - جاب بيروت ص .1١17”‏ 
4 - دركتابانتقالعلوم يونانى باسلام ص08 ؟ نوشته است (حدود. ,6 4 ريال) وندا نسم 
حرا » زيرا مقصود از دينار يقيناً دينار شرعىاست كه هجده نخود و برابر با سه ربع مثقال 
معمولىاست» - زيرا مثقال تعمولى 14 ؟ تعخود امت 1 


2 
ازاينجا دانسته مى شود كه اكر دانشمندان بيشين ما تا توانستهاند در راه 
بيش بردن دانش كوشيدهاند ؛ نياكان ثروتمند ما هم ازبذل هال فراوان درينراه 
دريغ نداشتهاند ‏ تا نام نيكك هردو كروه زينت بخش صفحات تاريخ و ماية* 
سر بلندى ما شدواست . 
مأمون در سال ه١7‏ در بغداد براى ترجمه مدرسهاى كشود 


علوم عقلى ويه 0 
ا ى ار بنام بيت الحكمة درياست يوحن دن ماسويه كه متريجمان ان 


همه أيرانى بودنك 7 


دراين تاريخ ديكدّر دانش وتمدن خود بخود بيش مىرفت ؛ درتمدن نياز 
بيرشكك - ومهندس - وعاوم عقلى طبيعىاست » ولى تازيان ازاين دانشها بهرداى 
نداشتند » اين علوم ويزه' ايرانيانبودكه از دوران تمد ن كهنسال يبشينخود بارمغان 
آورده بودند . ازيئروست كه اك ركتاب بونانى مىخواستئد بايد ايرانيان كه بزيان 
ودانش يونانى اشنائىدارند بدست آرند » وا كر كتابها مى بايد ترءجمه شود تر,جمه 
كار ايرانياناستءو اكّر منصور در ه4١‏ مىخواست سككدّك دارالخلافه” نو خود 
بغداد را كار كذارد » ناجار بود اين كاررا براهنمائى ‏ وبانقشه' نوبخت - وماشاءالله 
اثردى مروىانجاءدهد . واكّر دربارعباسىبيزشككئنيازهندبود خاندان بختيشوع ‏ 
و نسطوريان يزشكك دربار بودند ؛ و اكر مأمون ‏ در 7١4‏ هوس كرد كه رصد 
ببندد باز اين كار بدست خالد بن عبدالملكك مرو الرودى - وسند بن على وجند 
ايرانى ديك رآغاز شد كرجه كار بيايان نارسيده مأمون فو تكرد . 

ماكس ماير هوف كويد : « قرن سوم حقا عصرمترجمان بود » اين كروه 
همكّى ازمسيحيانبودند-كه بسريانى سخن م ىكفتند ؛ - وبرخى دريونانى ‏ وبارسى 


جيره دسث بودلدك), 


١-الثراث‏ اليونانى ص 7ه 8ه . 


هو" 

بكفته' آقاى أليرى : «با اين انقلاب كه نخستين سرجنبان آن برمكيان 
بودند نفوذ ايرانيان در دستكّاه خلفا افزون شد»ودولت تازى ‏ و دين اسلام - و 
ادبيّات عربى رنكك ايرانى بيدا كرد') . و باز در همان كتاب كويد : (مأمون 
هواخواه ايران ‏ وضدٌ عرب بود) 'ونيز ايرائيان غالياً بر آيينخود باقىمائدهبودندء 
ومأمون مردئ خردمند بود :آنائرا حرمت مىداشت :ازيئرو برخى ظريفان بجاى 
(امير المؤمنين) اورا (اميرالكافرين) خواندند. ولىحقاينس تكه مردم نياز بوجود 
اإيرانيان دانشمند را دريافته بودند : باور نداشتند كه يكنفر تازى هم مى تواند 
ازينكونه دانشهاىعقلى بهرههاد شود . ونيز درهما نكتاب" كويد : « نفوذايرانيان 
در دربار عباسيان اعراب را بدست فراءوشى سيرد) و كواه اين سخن او اينكه 
مجاحظ دركتاب البخلاء؟ كويك: 

اسد بن جانى بوشكين دانشمند ‏ و كارش كساد بود : ازاو سبب يرسيدند: 
وى ياسخ داد كه : الو من مسلماتم ؛ ومردم ىكويند هسلمان نمىتوائد يزشكك 
بشود . دوم : مىبايد ناهم صليب يايوحنا ‏ كنيهام ابوعيسى - يا ابوزكريا باشد؛ - 
ولى نامم اسد ‏ وكنيهام ابوالحارث است . سوم : مى بايد بالابوشم ابريشم سياه - 
وزبائم زبان مردم كنديشابور مىبود:ولى بالابوشم بنبه'سفيد - وزبائم عربىاست. 
سيس جاحظ كويد : 


يزشككتازى بى يرده م ى كويد كدخ ريدار ندارد م6- مكر انكاه كه مسيحى - 


وداراى نام و لهجه” سريانى باشد ‏ ورداى ابريشم كه بر مسلمان يوشيدنش 


حراماست بيوشد ‏ ودر ملدرسة' سريانى بارسى درس كويد . 


١‏ - انتقال علوم يونالى باسلام ص كما. 
؟ - كتاب انتقال علوم يونائى باسلام ص٠٠‏ ”#- ص!4؟. 


؛ - جاب مر م٠8١-‏ صم .- التراث اليونانى ضص/اه . 
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در دربار خلافت كار ترجمه كه بروزكار مأمون بتندى بيش 


كار ترجمه م 

5 كل مىرفت يساز مرك او سست شده - نا بدائجا رسيد كه 
در عصر مد 

0 بيت الحكمه ‏ كه او بنيان نهاده بود دجار تعطيل شد ؛ تا 
از نو براه افتاد 


آنكّاه كه متوكل 714177-77 ) بخلافت نشست » متوكل 


كرجه برخلاف مأمون ازدانش بهرهاى نداشت ٠‏ ومردى ستمكر ‏ و بدخو بود , 


ولى بدانش دلبستكّى داشت َب ازيئرو دوباره دارالحكمهرا براه انداخت» وحنين 


رأ برياست آن بركزيد » ودر راه ترجمه"' كتاب بزياكن تازى بخششها روا داشت » 
و جون دورا نكارآموزى سيرى شده ‏ و مترءجمان آزموده شدهبودند» بهترين - و 
استوارترين ترجمدها در زمان او صورت كرفت' . 


2 همه" كسانى كه ازيونانى ‏ و سريانى بعربى ترجمه مىكردند 
ىكه بتاز 


درشت اب' نديم” 56 تفرنك )» ن از /ااتقرى كه أب أ 
1 رسب ابن نكر تفر نلك » وجول ار “7 5بهرى له ابن /١‏ 
ترجمه ه ىكردند 0 7 


اصيبعه ' در باب ناقلين صورت داده نامهاى نه نفرشان در 
فهرست ابن نديم نيست » يس مجموع مترجمان بنجاه وجهار نفر ىشوند . وجون 
ابن نديم بجز خاندان نوبختى بانزده نفر هم مترجمانىرا نام برده كه كتاب يارسى 
بتازى نقل مىكردهاند » يساز ثبت اين دونفر نام 59 نفر مترجم بدست مى أيد - 
درصورتى كه ابن نديم ‏ و ابن ابىاصيبعه هردو كّروهى ازمتر.جمان نامى - و مهم 
مانند فاراببى - كندى ‏ و ثابت بن قرّه را بشمار نياوردهاند ؛ زيرا يا دركزارش 
زند كى آنها كتابهائى را كه ترجمهكردهاند نام بردهاند » وياضمن فهرست كتابهائى 
كه ترجمه شدهاست » جه اكر آنهارا هم بشمار مى آوردند ‏ شماره” مترءجمان 
بنزديكك يكصد نفر مىرسيد . ولى : 

. انتقال علوم يونائى باسلام ص م285 التراث المونانى ص8ه‎ - ١ 


؟ ‏ الفهرست جاب صر ص ٠14م-‏ 1479م ١‏ 
؟ - عيون الانباء جاب بيروت ج١؟‏ ص١7‏ ا١-‏ 8ا1. 


يف 
اين متر.جمان همه خوب تربجمهنكردهاند » برخى مانند فثيون 
ا ازدو زبان جيره دست نبودند ‏ تريجمه” آنها 
سيت - وكمارز زشاست » وبعضى مانند يوحنا بن البطريق - 
وابن ناعمه كرجه در هردو زبان تسلّط داشتهاند - ولى در رشتهاى كه كتاب 


ترجمدها ومترجمان 
يكسان نيستند 


ترءجمه كردهاند ماهر نبودهاند : ازيئرو واه بوازه از يونانى بتازى بركر دائدهاند ع 
واين روش نايسنداست » جه بسيارى ازلغات يونانى كه درعربى مرادفى نداشته 
بحال خود 5ذاردوانك : ولى نين و يسرش اسحق - و خواهرزاده' او حبيش - 
وفارابى - و ثابت بن قره ‏ و قسطا بن لوقا معنى جمله بجمل؛ مطابق در عربى 
برمىكردا ندند ؛ جه الفاظ باهم مطابق باشد وجه مطابق نباشد » اين ترجمههاست 
كه بسيار درست - و روان - و بىنياز از اصلاحاست' . 

قرن سوم در واقع قرن ترجمه بوده » و مىبينيم اين همه كتابهاى علمى - 
كه مسلمانان دريككقرنو اندى از زبانهاى يونانى ‏ و يارسى - وسريانى ‏ وهندى 


بتازى اترجمه كردلك » زؤميها , يكك جهارم آنرا سكم ادر قرنهاى طولائى 


ترجمه كنند 5 
جه كتابهائى ش 
' بداشئتن وقت » وافزاركارئ بود كه اكنون هيجيككث براى 
تر جمه سد 


نككارنده فراهم نيست :ازينرو بككفتهه جرجى زيدان درا داب 
اللغه بسنده كردم » وككفتار او درين باب جنيناست : 

«كتابهائى كه درآن روزكار بتازى نقل شده بيشتر يونانى بوده؛ وشماره' 
آنها ازجندصدمجلد درمى كذرد _-كداز ا نجملهاست 6 كتاب درفلسفه ‏ وادب از 
ترد رك سيط لاسو اعفار ار در يبزشكى دهكتاب از بقراط و48 


58 
كتاب ازجالينوس » وبيست و جند كتاب در رياضى ونجوم ازاقليدس» ارشميدس» 
أبلونيوس » مانالاوس » بطلميوس : ابرخس » و ديوفنطس . وبجزاينها' . 
اما كتابهائىكه از زبانهاى ديكر نقل شده ازآنجمله بيست 


ترجمه” كتار ى 
7 بها كتاب از فارسى در تاريخ و ادب نقل شد » و سى كتاب از 


د سانسكر ي تكهبيشتررياضى- وبزشكى- ونجوم ‏ وادباست» 
و بيست كتاب ازسريانى يا نبطى كه بيشتر درسحر ‏ وطلسماست » وتعدادى هم 
كتاب ازلاتينى - وعبرى نقّل شدهاست) . انتهى 

بسازين سخنى كويد كه حاصلش اينست : كه كرجه بيشتر 
كتابها از يونانى ‏ وفارسى ‏ وهندى نقل شد» ولى مسلمانان 
بهمين بسنده نكر دند» بلكه ازهرملتىسودمندترين - وبهترين 
دانشهاىاورا دريافتند» ‏ ازيونان فلسفه - يزشحى هندسهة - 


جكونكى فراهم 
آمدن علوم عقلى 
نزد مسلمين 

وموسيقىراكرفتندءوازيارسيان نجوه حكم- تاريخ وآداب- وموسيقىراء واز 
هند بزشكى هندى ‏ معجونها - حساب - نجوم - موسيقى - و داستانها را » واز 
نبطيها ‏ و كلدانيها كشاورزى ‏ نجوم ‏ سحر وطلسمات راء وازمصريها شيمى- و 
تشريح را ؛ بسكويا مسلمين وارثان دانش اينملتها بودند » كه آن ميراثهارا بهم 
اميختند - وانديشها ‏ وآزمايشهاىخويشرا برآ نافزودند تاعلوم دخيله' اسلامىرا 
بوجود أوردند 1 

و يوشيده نيست -كه اين كتابها - بويزه كتابهائى كه از يارسى 


تأثير كتابهائى كه از : 
ثير بهاثى 1 3 نقل شده همان تاثيررا درآداب اجتماعى ‏ و آراء عموهى 
بارسى ترجمه شده 5 
مسلمانانداشته ‏ كدفر نكّيهادر جنبش نوينما دارند» بخصوص 
بود درتمدن اسلامى ل ١‏ 
كه يارسيان همهجا در دستكاه دولتى كارهاى مهم داشتندك - 


-١‏ ج١5‏ ص ه؟ ل 


"> 
وبسيارىاز آدا ب يارسيانساسانى » آداب - وانديشهاى مسلمانانرا دك ركو ن كرد . 
وباوءجوداينكهبيشتر كتابهائىكه نقل- ياتأليف شدهبود» دراثر 


تكيه كاه تمدن ا 

حوادث كوناكون تاكنون از ميان رفتهاست » ولى باز همين 
اروبائى تمدت 5 

تمدننوينارويائى برروىهما ن كتابها ‏ وانديشههاىييشينيان 
اسلامىاست 


استوار شد  »‏ جه هرملت خرد مندى ‏ كه براه دانش - و 
تمدن كام نهاد ناجارست -كه ازانديشه"' مردم_متمدن يبشين_خود كمكث بكيرد. 
ازينرو مهمترين كار اروبائيان در قرون وسطى اين بود كه سيصد كتاب از عربى 
بلاتينى تر.جمه كردند » ازجمله 4٠١‏ كتاب درطبيعيات ‏ و فلسفه » و١7‏ كتاب در 
رياضيات ‏ و نجوم » 4١‏ كتاب در بزشكى » و 4١٠‏ در ستاره شناسى - وشيمى' . 
درترجمه كتابهاى علمى تسلط مترءجم بردو زبان سئده 


درترجمه' كتابهاى 8 
2 بها نيست » بلكه مى بايد او خود دران رشت“ دائش -كه كتاب 
علمى دانستن زباك 
٠‏ ترجمه مىكند ‏ استاد باشد ‏ تا آنجه تررجمه مىكند نخست 
كافى نيست 0 * 
دريابد أنكاه بزبان ديكر نقل كند . 
مهمتر أز مترءجم شارح ‏ ومفسراست » جه او مىبايد ب ركنه 
جه كسى مىتواند 5 7 5 
1 5 انديشه“مؤلف وارد ‏ وازاصطلاحاتفن بخوبى| كاهباشلك ‏ 


نا هم كفتار مؤلفرا دريابد - وبابيانى روشنتر تفسير كند » - 

5 .2 2 ص 10 5-2 03 5 
وهم باشتباههاى او برخورد - وأنهارا يا تأويل كند - ويا اكر تأويل يذير نبود- 
با دليلهائى روشن بيدا كند . وكرنه سخن صاحب كتاب يمنا لايرضئ صاحيه 
تفسير خواهد شد . 

مانند جبائى كه كرجه از بزركان متكلميناست - ولى در كتاب التصفّح 
كه برارسطو رد كرده كويند سخن ارسطورا درنيافته بودواست . 

-)2هو-١ه(١ص‎ 4 ج ؟ ص 80-84 اج‎ ١41١ آداب اللغة جاب مصر‎ -١ 
والهلال وه سنة ود2)-ه.غ-سنة : 5ل,‎ 


وم 

ومانند شيخ احمد احسائى متوفى بسال ١7141‏ كه كرجه مردى دانشمند 
بوده - ليكن از اصطلاحات فلسفه ‏ وعرفان ١‏ كهى نداشته »و برعرشية' ملاصدرا 
شرحى بزركه نكاشته ‏ كه بيشت رآن جَرحاست » جه درين شرح (كه در ١1/1١‏ 
درتهران جاب شده) او برملاصدرا خورده كرفته » با اينكه بركفتار مؤلف وارد 
نبودهاست» ازينر و كسالىكه يساز احسائى كتابرا شرح كردهاند مانند ملااسماعيل 
واحد العين (متوفى بسال7017١)‏ (كه شر حاو نيمى در آخرعرشيه ونيمى درآخر 
اسرار الآيات ملا صدرا جاب شده ) و زين العابدين بن محمد جواد النورى (كه 
شرح او جاب نشده) همه ايرادهاى احسائى را رد كرده ‏ و 5فتهاند مطالب را 
درنيافته - وشرح او نامربوطاست' . 


اينكونه مفسران داستانشان همانند داستان مريد بى خبر از 


داستان مريدى كه 
09006 اصطلاحات اهل الله استكه جون اين بيت از شيخ طريقت 
لكر السب ري 0 5 م 
: 50 حويس سليك : 
لفهميدة بو 


جشم اكر اينستو ابرو اين و ناز و غمزه اين 
الوداع اى زهدو تقوئ الوداع اى عقلو دين 
ناكهان تير هشده كفتشيخ بسيار بز ركهاست ؛- جرا شعرى كوي دكهجز معنى 
مجازىرا نشايد؟ ! شيخ كداين سخن اورا شنيدهبود جونمريد بخدمتش رسيد مطلع 
شعررا خواند ‏ وكفت : جشم عين است : ومى شايدكهبعين ذات اشاره باشد؛ وابرو 
حاجباست,» بس رواست كهاشارت باشد بصفات 5ه حاجب ذاتاند» مريد نادان 
باشتباه خود برخورده بى درنكث دست مولانا رأ بوسيد » وازكّمان بد خويش 
بوركن عراست 


.ا١ا5-1١8#1ا0+ الذريعه ج؟١- ص58 رقمهاى‎ ١ 


"١ 
ا 000 مترجمان تواناى نامور قرن سوم تا اوائل قرن جهارم‎ 
بر يشيرد رججدهاك بيشين را يا كنار كذارده ازنو ترجمه كردند » و يأ‎ 
1 11101 1 صدر اسلام الوك كشا 1لا اطي زا 1 ا‎ 
. آن ترجمه را اصلاح كردند‎ 

بيشتر اين مترجمان مانند خاندان حنين ‏ و خاندان بختيشوع ‏ خاندان 
ثابت بن قره ‏ و خاندان نوبختى ؛ و متى بن يونس - يحيى بن عدى ‏ قسطا بن 
لوقا كندى ‏ فارابى ‏ بلادرى . 

و همجنين كسانى ‏ كه -جوامع - ومختصراتى ازآن كتابها نكّاشتند » مانند 
ابن مقفع ' بهريز ‏ كندى ‏ احمد بن الطيتب السرحسى - ابن البطريق . 

يا آنهارا تفسير كردند مانند : فارابى - متىّ بن يونس -كندى ‏ يحيى بن 
عدى : اينها خودشان درهمان رشتهها داراى تأليفات ‏ و بصيرتكافى بودهاند ‏ 
ناآ نجاكه برخى ازآنها ازمؤلّف يونانى خود آنكتاب كه ترجمه يا تفسي ركردند 
كم نبودند . و ما اينكك جند نفر آنائرا باختصار مى شناسانيم - و كذارش زندكى 
آنهارا بكتابهاى تاريخ فلاسفه احاله مىكنيم . 

١‏ حنين بن اسحق العبادى (19414--54؟) ‏ مردى خوشخو با ايمان 
درآيين خود استوار بود » در سال 7١١‏ كه هفده ساله بود ببغداد آمد » وى در 
زبانهاىيارسى - يونانى ‏ سريانى ‏ تازى جيرهدست بود» كتابهارا ازيونانى بعربى 
ترجمه مىكرد » و در رشتههاى يزشكى - وفلسفه سر آمد زمان خود بود . 

آقاى أليرى كويد" (اين بزركترين مترجم يونانى بعربى از ثمرات 
جنديشايوراست ») . 

-١‏ براى 1 كهى از زند كى ابن مقفم ذكاه كنيد بكتاب ابن المقفع تأليف آقاى د كتر 


غفرانى جاب دصر ؟؛:١.‏ 
3 انتقال علوم يونانى باسالام صس؟*56 ., 


ضر 

ابن نديم! علاوه ب ركتابهائىكه حنين ترجمه يا تريجمهرا اصلاح كرده ١9‏ 
كتاب ازتأليفات اورا ثبتكرده » وقفطى ١5‏ كتاب : واين ابى اصيبعه' يكصدو 
شصت و شش كتاب . 

دكتر ماكس مايرهوف در مقدمه' كتاب العشر مقالات فى العين لحنين 
كويد" «حنين 45 كتاب بسريانى وة"اكتاب بتازى ترجمه كرد ؛ و كتابسريانى- 
و هفتاد كتاب را كه شاكردانش بعربى ترجمه كرده بودند مراجعه ‏ و اصلاح 
كرد) . ونيز در التراث اليونانى كُويد؛ : «حنين جز كتابهاى بقراط - و ارسطو _ 
وشروح آنها يكصد كتاب بسريانى و ينجاهكتاب جالينوس را بتازى ترءجمه كرد . 

تابت بن قره در كتاب الل خيره ‏ كاهى كفتار حنينرا مى آورد » جنانكه 
در باب جهاردهم در انواع قولنج دو بار حبهائىرا كه حنين شناسانده » و يكبار 
نشانى ضمادى را از كفته' او نق لكردهاست: و ازينجا بيدا مىشودكه سخن حنين 
نزد دانشمندان معاصر اوهم معتير بودواست . 

ابن ابى اصييعه كويد : «من از كتابهائى ‏ كه حنين نقل كرده ‏ بسيار 
ديدم وبسيار بدست آوردم ‏ كه ازرق كاتب حنين آأنهارا بخط درشت روى 
كاغذى كه سه ياجهار برابر كاغذهاى امروز ضخامت داشت نوشتهبود » وسطرها 
از هم فاصله داشت » حنين مىخواست كه حجم كتاب مكتر وكات .متكياثر 

10 الفهرست جاب فزن‎ ١ 

؟ - عيول الانباء جاب بيروت دنه١56-1١1.‏ 

* جاب بصر ١5١8‏ صح؟ نا 54 ,. 

؛ - التراث اليونانى ص١‏ ه -5١-‏ و ليز براى اطلاع از ترحمةُ حيات او رجوع 
كنيد بتتمهُ صوان الحكمه جاب لاهور ص ١5‏ - 55. واخبار الحكماء قفطى جاب ارويا 
ص ٠21017-11 1١‏ - و تاريخ ابن العبرى (مختصر الدول) و اين جاجل » - و نزهة الا رواح 


تهرزورى . 7 
ه - لتاب الدخيره جاب قاهره ص 4لا و١8‏ و9١481م.‏ 


رضنا 
باشد ‏ تا بول بيشتر بكيرد'» و نيز همو كويد : «كويند مأمون هم وزن كتابى كه 
حنين نقل مىكرد باو طلاى ناب هىداد . )" 
؟ ‏ ابونصر محمد بن محمئد بن طرخان الفارابى ( متوفى بسال و" ) 


اقاؤرانن خواسانة. 
در اغاز كارش باغبانى مىكرد»؛ ‏ وهمان هنكام ببوسته سركّرم مطالعه بود) 
هيج نداشت بجز همان مزد باغبانى كه ى كرفت » - وو با آن زندكانى بىكرد ؛ - 
شبها باجرا ع ياسبان كتاب مىخواند » تا درباره او كفتزد : 
#0 رةه ١‏ 2 ىد رهم ه» 4 2 
«عاشآالفارابى فى دولة العقل ملكا 
5 رهاس رهاس سس عمهور ع ”7 
وفِىا لم المادى مفلوكا) . 
كُويند: حكيمانجها رنفر ند: دوبيشازاسلام»ارسطو- واسكندرافروديسى» 
و دو در اسلامءفارابى ‏ وابن سينا' . 


.1١١ عيون الانياء ص‎ -١ 

؟ - باذ سايق ص م)١1.‏ 

ع - تاربخ فلاسفةالاسلام فىالمشرق والمغرب تأليف محمداطفى جمعه جاب مصر 
ه؛ ٠"‏ دى؛ .١‏ نكا رنده كويد كسائى كه د رتتكدستىدانشآموختهاند فراواناندبويزهسيان 
دانشمندان عاوءشرعى [مائند سيدنعمةالله جزائرى (متوفى ؟١١١)‏ وشيخ مرتضىانصارى 
(4١١81-1؟١)]‏ وفلاسنه [مانند تايانت (1«"«- مم وق-م) كه در جوانى باربرى - 
وآبيارى دى كرد » - وسيس مزدور آسيابان شد » ولى بيوسته بمطالعه مى يرداخت - و 
زين الدين عمر بن سهلان ساوى صاحب ‏ لتاب اليعبائر النصيريه كه أو نيز درسال يك 
نسخه ازكتاب شفاى ابنسيذارا مى نوشات و بيكصد دينار (برابر هذتاد وبنج مثقالسعهولى 
طلاى ناب) مىفروخت و باآن كذران سى كرد » و اسييئوزا ( ++١١-987لا5١)‏ كه با 
ساعت سارزى زند كى سى كرد] . 


: د تمه مبوان الحكم: ص ٠٠.-١١‏ 7 


1 
قفطى دربار” اوكويد : فيلسوف المسلمين غيرمدافع ). 
و درمعجم ادباء الأطباء (جاب نجف ج١٠‏ ص"١١)‏ كويد : 
اك ركندى بنام فيلسوف عرب نامور شد تا ازفيلسوفان غير 
عرب شناخته شود  »‏ فارابىرا فيلسوف المسلمين خوانند ‏ جه او حقا بنيانكذار 


فارابى بزركترين 
فيلسوف اسلاماست 


فلسفه*" عربىاست . 

ابن خلكان' كويد «او بزركترين فيلسوفان اسلاماست » ودرميان فيلسوفان 
مسلمان در فنون فلسفه هيجكس ببايه”" او نرسيد » بيشتر كتابهاى خودرا در بغداد 
نكاشت ) . 

دكتر ماكس ماير هوف كويد" «كتابهاى فارابى بساز وفات اواثر بزركه 
كذاشت - تا انجا كه تا جندين قرن درمصر واسيانيا درس مىخواندند ( موسى ) 
ابن ميمون [فياسوفنامى - و يزشكث صلاحالدينايوبى (084-074) »- ويسر 
او نورالدين على (097-5487) | بدوست خود صموئل كويد : ومن :و را يند 
ىدهم كه درمنطق جز كتابهاى فارابىرا نخوانى ٠‏ زيراكه هرجه او نككاشت ازهر 
كتابى استوارتر ‏ و دقيقتراست» . 

فارابى يساز كندى نامىتر ين فيلسوف اسلاماست »؛ بلكه او يساز رحلت 
خود برتر ازكندى شد » فارابى بيشاز كندى - و معتزله توانست علم كلام را از 
منقلق ارسرطو تادر كنك .. 

جرجى زيدان كويد : «كتابها درموضوعاتى نككّاشت كه سابقه نداشت » 


مانند احصاءالعلوم ‏ و السياسة المدنيسة ‏ دراقتصاد سياسى كه متمد نانامروز جنين 


. رقم ؛ؤا‎ ١ جاب مصر م94١ ج؛ دنو؟؟-؟؛‎ - ١ 
. 86١ ص 8م /ا-‎ ١914٠ ؟-ااتراث اليونانى جاب .صر‎ 


م - آداب اللغة ج؟ دن 5١8‏ , 


وم 

بىيندارندكه اين دانش ساخته' انديشه” أانهاست . 
5000 ابن نديم هف ت كتاب ازتأليفات فارابىرا يادكرده كه كويد : 
تأليفات فارابى ا ٍ 0 
اين كتابها ميان مردم دست بدست فى كرددا . 

قفطى " هفتاد وجها ركتاب » وابن ابىاصيبعه " يكصد وشانزده كتاب يكايكك 
شناسانده  »‏ مزيتهاى ياره' كتابهارا يادكردهاند» ازءجمله كتابها كه ابن ابى أصيبعه 
ثبت كرده يكن كانت يورك خبطا بذانيت كه كوين : «وبست مجلداست» ؟! 

محمد لطفى جمعه كويد؛ : «اورا معلّم دوم خواندند براى اينكه يساز 


لوست | كر فارابىرا معلم ثانى خواندند ‏ وما اورا ارسطاليس عرب مناميم ») . 


فارابى نزد يوحنا بنخيلان» ‏ واو نزد مردى ازمرو درس خواندهاست . 

كرجه برخى درباره” فارابى كفتند كداو هفتاد زبان مىدانست » ولى اين 
سخن باو ركردنى نيست » آنجه مسالماست اينست كه فارابى زبانهاى فارسى ‏ 
تركى ‏ عربى - لاتينى - وسريانىرا خوب ىدانستهاست . 

فارابى روزكارى ‏ كه درحلب بسر ميرد با سيف الدوله(م#مم دوم 
ملاقاتش روداد : سرف الدوله ويرا عار الى 2 داشت » وبرائاو 
مستمرى قرار داد ؛ ولى فارابى ازاين مستمرى روزى بيش از جهار درهم (برابر 
با دو قران و يكث دهم قران نقره“ خالص) نمىكرفت » بدنيا - وخوراك ‏ وبوشاك 

. الفهرست جاب معبر ص58؟‎ - ١ 

؟ ‏ أخبار الحكماء جاب ارويا ص/ال/ا 578١-١‏ . 

؟ - عيون الانباء جاب اول سصر ج١؟‏ ص74١140-1.‏ 

؛ - تاريخ فلاسفة الاسلام من؟١‏ . 


ا بيشين ص7١‏ . 


يض 

آن» بى اعتنا بود » بيشتر بتنهائى كنار ب - و سبزه زار» روزكار مى كذارند'؛ - و 
تأليفاتاورا همه" دانشمندان بسنديده » وتاريخ نويسان هم ستوده وكفتهاندسودمند 
و بىمانند است » ايرادى كه برتأليفات ييشينيان ومعاصران او وارد بود » برفارابى 
وارد نست . اما راجع بآثار فارابى كه موجوداست رجوع شود ببخش يكم ا زيجلد 
سوم فهرست كتابخانه' اهدائى نكارنده جاب دانشكاه تأليف فاضل كرامى اقاى 
محمد تقى دانش يوه . 

د ركشكول شيخ بهائى - و ذيل شرح الاو در كتابهاى تاريخ 
فلاسفه برخى اشعار عربى او نقل شدواست . 

در مجمعالفصحاء' دو رباعى فارسى از فارابى نق ل كرده كه 
رباعى اول آن درمعجم ادباءالاطباء ودر كشكول شيخ بهائى نيز يافته مىشود : وآن 


فارابى شاعر 
ذولسانيناست 


جدناست : 
اسرار وجود خام و نابخته بماند 2 وانكوهر بسشريفناسفتهبماند 
كر تسن حال ض جيزى كفتند 2 واننكتهكه اصل بود ناكفتهبماند 


ار د با را ها كدان وعزت نفس وذ ني كرده اند درميان 
دانشمندانفراواناند ., خليل بن احمد (متوفى : 60 استاد سيبويه » وسازندةُ علم عروض 5 
ونكا رندهُ نخستين كتاب لغت عربى بنامكتابالعين قصداو بافرستاده سليمان بن على والى 
اهواز كه بى او آمده بود » معروفاسءت كه خليل يار نان خشكى ازديبش بيرونآورده 
باو كفنت إخورحز اين أزد من يست »2 ونا انكاه كه نان بالستم مى ربد از مانئد سايمان 
ى نبيا زم (نكاه كنيد بمعجم الادباء ياقوت جاب نار كليوف لاكؤواج ؛ ص1م١-؟218-‏ 
آداب اللغة ج ؟ صس1 ١١-١‏ 6 . ابوعلى بن هيثم دعروف ببطلميوس ثانى بز ركترين 
رياضىد ا ناسلام كه باتتكدستى زند كى م ى كرد قصداو بامقررى كه امير الامراء شام براى 
وى مقو كركفيوة #6 ويا ديول كزاك: تمرفات افير سان كم ياوابدن:« الاحذهور اند 
(تتمة صوان الحكمه ص78  »‏ عيونالانباء جاب اول سصر ج ١‏ ص ٠‏ 99-9) وهمجنين 
ابوالفتح خازن كه هزار دينار اهداثى ساطان ستدر را نيذيرفت ( نتمة صوان الحكمة 
ص )1١‏ ونظائر اينها كدفراواناست . واما علمماء روحانى » و فقهاء مراجع تقليد ؛ ومحدائين 
آنه تقرييا دست كم نود درصدشان متكا.ى له وئات مى كنند مالى بارث نمى كذ رند , 

؟ - جاب اول تهران وؤ؟ما ج ص85-85. 


م 

© ابو يوسف يعقوب بن اسحق كندى (متوفّى بسال 07" ظاهراً) . 

ل 0 يادشاه كنده بود كه در سال دهم هجرى 
اسلام !ورد ودرخلافت ابوبكر )١1١١(‏ بساليازدهم مرثل شده دوبارهباسلام 
يركشت » و ابوبكر خواهر خود م فروهرا باو تزويج)كرد » يدران اشعث همكّى 
درمشفر - ويمامه ‏ و حضر موت وبحرين يادشاه بودند » اشعث سرسلساه 
خوارجاس تكه درءجنكث صفين با امير المؤمنين على عليهالسلام سخت بمخالفت 
برخاست » و دختر او جعده حضرت امامحسن عليهالسلام را بزهر شهيدكرد . 

محمد بن اشعث ما نست: 5ه حضرت مسلم بن عقيل را دستكير كزدة 
بدست ابن زياد داد » و عبدالرحمن يسر او عبدالملكك مروان را از خلافت خلع 
كرد » و اسحق بسر عبد الرحمن - ويدر يعقوب » ازجانب مهدى - و رشيد امير 
كوفه بود . 

ازاينجا دانسته ىوشود ‏ كه خداندان كندى يبوسته - در اوج توانائى- غرق 
درنعمت - وسياست زيسته ‏ جندان يابند ديانت نبودهاند . 

از يكسو دانسته نيس تكه كندى علوم عقلىرا نزد جه كسى آموخته » - و 
درعلوم شرعى هم تأليفاتى ندارد . 

صاحب جهار مقاله! (مؤلف ميان سالهاى ١هه ‏ 57 ه) اورا يهودى 
دانسته )» وابوالحسن بيهقى (متوفى 4" ) در ا صوانالحكمه" كويد : بعضى 
كفتند يهودى بود و اسلام !ورد  »‏ و برخى كفتند نصرانى بود . شهرزورى هم 
در ززهة الأرواح همان سخن بيهقىرا آوردهاست . 

ظاهراً در زمان كندى عربى كه علوم عقلى بداند وجود نداشته» بس بناجار 


-١‏ جاب ليدن ٠٠م ١‏ ص هه-5هة. 


؟- جاب لاهور ١ه١١‏ ص90-؟١؟.‏ 


84 

اواين علومرا نزد ايرانيان يهود مانند ماشاءالله اثردى  »‏ يا مسيحى مانند خاندان 
بختشوع تحصيل بىكرده » و اينان بخان“ او بسيار رفت وآمد داشتهاند:ازينرو 
بكليمى كرى و مسيحى كرى نامور شدواست . 

هيجكس از بخشند كَى كندى دم نزدهاست » وابنالنديم ببخلا و كواهى 
داده» وابن بختويه ' سخنان كوتاهىاز وىرواي تكرده كهنمودار بخل كو يندهءاست. 
ونيز جاحظ دركتاب البخلاء داستانهائى از بخل او أورده » بس كندى بخيل 
بودهاست . 

در كتابهاى دراية الحديث و دركتب رجال كويند : جرح بر تعديل 
مقدماست » و سجاى شكّفتاست كه با اينكه جند نفر معاصرينش ببخل او كواهى 
دادهاند » و قرائن بي اين كواهيها را تأييد هى كنك » برختى تاريخ نويسان آنرا 
يباور نم ىكذنك . 

مردم كسىرا بخيل مىخوانند - كه مالداراست - واز بذل مال دررجائىكه 
بايد بذل كرهد. خوددارى بى كند . 
حريف مجلسم! خود هميشه دلىبرد20 علىالخصوص كه ببرايهاى برو بستند 

يد ركندى مير كوفه - وخاندانش دراسلامازمردان مقتدر نائى- واجدادش 
بيشساز اسلام يادشاه بودلد » وى اموال فراوانى بارث برده بودء دربصره املا كى 
داشت - ازخلفا عطاياى فراوان دريافت ممكرد"؛ وازحكايت جهارمقاله” ييداست 
كه باكيكبه ودبدبه' بسيار زندكى ىكرده » بككفته' جاحظ جانوران ناياب درخان' 
او نكاهدارى وشده؛؟. 

بنا يزاين اكن كنبدئ فيلسوف نمىشد - مانند يدران بى سوادش بكئنار 


. 1١81 عيون الاثياء جاب ببروت ج؟ ص‎ - ١ 

؟ - الكندى جاب نجف ١8١‏ ص57 . 

؟ا دص 68ح كه . 

؛ - كتاب الحيوانجاحظ جره ص47 - و مقدمةُ رسائل كندى جاب صر 519اص"؟. 


4م 

مردان نامور تاريخ بود » جه رسد باينكه او يكمّانه فيلسوف تازى ‏ و مايه* افتخار 
نزاد عربىاست » يس ادر در تواريخ عربى هيجكس حتى فارابى يكرد كندى 
نمى رسد جاى شكّفتى نيست » - زيرا ثروت وجاه ‏ ومقام او درجشم تازيان »- 
و منزلت بى مانندش نزد خلفا » تاريخ نويسان متعصب تازى را برآن داشته ‏ كه 
شيفته' جلال - وجبروتاو شوند ‏ وهرمقال جند سطرى اورا درفهرست تأليفاتش 
بياورند - وكتابى قلمداد كنند . والا درمتون كتابهاى علمى نام و نشانى ازآراء 
كلت وتأليفاتئش بندرت ديده مىشود . 


5 اه الند 4 كتاب أو افيه سثت ذه ء واب: 0 أصببعه 
تأليفات وآثار ميم 1 را فهر ا نال احم 


؟*_ه كتاب درفهرست أب الندر افزوده 3 وآقاى بحر العلو 
كنض ل 3 


م٠١ كتاب هم از مراجع مختلف معرفى كرده كه جمعاً‎ ١ 
در دو‎ 17/71١589 كتاب مىشود » وازاين كتابها ©؟ رساله اقاى ابوريده در‎ 
مجلد جاب كرده جلد اول 78/8 صفحه و دوم 9؟١ صفحداست بقطع وزيرى . و‎ 
رسال“ ديكّر اورا ديكران جاب كردهاند» و نسخه” نوزده رساله“' كندى هم در‎ 15 
كتابخانهها مو.جوداست كه هنوز جاب نشدهاست'. يساز همه تأليفات كندى مه‎ 
كاه‎ ١ كتاب - و رساله موجوداست » جربججى زيدان تنها از هفت تاى اين رسالهها‎ 
بوده' » و مرحوم قزوينى ' و بروكلمان از بيست رساله” او خبر داشتهاند » بنا برين‎ 
. اميداست از مصتفات كندى درا ينده“ نزديكك رسالههاى ديدرى هم بيدا شود‎ 

و >" 


شكتى نيست دراينكه كندى يكى ازبيشوايان بيشين علوم عقلىاست ‏ كه 


بخت - و توفيق بأهم بيارى او شتافتند ثا در راه دانش كامى فراييش نهاد . 
١‏ الكندى ص9؟١-؟لا ١‏ . 
؟-آداب اللغة ج؟ ص١١‏ . 
م حواشى حجار بقاله ص ه١٠‏ . 


0 


كندى از بر ركم 7 8 2 7 
2 ب ويجروة كر يدو ايك انان هه تنيت كله رمظرفة ربز نز كدت 
دانشمنداناست 


ودرالكندى آمده است »هادر «تمدمه حجلد اوال كتاب 
المحجةالبيضاء روشن كر ديم كه كندى نخستين كسى است كدشرع ‏ وعقلرا باهم 
تطبيق كرده : بيرونى د ركتاب الجماهر فىمعرفة الجواهر ' رسالهاى را كه كندى 
درشناسائى انواع كوهرهاى كرانبها نكاشته مدحى بليغ كرده »؛ ابوالحسن بيهقىاز 
رساله” او بعلم مناظر ومرايا ذا شدهة . ثابت بن قره دركتاب الذ خيره وص 469 
ازاو نقل ى كند » وازينجا دانسته مىشودكه سخن او نزد دانشمندان معاصرش نيز 
معتير بودهواست : 
كندى در علوم عقلى مهردق جامع است ' وازجهات كوناكون داراى 
شخصيت و فضيلتاست . 
تاريخ نويسان روشن نكردهاندكه كندى أغاز زندكّى خودرا 
در بصره كذرانده ياد ركوفه» ونزد جه كسانى دانش آموخته 5 
5-1 يننا 5 وكى ازدنا رفتهاست 3 بلكه براى ابنكه او 


تاريخ زندكى كندى 
روشن نيست 

داراى جاه وبجلال بوده جند سطر مداح وثذا كفته ؛ سيس حون خواستهاند تأليفات 

أورا جلوه دهند ؛ تا توانستهاند بر فهرست تأليفاتش افزودهاند ؛ بس حق” كندىرا 
هم ادا نكردهاند : 

مايه" تأسّفاست - كه اك ركندى ازخائدان ناشناسى مى بود هميناندازه 

هم اورا نمىشناساندئد » جنانكه در باره” فارابى - كه برتر از كندى » و هم يايد 

, 78١-0١ حاب هند ض‎ ١ 


م . التراث اليونانى ص و ه- ٠8٠‏ . و تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب تاليف 


محمد لطفى جمعه جاب صر ه4١‏ ص١-١١‏ . 


١ 

ارسطواست .؛ و درباره' يحيى بن عدى كه هم طبقه ‏ و هم مرتبه' كندى است - 
ودر تراجم صدها دانشمند واقعى ديكّر كوتاه آمدواند . 

4 - ابوالحسن ثاب تبن قره 77١‏ --288) از بزركترين دانشمندان قرن 
جهارماست . 

وى نزد خلفا بسيار عزيز - ومحترم بود » ابن نديم' ازتأليف اوه١كتاب‏ 
ثبت كرده ‏ و قفطى' 47 كتاب » وابن ابىاصيبعه” 44 ١‏ كتاب » از ا نجملهاست 
كتاب الذْ خيره درطب .»)كه 0 ابوالحسن بيهقى تكودواست* ١‏ 

اين كتاب بسال ١5978‏ در قاهره در 185 صفحه و مقدمه الكليسى - و 
فهرست كامل - بقلم آقاى دكتر جى صبحى در *؛ صفحه بجاب رسيدهاست . 

اين كتابرا مؤذّف براىيسرش ابوسعيد سنانبن ثابت (متوفى 


داستان امتحان 7 
بسال )”8١‏ كه مساماناست نككّاشته » سنان خود از يزشكان 


يزشكان 


ورياضىدانهاى ناموراست كه هفده كتاب تأليف دارد » و 
خلها: اووا لماققه ا رقن زر كلديو كرا ع داشكيك» 
درسال "١9‏ در اثر درمان غلط_ يكىاز يز شكان» «ردى فو تكرده بود: 

مقتدر (ه179 790")فرماندادكه يزشكائرا ازكار يزشكى بازدارند ‏ ناآ نكه سنان 
آنائرا امتحا نكند » درينوقت بجز يزشكان دربارى» وكسانى كه استاد و دانشمئد 
نامور وازامتحانمعءاف بودند: هشتصد و شصتو جند نفر آماده' امتحان شدند ‏ و 
امتحاندادند»سناندر جهوبايه“ هريكك ‏ واينكهاو دريز شكى براى جه كارىشايستكى 
دارد معين كرد . 

١-الفهرست‏ حأب مصر ص78 . 

؟ -اخبار الحكماء ص ه٠١١1-١5١1‏ . 


ع - عيون الانباء ج١‏ ص”5 5١١-1١5‏ . 
؛ - نتئمة صوان الحكمة جاب لاهور ص -؟ 3 


5 

درين ميان مردى خوش رو خوش لباس با وقار بمجلس امتحان د رامد 
كه سنان اورا حرمت كرد و بالاادست خود جا داد» سخنى كه بميان بىآمد جنين 
وانمود مىكرد كه مى فهمد ‏ تاسرانجام سنان بوى روكرد وكفت : دوستدارم ‏ 
كه از شيخ جيزى بشنوم و بيادكيرم  »‏ واينكه شيخ استاد خودرا بمن بشناساند ؟ 
شيخ ياسخ داد كه من خواندن ‏ و نوشتن تياموخته ‏ و درس ن<واندهام ؛ وى 
عيالوارم - و زندكَانى خانوادهام باين كار بستهاست » سنان كفت بشرط اينكه از 
دادن مسهل خوددارى كنى - و فصد نكنى - و ندانسته ببيمار دستور ندهى . مرد 
كفت من هركز جز سنكنجبين - وكلاب جيزى ببيمار ندادهام ؛ سنان يذيرفته اورا 

از امتحان معاف و روانه كرد . 
فرداى آن روز جوانى درامد خوش سيما ‏ نمكين ‏ هوشيار_كه تجامة؛ 
نيكو بتن داشت » سنان بدو نكر يسته ير سيد نزد جه كسى درس خواندى ؟ جوانياسخ 
داد نزد يدرم . برسيد يدرت كيست ؟ كفت همان شيخىكه ديروز بنزد شما آمد ‏ 
سنان كفت : شيخ خوبيست نو هم با او همكارى . ؟ كفت آرى . سنان كفت : 


بهمان شرط آزادى برو يار او باش . 


| كتب ع - فصيح ‏ وبليغ - لغت شناس » دريونانى - سريانى ‏ وعربى » مانند يدرش 
مترجمى توانا ‏ و جيره دست است » بيشتر كتابهاى ارسطو را او نقل كرده ‏ ويا 
نقل بيشينرا اصلاح كرده ؛ بعر بى خوب شعر ى كفته . 

قفطى از تأليفات او سه كتاب ثبت كرده_كه اينها غيراز كتابهائيست كداو 
نقل كرده است' . ابن نديم' جهار كتاب از تأليفات او را شناسانيده  »‏ و ابن 
شان الماك ع1 


+ الفهرست ص7 ؤة” . 


و 
الالا” 
عن قسطا بن لوقا البعليبكى معاصر «قتدر 1598 50") بود . وى در 


همه" رشتههاى علوعفل استاداست ٠‏ در يونانى وتازى بسيار توانا وفصيحاست: 
ابن نديم اورا باحئين برابر مىدائد . ابن نديم" 84 كتاب ازتأليف اورا ثبت كرده 
كويد : اينها جز كتابهائيست ‏ كه او ترجمه يا تفسير ‏ يا نقل بيشين را أصلاح 
كردواست » ونزديكك بهمين فهرست كتابهائيست كه قفطى ' مىشمارد ؛ ابن ابى 
اصيبعه ازتأليف او 55 كتاب صورت دادهاست؛ . 

/ا ل حبيش بن الحسن الأعسم ‏ خواهر زاده؛ حنين » مرد فاضليست كه 


كتاب المسائل حنين را أو بيايان رسانيد ؛ و بارهاى از كتابهاى جالينوس را نقل 


كرده » زير نظر حنين ترجمه مىكرد ء ‏ از تأليف او ينج كتاب ابن ابى اصيبعه 


ثبت كردواست . 


- احمد بن الطيب السرخسى ( مقتول بسال 185 ) بزركترين شاكرد 
كندى » واز بزركان فلاسفه » درهم”* علوم عقلى ااسقاة بوزد كورزلكة| شد ود 
نه خردمند ؛ سخنورى خوش ذوق - مجلس آرا - وخوش قريحه - بذله كو - بايغ - 
اديب شاعر- وشيرين قلم بود» وى راوى حديث - ومعلكم معتضد (584-51/9) 
بود ؛ ‏ سيس ازنديمان خاصص او شد؛ ولى سرانجام بانيرنكى كدمعروفاست در 
سال785 اوراكشتند. ٠‏ وكابرخى ازكتابهاى ارسطورامختص ركردهءازتأليفا وقفطى" 


١‏ - عيون الانباء ج, 1 - 21501 ونيز معجم ادباء الاطباء ج١‏ ص؟-؛/ رقم41. 
؟ -الفهرست ص .4١١-41١١‏ 

© اخبار الحكماء ص 5١-57‏ , 

؛ - عيون الانباء ج؟ ص 144؟-745؟. 

ه - عيون الانباء ج؟ دن158-1507. 

5 - أخبار الحكماء ص 78-77 , 


ك5 
1 كتاب ثب تكرده ‏ و ابن نديم' سى كتاب - و ابن اصيبعه هه كتاب" . 

9 - متتى بن يونس ( متوفئ 78) از مترجمان ‏ و مفسرين مبرز - كه 
در عصر خود رئيس منطقيئين بود ؛ ابن ابى اصيبعه” سه كتاب ازتأليف اورا ثبت 
كرده » واين نديم * يازده كتاب » وقفطى بيشاز ١7‏ كتاب” . 

٠‏ -ابوعلى عيسى بن زرعه (١1/ا* 5١08‏ ) از دوستان ‏ و ملازمان و 
ظاهراً از كدان كن ب عدن وار اوفقي تواناكهترءجمههاىاورا ستودهاندء 
از تأليفات او ابن ابى اصيبعه” م كتاب شناسانده » و ابن نديم يازدهكتاب . 

١‏ يحيى بن عدى كه در عرض كندىاست » وما در مقدمة* مجدا كانه 
درباره' ا وكفتكّو خواهيم كرد . 
تا نزديكيهاى يايان قرن سوم كتابهاى يونانى - 


دانشمندان اسلامى انديشههاى 1 
وسرياد - ويارسى مكرر ترجمه ‏ و اصلاح - 


ناتك ان و تنقيح - و تفسير شد » در ميان مترجمان - و 
اصلاح كنند كان ومفسران » دانشمندان صاحبنظرى وجود داشتندكه رو بفزونى 
بودند » واينان درخلال ترجمه ‏ و تفسير كتابهاى يونانى» ازهمه سو بنكاتى تازه 
برخوردند ‏ ومشكلاتى كشودند » وبموازات آثار يونانى بانكاشتن كتابهاى تازه - 


, 8507-5660 الفهرست جاب سصر‎ ١ 

؟ - عيون الانباء ج؟ ص١5١-58١1.‏ 

؟ - عيون الانباء ج١‏ ص/ا؟١7‏ . 

4 - الفهرست ص 8569-58 . 

ه ‏ اخبار الحكماء ص 5١‏ », و ذيز نكاه كنيد بمقالةُ ما كس سايرهوف در التراثاليونانى 
رقم ١‏ ص56ا-8لا. 

. 150-558 عيون الانباء ج؟ ص‎ - ١ 

- الفهرست ص 59م-٠0ا#‏ , 


2 

وابتكار هاى نو راه سجديدى بسوى تحقيق بيمودند » وبر مواريث دانش 
افزودند . مانئك : 

فارابى - يحيى بن عدئ ‏ كندى ‏ ابوالخير ‏ ابن زرعه ‏ احمد بن الطيب 
السرخسى » درفلسفه . 

خاندان نوبخت - خاندان ثاب تبن قره ‏ فزارى ‏ عمربن فر نخان طبرى - 
بتانى - ابوالوفاء بوزجانى » در رياضيات . 

خاندان حنين ‏ خاندان بختيشوع ‏ قسطا بن لوقا يوحنا بن ماسويه - 
رازى » در يزشكى . 

يس نا نزديكى يايان قرن جهارم در هررشته جندين ده برابر كتابهائى كه 
در رشتههاى كونا كون ترءجمه شده بود» درهمان رشتدها باانديشههاىنوين تأليف 
شد . تااين زمان تحقيق ‏ و دانش يزوهى يبرامون نكاشتهها و انديشههاى يونانى 
مى كشت » - تا آنجا كه يزشكان مى بايد كتابهاى شانزده كانه جالينوس را درس 
بخوانند ‏ و امتحان بدهند » - و مهندسان كتاب اصول اقليدس - و مجسطى 
بطلميوس را » - و فيلسوفان مابعدالطبيعه' ارسطورا ؛ ولى هرجند دانش بيش 
ووفك :0 وابرشمان:داتشكدا مقو افرودةبهمان تست ازاررشب واهميت 
كتابهاى يونانى مى كاست  »‏ جنانكه كتاب دغل الْعين تأليف ابن ماسويه در 
خلافت القاهره "95-50١‏ ) جنان رسميت بيدا كرد كه در شمار كتابهاى 
امتحانى يزشكان د رآمد » وبرخى دانشمندانمعاصر او مائند ثابت بن قره دركتاب 
الذخيره ازآن نقل ‏ وبدان استناد كردهاست  »‏ و بهرحال كم كم نامهاىمؤ لفان 
يونانى جاى خودرا بتأليفها ‏ و مؤلّفان اسلامى داد ؛ وكتابهاى يونائيان از برئامهء 
درس افتاد » و مثلا” : 


كع 


٠‏ فارابى با نجا رسيد كه در برابر ارسطو كه 
فارابى جانشين ارسطو ا 0 
0 1 معلم اولابوة ورا معلم ثان ى خواندند» وتاليفات 
و رازى جانشين جالينوس شد كم 


او دانش ير وهان واساتيدرا بخودمشغولساخحت. 
ورازى بدرجداى نائل آمدكه درباره' ا وكفتند : 
بزشكى لبود . - بقراط آنرا بوجود آورد ؛ *رده بود جالينوس آنرا زنده 


كرد » براكنده بود رازى آ ثرا فراهم آورد » ناقص بود ابنسينا آثرا كام ل كرد . 
ياك ابن سينا كرجه تاجندى بدرا: ا داب 
بزوهان بتأليفات او روآوردند  .‏ جنانكه ابوالحسن بيهقى 
درباره” برخى فلاسفه مى نويسد كه كتابهاى فارابىرا درس 
ىكفت و بتأليفات ابن سينا نمى نكدريست"'» ‏ ولى سرانجام 
بدست لوكرى شاكرد بهمنيار آثار ابن سينا درخراسان وجاهاى ديكدّر رائج شد": 
واو بانكاشتن دوكتاب : شفا ‏ و قانون خويش هم جانشين فارابىشد»و هم در 
بزشكى بجاى رازى نشست . وازين يس كتابها بتدريج ير شد ازانديشهها ‏ وآراء 
فيلسوفان اسلام ؛ وكمكم دريافتند ‏ كه برخى كتابها كه از يونانى ترجمه شده 
جندان سودمند نيس ت كه ييرامون مطالب آنها بينديشند» جنانكه شيخ در نمط هفتم 
اشارات كويد : «مردىبود بنام فرفوريوس -كهكتابى درعقل ‏ ومعقول نككّاشته» - 


ومشائيان آنرا مىستايند » - ولى همه' اين كتاب يوج و بىمعنىاست »)” ازينرو 


م 


ابن سينا بجاى 
فارابى ورازى 


-. 


5 


. نتمة وان الحكمة اننا لاهور شمارة 4ه صسصا١3-م4؟ ذيل ترحمة اسماعيل الهروى‎ ١ 
-؟1ءو فهرست كتابخائة اهدانى نكا رنده اج؟‎ ١ ٠١ ؟ - ذلكاه كنيد بتئمة صوانالحكمةص‎ 


خش يكم ص 51١‏ ١-ه5"‏ 
اتحاد عاقل و يعقول ‏ بلكه اتحاد .درك ومدرك يعنى حاس وب٠حسوس‏ - وخيال 
زنمطول زا بهيدرا تلن قرا رق .ا زااراه يكوا ين و مركن الاعف زرا و تجاه مادم ؤضورك 
بقيهُ حاشيه درصفحةُ مقابل 


4.37 

از نهمه كتاب كه تررجمه شده بود سه جهاركتاب رياضى ازبطلميوس - واقليدس 
وجز اين دو ؛ و جندكتاب يزشكى ازبقراط ‏ وجالينوس  »‏ و جند رسال“ فلسفى 
ازافلاطون ‏ و ديكران » وكتابهاى فلسفى_ارسطو درشمار كتابهاى مطالعه ‏ و 
مراءجعه شايسته” توجه باقى ماند ‏ تااينكه درقرن ششم ابن رشد بهوادارى ارسطو 
بيا خاست - وبر كتابهاى طبيعى ‏ واللهى او تفاسير وسجوامعى نككّاشت» -كهاكنون 
ارزش تفسير- ورجوامعاو ازخود متن ارسطو كم نيست »و امروز در كتابهاى طبيعى 
ورياضى - وبزشكى وفلسفى بندرت نامهاى يونانى » ديده تىشود . 

جه اكآر مايهداى از يونانيان كرفته شده در دست 
فلاسفه'ما سراسر د كَركو نكرديده وبصورتهاى 
ديكّر در آمدواست » مثلا : 


افكار يونانقى بنرد فلاسفه” 
ابرانى دكركون شدهاست 


يران تناه ا تعاد. كه در كتابهاى يونانى بصورت 3 زيكك نقطه بيرون 


آمدن دوضلع مثادث 5 - و برآن ايرادها شدهبود - بصورتنردبان 
درآهده  »‏ و بنام برهان سلمى ييرامون آن كفتكو مىشود . 

مشل افلاطونى راكه ملاصدرا اثبات كردهاست جنين نيس تكه افلاطون 
هم همانرا خواسته ‏ و ثاب تكردهكه ملاصدرا هستى آنرا بيدا كردهاست . 

جه افلاطون سخن مجملى كفته كه بعضى كويند ‏ كه او از اين سخن 


مويجودات برزخى عالم_ مثالرا خحواستهاست 1 فارابى در جمع بين رأبين كويد 


مقصودش صورتهاى مر نسم در ذات واجباست )و برخى ديكر كويند أو ازاين 
ثابت كرده» وحكماء متأخر هم بذيرفتهاند » ولىاين بستكى ندارد باينكه.خنانفرفوريوس را 
شيخ »و فلاسفةٌ بعداز او رد كرده و نيذيرفتهاند آرى 

ابن يكى شيرست اندر باديه وان يكى شيرست اندر باديه 


اين يكىشيرست كادم مى خورد وان يكىشيرست كادم مى خورد . 


20 
سخن صورتهاى مادىرا خواسته؛ ‏ ازا نروكه اين صورتها نداللمحصول ‏ وحضور 
دارئدك» همانند حصول معاول ينزد علّث ؛ ان سينا كويد :أو ازاين سخن كليات 
معقوله“ ذهنرا مىخواهد ‏ كه بذهنزايستادهاند : و ذهن جوهرست . برخى ديكر 
كويند مقصودش اينستكه صورتهاىجوهرى_كهبخود ايستادهاند عبارتند ازعلم 
واجب تعالى . 
017 اما برهستىاربابانواع برها نآ وردن - وكفتار 


افلاطوذرا كواهآن قرار دادن» جيزى نيست كه 
يونانىرا برانديشه* بلند 


0 _ ازسخ: ن افلاطون يدست أمدهة باشل 1 
كريس نطق م همحنانكه قاعده' سيط الحقيقة يقّة كل" 


الاشياء از سخن مير داماد مستفاد ممشود ء جه او كويد : هو كل” الوجود يعنى 
نيل السققة 5 ”اشام و كنم ال عكر سدي ام قاتلا رفز اند مك فاته 
آن نيست كه ملا صدرا آن قاعدهرا از سخن مير داماد كرفتهاست . زيرا تنها 
ملاصدراست كه قاعده' بسيط الحقيقة كل" الأشياء را » ببرهان اثبات كردهاست'. 


كويند ابونواس براهى مىكذشت - ناكهان دو نفر را ديد كه بر سر اين 


ماس ب 22 / 

ولا حوني سر ٠:‏ ذَا أمكن الجهر 
اناي م 1 "كوولمير ذاناك د زوك داسادرا كنتدايت : 
حاهت صدرا كرفته باج ازكردون دادهاست بفضلل تو خراج افلاطون 
بر مسئد اتحقيق الديدم جون انو يكك سر زكريبان طبيعت بيرون 
هرجند نظم اين رباعى متوسطاست » ومضمونش از مير داماد كه خودرا معلمثالث 

دىداندة نمست نا كردا كه بلاصد را باشد» بعيداءت ا 


:. 

آكاهباش بمن شراف بده وبكوكه اينشراباست .وتا مىشايد آشكارا 
بده نه ينهان . 

جون كوش فرا داشت ديد : 

يكى ازديكرى م ىيرسد ‏ كه 01 هى بيند - كه باو شراب مى دهند » جه 
فرق مكند ‏ كه بكتويند : اين شرابست - يا نككويند ؟! 

مخاطب باسخ داد ‏ كه نه » خيلى فرق ممىكند » زيرا هنكابىكه باو شراب 
مدهند ‏ او رنكك ‏ و شكل شراب را با جشم موبيند : بوى آنرا با حسس بويائى 
مشنود » - لطافت آنرا با لامسه ادراك ممىكند » و مزه آنرا با جشيدن ميابد  »‏ 
يس او شرايرا با جهار قوه”* : باصره ‏ شامه ‏ لامسه ‏ ذائقه ادراك كرده ‏ و يكك 
حسس باقى تومائد ‏ كه آن ساءعهاست » يس اكر بكّويند ‏ كه اين شرابست » او 
شرابرا باهمه“ حواس خود يافته » وهم حواسس ينجكانه؛ او بيافتنشراب مشغول 
مىشوند - واز همه سو لذات مى برد  »‏ و هيج حسى ازشراب نخالى نمىماند . 

ابونواس كويد : هركز جنين معنى لطيفى بخاطرم نكّذشته بود . 
ما بيش كفتيم 1 كهى ابن نديم از كتابهائى كه تازماناو نكاشته 
شده اندكاست » جه او با اينكه بكفته” ياقوت شيعه بوده 
جنانكه قبلا يادكرديم » ازتأليفات بزركترين معاصران شيعه" 
خود مانند : كلينى ‏ و صدوق - ومفيد »1 كاهنيوده» ‏ واز 


يكصدوشش كتاب تأليف حنين9؟ كتاب ‏ وازيكصدو شانزدهتأليف فارابى هفت 


فلسفةه” ما باانديش' 
ايرانى ازفلسفة' 
يونات ممتاز ست 


كتابرا يادكرده : وهمجنيناست اطلاع او دربارة ديكّران » با وجود اين كه اكر 
ازهشت هزار واندى كتاب كه در فهرستاو شناسانده شدواست كتابهاى علوم 
وما بيش كفتيم كه علوم شرعى - و ادبى از ملت ديك كرفته نشدهاست » - يس 


0٠م‏ 
جكونه شايستهاست كفته شود - مردمى كه دانشمندانشان درعلوم ادبى - وشرعى 
درظرف دوقرنونيم - هفتهزاركتاب بابتكار خويش نككّاشتهاند» يكهزار ‏ و اندى 
كتاب كه درعلوم عقلى تأليف كردهاند همهيير امون انديشههاى يوئانيست »2 ودر 
آن كتابها از خودشان جيزى يافته نمىشود » درصورتىكه اين فهرست أن كوشه 
ازتأليفات دانشمندان اسلامى را شناساندهاست - كه از اندازه' آكهى يكنفر ورّاق 
بغداد درنكذرد . و اسامى تأليفات دانشمندان اسلامى تا آن زمان جندين ده برابر 
فهرست ابن نديم بودواست . 

بنظر نكارنده تمدن ازدانش سر جشمه ىكيرد ‏ 


بيشرفت دانش درهرسرزمينى 000 ١ ١‏ 
وبافزايش ان افر وده هى سود 6 در دانش هم 


بسته بارزش دانشمنداست . 
بهزيستن نهفتهاست » وهم به يافتن» - بهزيستن - 


و به يافتن لازم هماند » ازيئروست كه دانش ميان مردم _ بيش رفته زودتر - وبيشتر 
بيش م ىرود . 

راه رسيدن ببوستان دانش بسى دور و دراز ‏ هزينه' ييمودنان سنكين - 
و دست يافتن بدان دشواراست »- جه درين راه بعناز شاستكى - و بلئد همتى 
حجيزهاى ديكر بكاراست كه از انجملهاست : شب بيدار ماندن ‏ رئج بردنل ‏ دود 
جراغ خوردن ‏ وكتاب خواندن » جشم ازمالوجاه بوشيدن : وبراىئرسيدنبهدف 
كوشيدن » دل بر انديشه نهادن ‏ و سرمايه' جوانىرا از دست دادن » از همه جيز 
كنع اتاو كوه برسي ؛ - بااندك ساختن » ولذات دانش را يافتن . 

يكّانهجيزى كه اتش شوودانشبزوهىرا در دل جوانان آماده برنمافروزد- 
و آنائرا بام نهادن در جنين راهى صعب العبور وا مىدارد . همانا بزركداشت 
دانشمندان بزرككاست. -كههم' ره روائرا بآينده' كسب دانش دلكرم ‏ و اميدوار 


هبى سازد . 


اه 

دانش كالاى معنوى - و روحانيست » هركالا بازارش آنجاست - كه 
بيشتر - و بهترخريدار دارد » كالاهاى مادى را تنها با بول مىتوان خريد » - ولى 
كالاى روحانى دانش ازدارند“ خودكه دانشمنداست جداشدنى نيست - وهميشه 
بايول بدست نمىآيد  »‏ بلكه براى بهرهندشدن از يكك دانشور ‏ ودائشاو- جيز 
ديكر هم بكارست : - و آن حرءت - و بزركداشت ت اوست ؛ حه بسا دانشوران 
نامور مانند : سقراط +0٠١  41/١(‏ - ق-م) وذيوجانس (ديوجن) كلبى 
415--58" اق -م) ‏ و فارابى- وابنهيثم (متوفئ حدود )47٠١‏ -كه بزندكى 
مادى يشت يا زدهاند  »‏ دربجهان مادى مفلوكاند » ودركشور دانش يادشاه » در 
برابر مردمى جنين بزركّه كه مايه' افتخار جهان مردمى اند » هيج كارى ازما ساخته 
نيست مجزاينكه فروتنى كنيم - وآنائرا بزركه داريم - و ببزركى ياد كنيم 

دانشمندان علوم شرعىرا مردم متدين سر بر آستان ارادتشانمى نهند ‏ و 
اسباب آسايش حواشى آنائرا فراهم ممكنند . 

يزشكان بادستمزدى كه از:مردم دريافت مكنند زند كى مرفهى دارئدك»- 
ردم هم آتائرا حرمت هىدارنك . 

ادبا وفلاسفه در برتو حمايت بادشاهان ‏ ودرباريان ‏ ومردم دانشيرور 
همواره نام ى وكراى وزيستهاندء و اين مردم كه آنائرا قدر ىدانستند ‏ و برصدر 
مى نشاندلد » اسباب كمال آسايشٍ اين كر وه رأ هميشه بذوبى فراهممىكردهاند ؛ 
وكم - وكيف زندكانيشان بدلخواه ودشان بستكتّى داشتهاست. 


در تك دانش - و دانشمند 3 خودرا از دست مى دهل مردم 


؟ه 

دانشمندانروم بايرانيناه؟ وردند  »‏ و يسازجيرهشدن تازيان برايران » دانشمندان 
ايرانى در بغداد ‏ و دربار خلافت كرد آمدند - و اين تمدن بزركك اسلامى را 
بنيان نهادند . 

بهرحال شكنى نيست دراينكه ارسطو همجنانكه 
خيلى بيشاز فيلسوفان بيشين خود در انديش” 
يونانيان تأثي ركرده بوده  »‏ درافكار دانشمندان 
اسلامى نيز بسيار مؤدّر بودهاست » و حقّآ او نخستين كسىاست - كه منطق را 
بربايه” درستى تدوين كرد» وفلسفهرا بابرهان عقّلى استوار سائحت» واو انديشههائى 


انديشه”' ارسطو درايران ويونان 
تأثبرى بسزا داشتهداست 


أورد كه بيشينيانش ازانها نا كاه بودند ؛ و باوجود اين بافروتنى بسيار دراغاز 
همين مقاله كار خويش راكوجكك مىشمارد» وهمه مطالبرا جزاندكى ازيبشينيان 
خود مىداند؛ ولى بككّواهى همين سخن - او 


دانش بنزد دانشمئند متوققكف نمى ماند » و همجنانكه بخشس 


دانذ درجا 2" 1 َ ٍِ 
3 3 طبيعيئات ارسطو ‏ و فلكيات أو - و بطلميوس - با بيشرفت 
ارزش دارد بيوسته 00> ١‏ 5 
1 علوم طبيعى وسيهرى د ذركون شده  .‏ الهيات او هم در 
بيبش هى رود 


اثر انديشه' فلاسفه” اسلام تغييرات كلى كردهاست ٠‏ بااين 
تفاوتكه آن تغييرات را همه مىبينند ؛ - وازين تغييرات اهل فن 1 كاهند . 

مابراى نمونه همين برهان وسط - وطرف ارسطورا كه اهم 
مالف زترنقالة الت بفتتواق ارستا د رسنا كه كرف در 
بيان الحق ٠‏ وبرخى فيلسوفان ديكر ازاين مقاله تنها بآوردن 
همين برهان بسنده كردهاند) مطرح كرديم » ويارهداى 
انديشههاى فلاسفه' اسلامرادرباره؛ أن آورديم» ‏ وخودنيز هركجالازمدانستيم آ نجه 
دريافته بوديم نكاشتيم ؛ - تا دانسته شود كه تنها درباره' همين مطلب كوجكك 


جِكونكّى بحث ما 
يبرامون الف صغراى 


ارسطو 


د 

حكماىما جكونه نكريستهاند» ‏ و جه كفتهاند » درصورتىكه انديشههاى حكماى 
اسلام هرمطلب از هطالب ارسطو را برهمينمنوال كسترده » ود كركونساختهاست. 

اينكه كفتيع درباره' سخن ارسطو براى اينستكه برحسب تقرير شيخ اين 
برهان جنانكه از كفثار ما بيدا خواهد شد» يا برهان اثبات واءجب است .ء يا برهان 
نابودى تسلسل » وبراى هريكث ازاين دو مطلب حكماى ما برهانهاى بسيار 
آوردهاند ‏ كه روان ارسطو - و يونانيان ازبيشترا نها آ كاه نيستء جنانكه درباره؛ 
ابطال تسلسل صدرالدين شيرازى درامور عامه' اسفار ده برهان يادكرده » واكّر 
همه" برهانهاى ابطال تساسلرا با انديشههاى حكماى اسلام بيرامون آنها كرد 
آورةلدة نود كتارى يزرك كو اهشد. ودرائبات واجب كتابهاىجدا كانه نكاشتهاند, 
مانند اثبات واجب قديم و جديد ملاجلال دوانى ‏ و سيد صدر شيرازى» وجامع 
الافكار ملامهدى نراقى (متوفا )١١9‏ كه قريب 000 صفح بزرككاست' اين 
كه كفتيم كتابهاى فلسفه و انديشههاى فيلسوفان اسلاماست . اما اككر سلخنان 
متكلمان - وكفتارهاى ذوقى وعرفانى صوفيائرا هم برآن بيفزايند» مثنوى ازهفتاد 
من كاغذ درب كذرد . همحنانكه ما هم درين مقدمه بكفتار فلسفى بسنده كردهايم» 
و ببرامون سخنان عرفانى ‏ وكلامى نككشتهايم . 

اين حِكَونكّى مطالبىاست كهارسطو و يونانيان ازآنها كاه بودهاند» امأ 
انديشههائى كه اصلا” بردل آنان نككذشتهاست مائند حركت بجوهرى - وبرهانهاى 
تجرد روان مردمى و مسأله معاد ومانند اينهاء باندازهاى فراواناست-_ كه جند 
برابرفلسفه“ارسطوست» ‏ وحقيقتهطالب اينست كه انديشههاىارسطو انديشههاى 


-١‏ معتبرترين نسخةُ اين كتاب - وبرخى كتا بهاىد يككر در كتابخانة اهدائى نكارنده 
دردانشكاه «وجوداست » مراجعه شود بمجلد سوم بخش يكم فهرست كتابخانة اهدائى 


اين ضعيف . 


ه 
فيلسوفانه ‏ و برهانى بوده : و بهمين سبب كتابهاى او دانشمندان را شيفته“ او- و 
تأليفاتش ساخته ؛ شهرت ببىمانندى بيداكردهاست؛ وبرخى حكماى اسلامى كه 
مى خواستند بمانند اخوانالصفا نام خودرا بنهان » وانديشه' فاسفى خويش را رائج 
كنند » نظرية“ خودرا بارسطو نسبت دادهاند . 

56 جنانكه ابن طفيل در رساله' حى بن يقظان خود ياداورى 
508 كردواست اكه درتأليفات شيخ جيزهائى يافته مى شود كه 
١ 1‏ دركتب ارسطو نيست ؛ ولى بدرستى ندانستهاست - كه شيخ 
با وجود اينكه بروش مشاء كفتكو مىكند بيروكسى نيست . جه ابو عبيد در رسال 
سركذشت اوككويد : ومن ازشيخ خواهش كردم كه كتابهاى ارسطو را تفسير كند : 
ولى او عذرا ورده كفت : اكر بانكّاشتن كتابسى كه درآن آنجه ازين علوم نزد من 
درستاست بياورم - وبيرامونسخنانديكران كردم ازمن خوشنود وشوى دريغ 
ندارم ؟ من بهمين راضى شدم ؛ بساو نكاشتن طبيعيات كتاب الشفا را آغا زكرد'. 
وازين سخذن بيداست كه شيخ نخواستهاست كتابى بييروى ارسطو بنككارد » بلكه 
او خود مىخواست از راه برهان عمّلى ‏ كه روش مشاء است فلسفه' خويش را 
نكّاشتهباشل. وخود مقدمه” ابوعبيد ب ركتا ب الشفاء . وتفسير ابن رشك بر مابعدالطبيعة” 
ارسطو نيز واه اين مطل باست :جه ابن رشد درتفسير همين ماله - ومقالات ديكر: 
وهمحنين درتهافت الشسهافت جاهائى راكه ابنسينا از راه ارسطو جداشده بادا ور 
شود . حكماى معاصر ما كويند دليل اثبات اتتحاد عاقلو معقول ‏ كه دركتاب 
المبدء والمعاد تأليف شيخ ابن سينا آمده نظر خود اوست » و اين انديشه با اينكه 


شيخ اين كتاب را بخواهش ابو محمد شيرازى برروش ٠.شائيان‏ نككاشته ناسازكار 


66 
وكسىرا بيروى نمىكند» بهرحال ابنرشته سردراز دارد  »‏ بهترست ازين كفتكو 
دركذريم : وسخن كوتاه كنيم » وباصل مطلب بردازيم » بس كوئيم : 
فارابى دركتاب زيئون كبير' كويد : 

5 در جهان كون و فساد » هرجه از جيزهائى كه 

يبرامون برهان و 7 
0-0 0 نبود - وهست شد رامد ردير اكر 
ممتنع الوجود بود موجود نمىشدء واكر واجب. 
الوجود بود هميشهثابت وموجود بودء وممكن الوجود درهستى خود 
ملي قا تمق ايت كه اورا ازئيستى بهستى أرد » يس هرجيز كه 
نه بخود وبذات خود موجوداست ممكن الوجوداست » وهر 
ممكن الوجودىهستى او ازغير اوست » وآن غير اكرممكن الوجود 
باشد سخن دراومانندسخن درما نحن فيه است»يس بناجارمى بايد 

هستى ممكن الوجود بواجب الوجود بذات رسد . 

وزوا كنك كدغرة علق عر ؤاناقة وريرا كيعلة يناك 
برمعلولتقدمدارد؛_جهاكربكوئيم : الفعلّت باست» مقصود 
ما اينست كه هستى ب از هستى الف فعليت يافته » واين قضيه 


كفتار فارابى 


31 ت كه هست علّت برمعلول متقدم باشد » ويك جيز 
دوهسء ندارد ‏ يكى ييشين وعلت »وديكرىسيسين - ومعلول» 
تاعبزعلع غوة ناهد 


. ص "ده‎ ١49 جاب حيدر اباد‎ ١ 


كه 

وبهمين طريق دانسته شود كه روا نيست كه ماهيت جيز 
سبب وجود اوشود ‏ كه عارض ماهيّت است » زيرا هستى علّت 
سبب هستى معلولاسث » وماهيّت دوهستى ندارد_كهيكى مفيد 
باشد وديكرى مستفيد . 

وتكانز تيبرك كددوصيز ناهد كههوولة علك بكر برقت 
مثلاً : الف - وب» يس الف علّت هستى ب باشد » وب علّت 
هستى الف»- جههستى ب هركاه ازالفاست لازم استكه هستى 
الف متقدم باشد برهستى ب » يس معلول ب نباشد» جهاكر الف 
هم معلول ب باشد لازم آيد كه الف ازآ نروكه عت باست - 
درهستى خود براو متقدم باشد » وازآنرو كه معلول ب است در 
هستى خود از ب مشأخر اكد يردا عتيا فواموجو دراه 
وه معدوم »)وب عل ف كوة ناقلاعة زيرا كدعا ىعنت غلتاست: 
نس ف كور لبت لش انج 5300 » يس ب علت 
خود خواهد بود » ودرنتيجه هستى او برهستى خود او متقدم باشد» 
واين باطلاست . 

وسكلين نيك خا ل دوظفا شيم اع سر من شمة 
كه علاقة تضايف راميان أنها واقع ساختهاست . 


ونائز يسك كعلتهاق ممكنبى با نا وود داشتهباشدك » 


/اه 
باشئد» وباعتبارى ا وهرجيزكه داراى خاصئت وسطاست 
بضرورت اوراطر فى است » وطر فيا يا ناست » يس ممكنات مستند 
باشند بوجود واجب الوجود ‏ كه ازعلتهاى مادى »ة)وصورى )»و 
غائى » وفاعلى : مبرًا ( ومنزّهواست : 

و باز درتعليقات١‏ حاصل سخنش اينستكه ار معلول مطلة.اسيسي: 
باشد ؛ يعلى علت لباشدك واورامعلولى نيود»ء لابد اورا علت 
ديكرى خواهد بود : واين علترا اكآر علتى اقدان وسطى در 
حكم واسطه خواهد بود » خواه متناهى باشد ‏ وخواه نامتناهى ؛ 
يس وجود أن سلسله مادام كه ترا او طرفى غير معلول فرضصض 
نشود » درست لباشدل : وعلت مى بايد بامعلول موجود بأشد » جه 
علتهائى كه بامعلول موجود نيستند علّت حقيقى لعفن .رلكة 
معد اند اند هنيتن انقو .. 

نكارنده كويد : شكنى نيست بنزد فلاسفه از ارسطو نا ملاصدرا مناط 
نيازمندى ممكن بعلت امكاناست ؛)وه«وجود اكر ممكن نياشدك - بناجار وا/اجباو 
بينياز ازع تاست » ونيز برهان وسط وطرف ارسطو همجنانكه ازتفسير يحي ىبن 


عَذَى - وازسخن فارابى در تعليقاتبيرنى | بد فقط منظورش اثيا توا جب |أووجوداست يت 


. 5" جاب حيدر اباد ص‎ ١ 


مه 

برهان ابطال تسلسل را استفاده كرده » و صريحاً كفتهاست كه : «نجائز نيست كه 
علتهاى بى بايان جود داشته باشد) ونيز كفته : وطرف ياياناست» . 

اما شيخ از يكسو اين برهانرا در باب تناهى علل آورده ‏ و درآخر برهان 
صريحاً كويد : وسخن كوينده كه اينجا دو كناركيناست )» تاكفته او « هرجه ميان 
د وكناركيناست بضرورت ميان آن دو محدوداست ) كه صريحاست درايتكه اين 
برهان » برهان ابطال تسلس لاست . ولى از طرفى صريحاً مىكويد : اين فصل را 
بشناسائى مبدء نخستين تخصيص دادهاست »؛ ودرخلال برهان مىكويد «فرق نمىكند 
كه بترتب متناهى مترتدّب باشند ‏ يا بترتب نامتناهى ) ونيز كويد : «هركاه طرفين 
باشد ‏ و ميان آنها ميالكّينهاى بى بايان باشند . مانع غرض ما كه اثبات علّت 
نخستيناست نخواهد بود ) يس معلوممى شود كه منظور اثبات مبدع نخستيناست . 

بسشيخ يكبار بتعليقاتفارابى نكريسته ‏ وبرهانرا همجنانكه ظاهر سخن 
ارسطواست برهان اثبات وااجب شمرده » و بار ديكّر برسال زينون اوء و برهانرا 
برهان ابطال تسلسل دانستهاست . 

ناظرين كلام شيخ هم م<تلف فهميدهاند . 

ملاجلال دوانى و ملاصدرا بسخنانى كه اول از شيخ نق ل كرديم نكريسته 
واين برهانرا برهان ابطال تسلسل دانستهاند بااين تفاوت ‏ كه ملاءجلال بر آن ايراد 
كرده » وآنرا كافى ندانسته » و ملاصدرا آنرا محكمترين برهانها دانستهاست . 

و سيد احمد محشى شفا بسخنانىكه بعد ازشيخ نقلخواهيم كرد متوجه 
شده » و بااصرار وآوردن شواهدى » آنرا برهان اثبات مبدءع اول شمردهاست . 

نظير همين اختلاف نظر براى ناظرين باشارات شيخ بيش آمدواست كه 
بعداً بيرامون آن كفتكو خواهيم كرد . وما معتقديم كه همجنانكه ازسخن ارسطو 
بدستى ايد اين بر هانباين صور تكه درشفا آمدهاثبات كننده” مبدع نخؤستين است» 


4ه 
وربطى بابطال تسلسل ندارد . نهايت امر يساز انكه مبدع نخستين بفرض اينكه 
ميانكينها بى يايان باشند ثابت شد (يعنى يسازآنكه ثابتشدكه ابن سلسل* نامتناهى 
كه همه ممكنات هستند بعلت مستقله' خارج ازاينسلسله نيازمنداست : ) ناجار 
بصدد جكونكى استناد سلسلهبآنعلت خارج واجبالوجود بر ىآ بيم ؛دراينجاست 
كه اين سلسله از هركجا كه بخواهد بآن مبدع واجب مستند شود بناجار همانجا 
يايان مىيايد » زيراكه يكايكث أن 1 حاد بى بايان هم علتاند وهم معلول » واجتماع 
دو علت مستقله بر يكث معلول روا نيست: يس سالسله بيايان مى رسد: وما دوباره 


درينباب كفتكو خواهيم كرد . 


درشفا كويد : 


مقالة هشتم درشناخت سر [غازست 


فصل يكم 
در متناهى بودن علتهاى فاعلى 0 وقابلىاأست 

جود ما باين جاى كتايمان رسيديم سزاواراست كه آنرا 
بشناسائى مبدء نخستين همةوجوه ببايان رسانيم:وباينكهآيا او 
هست ؟ وآيااويكىاست ؟ ودرمرتبة خود انباز- و ند ندارد ؟ 
وراهنمائى كنيم بمرتبة هستى او » وبترتيب موجودهائىكه دون 
او هستند » وبمراتب آن موجودات » و بحال بازكّشت باو ؛ در 
حالتى ازاو يارى مىخواهيم . 


يس نخستين جيزى كدازاين جيز هابرما واج باست اينئست 


١ن‏ مقصودكس ا نندت كه أن وعلدها) نعلت فال تند اند هرجتد رى بايا 
باشند» ‏ زيراكه آ نعلت (فاعلى) هرجندآ نعذتها باومستند هستند ‏ ولىاو ازآن 
سلسله بيروناستء - در نسلسله نيستء يس بانامتناهى بودن احاد آنسلسلهمنافات 
ندارد » و اينكه اثبات مبدءع فاعلى كه از ساسله بيرون باشد يسلسل” نامتناهى صدمه 


واما بيان محال بودن عدم تناهى سلسله . بس بر تو قراءت خواهيم كرد 


فراموش نكنى ‏ سيد احمد . 


5١ 
١ نل‎ 
كه دليلبياوريم براينكدعلتها ازهمة وجوه متناهى اند 6 واينكه‎ 
درهر طبقءةازعلتها مبدئى نخستين است » واينكه مبدء همه آنها‎ 


يكىاست عو اينكهاو باهمهٌموجودات فرق دارد واج ب الوجود 


- ازهمة”“ وجوه » يعنى خواه آن وجوه فاعلىباشند  ياغائى  ياصورى‎ ١ 
سيد احمد . بالجمله هما نساسلهاىكه علتهاى فاعلى فى يايان‎  ءايلواالم‎  ىداماي‎ 
دارد » بناجار مى بايد علتى داشته باشد  كه آن عدّترا علتى نباشد كه او غايت‎ 
. غايتها - وفاعل وجود علتها  و معلولهاست‎ 

و برهمين قياس كن كار علتهاى غائىرا  »‏ دراينكه مى بايد آنهارا علتى 
غائى بلكه علتى فاعلى باشد ‏ كه نه غايت دارد ‏ و نه فاعل ؛ بلكه خود غايت 
غايات ‏ و علت عللاست ؛ هرجند غايتها بىبايان باشند . 

و همجنيناست علّتهاى صورى » جه واج باس ت كه آنهارا علتى فاعلى 
باشدكه اورا علتى نبود » و او نسبت بآنها طرفاست . 

وبرين قياس كن كار علت مادى را » جه سلسله؛ علتهاى مادىهم هرجند 
برود بىبايان » بناجار آن سلسله را طرفى باشدكهآ نطرف علت فاعلى آنها بود » 
وآن علت طرفىاست بيرون ازسلسله“ علّت ومعلولها » ومناط اعتبار درهم اين 
علتها رسيدن ‏ ومستندشدن بطرفىاست بيرون از ساسله كه نسبت او بآن علتها ‏ 
بكى باشد » جنانكه شيخ بعداً باين مطلب تصريح خواه د كرد بككفتهه خود «واين 
بيان سزاواراست كه بيان تناهى همه“ اصناف علتها قرار داده شود ) يعنى بيانقرار 
داده شود براى استناد همه” اصناف علتها بعلتى فاعلى ‏ كه او طرف  »‏ وخارج 
ازا نهااست » يس بانامتناهى بودن آنها ناسازكار نيست ‏ جنانكه اين مطلب يوشيده 


نيست  .‏ سياد احمد . 


1 

يكانهاست » واينكه هستى هرموجودى ازاو أغاز شدهاست . 
بيس كُوئِيم : اما اينكه عت هستى جيز بااوموجود ىباشد 
كذشت- وتحقيق شد»سيس كوئِيم هركاهمعلولى فر كنم و براى 
معلول علّتى فر ضكنيم بس ممكن نيست كه هرعلتى را علّتى 
بامسوسين تيا تق زعا كاسطر له وعلة ار وعلت عل تاوهركاه 
جنا العا بار 2 ور هر ل عادر لزن ود 
عل علت نخستين مطلق هردوجيز خواهدبود ؛ و[ ندوتا نسبت 
باو معلول باشند هرجند باهم اختلاف دارند دراينكه يكى معلول 
بواسطة اوست ؛ وديكدرىمعلو[بىواسطة او» وسيسين و ميانكّين 
هيجيك جنين نيست إزير اكه ميانكين كه عل ثجسييدهبمعلول 
استٍ - فقط علّت يكجيزاست؛ ومعلولعلات جيزى نيست » و 
هريك اينسهرا خاصيتى است » خاصيّت معلول كناركيناينست 
كه او علّت هيج جيز نيست » و خاصيّت طرف ديكّر اينستكه 


١‏ خلاصة* اين برهان اينست كه ساسل* علتها و 
معلولهائى كه مترتب (بربالاى هم و بهم بسته) 
هستند هركاه متناهى فرض شود » أنجا معلولى 
خدوا هد بود كه فقط .علولاست 25 اوغلت نست» 


وعلتى كه فط علّتاست (ومعلول نيست :) وميانكينى (كه هم علّتاست ‏ و 


كفتار محقق سبزوارى 
يبرامون سخن شيخ 
درسشفا 


* 

هم معلول . ) و دراينحكم فرق نمىكندكه ميانكين ساسله يكى باشد ‏ يا بيشاز 
يكى » وهمجنيناست اكر آحاد سلسلهبىيايان فرض شود؛ جه اكر فرض شود كه 
آحاد سلسله بىياياناست» ‏ بازهمه آحاد نامتناهى (جونجاره نيست ازاينكه آنذرا 
طرف يعنى علّت نخستين باشد) دارا ىخاصيت ميانكين خواهدبود » زيرا هريكك 
ازآحاد برحسب فرض هم علّتاست ‏ وهم معلول ؛ يس بجمله يعنى آحاد بأسر 
معلول خواهد بود  »‏ زيرا وجود جمله بآحاد بستهاست » يس جمله معلول خواهد 
بود » و بناجار علّتى خواهد داشت » وعلّت جمله ممكن نيس ت كه عين آنجمله 
باشد  »‏ ونه جزع آن » جنانكه اين مطلب را در اشارات بيدا كرده » و بيان آثرا 
دراينجا باهمال واكذارده » وكويا جون مطلب بنزد شيخ روشن بوده ‏ اي نكاررا 
كردهاست » يس بناجار علّت خارج ازسلسله خواهد بود . 

ودراشارات! كهىدادهاست كه علّت بجمله بناجار مى بايد عت هررجزئى 
باشد» يس اكر جيز ى هم كه علت جمله فرض شده معلول باشد لازم ا يدكه داخل 
درسلسله باشد » يس بايد علتى باشد ‏ كه معلول نبود» وهمين مطلوباست . 

يا كوئيم علت جمله جاره نيست كه بايد عت بعض ااجزاء جمله باشد 
يس آن بعض كه معلول علّت بجملهاست از دو شق بيرون نيست . 

ياكناركين سلسلهاست . 

يا از ميانكّينهاست . 

راهى بشق دوم نيست . 

زيرا كه هرياره از ميانكّينهاى ساسله علّت موجبهاى دارد كه در درون 
سلسلهاست » و توارد دو علّت موجبه بريككمعلول محالاست : 

يس بناجار آن بعض معلول كناركّين ساسله خواهد بود » يس لازم آيدكه 
سلسله بيايان رسد » و همين مطلوب است » و بعض اين مقدمههارا جون آشكار 
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بوده شيخ ياد نكردهاست » بيايانرسيد آنجهموردنظربود ازسخن محققسبزوارى 
درحاشيه' شفا 
نكارنده كويد : ازآغاز اين حاشيه تاآنجا كه كفت هريكك 


توضيح سبزوارى 1 : 
لوص سير ازاحاد برحسب فرض هم علتّاست وهم معلول بامتنشفا 


ا مطايقأ | شما طّ 
بقأست وازاينجا ببعد بسخن شيخ درشفا مربوط نيست ء 
ناسازكارست : هه م 


محشى از سخن شيخ در شفا بكلى منحرف شده ‏ وبسراغ 
جه كذتار شيخ دراشارات رفتهاست . زيرا معاول بودن جمله ‏ واحاد باسر: ربطى 
ببرهان وسط و طرف ندارد . جه مقصودش از وسط » وسط نسبت بطرفيناست » 
و معلوليتىكه در برهان اشارات آمده همه" جمله را فرا ئىكيرد . وسط و طرف 
بودن درا نبرهان دخالت ندارد » جنانكه عنقريب آنرا نقل وشرح خواهيم كرد. 
سخن شيخ در شفا يكفتار ارسطو ناظراست » و حقاً او خموب سن ارسطورا 
دريافته » وبهتر ازديكر انا مرو ح - و بيان كردواست . ونيز سبزوارى دراينجا 
مطالب اشارا ترا بااندك تصرفى آورده ‏ ومكرر عذر خواستهكه جوناين مطالب 
برشيخ آشكار بوده آنهارا بوضوح خود ‏ وبفهم مطالعه كنندكان واككذاردهاست . 
درصورتىكه نه مطالب اشارات كه متن بسيار مجمل ‏ و مختصرىاست از اين 
مطالبشفا مستفاد مى شود ونه برهان وسط وطرف شفا ازاشارات بدست بى أ يدع 
در بايان سخن محقق سبزوارى برهائرا بابطال تسلسل بايان داده » جنانكه از 
اشارات نقل خواهد شد . 
يسازين كويد : « ونيز ممكناست كفته شود كه اينجا هركاه ساسلهاى 
ى يايان فرض شود » وهريكك معلول علتى باشد نزديكك - و بيرون ازخود آن ؛ 
كرئيم هريكك از احاد اين ساسله' بسىيايان معلول عالتىاست نزديكك و بيرون از 


خود او ء ودرون اين ساسله كه آن عت تنها علّت همين معلولاستو بس » يبس 
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طرفى و معلول طرفى است » خواهميا نكي نيكى باشد_يابيش ازيكى 
مريكك از آججاد رن سلميله عت يكدمعلول نزديككاست -كه درو اين سلسلهاست» 
زيرا كه آنجه درينساسله جنين علتىاست - برابراست با آنجه درين ساسله جنان 
معلولىاست » زيرا آنجه جنين علتى از سلسلداست - اككّر از معلولهاى ساسله كم 
باشد ( لازم] يد كه بعض أ حاد سلسلهرا بوصفى كهيادشد غلت ناه واكر بيش 


باشد » لازم 1يدكه بعض آحاد ساس لهمعلول نباشد» وه ركاهبر ابرى ثابتشد » واجب 
شود كه هرءجزء از سلسله را معلولى باشد از احاد هما نساسله » - يس لازم شود كه 
جزء سيسين سلسله عت خود يابرخى علتهاى خود باشد: واين خلاف فر ضاست » 
سبس محالات ديكرى لازم آيد : جنانكه ما درتعليقاتاشارات بدان اشاره كردهايم » 
وكويا جون مقدّمات با تأمّلى نزديكث ببيدايش بودهاست » شيخ بتفصيل آنها 
نيرداختهاست . 

ونيز كوئيم برمعلول سيسين سلسله صدق كند كه معلولاست ‏ وعدت 
يست » و برهريكث از باقى سلسله هم صدق ىكند كه معلولاست » واز جهت 
تضايف جاره نيس ت كه هرمعلولى را علتى باشد » يس اينجا ادر علتى كه معلول 
نيست لبود » لازم آيدكه شمار علتها از شمار معلولها كم آيد ؛ واين با تضايف 
منافات دارد . بيايان رسيد سخن محقّق سبزوارى . 

وجنانكه ملاحظه مىشود دراين كفتار او .جز اشاره بتضايف كه در السنه 
«شهوراست . مطلب تازه ديده نمى شود . 


ةد سيد احم د كويد : من هىكور بيداست كهارء 
كفتار سبد احمدبيرامون اماس و 3 
ازدلائل اثباتعلت نخستيناست - نهازدليلهاى 

فن شيخ درشفا 0 
70 .يطل يلل رو كراة: أب يلحا منيطق لشي أيه 
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كويد : ويا مترتب شود ترتب بى يايان ) كه دلالت م ىكند براينكه مراد ابطال 
تسلسل نيست » وهمجنين « وسخن كوينده كه عت بي شازعدت بىياياناست الخ 
وهمجنين سخنش در اواسط اين فصل « يسراز هم اين سخنان يبدا شدكه اينجا 
علتى نخستيناست الخ : وب سازين اشاره كرد بباطل بودن تساسل بسخنش : « بلكه 
دانستى كه هرجه طبعاً داراى ترتيباست هتناهىاست ») . 

شيخ در تعليقات كويد : « هر كاه معلول يسينى باشد » وآنرا علتى باشد - 
كداينعلت هم معلول باشد» واينميانكين بكناركين غير معلولى نرسد» وجودشان 
درست نذواهل بود ؛ زيرا حكم واسطه خواه يكى باشد ‏ و خخواه بى يايان » در 
نيازمندى بعلت ديكرى يكىاست» وعلّت وااجباست كه بامعلول موبجود باشد : 
داستانش اينست كه هر كاه ج معلول يسين باشد : و ب عت او » ولى اين عالت 
بعلتى نيازمند باشد » وجود ب ندواه يكى باشد : يا بيشاز يكى . درست نيست - 
مكر اينكه آنجا كناركينى باشد كه بآن كناركين رسد ء جه ب و آنجه جانشين و 
مانند ب باشد » حكمش درنيازمندى بعلت خارج 3 حكم واسطهاست . 

ونيز در تعليقات كفته : وروا نيس ت كه درهستيها جيزهائ علدت ومعلول 
باشند » و بعلت غير معلول نرسند ») و باز همانجا كفته : «ودرست نيست كه در 
موجودات جيزى باشد كه بكناركينى نرسد) ودر اشارات كفتهاست كه : وهر 
م مسلهاىكه ازعلتها - ومعلولهاىمترتب فراهم آمدهباشد متناهى باشد: يانامتناهى ) 
بيدا شد كه اكر هم* احاد آن سلساه معلول باشند ‏ آن سلسله بعلت خارجى 
نيازمنداست ؛ ولى آن علت بناجار بعنوان كناركين بدان سلسله مىييوندد : و نيز 


آشكارشدكه اكر درا نسلسله جيزى كهمعلول نيست وحود داشتهباشد» اوكناركين 
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وياياناست :يس هرساسلهاى بواجب الورجود بذات مىرسد . انتهى وهمة اين 
كفتارها راههاىر وشنىاست بدانجه ما كفتيم : ونورهاى درخشان وشعلههاىتايان 
است كه از افق آنجه ما كفتيم برخاسته » و يارى مىكند نظر ما را بالاترين تأييد 
نجه بهمنيار در تحصيل يادكرده ‏ بسخنش كه اككر طرف غير معلولى نباشد » و 
جيزى معلول و ممكن باشد . خواه يكى بود وخواه بى يايان » هستى آن 


يرل اريت طر روزا ري اج تربره ادا 


نككارنده كويد : غايت و نتيجةه“ هريكك از برهانهاى ابطال 
برهان وسط وطرف ؛ 


سرانجام بابطال 


تسلسل مىرسد 


نامتناهى » وسط وداراى خاصيتت وسط بودناست 3 ولازم يد كه كناركينى خارج 


تسلسل 3 اثنات علت نعخستين ؛ يعتى وااجب الوجود أست ؛ 
بخان وسط بوط ر ماتخم سر انجام بابطال تسلسل منتهى ىشودء 
زيرا كه فرضاً كه بكوئيم ميا نكدّين جه متناهى ياشد ‏ و جه 


از سلسيلة” ل يايان وحود داشته باشك كه و كناركين خارج يعارت نخستين دو 
تساسل ثابت شود 5 وألى از 5-7 و بيوستكّى اين سلسلة بىيابات يواءجب الوجود 3 
بناجا رتناهى ساسله - وبطلان تسلسل لازم مى آيل ( ببيانى كه بعد حوا هد امل» بودزه 
كه واجب الوجود :٠وحدثتث‏ حقه“ حقيقيه وال همه دهت سيط است : مركب 
نيست »ء نه از اءجزاء خارجيه ‏ و نه ازاجزاء عقليّه ‏ ونه از جود وماهيت» بلكه 
صرف حقيعت وجود- و هستى است 4 روأ نيسيتت كمه از او صادر شود مكر يكك 
جيز بسيط . بناجار أن جيز يكى ازآحاد سلسله خواهد بودء وهم آنجا سلسله 
ببايان فى رسك 3 


يس اصرار محشى شفا براينكه شيخ بااقامه” برهان وسط و طرف » فقط 
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منظورشائبات علت نخستين است - نه ابطال تسلسل » اولا” با خود برهان منافات 
دارد ؛ ثانياً باتصريح شيخ د رآغاز فصل كه عنوان آنرا تناهى علل قرار داد » ثالثاً 
كلمه' طرف ظاهراست در اينكه سلسله بآن طرف كه مىرسد بيايان رسد » رابعاً 
عبارتىكه خوداو ازشيخ در ا خراين بر هاننة ل كرده ركه هر جه طبعاً داراى ترتيسباست 
متناهىاست ») و خود اعتراف كرده كه اين ابطال تسلس لاست » و بديهىاست كه 
نظر شيخ بهمين برهاناست ٠‏ بامدعاى أو ناساز كار مى باشد . و نيز باكفته' شيخ 
كه كويد : هرجه ميان د و كناركين است باندو محدوداست ) وجند مورد ديكر در 
عبارات شيخ درهمين فصل . ونيز دوجملةه* اخيرى كه ازتعليقات نقل كرده مطلوب 
محشىرا نمى رساند » زيرا منتهى شدن بعلت غيرمعاول ؛: هم در صورت ابطال 
تسلسل درستاست » وهم در صورت وجود تسلسل » وهمجنيناست اينكه شيخ 
كفت درست نيست كه درموجودات جيزى باشدكه بطرف نرسد . 

واما عبارات اشارات يس آن جنانكه بعد بيايد دليل ابطال تساس لاست » 
علاوه: اين مطلب كه برهان برهان اثباتواجباست ‏ يابرهان ابطال تسلسل مهم 
نيستءجه درهردوصورتبرهاناثباتواجباستء كرجه ناظرين كلام شيخ محتاف 
فهميدهاند» مهم" ياسخ اشكال محقق دوانىاست -كه محشى ازآن ره لك : 

يسازين محشى شفا كويد : « برخردمندان يوشيده نيست كه اين (سخن 
بهمنيار) بوجهى دليلاثبات واجب تعالى است براه ديككر » وآناينست كه سلسله' 
ممكناتى كه تا بينهايت كشيده شدهاند » باهريككُ زآحادشان دراينكه نابودى انها 
در واقع رواست : انباز وشريكند » يس اكر واجبتعالى نباشد .جمله' انها موجود 
نشود » وكّرنه ترجح بىمرجح لازم آيد) . 
تكارنده كويد : اين استدلال با بيانى روشنتر وكاملتر در 
وزاكازات سكديا آثرا تقل را هين كرداووويطن نرهان 
وسط وطرف ندارد . 


ايراد ديكّر نكارنده 


بر محنى شفا 
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ونيز كويد : «اكر جز ممكن موجودى نباشد هر جند ساسله' آن ممكنها 
بى ايان باشد روا بودكه سلسله' ديكّر بجاى اين سلسله قرا ركيرد » -كه ياردهاى 
آن سلسله همجون عمول ‏ ونفوس - واجرام علوى ؛ وسفلى؛ همانند - وهمشكل 
الحرافى ارق الاش 


بس هركاه ايئرا دانستى كوئيم تباهى نظر علامه دوانى بيدا 


ايراد محقق دواز 5 0 
يراد محفق دوانى شد » و أن اينستكه شيخ بصدد دليل أوردن برابطال 


وطرف تسلسلاست » وآنرا دليل وسط و طرف ذاميده » سيس در 
رساله“ خود بنام انموذج ( العلوم ) يكبار نقض وارد كرده - 
وبار ديكّر حل" ؛ وعبارتش اينست : بدان كه (شيخ) رئيس درشفا بربطلانتسلسل 
در جيزهاى مترتب دليل آورده باينكه لازم ىآيد اينجا ميانكّينهائى باشند بسى 
كناركين » جه هر يكثاز احاد براينفرض ميانكّين است بين بيشين وسيسين خود ؛ - 
بدون اينكه ببايان رسد ؛ يس لازم ايد ميانكدين بى كناركين (وجود يبداكند) واين 
محالاست : زيرا كه ميانكّين مضايف كناركيناست » و دو متضايف در واجود 
متكافى مو هم دو شاند .) يس محال اس تككه يكى آنها جدا از ديكرىمحقق شود : 
سيس كفتهاست من ىكويم براين سخن ايرادىاست . 
اما اول يس بنقض » - بجنبش سرمدىسيهرى كه آنرا اثبات ىكنند » جه 
موجود از بجنبش نزد فلاسفه جنانكه تحقيق كردهاند همان توسطاست ؛ واين 
جنبش كناركينى ندارد ‏ مكر كناركين اضافى  »‏ ومانند اين كناركين در صورت 
تسلسل (علتها) هم وجود دارد » زيرا هريكث ا زآحاد را كناركينى اس ت كه نسبت 
باو كناركين است » هرجند آن كناركينها هم نسبت بكناركينهاى فرضى ديكر 
ميانكين باشند . 


اما دوم بحل" 2 توضيح ابنكه ا 
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اكر مقصود از كناركين آنست كه نسبت بهيج جيز ديكر اصلا ميانكين 
نبود ‏ ما قبول نداريم كه ميانكّين باين معنى مضايف كناركين باشد » همجنانكه بنوات 
(فرزندى) مضايف ابوت (يدرى) است ٠»‏ وايناضافه اقتضا نداردكه اينجا ابوتى 
باشدكه جيزى كه بآنابوت وصف ووشود ببنوت شخص ديكر موصوف نشود . 
ودر مقضود: :أن كتاركي: ١اشنيت‏ كه سيك حير كنار كين باشد 
خواه نسبت؛ بجيز ديكّر ميانكين باشد ‏ و خواه نباشد » يس اين معنى در 
ساسله' مترتب بى يايان هم مويجوداست . بلكه كوئيم : نرسيدن بكناركينى كه 
اصلا ميانكين نبود لازمه* تسلسل در جيزهاى مترتب بلكه نزديكك اس تكه عين 
أن باشد » يس استدلال بوسط وطرف : و بفرض ابنكه بديهى باشد تنبيه برآن : 
فائده ندارد ؛ زيرا كه اين كناركين «جلىتر ازآن كتاركين نيست : جه كسى كه 
تباهىٍ ترتب جيزهاى بى يايان را باور ندارد : قبول ندارد كه هر ميانكينى را 
كناركينى لازماست كه اصلا ميانككين نباشد : واككر اين مطلب يبدا يبود بطلان 
تسلسل بركسى يوشيده نمىماند ؛ بيايان رسيد كفتار سيد احمد . و سيس از سخن 
فارابى كه بي شازين نقل كرديم كفته* او « و جائز نيست» نا وطرف ياياناست») 
شاهد اورده يسازآن كويد : 
( و همجنيناست أنجه شيخ در برخى رسالههاى خود كفته كه اكر انق 
جمله را كناركينى نياشد : هيجيكك از آحاد جمله شايستة” عليت و معلولييت 
نخواهد بود : زيرا همه آنها ممكن اند » و هيجيكك از ممكنات را ازآنرو كه 
ممكناست برديكرى مزبتى نيست » برنيلااف اينكه آن (جمله) را كنا ركينى اشك »؛ 
يس نجه نزديكتر بكناركّين است 5 سزاوار فضيات تقدم خشواهد بود نسبت 
بآنكه از او دورترست ؛ يس (اين كه نزديكترست ) علّت آن خواهد بود (كه 
(دورترست ») وهركاه جملهرا كناركين بيرون ازممكناتكه بخود واجبالوجود 


و بذات خويش متقدماست تبود » ممكنات را قرب وبعدى نخواهد بود ؛ وازين 


7/١ 
) جمله هيج جيز امتياز بيدا نذواهد كردكه علّت باشك « وجيزى كه معلول باشل‎ 
زمحشى شفا منظه ور بود.‎ ١ بيايان رسيد آانجه نقل آن‎ 
و بسى, حاى شكفتىاست كه سحن فارابى كه محش محشى نقل‎ 37 5 7 
شو اهدى كه ميد‎ 
9 كرده صريحاست درابنكه جمله مدكن ليت بىيايان باشل‎ 5 7 
00 آورده بامدعاى او‎ 
و يايان دارد 4 يس كفتار أو ناظر بابطال تسلسلاست 4 البته‎ 00 
5 سازكار نيسست‎ 
شيخ شيخ نيز كه از برخم رسال از نقل كرده روشنترين بياناست براى ابطال تسلسل»‎ 
زيراكلامفارابى - وشيخ‎  : وهيجيكك ازاين منقولات منظور محشىرا نمى رساند‎ 
هردو تسلسلرا ابطال كرد » ومحقق دوانىرا تأبيد كرد : از آنر و كه كويد سخن‎ 
: شيخ بيرامون ابطال تسلسلاست . و اين خلاف منظور محشى است كه تى كويد‎ 
. برهان وسط وطرف ربطى بابطال تسلسل ندارد » و براى اثبات واجباست‎ 


باسح محشى 0 در درابر ايراد محقق دواق يجا ا بقصه”* 


ابوالفتح ا الراهيم الخيامى در راس سؤالات ايو حامد محمد ال ) جه 
غزالى درنيشابور بديدنخيام امد واز وى ق برا كه سع باو ادال 
وطبيعت متشابه جكونه درقطب مقتضى سكو ناست: و درمنطقه مقتضى حركت - 
"نهم درهرمنطقهباعتبارنزديكى- و دورى نسبت بقطب - ومنطقه مقتضى حركتهاى 
سريع ‏ و بطئاست ٠‏ و خيام در ياسخ غزالى آغاز كرد بكفتار يبرامون اينكه 
حركت از كدام مقوله است » وجندان سخنش بدرازا كشيدكه صداى مؤذن بالله 
اكبر بلند شد : همينكه غز الى صداىاذان شنيد ازجابرخاست ؛: و كفت : بجاءالحق” 
وزهق الباطل ؛ (ياسخ اشكال غزالى درحاشيه' خفرى براللهيّات شرح تجريد 
ذكرشده » ودرين باب صدرالدينشيرازى رسالهاى نكّاشته بنامقطب ومنطقه؛ كرجه 


امروز دانستهشدو كه جسم سيور وقطب ومنطقه بآنمعنى وجود ندارد ., يس از آنجه 


؟/0 
ازمحشى نقل كرديم 3 وى كويد : «(عجساست ازعلامه" دوانى كه ازاين مطلب بأ 
نصوص صريحه غافل شده) آنكاه نيز سخن محاكمات را ييرامون تقرير برهان 
وسط وطرف شفاكواهآورده كه عنقريب هنكّاىكه عبارات اشاراترا نقل بى كنيم 
آثرا نيز خواهيم آورد : و دانسته خواهد شد كه ربطى بمنظور محشى ندارد . 
سيس محشى كويد : 
وو دلالت ب ىكند ومناسباست يا انكه ما كفتيم أنجه علامة؛” خفرى 


باد كرده بكفته' خود ‏ كه : 
0 شكتى نيست در هستى موجودى » يس اكر واجب الوجود باشد مطلوب 
ثابتاست » و اكر ممكن الوءجود باشد بناجار علتى فاعلى دارد » يس يا بواجب 
منتهى ىشود » واين همان مطلوباست : يا دور لازم ىآيد درعااتهاى فاعلى » يا 
تسلسل ؛ واين دو باطلاست ؛ 

اما دور براى اينكه لازم آن تقدم شئاست برخود » و اين بديهى است 
كتيد ان سير 

واما تسلسل براى اين كه همه' علتهاى فاعلى بى يابان كه جيزى ازآنها 


08 
م 


بواجب الوسجود بذات مستند نباشد دراينكه نيستى آنها بكلى رواست » و درابتكه 
دز ذات آنها مجح وجود نيست - درحكم واسطهاند ؛ بس ازوقوع جنين سلسلهاى 
لازم ى آيدكه ممكن ‏ بى هستى محقّق وموجود شود » و اين محالاست» بيايان 
ويوشيده نيست كه سخن خفرى همان دليلاستكه محشى 


ايراد نكارنده 7 0 
: 3 قبلا ياد كرد يكفته' خحود ( ممكناتى كه به بى نهايت كشيده 
7 


شدهاند الخ » نهايت أمر خفرى مطلبرا از اشارات - وسخن 
فارابى ونخواجه كرفته 4 وخوب تقرير كردهواست . 


نف 
نيز محشى كويد : « هركا اين مقدمه درست شد در تقرير 
سؤن شيخ برنظم طبيعى آل كوئيم : اكر جز ممكن موجودى 
نباشد : لازم آيدكه علتهاى فاعلى در موضوعهاى متناهى يا 
نامتناهى متسلسل شوند » وعلتهاى فاعلى واج باس تكه متناهى باشند ؛ زيرا اكر 
كناركينى باشد كه معلول سيسيناست . و ميانكّينى كه آن ميانكئين همان علتهائى 
هستندكه برهريكك آنها علّتى ديكر مقدماست » لازم ايد كه كناركينى ديكر باشد 
كداو ميانككّين نباشد . زيرا تحقّق بيدا كردن ميانكين بدوند وكناركين محالاست . 
يسا كر موجود منحصر بممكن باشد : روا باشدكه ميانككّين وجود بيداكند بايكى 
از د وكناركين (بدون كناركين ديكر) » واينمحالاست ؛ يس اينكه موجود منحصر 
بممكن بود نيزمحال باشد . اين حاصل سخن شيخ است درصورتىكهبر أ نافزودهشود 


كفتار محشى در 
تقرير سخن شيخ 


اينكه لازم انحصار موجود در ممكن اينست كه ميا نكينهائى وجود داشته باشد 
سى يايان ‏ كه آنهارا كناركين نباشد » و ميانكينها متناهى باشند ‏ يا نامتناهى جاره 
نيست ازايئكه يايد كار كين داشته باشند » وخلاصهاش اينست كه مافوق معلول 
سين تا بى نهايت داراى نخاصيت وسط هستئد . يس همجنانكه احاد اين سلسله 
ميا نكينهائى هستندل: مجموع م ركب از آ نهانيز ميا نكينى است -كهاورا كناركينىاست - 
كه معلول يسين باشد ؛ ‏ جه اين معلول خاصيت ميانكين ندارد » و لابد بايد 
كنا ركين ديكرىداشتهباشد» ‏ زيرا هرميانكينى د و كناركين بىخواهد : وجون ممكن 
نيست كه اين كناركّين معلول محض » ياهم معلول وهم علّت باشد » لازم يدكه 
فقط عل تباشد؛ (درمقايل معلول يسين كه فقط معلول بود) واي نخلاف فرض - و 
محالاست . بس اكّر واجب الوجود بذات موجود نباشد » لازم آيد كه يكى از 
متضايفين كه وسطاست بىمضايف ديك ركه طرفاست وبجود بيدا كند ‏ و اين 


باطلاست ٠‏ زيرا لزوم تكافؤ دو متضايف در تعقل ودر وجود ضرورى است» 
بيايان رسد كفتار محشى : 


/: 


اقض نكارنده كويد : اين سخن محشى كه كويد : «علتهاى فاعلى 
ييدايش بيك 
اجساست كه متناهى باشند ا 2 تي كه 
دركفتار 0 واجباسثت له ) درسكآأستت در صورى 
برهان وسط وطرف دليلابطال تسلسل باشد » ولى اين سخن 
هم با ظاهر كلام شيخ منافات دارد » وهم با آانجه محشى خود اصرار داشت و 
برآن ازكفتار شيخ و ديكران كواه آورد . وهم با آنجه خود بعدازين كويد وكه 
ميانكّينها متناهى باشند يانامتناهى جاره نيست ازاينكه م بايد كناركين داشته باشند) 
زيرا فرض اينست كه ميانكّين نيازمند بكناركينى است خارج از ساسله ‏ كه عت 
مطلقه ‏ و بخود موجود باشد » حالا خواه سلسله“ ممكنات بيايان رسد ؛ يا بيايان 
نرسد » و نامتناهى باشد ؛ يس در اثبات علت مطلقه نيازى بابطال تسلسل نيست » 
جنانكه قبلا هم ما كفتيم وهم خود محشى » وهم ظاهركفتار شيخاست . 
ونيز محشى كويد : نقضى كه علامه دوا: ى ياد كرده از جند 


باسخ جهت مورد نظراست جه اكر مقصود اينست كه بجنبش 
ازابراد دوانى ا سي 
قطعى سبهرى كه آنرا بسرمدى وصف كرده بر دليل نقض 


وارد بىآيد » بس جنبش سيهرى از دو سو بى ياياناست » يس كناركينى ندارد تا 
ميانكّين داشته باشد ‏ ولازم آبدكه أن ميانكّين را د وكناركين باشد . 

سخنش كه ( جنبش باين معنى د رخارج وجود ندارد ) (درياسخ آن) كوثيم 
جنين نيست جنانكه از طبيعيات اي نكتاب بيداست ء و ما آنرا سابقاً نقلكرديم . 
واين سخن كه آن ميانكّيناست اكر مقصودش اينست كه درخارج جنيناست اين 
كفته يذيرفته نيست » ولا لازمآيد وسجود يكى ازمتضايفين بدون ديكرى» واكر 
مقصودش اينست كه در ذهن ميانكيناست : يس اين جنبش كر باردهاى آن در 
ذهن قار نيستند حكمش حكم وجودخارجىاوست » واكّرقار ند بس جنبش نيست» 
جه جاى آن كه ميانكين باشد » واكّر اين سخنرا باو ركنيم » بس وجود آن:جنبش 


ه6/, 

باهمه' ياروهائ آن در ذهن ممكننيست تا آذرا ميالكينى باشد ‏ بدون كناركين » 
واكّر مقصودش ابنست كه ابن دليل بجنبش توسطى سبهرى منتقضاست » - بس 
اين جنيش حالتىاست كه جنبنده” آن مثلا” در دوآن در دومكان (نسخه غلطاست 
صحيح بكث مكان ) نباشد » و اين مقتضى نيست كه ميانكينى باشد كه اورا دو 
الى روك كر اعون اند رسال 2 ]مع سر ال لاا 
نيست » ودرماهيست اينمعنى بيوستكّى. يا تقدرء يا تعدددى نيست » و ممكن نيست 
ميانكّين بدون : بيوستكّى - و تقدر - و تعدد . بيدا شود . 

( يس ازين نسخههاى حاشيه جنيناست : ( ومنها انا لو سلمنا ان لما بين 
طرفيها وسطية اذ لاحدهما ازلية وللآخر ابدية وليس شىء منها وسطية) واين 
عاوت قلط مكدو نامتك و شاراة مقستروقن القيف كه بك :از طرفيق اذى و 
ديكرى أبديست » يس حركت وسطيهاى وجود ندارد) بيايان رسيد كفتار محشى . 


نكارنده كرك الت شيخ خ درفصل خستين از 


توضيح اينكه محشى سخن 
بوصيحع - عمال دوم بيات كنا تنا در باره” جندرش 


قطعى كو يد : «وواين جيز درحقيةتذاتى ايستاده 
دراعيان ندارد » تنهاسبب نسبت جتبنده بدو بجا » جائى كه فر وكّذارده » وبجائىكه 
بدان رسيده ‏ صورت آن بذهن نقش ووبندد » زيرا صورت جنينده درحالى كه 
درجاى مخصوص - وبانزديكى ودورى «خصوصىاست درخيال رسم همى شود » 
سيس صورتى ديكّر درحالىكه در جاى ودر نزديكى ‏ ودورى ديكرىاست 
بصورت بيشين بيو ندد » يس انسان دوصورترا باهم بابد كه ويا يككصورت 
از جنب شاست » و اين صورت جنانكه در ذهناست در بيرون ذهن نيست » زيرا 
جنبنده در يككث آن در دو مكان وجود ندارد (واين ٠‏ مانند شعله“ ١‏ تش كردان » و 


قطرات باراناست » كه اولى بنظر دائرة؛ آتش ىآ يد» ودونى خط ؛ زيرا درجاى 


ك/ 
اول كه هست صورتش درحسّ مشترك نقش #وبندد » وهنوز اين نقش زائل نشده 
بجاى دوم بىرسد وصدورتنس درءجاى دوم كه هست درحس مشترك نقش فى شود ؛ 
وهمجنين » ازاين رو اين صورتها بهم بىيبوندند » واز ييوستن آنها خط يا دائره 
ديذه ىشود . ) 


نكارنده كويد : اين سخن شبخ صريحاست دراينكه جنبش قطعى وجود 


ندارد » ولى صدرالدين شيرازى » واستادش محقّّق مير داماد قدس سرهما كويند : 
حركت قطعييه نحوى ازوجود دارد؛ وازسخن شيخ در زمانكه مقدار جنبشاست 
استفاده كردواند كه شيخ جنبش قطعىرأ هم بنحوى ضعيف موبجود ت#وداند » و 
محشى هم از استاد خود ميرداماد قدسسره برخلاف آنجه بيشتر فلاسفه ازسخن 
شيخ دريافتهاند تبعي تكردهاست» وازينر وكويد :كه جنبش قطعى وجود دارد .) 

( و بهرحال سخن محقق دوانى ربطى بجنبش قطعى ندارد ‏ 


مراد دوانى جنبش 6 
3 جه او صريحاً كفت كه « جنبش سبهرى سر مدى كه و.جود 


توسطى است 
نه قطعى 


سخن او صريحاست ؛ دراينكهمقصودش حركت توسطيهاست - نهحركت قطعيه . 


آنرا ثابت مدانند) و بازكفت : «موجود از حركت توسّط 
أست » جنانكه تحقيق كردهاند) و هريكك ازاين دو جملة” 


ونعريفى كه براى جنبش توسطى آورده همه تعريف نيست» 
زيرا تعريفش جني ناس تكه : اين جنبش توسطى حالتىاست 
كه بسبب آن جسم متوسطاست ميان مبدأ ‏ ويايان آن» 
جنانكه دوآن درهيج حير ى نيست » بلكه هرآنى در حبرىاست . 

و بعبارت ديكر بودن جسم بحالتى كه هرحدى از حدهاى مسافتكه 
فرض شود - نه ييشاز رسيدن بدان حد درآن حد است » ونه يسازآن . 


وباز بعبارت ديكر: جنبش توسطى بودن .جسواست ميان مبدأ - ومنتهى - 


8 
بحالتى كه هر آانى فرض شود حالش درآن آن با حالش در دوانىكه بدان آن 
محيطاست يكسان نباشد . 
يس دانستهش دكه بودن ميان مبدأ ومنتهى جزء تعر يف .جنبش توسطىاست» 

ومنافاتى ندارد بااينكه حركت توسطيته كمال نخستين باشد ‏ براى جيزىكه 
بالقوهداست » از آنروكه بالقوّهاست » زيرا : 
جنبنده كه بىخواهد رو بكمالى برود خواه در وضع بجنبك - 
جنانكه بوضع ديكرى درآيد ؛ يا درمكان كه بجاى ديكر 
برود » يادركيف كه سفيداست - وسياه بىشود » يا دركم - 
ومقدا ركه كوسيكة السك دوز رلة فىمشود» ببيشاز جنبش دراو قوه”' محضاست » 
و هنكّاىكه رو بمقصد بجنبد كمال نخستينرا كس بكرده » و هنككاىكه بمقصد 
رسيد يعنى آن وضع - يا آنجا يا آن سياهى را دريافت ء يا بزركه شد » بكمال 
دوم رسيدهاست » بس كمال نخستين ‏ كه .جنبش است ميانكين است - ميان قو”' 
محض - وكمال دوم . 

1 درباره” سبهر بككفته' بيشينيان كرجه سبهر هركّز ساكن نبوده 
نك اند نا بتوان كفت داراى قوه' محضاست » و هيجكاه هم نمى 
ايستد تا بكوئيم بكمال دوم رسيد ‏ و ايستاد » ولى هميشه درهروضىى كه باشد 
داراى استعداد تحصيل وضع ديكراست » و نسبت بدان وضع داراى قوهاست » 
وجنبش او بسوى تحصيل آن » نسبت بدان وضع كمال نخستين » و هنكّاىكه آن 
وضعرا تحصي ل كرد بكمال دوم رسيده هرجند نايستد . 
مقصود محقّق دوانى اينست كه همجنانكه درسلسله' علّت و 
معلولهاى متناهى يكك معلول مطلق داريم ‏ كه فقط 
معلول است » - و علّت نيست » و يكك علّت مطلقه داريم كه فقط عت است »؛ 


توضيح ايراد دوانى 
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ومعلول نيست : در جنبشهاى توسطى جهان طبيعت نيزكه كوئيم توسط ميان 
مبدأ و منتهئ » يا آغاز ‏ و ياياناست » هرجنيش و هرجنبنده آغازى دارد كه 
كاز ان اغاذى تعيتة 6 ويابائى قاراة كفاعيسن از تابالق تست .4 .جسن 
توسطى » توسطاست ميان اين آغاز وانجام ؛ همجنانكه آنها كه هم علّتاند 
و هم معلول ؛ متوسطاند ميان علتى كه معلول نيست - وهعلولى كه علدت نيست . 

جيز درهريكك از جهار «قوله كه .جنبش در آنها نزد فلاسفه مشهوراست- 
هر كاه .جنيك جنانكهسيزاست - واغاز كندكه روسرخى برودء يا كوجككاست- 
وآغاز ىكند ببزرأء شدن ؛ يادر طهراناست و رو بحضرت عبدالعظيم براه 
مىافتدءيا سنكك آسياست وبدور خود ىكردد ) - هم“ اين جنبشها اغازى دارد:ت 
وبايانى » از سبزى آغاز كرده و بسرخىكه رسيده ايستاده » از كوجكى آغاز 
كرده ‏ و بكمال رشد كه رسياده متوقلف شده : از تهران شروع كرده ‏ و جون 
بمقصد كه حضرت عبدالعظيماست رسيده از جنبش بازمانده ؛ وهكذا » بس در 
جنبشهاى جهان طبيعت هم «جنبش توسطى » هميشه متوسطاست ميان مبدئى كه 
ييشاز او مبدأ وآغازى نيست . ومنتهى وبايانى كه يسازآن بايانى نيست ؛ ‏ يعنى 
مبدعء مطلق ‏ و منتهاى مطلق . 

حالا بىكوئيد : اككر سلسله* علتها بى يايان باشد ؛ همه افراد آن سلسله 
كه بالاى معلول يسيناند هريككُ هم عل تاند ‏ وهم معلول ؛ و بمنزله” يككوسط 
هسةئل » و وجود وسط بى طرف ممكن لست 

اين د ليل منتقض است باينكه جنبش توسطى هميشه درجهان ما متناهى . و 
ميان مبدء ومنتهاى١‏ مطلقاست » درحالى كه جنبش سبهرى كه آن هم توسط ميان 

-١‏ كاهى مبدأ (ما منه الحركة ) ؟ويند نسبت بمنتهى ( مااليه الحركة ) كه 


بقيه حاشيه در صفحة بعد 


/4 

مبدء و منتها است » آغاز و انجام تدارد ؛ زيراأ هم ازلى است وهم أبدى ع وهمبلء 
و منتهاى آن مبدء و منتهاى اضافىاست » نه اغازى دارد كه ييشاز آن اغازى 
وانجامدرهر آنكه فرض شود جنبنده درآن آن متوسطاست ميانآن بيشين وآن 
سيسين » وجنبش در أن بيشين و 1 نسيسين_كه كناركين اندنسبت بجنبش دراين [دنيز» 
ميا نكّين اند نسبت بآن ييشين» وآن سيسين خودشان » همجنانكه امروز ميانكيناست 
ميان ديروز و فردا . ديرو زكناركيناست نسبت بامروز . ولى ميانكّيناست نسبت 
8 ياسخ اين نقض اينست كه كرجه همجنانكه وجود جنبش 
ياسخ تنكارنده 0 
١‏ 27 بموضوعى نيازمنداست كه جنبنده باشد » و بجيزى كه دراو 
بدو سواه 
ى بجنبد كه | ين ياوضع - يا مقدار» يا كيف است », بما منه - 
ومااليه 02 ثيازمنداست 4 يعنى مبدأ و منتهى هم ازشرايط وجود جنيش است » ولى 
مبدأ ‏ و منتهى لازم نيست كه وجود خاريجى داشته باشد . 
0 5 شيخ درمقاله؛ دوم طبيعيات شفا' كويد : راما ستكى جنبش 
اهى شفا بردرسد 0 50 5 
خراهى 5 يك بمامنه ( سر أغاز ) ومااليه (يايان) ازحد أن بدست مىايد» 
ياسخ نكارئده 1 

ظ زيرا كه جنبش نخستين كمالىاست كه حاصل :شود براى 
بقيةُ حاشيةُ صفحهُ قبل 
د رينصورت كنتيم كا هى رحلا متحداند وكاهى باهم ضداند » ومتضايف نيستند »2 - زيرا 
عتيق انبسك 25 هر قو مذ | دين زا تعقل كند منتهاى آنرا هم تعقل كند ؛ ونه هركس 
منتهى را تعقل كند مبدأ را تعقل كند » و يكى سلب ديكرى نيست ؛ وعدم و ملكه هم 
نيسةند د زيرا هردو وحودىاند . يس بناحار دو ضداند , 

وكاهى به كويند نسمت به ذوالميداً كه حنبش باشد ؛ و همجنين منتهى كويند 
نسبت بذو المنتهى » و دراين صورت نسبت مبدأ با ذو المبدأ و نسبت منتهى با ذوالمنتهى 
كه جنبش باشد تضايفاست . 

. جاب تهران صو"‎ -١ 


/ 
جيزى كه بسبب اين كمال أن جيز بكمال دوم خود بىرسد » وآين جيز بيشاز 
اين هرد و كمال »؛ جالت قوت دارد » واين قوه حالتىاست كه كمال نخستين آذرا 
ترك كرد وروكرد : بكمال دوم . 

وبسا هست كه مبدء و منتهئ دو ضد باشند (مانند سياهى وسفيدى) . 

وبسا هس تكه ميان دو ضد باشند» ‏ ليكن يكى بيككضد نزديكتر باشد » 
وديكرى بضد ديكر . 

و بسا هست كه نه دو ضِد باشند ‏ و نه ميان دو ضد » ولى از جيزهائى 
باشند كه نسبتى باضداد دارند ‏ و باهم تقابلى دارند » يس باهم فراهم نمىشوند ء 
مانند احوال سبهر كه سر آغاز جنبش سيهرى ضد يايان آن نيست (زيرا كه هردو 
اعتبارى محض اند  »‏ و دو ضد بايد وجودى باشد) ولى سر آغاز ‏ و يايان باهم 
جمع نمى شوند . 

وبسا هست كه مامنه الحركة ‏ ومااليه الحركة (همانند سياهى - و سفيدى) 
از جيزهائيستكه بجنبنده هنكامى كه درآن حاصل شد زمانى وماند ‏ تا دردو 
كناره” جنبش : سكون ‏ وآرامشى بيدا مشود . 

وو بسا هس تكه هركاه حد بالفعل (مبدء يا منتهى ) فرض شود جنبنده در 
آن حاصل نشود مكر آنى » همجنانكه سيهر در جنبش خود مبدئىرا رها ‏ ىكند : 
وبغايتى رو ىآ ورد ؛ و درهيجيكك نمىايستد . 

سيس كويندهاىرا رسدكه كويد : حدها درجيز ى كه ييوستهاست موبجود 
بفعل نيستند » بلكه بوت موبجوداند » وتنها يا بسبب قطع فعليّت بيدا م ىكنند ؛ يا 
بموافات محدودى مانند : مماسة : ياموازات » يا بفرض - يا بعرض » حنانكه ياد 
كنيم . يس جون جنيناست تا آنكاه كه يكى از اين اسباب بفعل «وجود نشود : 
مبدء ومنتهائى يبدا نمى شود ؛ ومادام كه مبدئى معين نباشدكه از آن مبدء » جنبش 


م١‎ 

اغاز شود » و منتهاى معينى نباشد كه جنبش بدان رسد »ء و يايان يابد » جنبشى 
نخواهد بود : يس نا أنكاه كه سبب محددى لباشد جنبنده نخواهد بودء واين 
محالاست . 

يس سخنىكه ما در ياسخ او ىكُوئيم اينستكه : يايان و أغاز جنبش 
بنوعى فع لاست » و بنوعى فوت ؛ و قوت دوكونهاست» كونهاى نزديكك بفعل » 
وكدونهداى دور از فعل : 

مثال قورت نزديكك بفعل اينستكه برائ جنبنده در هنكاىكه مىجنيد 
حدّى فرض شود وحال اينكه درآنى كه تو اين حل را فرض #ركنى أو بدان حد 
برسد ؛ يس أبن حد هم خود بالقوهاست » وهم براى [نجنبنده بفعل حد شود ) 
براى اينكه فرض بفعل حاص لاست » و با جود اين نمىايستد » بلكه درحالى كه 
جنيندهاست ىكذرد . 


ومثال حد دور حديست كه جنبنده درا ينده بآن مىرسد ؛واينحد ال انرق 


كه حد جنبشاست ممكن نيست كه بفرض يا بسبب محدد بفعل ) ؛ بفعل حد قرار 
داده شود يراى جنبش بفعل 3 بلكه نياز حاص لاست بأيئكه جنينده فوا فك خا ان 
حد رأ بييمايد ‏ تا ممكن شود كه آن حد را مبدء يا منتهى - و حد قطع جنبشٍ 
مفروض قرار دهى . 

يس هر جنبشى ازجنيشهاىسيهر كه در وقتمعين بدان اشاره كنى ‏ وآنرا 
تحصيل كنى : أن حد براى أن جنبش فرض شود : بس 

يكبار مبدء و منتهى دونقطه' مختلف هتبايناند كه دو حد «جنبشى هستنل 
كه فرض شدهاست درآن وقتىكه تو آنرا معيين كردهاى . 


ويكبار نقط؛“ معيدنى عيناً هم مبدء قرار داده ىشود ‏ براى اينكه جنبش 


م 

ازآن نقطه آغاز ممشود ؛ وهم منتهى قرار داده بىشود براى اينكه جنبيش بسوى 
اوست . واين آغاز و يايان در دو زمان مىباشد » يس بستكّى -جنبش در بجاى » يا 
در وضع - ونهاد » بمبدء ومنتهى) » جنين است كه هركاه جنيش ومسافتى تعيين كنى » 
باآن خود بخود اغاز وبايانى تعين بيدا بىكند » وتعلق جنبنده*' درجاى » بمبدء ‏ 
و منتهى بدينكدونهاستكه بفعل : يا بقوت نزديكك بفعل حدى داشته باشد ؛ وآن 
حد بهريكك ازاين دوكونه باشد ‏ رواست » جه ما درباره' آن وجه معينى از اين 
دو وجهرا شرط نكرديم ‏ وبالجملههماناجنبش بدين صو رت وبدينشرط كهياد شد. 
بمبدء ومنتهى بستكّى دارد ‏ نه ازآن جهت كه مبدء ومنتهى بالفعل باشد  .‏ بيايان 
رسيد سخن شيخ . يس علاوه براينكه بارهدهاى مفر وض جنبش معيست در وجود 
ندارند - وموجود بفعل نيستند » ازسخن شيخ بخوبى أشكار شدكه اطراف » يعنى 
آغاز وانجام «جنبش فلكى امرىفرضىاست » و وجود خارجى ندارد ‏ تا ناقفضٍ 
نرفاة وسط د وطرف باقلد: 


ايراد محش 0 د تا 
7 شّاستهاست ل بايرادى كه 8 حا ى او وارد م فى آنا د أشاره 


وا 0 و 
كنيم: بس كوئيم: 

براو ايراد بىشود باينكه درينصورت لازم ىآيد افزايش يكىازمتضايفين 

برذكرع ب زيرا يكى از دوطرف ( متضايف ) كه معلول يسين درون أوست » 

از شمارهة طرف ديك ر كه اين معلول درآن ليست ع بيكث عدد بيشتر خواهد نود . 


يبس بينديش ) . 


56 1 5 كار نده كويد مقصودش از اينكه كنته 
جكونكى انحراف محشى ‏ 2.2 

1 4 1 سه بينديش يعنى 0 ظاهراً انيت كه محشى 
ازاين برهان ببرهان ديكر 


باسخ اورأ باتمسكك بجستن ببر هان تضايف دادء 
واكر بنا باشدكه برهان وسط وطرفرا بابرهانتضايف درست كنيم ؛ بس بهترست 
كه از اول همان برهان تضايف را بياوريم : 
بعلاوؤه: بناابوتخقيقاق كه بربرامون زميق اشنانى. :در كزه سكو ها كه 
زميناست صورت كرفته . هزار ميليون سال بيش در زهين هيج جا نورى وجود 
نداشته است » يس وجود انسان دركرة زهي يك اغارى :دازةم يس سلسله” توالد و 
تناسل ناجار ببأب مطلق يعنى أبىكه بيشاز او أبسى نباشد مىرسد. وبنابرروايات 
دينى هم ميدأ انسان آدم ابوالمشراست . 


١‏ 8 محششى كويد : (وبوشيدهنيستكه مىشود برهانرا براه ديكر 
تقرير ديكر محشى 


”ا 8 تقري ر كرد » وآن ابنست كه مراد شيخ از وجود وسط بدون 
بيرامون كفتار شيخ 


طرف وجود ممكناست بدونعلت ‏ جه ممكن وسطاست» 
يعنى نسبت أو بهستى وانيستى يكساناست » زيرا جملهاى كه مافوق معلول 
محضاست جملهايست ممكن : - زيرا يارههاى آن ممكناست » وعلتى ندارد ؛ 
زيرا روا نيس تكه عل تاو بنابرفرض ازساسله بيرون باشد : ونه رواستكه علت 
درون ساسله باشد  :‏ زيرا كافى نيست وال كتوق اميه در د رك ازدو 
طرف ممكن بدون علدت ممتئعاست . بس آنجا وسطلى خواهد بود كه ممكن- 


الوجوداست بدون علت )» . 


سس لكان ذادة كويد . : مقصودش ازاينكه كافى انيت كه 
ايراد نكارنده جب تتم 7 ١‏ 
ا هريك ازاجزاء ملمسله راكه علت فر 0 علة اوتزاو 


برمحشى 200000 
تر.جيح خواهد داشت » واكر مافوق مافوق معلول يسين 


:8م 
عدّت معلولى باشد كه فوق معلول اخيراست نيز جون همه آنها ذاتاً ممكناند - 
تمى توانند مرجح ودود ممكن ديكّر باشند » به رحال تعبدر يكلم” كافى مفهوم 
مناسبى لدأرد . 

و نيزكويد : ويا مراد شيخ ابنس تكه آنجا جيزيست كه فرضاً هم عت 
است و هم معلول » و علتى ندارد  »‏ زيرا كه همه" سلسله علتاست (عبارت 
غلطاست ظاهراً مقصود اينست كه همه“ سلسله نمىتواند عدّت باشد) زيراكه كل" 
يافته نمىشود مكمّر بساز هستى همه ياروهاى آن » يس اين كل هم علت 
ياردهاى خود باشد ‏ و هم معلولآنها ؛ زيرا ممكن وم ركب است » و اورا علتى 
نيست ؛ جنانكه بيش كفتيم » يس در اينجا وسطى خواهد بود كه طرفى ندارد) . 
بيايان رسيد حاشيه' طولانى سيد احمد علوى . 
نكارنده كويد : بازهم محشى نتوانست مطلب را ب<و, 
هه 5 م امات و 8 ر عدو 
اعتراض ديكر ع د د الا 
ا 55 برسائد » و مقصودش ايندت كه حون سلسله”* مافوق معلدول 
نكارندهة برمحشى 58 1 

سيسين كرجه بر هريكك صدى مكند كه علتاست ‏ بر 
هر يك 02 صادقاست كه معلولاست ع وساسلة” معلولاات ممكئه يدون مر جح 
وعلتخارج محالاست موجودشوند  »‏ زيرا ممكن ذانا رص اسكواةجاؤ وسط 
است» وبيرون آمدناو ازحد وسط ‏ وازاستواء بالبديهه : نيازمندبعل.تخارجاست. 
و بديهىاست كه اين دو تقرير بوسطيت وطرفيت : وبرهان وسط وطرف ارسطو 
كه شيخ بتقرير - و تفسير آن يبرداختهاست ربطى ندارد ؛ بلكه وسطيّت را تأويل 
كردواست باينكه ممكن در حد استواء است  »‏ واين مطلب از اشارات «ستفاد 


مشود ‏ كه ببرهان وسط ‏ وطرف مربوط نيست . 


هم/ 
سن | كريقن انك باشد فرق تون كنك كدر دين (بعشى غلت 
ومعلول)باشند بتر تب متناهى- يامترتب باشندونامتناهى باشند 4 
يس همانا اكر دركشرتى متنئاهى رت شوند جمله علّت و 
معلولهائى كه ميان دوطرفاند » مائنك بيك واسطه هاتند كه 
نسبست ددو طرف 0 در خاصئت واسطه باهم 0 6 يس 
هريك از دوطرف خاصيّت ت*ودراخواهند داشت ؛ هممحجنين است 
اكر دركثرت نامتناهى مترتب باشندا وطرفى ييدا نشود » همة 
آن نامتناهى خاصيت واسطه را خواهند داشت ؛ 
1-لايخفى أن" كون كثرة الغير المتناهية فى خاضية الوسط يمعنى كوتها 

علة ‏ ومعلولة معأ لايقتضى سوئ) وجود الطرفين لها بمعنى العلة ‏ والمعلول 4 اأى 
يلزم ان يكون لها علّة » ومعلول » وهى كذ لكك » اذ معلولها المعلول الأخير : 
وعلتها مافوقه» ولايلزم ايكون لها طرفان » بمعنى انه ينتهى اليهما ؛ وكون طرفى 
الواسطة فىالكثرةالمتناهية كذ لكث» لايستازم كون” طرفيها فىالكثرة الغي رالمتناهية 
ايضا كذلكك ؛ ومن يدعيه فعليه البيان . 

فان قلت : الوسط لابدّ له منطرف بهذا المعنى الأخير » وهما متضايفان . 

قلت لانسلم ان الكثرة الغيرَ المتناهية" وسط بالمعنى المضايف للطرف » 
انما المسدّم ان" لها خاصية الوسط ‏ بمعنى كونها علّة ومعلولة معاً » وما ذكره 
الشيخ من البيان لابلزموسوى ذلكك» وهذا لايستلزم كونهاوسطا بهذا المعنى المضايف 
للطرف وهو ظاهر (حاشية' محقدق آقا حسين خونسارى براللهيات شفا) . 


كم 
يعنى بوشيده نيست كه اينكه كثرت بى بايان 


كفتار محقق خونسارى ييرامون 


1 خاصيت وسط دارد » يعنى غايك اس 
برهان وسط وطرف 0 


وهم معلول : اقتضائى ندارد : جز اينكه دو 
كناركين يعنى عت - و معلول او وجود داشته باشد ؛ يعنى لازم بىايدكه علتى 
داشته باشد ‏ و معاولى » و اين كثرت همجنين است » زيرا معلول او معلول 
يسيناست » و علذت او مافوق معلول بسين » ولازم نمى ا بدكه اين كثرت دوطرق 
داشته باشد_كه جون بآ ندو رسد يايان يذيرد » و ازاينكه واسطه د ركثرت متناهى 
جنيناست .ء لازم نمى ايد كه كثرت بى يايان هم جنين باشد ؛ هركه دعوى دارد 
بيان كند . 

اك ركوئى : وسط بايد بمعنىاخير (يعنى باينمعنى كهبانطرف ببايانرسد) 
طرفى داشته باشد » وآن دو (طرف و وسط) متضايئاند ؟ 

كَوئيم ما نمى يذيريم كه كثرت بىبايانوسط بمعنى مضايف طرفاست : 
آنجه مسلام است اينستكه كثرت بى بايان خاصييت وسط دارد ٠‏ يعنى هم 
عتةانيت وهم معلول وازكفتار شيخ هم جزاين لازم نمى ايد : و از اينكه 
كثرت بى يايان هم عل تاست وهم معلول» لازم نمى آيدكه وسط بمعنى مضايف 
طرف باشد » واين بيداست . 

محققسيز وارئى درحاشيه' شما بساز انكه حاشيه“ خونسارى 


ايراد محقق 0 5 1 
2 راتاانجاكه كفت : (ومن بدعيه فعليه البيان» نقل كرده ء 


سبزوارى 


0 كويد : «يوشيده نيست كه عبارت او مختل اسثت » زيرا 
برخونسارى 


مرجع ضمير در سخنش «اذ معلولها المعلول الأخير» اكر 
همه" سلسله باشد » لازم آيدكهكل علت بعض يارهوهائ خود باشد » واكّر مراد 
همه" سلسلهة بود جز معلول تسق © ك5هنه او ووعلتها مأفوقه ) درست نيستث ٠‏ 
زيرا لازم 1يدكه جيز عت خود باشد . انتهى . 


لام 
نكارنده كويد : اكر مقصود از رمعلولها» اين باشد «معلولىكه 


ياسخ نكارنده 1 / 7 
1 كه ان كثرت علت اوست » ايراد محمقى سبزوارى وارد 


بايراد محقق 


است » 0 خواه اضافه” معلول بضمير بمعنى ( من ) باشد - 
سبزوارى 


وخواه بمعنى «لام) ممكناست مراد از «معلولها) اين باشد . 
كه معلول آنكثرت » يعنى آن جيز كه درآن كثرت فقط معلولاست - و علات 
نيست » ومراد ازجملة' «علتها مافوقه) اينست كه علّت آن كثرت مجموع 
سلسله” بى يايانى است كه مافوق معلول سين است. باين معنى كه جون مافوق معلول 
يسين : عت معلول يسيناست » و با ايجاد معلول يسين جمله تمام مى شود » يس 
مافوق معلول يسين همجنانكه عدت معلول بسيناست » علت بجمله نيز هست » 
بنابراين ايراد محقق سبزوارى وارد نيست . ولى : 

جون كفتكوىمحقق خونسارىيير امون كثرتبىيايانىاست - 
كه خاصيت وسط دارد » واين كثرت مافوق معلول نخستين 
است » يس مكناست «راد ازايتكه كويد اذ معلولهاالمعلول 
الأخير» اينست كه معلول بسين كه بيرون از اين كثرتاست .ء معلول اين كثرت 


بياسخ نككار ئلدهة 


بوجه ديكر 


است ؛ و مقصود از -جمله” ١‏ وعلتها مافوقه» اينستكه علة مله الكثرة 
ملافوق” معذولهلا الأخير » علّت اين كثرت »؛مافوق معلول يسين خود اين 
٠‏ كثرتاست - كه عبارت باشد ازآخرين فردى كه هم علتاست وهم معلول » و 
علت معلول يسيناست . و بهرح<الفرض ظاهراً تغيير ىكند: زيرا دركفتار شيخ 
فرض شده بود كه علت معلول يسين فوق اوست » وعدت فوق اوفوقاوءو 
همجنين علت هريكث از افراد أينساسله' لىيايان فوق اوست » ولى بكفته؛ محقدق 


/8 
آنفردكه فوق معلول بسيناست نيز مجموع آحاد نىبايان فوقاواست : وهمجنين 
برود تا بىنهايت . 
بس درين ساسله هرواحدى را كه فرض كنيم : 


فلاسفه شبح اشتباه ارسطورا ‏ - 5 


دريافته واز مخالفت او 
٠‏ هستند . واينشبهه' مشهورىاست كه مابعدازين 
احتراز كردهاند 


آثرا رفع خواهيم كرد . امنا اصل ايراد محقّق 
خونسارى وارداست  »‏ كرجه او لى اعتبارى اين برهائرا بيدا نكردهاست » يس 
برخى فلاسفه شبح خللرا در برهان وسط وطرف دريافتهاند . 

سيد احمد علوى هم جنانكه كفتار اورا نق ل كرديم سرانجام وسط و 
طرف را باينكه ممكن ذاتاً درحد استواءاست » تأويل كرده بود. 

محقق سبزوارى جنانكه كفتيم همه برهان اشارات را بيرهان وسط و 
طرف افزوده ؛ ودرنتيجه ازعناوين وسط وطرف منصرف شده ‏ وادعا ب ىكند كه 
مقصود شيخ دراينجا هم همان برهاناست 5ه در اشارات مده , 

محاكمات نيز جنانكه سخن اورا بعداً نقل خواهيم كرد . كرجه خلاصة”' 
برهان شفارا تقرير كرده » ليكن در باسخ ايرادىكه ياد كرده از برهان وسط و 
طرف بر كّشته » جنانكه عنوان وسط وطرف بودن لغو ممشود . 

باوجود اين حال ؛ جون بزهاد نرنور برعايييت ب كد ارسطو تيراي اعطم 
آنرا استوار دانسته ‏ و برآن تكيه كرده » و مفستران مابعدالطبيعه* او از فارابى - 
ويحبى بن عدى » - تا ابن سينا و ابن رشد بر آن اإيرادى كوه انك از شرو 
حكماء اسلام از روشن كردن اشتباه درين برهان خوددارى كردهائد . 


فارانى كرجه برآن ايرادى نكرده » ولى راه ديكر هم بمقصود +ويش 


ييمودهواست 5 


4 


افق سينا در شما ار اينكه برآن أنواد كنك معذور بودواست 3 جه او كفي 


خودش در باسخ از برسش بنجم . ابوريحان وى را بتفسير خود برمقاله“؛ نخستينٍ 
مابعدالطبيعه' ارسطوكه همين مقاله' الف صغرى است -والهكرده'» و يقيناً مراد 
شيخ از تفسير الف صغرى : همينءقاله' هشتم شفاست ‏ كه عاليترين ؛- وبهترين 
تفسير آنمقالهاست » شايد او نخست اين مقالهرا تفسير كرده بوده : و سيس همان 
تفسيررا ماله“ هشتم كتاب شنا ملحق كرده 6و بيهر حال مقصودش ازحوا له كردن 
سير الف ضفر + خواله بهحيى عقاله؟ شناسيت: 

امام فخر در مباحث مشرقيه' در .جلد اول فن جهارم فصل جهارم » و 
لاهبجى در شوارق در مسأل“ سوم از فصل ششم » وحاج ملاهادى سبزوارى در 
شرح منظومه در فريده” هفتم ') انجا كه كويد : ومن دليل الوسط والطرف 
اين برهائرا آوردهاند : و بيرامون ان جيزى نكّفتهاند . صدرالدين شيرازى در 
مرحله' شم امور عام“ اسفار فصل ابطال تساسل آنرا بيشاز برهانهاى ديكر در 
انظاك ددن وذو 11و انمز تروف زهان ةق كرون بوب سد 
آلبراهين ف هذا آللباب ) ليك ما بلطف فيئاض على الاطلاق 3 وملهم حق - 


وصواب ؛ جهت تباهى أبن برهانرا بيدا كردهايم بس بمووجب لمكا متمية 


د - 2 ته 2 © سم : 
رسكث فحدث كو ثيم : 
١‏ -وسن اراد ان يتبين ذلك فلينظر فىالمقالة الثانية من كتاب الفياسوف فىسمع الكيان ) 


او نفسيرنا للمقالة الاولى من كتاب ماطافوسيقا ( س ستافيزيكك ) فيما بعد الطبيعيات 
(جامع البدايع جاب سعير ه م١‏ ص ١14‏ » و نابة دانشوران جاب تهران ١١١١‏ 
اج ص هوه اس ادضيك سعصودى كه سؤالو جوابهارا ترحمة مغاوطى كردهاست , 
؟ - جاب حيدر آباد ج١‏ ا ص"ل!؛ . 


.١١١ص حاب تهرأآن مورلا‎  * 


4 


ا وسطيت براى اينس تكه اين اوساط : جه در 
كفتار نكارنده ييرامون اشتباه ا لك َ 


١‏ متناهى ‏ وجه درنامتناهى » ه غل الناكق 
ارسطو دربرهان وسط وطرف 9 ّّ 


معلول؛ يس از آنر وكهعلت اند معلولبىخواهند» 
همجنانكه لازم وجود علت اولى . وجود معلولاست  »‏ ولازم وجود معلولل 
كه معلولاست - و علدت نيست »؛ وجود عللت است ؛ يس سلسل لى يايان نيزكه 
هم علتاست ‏ وهم معلول » ازآنروكه معلول ممكناست . علت مى خواهد ؛ 
همجنانكه از آنروكه عالت است معلول مىخواهد : نه علت بودن مقتضى وسط 
بودناست »- ونه معلول بودن » بلكه وسطيئت لازم اجتماع علت بودن و 
معلول بودناست ٠‏ و مجرد فراهم آمدن اين دو صفت در يكك جيز مقتضى علّت 
نخستين نيست . 

بس اكر جهار جيز فرض كنيم اولى علدت دوم و دوم عت سوم و 
سوم علت جهارم ؛ دراين سلسله سومى طرف نيست » يسن وسطاست » وعلّت 
او هم علت مطلقه نيست » بلكه دومىاست ؛ كه معلول اول ىاست » بسروشن 
شدكه از وسط بودن يعنى داراى دوخاصيت علت ومعلول بودن » لازم نمى يد 
كه علت او علّت نخستين  »‏ و طرف باشد ؛ بلكه اين وسط جون معلولاست 
علت مىخواهد » خواه آن علّت وسط باشد » و خواه طرف ؛ و سلسله لىيايان 
هم جون همه ممكن_معلولاند ‏ وذاتاً درحد استواء اند عدّت مطلقه ىخواهند » 
نه براىاينكه خاصيدت وسط دارند » يعنى هم عل تاند وهم معلول » بطرف يعنى 
بعلت نخستين نياز مندند . 

نيز اكر جنين است كدعلّيّت مطلقه  »‏ ومعلوليّت مطلقه » مقتضى طرف 
بودناست ؛ وطرف مضايف وسطاست » هم درتعقل ‏ وهم دن وجوه » و وشط 


4١ 

لى طرف ممكن نيست » يس بايد طرف هم كه مضايف وسط است : بى وسط 
ممكن نباشد ؛ درحالتىكه اكر فرض كنيم كه فقط يكث علّت واجب الوجود 
موءجوداست - وازاو يكثمعلول صادر كذ وار تار لخم معلولى صادر نشده : 
دوطرف كه عبارت ازعلت مطلقه ‏ ومعلول محضاست » وجود خواهد داشت » 
درصورتى كه وسط : يعنى جيزئ ميان اين دو كه معلول عت مطلقه ‏ و عت 

معلول 0 باشل : وجود ندارد . 
ز سلسله' نامتناهى يا متناهى كه آحاد أن معلول .و ممكن بأشند » 


0 


علت مطلقه - نه أ رجهت رست 000 ١‏ يسم بطارل ابعو مك 


: سك بس ذه اكه فلك مطافه تودك 5 0 مطلق بودن مقتضىٍ انست 


كه حير : طرف بمعنى مضايف وسط باشد ٠‏ ولك اجتماع دو صفت علنث و 
معلوليت اك #مقتضى انشفيت كه موصوف بآن 4 وسط مضايف طرف باأشد 0 
وحاصل سخ ن اينست كه البتقاد البرهان وسط 0 وإطرف 2 يعوات, وسط و 


م ين سا ضيه ده 


طر قازر كنتاء رمز ورت اوري منت 20 ع أ دن تيع اله اله 


١ 
جه كه توه رجملهاىرا كه بكيرى ؛ عل تٍهستى معلول يسين‎ 


وخودمعلولخواهدبود ؛ زيراكه هر يك ازاحادانجملهمعلولاست» 
وهستى أن جمله بدان احاد بسن دارد » وجيزى كه هستى او 
بمعلول بستكّى داشته باشد » خود هم معلولاست جزاينكه اين 
جمله شرط هستى تعلو لاروك وعلك اونة 4 وعرحتن برعددض 


كه ىكير يم بيفزائيم همين حكم (معلول بود نجمله) تابى نهايت 
باقى خواهد بود . 

بس روانيست كه جملة علتهائى موجود باشد- ودر انها 
علت غير معلول ؛ وعلت نخستين وجود نداشته باشد» _زيرا 
(درينصورت ) همه (سلسلة ) بى يايان ميانكّينى خواهد بود  »‏ 
ب ىكناركين ؛ واين محالاست . 

وسخن كوينده كه علّت - بيش از عدت بى باياناست ؛- 
درصورتىكه قبول دارد كه دوكناركين وجود دارد تنا اينكه دو 
0 باشلاسو فياك أن دو ميانكينهاى بىيايان , مانع نيست . 


١‏ 5 500 مقصودش از اين سخن ملزم كردن - وساكت 
تتمه حاشيه 

كردن وسررزنش كردن أن ايراد كنئدواسلت- 

باينكه اين سخنىاست كه بزبان ثى كويد وخود 

اعتقاد ندارد» زيرا درنيافتهاست كه كناركين دراينجا مطلقا جيزى نيس تكه درون 

ساسا علتها - و در رديف آنها باشد ‏ تاسلسله منقطع شود » وتابى نهاي تكشيده 


سيد احمد 


م 

نشود ؛ و جون بعلت مطلقه رسيد بيايان رسد ‏ و تمام شود » و با بى بايان بودن 
سلسله مئافات داشته باشد » جنانكه بدين مطلب أككهى داد وكفت : 

براىاينكه هركاه او را كناركينى باشد ‏ يس او خود متناهىاست ‏ هرجند 
احصاء كننده الخ . 

بس حاصل_سخن شيخ براه ساكت كردن ايرادكننده » اين ت كهكسى 
كه احصاء ‏ وشماره فى كند درشمارش أحاد آن بكناره” آن بى يايان نمىرسد » 
زيرا كه بى باياناست » جنانكه كفت : 

اين معنائىاست در ( ذهن ) احصاءكننده كه آنرا بى بايان فرض كرده » 
و ممكن ندستكه بكنارآن برسد» جه نامتناهىاست ؛ كه او ازما تقلي د كرده؛ ولى 
جون ندانسته كه معنى كناركين جيست  »‏ بلكه كمان كرده كه كناركين در يايان 
رشته' علتها برديف آنهاست » - يس رشته” علتها بدوكه مىرسد ايان مميابد » و 
بنزد او منقطع وتمام مىشود » بس لازم ىآيد كه سلسله بدو منتهى شود ؛ جنانكه 
ازين مطلب ا كهى داد بكّفت“ خود . 

«معنائى درخود جيز نيست) يعنى بيايان نرسيدن نظر بشماره كنندهواست - 
نه نظر بسلسله“ احصاء شونده » -كه بكناركينى كه در رشته' اوست مىرسد ‏ وقطع 
مشود ؛ جه او كما نكرده كه كناركين آن حد اس تكه دراو سالسله بيايان بىمرسد»ء 
جنانكه بدين مطلب اشاره كرد يكفته* خودكه : 

( متناهى بودن جيز بخودى خود اينست كه كناره » يعنى حدى داشته 
باشد ‏ كه درآن حد بيايان رسد ؛ و هرجه ميان دو كناركين باشد بضرورت بآن 
د و كناركين محدوداست يعنى هرجه ميان دو حد ‏ و دونهايت باشد » ميان دو 
حاصر محصوراست» يس اين محصور بودن با بىبايانبودن ساسلهناسازكاراست» 
بس بااين كمان اينكه اين كوينده كويد : 


ابن سلسله ميان دوطرف نامتناهىاست » سخنىاست كه ببيروى آنجه ما 
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كفتيم بزبان مىآرد - نه از روى خرد ‏ و اعتقاد بكفته' ميس أين سحن براى 
انيت كهاسيشدز زشتى كفتار اين كو ينده نمودار شود . 

سيس آشكار كرد مقصود اصلى خودرا » و از ساكت كردن اين كوينده 
بمرام اصلى خويش بركّشت - باينكه كفت : 

ازهمه اين كفتارها يبدا شد كه اينجا علتى نخستيناست الخ . حاصل 
سخنش اينست كه اينجا علتى نخستين است كه ا و كنا ركينى است بيرو ناز سلسلهاى 
كه تابىبايان مر ود» ومعنى_منتهى شددٍ ساساه باو ابنست كدساسله باو مستنداست» 
بس ثبوت آدوكناركين با بى بايان بودن ساسله ‏ ناسازكار نيست » زيرا معنى 
كناركّين بودن او اينست كه او سرآغازيست كه جاعل ساساهاست - بىاينكهخود 
بوجهى ««جعول باشد » جنانكه خود اين مطلب را بيدا كرد بدين سخن كه كفت : 

اشن ا وكناركين نخستينٍ ان سلسله“ فى يايازاست : و او علتىاست كه 
معلول نيست) سيس نشانزداد كه اين بر هان درمتناهى شدن اصناف علتهاى بىيايان 
ديكر ‏ بكناركينى كه معلول نباشد جارئى شود » باوجود اينكه آ نكو ينده كرجه 
مانند سخن ما ىكفت . ولى ندانسته بودكه جه ى كويد : وبسا هس تكه اكّر از 
وى برس و جو ممشد درممائد » جه او از كناركين نمىدانست جز ا نجه درساسلة”' 
علتهائى كشيدهاست -كه جون بعلت نخستين رسد يايان يذيرفته : ودنباله ندارد . 
باأينكه او براى اينكه باما راه آهده باشد ‏ و از ما تقليدكرده باشد كويد : سلسله 
لىياياناست و نمى:واند ايئرا انكار كند . 

و جون شيخ بفرض ترتب آحاد رشت فى بايان جه فاعل باشند ‏ و جه 
غايت ‏ وجه مايه وجه صورت : جود علت نخستينى ثابت كرد :كه هيجكونه 


عَلتة زدارد» خواست اكهىدهد ازايتكه وجود سلسله” احادى ى بايا ن كهمت رتب 


تك 
باشند محالاست » بدليل أنجه درفصل هشتم ازمقاله' دوم طبيعيات باينعبارت 
ياد كرده است : « فصل در بيان اينكه ممكن نيست كه جسم يا مقدار يا عددى كه 
مترتب باشد بىبايان بود الخ . ودراينجا هم بدان اشاره كرد باينكه كفت : همانا 
دانستى كه هرجيز كه طبعاً يعنى ذاتاً داراى ترتيب باشد » مطلق ترتيب خواه سبب 
آن ترتيب عليت باشد ‏ ياطبع ‏ ياماهيت. متناهى است ؛ واين سخن درطبيعيات 
كرجه همجون دخيل است ؛ يعنى ثابت كردن اينكه سلسلهاى كه أحاد آن 


مت رتب است - دوبى يايان ىرود محال است »- كرجه در طبيعيات مانئك دخيل 


است الخ : 

وحاصل سخنش اينست كه هليات بسيطه مويجبات ‏ و سوالب آنها » از 
مباحث االهوباتاشت 4 يس يادكردن آن درطبيعيات » مانند دخيل وز ا تهاسة): 

بس روشنشد ‏ وآشكاركرديد ‏ بار ديكر » وباردوم ؛ يس ازبار اول» 
كه برهانى كه بنام وسط و طرف خوانده مىشود » برهان اثبات حق تعالى است . 

اما محال بودن سلسله' لىبايان » آنست كه درطبيعيات از راه ديككّر بيان 
كرده : يساز بيانهاى مكرر ما يبدا شد كه در برهان وسط ‏ و طرف كتاب شفا 
نه ازخود امتناع نامتناهى يادى ‏ وخر ىهست » ونه ازنشانى آن ؛ نه درا للهيّات 
كتاب - ونه درطبيعيات آن » يس بخود واكذار عتلامه“' دوانى - و بيروان اوراء 
كه در سركشتكيشان سركّشته شوند » و در تنككناى نادانيهاشان خطاكار باشند » 
وبراى اين جنين بيروزى عمل كنند كا ركنند كان » و رغبت كنند رغبت 
كنندكان » جه آنان ازتناهى » انقطاع ‏ و نابودى ‏ وكشيده ناشدن فهميدند : واز 
كناركين » جيزىكه در رديف و رشته' سلسله كشيده باشد ء و نيافتندكه مراد از 


كناره ومتناهى بودن جيست !جه معنى اولى ١‏ ست كاها بتو آموختيم »؛ ومتناهى 
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بودن جنانست كه بتو ياد داديم ء : وأ ال ه والهلادى ان 


الطريق المستقيه' بيايان رسيد حاشيه' محش ى روده دراز سين احمك علو 
1 2000 نكارنده كويد : ما نخست كفتار شيخرا تقري رم كنيم : | نكاه 
تقرير سخن شيخ 0 20... ظ 

ا ببيان كفتار محشى ميردازيم : 

بنظر نكا ر نده 


بس كوئيم : شيخ يازا نكهخاصيات هريكثازوسط وطرف 
را يادكرد كفت فرق نمىكند _كهوسط متناهى باشد ‏ يا نامتناهى» جه اكر حادى 
كه مترتباند كثرتى متناهى باشند » جمله' عددى كه ميان د وكناركّين است » بمانند 
يككث واسطه بقياس بدو كناركين باهم درخاصيت واسطه انبازند » و هريكك ازدو 
كناركّين نيز خاصيت خود را دارتك : همجنين است اكّر سلسله* علّت و معلولها 
بى بايان باشند - و يكناركينى منتهى نشوند » باز همه آن رشته' بى يايان داراى 
خاصيت واسطه خواهد بود :- زيرا كه تو درجملهاىرا كه بكيرى عات هستى 
معلول سيسيناست » وخود هم معلولاست ٠»‏ زيرا كه هريكث از ا حاد آن مجمله 
معلولاست » و وبجود جمله بدان آحاد بسته است : و جيزى كه هستيش بمعاول 
شك بذارة خود هم معاولاست : ولى اين «جمله شرط هستى معلول سيسين - 
وعلت اوست؛وهرجند جمله' بيشترى را بكتّيرى. حكم وسط بودن وخاصيت 
وسط را داشتن باقى خواهد بود ؛ يس روا نيست كه «جمل“ علتهائى وجود داشته 
باشند » وعلت نخستين؛ وعلتى كه معلولنيست نداشته باشند ؛ - جه درينصورت 
همه' آن سلساء' نامتناهى واسطهاى خواهد بود بىطرف . واين «حالاست . 


أ ن تقر خادصيه مدن شح انبكم حالا كوئيم 5 


سلسلة” علتها » ومعلولها بمنزل“ زنجيريست"6ه اكر از دوسو متناهى باشد 


دانه” بالاى زنجير بدان“ ديككرى بسته نيست » بلكه فقط از يكسو دان“ دومى 
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بى واسطه ‏ و دانههاى ديكدّر بيكث ‏ يا جند واسطه باو بسته ‏ و بدو آويزان اند , 
وبدانه؛ آخرجيزى بسته نيست » ولىاو خود بدانه؛ ماقبل آخر سيتهاستء» دانههاى 
ديكر هريكك از دوسو مريوطاند » اما اين زنجير ا كر ازسمتبالا نامتناهى باشد » 
دراو براىدانهاى كهدانهداى زنجير بدو بسته باشد- و أو بدانه' ديكر بسته نباشد - 
جا وم.حللى ؛ وجود خواهد داشت » سلسلة؛ علل ‏ و معلوللات هم اكَر بىيايان 
باشد ؛ جون همه در حكم ميانكمّين هستند  »‏ بناجار بعلت مطلقه ‏ و علتى كه 
معلول نباشد نيازمنداند » ولى در درون اين سلساه برائ عت نخستين » جائى 
وجود نخواهد داشت ؛ يس علت وبجود اين ساسله در بيرون اين سلسله موجود 
خواهد بود . 

درينجا مشكلى بيش ىآيد ٠‏ وآن اينست كه از يكسو فرض شد ساسله 
نامتناهى است » وازسوى ديكر بعلت مطلقه منتهىمشود » يس متناهىاست : لهذا 
باتوجه بدين اشكال ‏ درياسخ كسى كه م ى كويد : 


شيخ كويد : «بسازانكه كفتيم سلسله؛ بى نهايت هم داراى خاصيتت 
وسط ‏ ودرحكم وسطاست »؛ و وسط مضايف طرفاست » و محالاست وسط 
بى طرف وبجود بيدا كند »يس بناجار علت نخستين (يعنى علّتى كه معلول نيست) 
ىبايد وجود داشته باشد ‏ تا اين سلسلة" بى يايائرا موجود كند : و هركّاه وجود 
دو طرف را باوركرديد ‏ تا در نتيجه دو طرف («علولى كه علت جيزى نيست » 
و علتى كه معلول جيزئ نيست) وجود داشته باشند : وميان اين دو طرف وسائط 
بى بايان موجود باشد » نامتناهى بودن وسائط (كرجه بموجب برهانهاى ابطال 


تسلسل باطلاست » ولى) مانع هدف ما كه اثبات عللت نخستيناست » نخواهد 
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بود» زيرا درينصورت : آن عدت مطلقه درخارج ازسلسله ‏ ومبدء ‏ وعلت اين 
سلسلة“ بى يايان خواهد بود . 

بس ازينجا بيدا وشود كه اثبات علت نحستين بااينبرهان ببطلان تسلسل 
ستكّى ندارد » و با خود آن هم تسلسل باطل نمىشود ؛ يس آوردن اين برهان 
براىابطالتسلسل ‏ جنانكه صدرالدين شيرازىكردهاست » اشتباواست ؛ يسازين 
شيخ ببطلان تسلسل بركّشته كويد : 

علاوه برايتكه با وجود سلسله' بى بايان اثئبات علت نخستين لازم يد » 
سخن كوينده كه كويد : 

اينجا د و كناركيناست » و وسائط بى يايان » سخنىاستكه بزبان ىآردء 
وبدان اعتقاد ندارد ؛ (زيرا كناركين انس تكه حون جيز بدان رسد » يايان يذيرفته 
باشد ؛ همجون سطح كه كناركين .جسماست »: و خط كه كناركين سطحاست » و 
نقطهكه كناركين خطااست » و همجون معلول يسين ته يكسوى سلسله جون 
بمعلول بسين ىرسد متناهى مىشود) وهعنى متناهى بودن جيز اينست كه أن جيز 
بطرف منتهى شود » هرجيزكه ميان د وكناركين باشد : بضرورت ( محصور ميان 
دو حاصر و) بآن دو طرف محدوداست ؛ يس ار احصاء كننده بكدناركين آن 
نمى رسد ‏ اين نرسيدن يكناركين معنائيستكه در (ذهن) احصاء كننده است » نه 
درخود آن جيز 2 جه <ود أن جيز متناهىاست . 

وحاصلسخن اينست كه : اككر سلساه"' علتها بىيايان باشد : همه ميانكّين 
باشند ؛ و وجود ميانكين ب ىكناركين كه علت نخستين باشد محالاست » يس لازم 
آيدكه ساسله منتهى شود بكناركين ‏ كه علدت نخستين است » وجون بكناركين كه 


ع نعخستيناست منتهى شود : بيايان رسد» وحال ابنكه اينكه اين ساسله بى يايان 


ل 


ازتسلسل علتها ‏ و معلولها است » ممتنع باشد . 

يس در يايان سخن » شيخ اشاره كرد باينكه باهمين برهان » تسلسل هم 
باطل بىشود » وخوب بودكه صدرالدين شيرازى نيز اينجمله سخنشيخرا بدنبال 
برهان وسط و طرف ذكر مىكرد ‏ تا بطلان تسلسل هم با همين برهان روشن 
شد ؛ و براو ايراد وارد نمىآمد ‏ وشيخ آنراكه در ابطال تسلسل باين بيان قانع 
نباشد » بفصل هشتم مقاله' سوم از فن اوّل طبيعيّات شفا احاله كرد . و ظاهراً 
همجنانكه شيخ بساز اثبات علّت نخستين » متناهى بودن سلسل* علّتها را ظاهر 
دانست » وتنها بمختصر بيانى بسنده كرد : صدرالدينشيرازى - ومحققدوانى هم 
اين مطلب را بى نياز از استدلال ينداشتهاند ‏ كه برهان وسط و طرف را برهان 
ابطال تسلسل دانستهاند : وما بعدأ سذن شيخ را از اشاراث نقل خواهيم كرد؛ كه 
شيخ هم اينجا از راه استناد سلسله' علل بعلت نخستين بطلان تسلسل را ثابت 
كردواشست : 

بس شيخ نخست مماشاة كرد » وكفت : و بفرض اينكه جمل”؛ علنتها 
بى يايان باشد ( كرجه اين فرض تباه ‏ و تباهى آن بكّفته' شيخ درينجا ييدا » و 
وقوع آن بدليلهاى بطلان تسلسل - و بدليلىكه بعد بيايد در بيرون ذهن ما محال 
است ) با وجود اين . اين سلساه' بى يايان در حكم ميانكّين ‏ و بعلت نخستين 
تازمتداشة) ونون نضا سلس“ نامتناهى بهم بيوستهاست : و در درون ساسله 
براى عت نخستين جائى نيست (اين مطلب هنكام نقل سخن شيخ در اشارات 
يبدا خدواهد شد) بناجار عت نخستين بايد از سلسله بيرون باشد . 


وحون تا هوينجا وااجب الوجود ثابت شود ازينرو محشى برهانرا : 


6١ 
برهان اثبات واجب دانسته » و بسازين نجه شيخ بيرامون اينكه باوجود كناركين‎ 
(يعنى عت نخستين) بيايان رسيدن سلسله لازم مى ايد ؛ و توهم_نامتناهى بودن‎ 
حقيقت ندارد » هرجند برهمين فرض خلاف واقع هم اثبات عت نخستين لازم‎ 
ىآيد . محشى معتقد شدواست باينكه برهان وسط و طرف فقط برهان اثبات‎ 
واجباست ؛ و اين برهان بابطال تسلسل ربطى ندارد ؛ و همه كفتار شيخ را با‎ 
تأويلهاى نامر بوط خود برّرداندواست . سخن ايراد كنندهاى كه معنى طرف يعنى‎ 
و جاعلى كه بيرون سلسله باشد نمىيابد : وبافرض بى يايان بودن سلسله ؛‎  ءدبم‎ 
كمان ثىكند  كه طرف أنست كه جون سلسله بدو ممرسد يايان ويذيرد ؛‎ 
كه جنانكه يسازين خواهد آمد اكر سلسله بى يايان بود علتى كه‎  ىتروصرد‎ 


ازسلسله بيروناست نمىتواند درآن سلسله مؤشر باشد ؛ واين خلاف فرضاست. 
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ازْهدّفىكه ما داريم وآن اثبات علَّت نخستيناست بعلاوه 
سخن كوينده كه اينجا دوكناركيناست وميا نكينهاى بىيايان: 
سخنى اس تكه بزبان ىكويد- نه از روى اعتقاد ؛ زيرا ا كر آثرا 
كذار كين باشد» يس خود متناهى است ؛ ومتذاهى بودن ذات جيز 
اينستكه آذرا كناركينى باشد » وهرجه ميان دو كناركيناست 
بضرورت باندومحدود ( ومتذاهى )است » يسازهمة اين سخنان 
ندا كات كة ا بمحاءلس تكسفين است»وكرجه ميان دو كتاركيق 
بانان باشك ب وكتاركين يافته شود "يسن او كتاركين تحستيوة 
١‏ مسلهلة عونا نان تسععو علض انيرك “لعلو ل تسن 

واين بيان سزاواراستكه براى تناهى همه طبق ات اصناف 
علّتها آورده شود ؛ هرجند ما آذرا درعلّتهاى فاعلى بكار برديم ‏ 


بلكه دانستىكه هرجه طبعاً داراى ترتيب است » او متناهىاست ؛ 


خارجى لازم دارد » مقنضىٍ د وكناركّيناست : يس برايراد كننده لازم بى ابد كه 
وجود دوكناركينرا بيذيرد » وجون يذيرفت بىيايانبودن وسائط ؛ مانع هدف ما 
نيست ‏ محقق سبزوارى . 

؟- يعنى هركاه معارضه كننده ملزم شد كه د وكناركينرا بيذيرد » جنانكه 
ياد كرديم ؛ لازم ىآيد كه بيايان رسيدن سلسله را نيز بيذيردء» همجنانكه بيدا 
كرديم ‏ محقق سبزوارى . 


ببايان رسيد كفتار شيخ در شما و ظاهراً او خود بعدها 
دريافتهاست كه برهان وسط وطرف ارسطو بىاشتباه نيسستاء 
ازيئرو در اشارات » قيد وسط' و طرفرا كنار كذارده ؛ 
برهانرا بهورتى تقري ركرده كه اشكالى-_كه بر برهان ارسطو 
وارد بود : اينجا بيش نمى ايد » وكفتارش در أ نكتاب جنين 
انبتت:* 


: ممعك 


هركاه بذات موجودى بنكريم » و بهيج جيز جز ذات او 
ننكريم » ياجنانست كه وجود او واجب بود يا نه . 

اكدّر هستيش واجب بود »يس اودائم الوجوداست» وهستى 
او ازخود او( بلكه خود اوست ) . 

واككّر هستيش واجب نباشد » نمىشاي د كفت كه: او بذات 
خحود م عدله سنت بيسن از اانكةه اورا موجود فرض كرديم 1 نلى 
اككر شرطى با او ياركنى مانند نيستى علّت » وى ممتنع الوجود 
وشؤاذ 4 وا كر شرط هستى علت درنظر كيرى » واجب (الوجود) 
بود ؛وا كر هيج شرطى بااو منظور نشود» نه هستى علت - ونهنيستى 


علت » صفت سووى بماند وان امكاناستث . يس أو بخودى خود 


١٠١ *‏ 
نه واج بأاسث 4 ونه ممتنع » يس هرموجودىاز روى ذات خويش 


حكيم طوسى كويد : 

اين ثنبيه در بيان تحقيق ماهيت ممكناست » همجنانكه اشاره“ يسازاين 
در بيدا كردن نياز ممكناست درهستى خود - بمراجح ؛ واين هردو فصل مقدامه 
سدور اف اثنات واحل الوجزة.: 

مقصودشاينست كه : هرموجودى : هركاهحالاورا بنكّريم؛ يأاخود يخود 
جنانست كه نيستى براو روا نيست » يا رواست ؛ اولى واسجب الوجود است » و 
دو مى ممكن الوجود . يس هرمو جودى يا واجباست يا ممكن . 

وممكن وقتى ممك ناس ت كه حقيقت اورا ازلحاظ خودش بنكريم » واألا 
واجب - ياممتنع است ب جهاكر اورا بشرط هستى ‏ يا بشرط سببش منظور كنيم 
وااجباست » زيرا ممكن درحالى كه موءجوداست»؛ نيستىاو محال بود ؛- زيراكه 
محفوف بدو ضرورتاست » ومحالاست جمع ميان هستى - ونيستى : ودرحالر 
حضور سبب موجب او عدمش محال است » ودر حال نيستى - و بنزد سبب 
نيستى أو محا لاس تكه موجود باشد . ولى امكان ذاتى او ء با اينكه با ملاحظة' 
غير - وبا اعتباراتى كه كفتيم واجب - يا ممتنع باشد : منافاة ندارد . 

سؤن شيخ واو يخود حق است ) يعنى بخودى خود ثابت ودائماست 


و «قيوماست» يعنى بخود استاده وهستى او جز بخود او 5-0-6 ندارد : 


لا 


أشارت 


جيزى كه شايستة ذات او امكاناست 4 ازذات خود موجود 
تبدة يسن ا كرديكى ا شيف حو نيستن أولويث ييدا كرد (يعنى 
اككّر هست يانيست شد) يس بسبب حضور يا غيبت جيز ديكّر . 
است » يس هستى هرممكن الوجود ازغير حود اوست : 

امام كويد : جون شيخ درءاهيئت واجب ‏ و ممكن سخن كفت » اكنون 
دراينكه ممككن وجود بيدا نمىكند - مكدر بسبى جز خود او) سخن كفت . واين 
ممكن جيز ست كه هست - وانيست بودن او» هردو درستاست : يس اقتضاى 
مجيكة أزهسق ولسقى ابرائ ذات اؤ از دكرى اول بست #6 :يس ثابت شدى 
كه روا نيس تكه هستى ممكن ازخود او باشد : وجون اين باطلشد ‏ بيدا شد كه 
ممكن بسببى جز خود موجوداست . 

وكوينداى را رسد كه كويد : شما دراين فصل دوجيز ياد كرديد : 

يكى اينكه رو اليك كد > روف شر وروي 

ودوم اينكه هركاه هستى او از خودش نباشد ‏ بناجار اين هستى از 

اما بككفتار نخستين نيازى نيست » - زيرا ممكن از زآنرو ممكن .است كه 


ذات او نه اقتضاى هستى دارد » و نه اقتضاى نيستى . واهركاه ممك" كن اين جنين 


ل 

ملاحظه شد » يرداختن باينكه روا نيست كه هستى ممكن ازخود او باشد » جنانست 
كه كفته باشيم : «جيزى كه هستىاو ازخود او نيست » هستىاو ازخودش نيست» 
واين سخنى لى فايدوءاست : 

اما دوم » بيان بيشترىلازم دارد زيرا ازنادرستى كفْته'ما كه «ممكن بخود 
موجوداست ») درستىسخنماكه وسيب غير خود مويجوداست) لازم نمى ايد 5 
زيرا : 

ميان اين دو سم واسطهاى هست » وآن أينست كه هستى 0-8 ازجيزى 
يبدا نشده باشد » نه ازخود او »ء و نه ازغير او » (يعنى اتفاقاً موجود شده باشد) . 
و هركاه جنيناست برهان تمام شتام مكار ا ياد كردن و باطل كردن اين 
شق » يابدعوى ضرورت ؛ يا ببرهان آوردن برتباهىآن ؛ و شيخ جيزى نكّفت : 
وشايد باسخ اينست كه : جون تباهى اين قسم بضرورت دانسته بود » بناجار شيخ 
ملتفت أن نشد . 

حكيم طوسى كويد : شيخ بىخواهد بيدا كند كه ممكن موجود نمىشود 
مكر بسبب علتى جداكانه : وتقرير سخنش اينست كه : 


ذات ممكن در موجود بودن خود : با بغير خود نيازمند است - يا نياز مند 


شق دوم باطلاست» زيرا رمجحانيافتن يكى از دوجيز متساوى لى مجح 
وشيخ بسخن خود : بس بخودى خود موجود نمىشود) بتباهى شق 
رم اشاره 0-8 5 


و بسخنش : و همانا از ا نروكه ممكن : ممكناست از خود هست شدن او 


اا 

از نيستيش اولى نيست » بمحال بودن ر,جحان يافتن لى مرجح » اشاره كرد ؛ و 
بكفته' خود ريس اككر يكى از هستى و نيستى أولى شود » بسبب حضور يا غيبت 
جيزيست » باينكه شق" نخستين حق است اشاره كرد . 

محاكم كويد : «قول شيخ جيزىكه شايسته' ذات او امكان است الخ : 
ظاهر اين سخن شيخ اينستكه هستى ممكن از خود او نيست » يس هستى او از 
غير اوست » بيان (جمله') نخستين ( وجود ممكن ازخود او نيست ) اينستكه : 
ممكن -جون بخود او بنكتريم درستاست كه هست باشد» و درس تاست كه نيست 
باشد » يس براىذات!و اقتضاى هستى اولى نيست از اقتضاى نيستى) انكّاه سخن 
امام و دو ايراد اورا آورده سيبس كويد : 

«شارح (حكيم طوسى) باسخدادهاست -كه مراد اثبات اينست كه ممكن 
در هستى خود بغير نيازمنداست » زيرا هستى - و نيستى نظر بات ممكن يكسان 
است » بساكر بغي رخود نيازمندنباشد » لازم آيد ريجحان يافتن يكى از دومتساوى 
برديكرى - لى مرجح » واين درنخستين تكرش خرد محالاست : 

يس در نخستين (جمله” سخن شيخ) استدرا كى نيست » زيرا او اشاره كرد 
باينكه بى نيازى ممكن در هستى از جز خود ممتنعاست » وايئرا بكّذته' خود ريس 
همانا هستى أو از خودش اول نيست از نيستى او) بيدا كرد » جه اين (سخن) 
اشارهاست باينكه تجح (خود بخود رجحان يافتن ) لى مجح محالاست . 

ودر دوم (يعنى اينكه هركاه هستىأو از خودش نباشد ٠‏ بناجار اين هستى 
ازغير اوست »كه امام كفت دراينجا واسطهاىهست » وآن اينست كه هستى ممكن 
اتفاقى باشد) نيازى ببرهان نيست » زيرا محال بودن افق فرض بديهىاسست » 


واين توجيه لى راهه و ناحقاست » زيرا : 


١١1/ 
اككر مقصودشاينس تكه مفهوم سخن شيخ وود بود هست نمىشود)‎ 
همان مفنهوم امتناع فى نيازى اوست  درهستى ازغير ؛ يس باطل بودن اين سخذن‎ 
. روشناست » - زيرا غير درمفهو مدو ممنظورشده » و درمفهوم نخستين منظورنشده‎ 


6 واكّر مقصود أينست كه مفهوم نحخستين م روغ دوى است : يس سؤال 


بحال خود بر كر دد 4 زدرا ا مازوم مستدرك ات همجنانكه بدود. 
وه«مجئيناست سخ:٠‏ ندر كفت شارح كه . (شيخ سحن خخود رهستى ممكن 


حود خود اولى يسك 0 لمسة الا خودبء<ود) ) اشاره كرد باينكه ترجح فى مرجح 
مداأ لاست ) جه شع ا سحن شيخ جر اين 1 ستثاكه ذات ممكن 4 نه مقتضى 


عع اه ور فخ م 


هستى اوست 3 ونه مقتضى ليسئى بأو 3 واين بر محال بودك بحم فى سر جع 
دلالت نم ى كنك 4 واين مطلب روشناست 34 بوشيده نيست : 
هشر اينست كه كفته اعواد د قضيه جدون بديهى بود ء ولى اندك 


-- 


ممهوم ممكن را أورد و نراق روش ن كردن آن 4 برآان حم كرد : 


مقصودش اينستاكه اينجا جاى بيدا كردن حكم ماهيتاست» د كه كرجه اين حكم 
بديهىاست » ولى سى بايد د رمقام تصور اطراف آن بوشيد كى حكم را رفم كند. اكنون 
بانكريستن باين .طلب كه در تصديق اولى هم كاهى سيب تعدور تكردن اطراف آن 
8 ون رخ مىدعد واين ويه اذى بأولى بودن تصديق زيانى نمى رسا ند 3 
20 : هركاه تصور كنيم له ممكن همان شيئيت ماهيتاست - دجرد أز هستى - و 
نيستى ١‏ و تعدو ركنيم كه لدبت هسلى - و نأبستى بماهدت يكسانست »2 ) بمانند دو 
كفهُ ترازو ) واينكه تاكاه كه يكى از دو سمتساوى بسببى حدا كا نه برديكرى رححان 
بيدا تكند واقع نمىشود» وبنكريم اكه ماهيت ازحد استواء بيرون آمده؛ ومثلا بهستى 
كرائيذة فاص دائيم كه اق نيازمند مؤثز امات -وبسب مؤثر موجود ده 7 يسن كر 


برخى ازاين تصورها بوشيده بماند » حكم مهم بالعرض بوشيده سى نانك . وأن برشيه فى 
حكم با اولى بودن آن ناسا كار نيست . 


٠١ 


نكارنده كويد: درسخن_شارح اشارهاى بدو ايراد امام فخر 


كفتار نككارنده 0 ١‏ ْ 
بيرامون سخن محاكم نيست » ودرنكرش نخستين جنينمنمايد كدشارح بايرادهاىي 


امام كارندارد » البتهايرادهاىاو برتقريرشارح وارد نيست . 
اما هنكّاىكه او تقرير خودرا برمتن تطبيق كرده : براين تطبيق محاكم 
ايراد كردهاست » واز سخن شارح جنين دريافته كه او هردو ايراد امامرا ياسخ 
داده» واين هردو باسخرا نادرست بنداشته ؛ ‏ ونيز ايراد ديكّر ىهم بردو ايراد امام 
افزودهاست؛- جهدرياسخ ايراد نخستينكفتهاست كهاستدراكبحال خودباقيست. 
ودر ايراد دوم كفتهاستكه شارح تباهى هست شدن جيزرا از راه اتفاق بديهى 
شمرده (كه اين ياسخ امام بود از جانب شيخ ) وايرادىكه افزوده اينست كه 
برخلاف آنجه شارح فهميده ازسخن شيخ تجح فى ملرجح مستفاد نمى شود . 
508 حالادر باسخ شكوئيم : ولا" شيخ دربخش فلسفه' اين كتاب 
9 معن مكار رباد مكو ذه قراو لق اقوط وكين كي 
0 ممكنآنستكه نه واجباست ‏ و نه ممتنع » واكر دراينجا 
سخن او وبذات خود موبجود نمىكردد ) معنى امكان است » يس استدراكى 
نسيت 1د زائرا ]ا وامكاترا شر ادن ايك #كانياً معنى امكان بكفته' امام لااقتضاء 
الوجود والعدماست نه لااقتضاء الوجود» جه لااقتضاء الوجود امكان عام است » 
و برممتنع هم صدق تىكند » وانكه لازم ماهيّتاست » امكان خاص.است » يس 
اسفدرا كى الست .:سلحنا ول 
اقتضا ء دراينجا بمعنى علي تنيست » زيرا اكر بمعنى عليست باشد تعريف 
ممكن برواجب هم صدق شواهد كرد ؛ جه وجود واجب عين ذات اوست - نه 
معلول ذات او » بلكه مرادشان از اقتضاء درمقام تقسيم موجود بواجب - وممكن 
ضرورت است » و معنى ممكن جنانكه برخى محققان كفتهاند : آنست كه جون 


١4 
ذات اورا بنكريم - نه وجود او ضرورت دارد » ونه عسدم أو ؛ يعنى هريكك از‎ 
. هستى ونيستى در برابر ذات او يكساناست‎ 

و مقصود شيخ اينست كه مووجود ممكنكه نه وجود او ضرورت دارد ؛ 
ونه عدم أو ؛ (يعنى هيجيكث ازهستى ونيستى نه عين ذات اوست » ونه جزء ذات 
اوء ونه لازم ذاتاو.) يعنى وجود ‏ وعدم مانند دوكفة ترازو اناو 
متساوىاست » جايز نيست كه خود ببخود موجود شود » يعنى هستى او از خودش 
- و مستند بذاتش باشد » زيرا صادر شدن ورجود ازاواولَئ نيست ازصادر شدن 
لاوجود ؛ جه نسبت هستى - و نيستى باو » برابر و يكسانست ؛ و با تساوى نسبت 
طر فين بجيزى - ممكن نيست يكى ازطرفين لى مر.جحى واقع شود ؛ بعبارت ديكر 
با تساوئ طرفين وقوع يكى از دو طرف متساوى لى مرجح در نظر عقل 
محالاست . 

يس حالا كه ممكن موجوداست » اككر فرض شود كه لى مرجتّح خاريجى 
موجود شده » اين وجود خواه بذاتاو ( كهنسبت هستى ونيستى باو متساوىاست) 
مستند باشد » و خواه اتدّفاقاً موجود شده باشد  »‏ كه وجود او نه بذات او مستند 
باشل : ونه بغير ؛ درهردو صورت رجح لى مرجم لازم ىآيد . بس جون م 
سخن شيخ ( ليس يصير موجوداً من ذاته )را جنين معنى كرديم كه ممكن خود 


بخود موجود نمىشود » اينمعنى هم آنجارا بى كيرد كه وجود ممكن مستند بذات 
او باشد ‏ بافرض اينكه نسبت هستى - و نيستى بذات او متساوى - و يكسانست » 


وهم آنجارا فرا مى كيرد كه ممكن اتتفاقاً لى مرجح موجود شده باشد » يعنى نه 
وجود مستند بذات او باشد » و نه بغير او؛ -كه اين هردو فرض ترجح لى مجح 
ومحالاست . يس بااين تفسير در كلام شيخ استدراك لازم نمى آيد ‏ جنانكه امام 
كمان كردهاست . 


0١ 

وجون معنى اين جمله كه (ممكن موبجود ؛ خود بخود موجود نشدهاست) 

اينست كه نه ذات أو سبب وجود اوست » ونه اتفاقاً موجود شدهاست : و لازم _ 
من ل سكا انه مله ( اينستكه فى نيازى ممكن در هستى خود از غير ممتنع 
است ؛ بنايراين شيخ ملزوم ؛ يعنى جمله وازذات خود موجود نمىشود) را آورده: 
ولازمآن ؛ يعنى : فى نيازى ممكن در هستى نود از غير ممتنع استرا اراده كرده 
است . بس سخن خواجه درستاست كه كويد : سخن شيخ «ليس يصير موجوداً 
منذاته) اشارةياشسيت كه عد ماحتياج ممكن درموجود بودن خود بغير محالاست 1 
و باز مؤْبنّد آنجه ما درترجمه ‏ و تفسي ركلام شيخ كفتيم » سخن ديكر شيخاست 
كه كويك : و هستى او خود بخود اولى نيست از نيستى او ا زآنروكه ممكناست») 
جه اين اولى نبودن هستى همجنانكه در صورت استناد هستى بذات حكن ترج 
فى مرجح است . و اولويتى ندارد ؛ درصورتىكه بككفت امام ممكن اتتفاقاً 
موجود شود تا نه وجودش بخود او مستند باشد » ونه يغير أو ؛ باز ترجح بلا 


مرج حاست'. وبدون اولوت موجود شدواست . 


235 ترجح رب 20000 آنرا باطل .. ىداننئد از آنرو روا للدت‎ -١ 
لازم مىايد جيزى كه درحد استواء است خود بخود از حد استواء بيرون ايد» وذات‎ 
نايافته از هستى بخش هستى بخش شود » و معنى اينكه اولى نيست » اينست5ه‎ 
حيزى أله سيب أولويت يعنى رجحان يكى اذو ط رقضافةة راو اكد من‎ 


اولويت نداشتن همان «اندن در حد استواء است . 


١١١ 


(يس جون هستى هرجه ممكن الوجود است از ديكّريست) 
باسلسله ىرود بى يايان ») يس هريك ازاحاد سلسله درذات 
خويش ممكن خواهدبود ؛ وجمله بدان 1 حاد بستداست » يس جمله 


هم واجب نباشد» و بديكرى واجب شود؛ وما ايئرا روشن كنيم . 


ل 

جون بيدا كرد كه ممكن را جاره نيست از سببى » اينبجا درتباهى تساسل 
سخن كفت » ولازم بودكه بيشازين فصل دربيان اينكه سبب مؤثر روا نيست - 
كه بتقدم زمانى برمسبب مقدم باشد ‏ سخن كويد . 

جه اككّر اين روا باشد استناد هرممكنى بممكن ديككّر - بيشاز او - تالى 
نهايت ممتنع نبود » واين امر بنزد او ممتنع نيست » بس جككونه باطل كردن آن 
براى اثبات واجب الوجود ممكن خواهد بود ؟ اما هركاه دليل قيام كند براينكه 
سبب بايد با مسبب موجود باشد » درين هنكام كر تسلسل يبدا شد آن سببها ‏ و 
مسيبها همه باهم حاضر خواهندبود » واين نزد شيخ محالاست . و برهانى كه ياد 
كردهاست نيز ويؤه* همين صورتاست » يس بهتر بود كه سخن درين مسأله را 
بيشاز اينجا ىآورد » ولى جون ىخواست آثرا درجاى ديكر ‏ وآن آغاز نمط 

ابن كتاباست ياد كند » دراينجا از ياد كردن آن دركذشت . 
سيس بدانكه برهانتباهى تسلسل - يكبار بوجهى ياد مىشود كه بتقسيمها 


نيازى ندارد » يكبار جنان ذكر مىشود كه بتقسيمها نيازمنداست . و شيخ نخست 
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. وجه نخستين را آورد ء و بدنبال آن وجه دومرا‎ 


و بيان وجه نخستين اينست كه كوئيم : 


اك رسببهائى كههمكى ممكن اند متسلسلشوند » يس بناجار نيازمند بموجود 
ديكرى خواهند بود » درينصورت جاره نيست ازجيزى - كه فيك ان كانت 
وهريكك ازا حاد انها باو متعلق واسته باشئدك » ودرموجودى كه ازهمه ممكنها: 


وازهمه” آحاد آنها ؛ بيرون باشد لازم آيدكه ممكن نباشد : زيرا اكر ممكن باشد 


ازكروه همان ممكنات خواهد بود ؛ نه بيرون ازآنها . يس ثابت شد استناد همه”' 


ممكنات ‏ بمورجود واجب الورجود :» وهمين مطلوباست . 


وما ابن معنىرا بر لفظ كتاب برابر كنيم :. يس كو ئيم : 

سخن شيخ يا مسلسلشود الخ » بدانكه معناى آن اينس تكه آن ممكنات 

اككّر متسلسل نشوند ؛ بس بسبب فى نيازى رسنئد : و همين مطلوباست : 
وجون اين خود مطلوب بود » بناجار شيخ متعرض آن نشد ء بلكه قسم ديكدر رأ 
متعر ض شد . يس سبب حذف كردن يكى از دو جزء منفصله همين بود . 

وامااكّر متسلسل شود فى بايان » بس برين تقدير هريكث ازآنها ممكن 
است » و جمله بدان آحاد بسته ‏ و ممكن اسث ؛ يس جمله ‏ وآحاد همكى 
ممكناند ؛ يس جمله وآحاد نيازمنداند بجيز ديكر . وكّرنه ممكن از سبب فى نياز 
بود و آنكه با همه ممكنات وبا هم” احاد ممكنات مغايرت داشته باشد ؛ 


بناجار تبايد ممكن باشل قل هركاه ممكن نبود» واجب بود ) وهموين مطاو ساست. 
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حكيم طوسى كويد : 

(شيخ) ىخواهد واجب الوجود بذاته را اثبات كند » وتقرير سخن يساز 
ثبوت نياز ممكن بغير » اينست كه آن غير يا واجباست » ويا ممكن ؛ وسخن در 
آن ممكن مانند سخن در (ممكن) نخستيناست : يس يابواجب مىرسد » ويا نياز 
دور مىزند » ويا لى يايان متسلسل مىشود . وشيخ بخش نخستينرا ياد نكرد ؛ زيرا 
همان مطلوب بود ؛ ونه دوم را » زيرا كه تباهىآن آشكاراست ؛ وبسبب ديكرى 
كه ياد خواهيم كرد . بلكه سومىرا يادكرد » ولزوم مطلوبرا نخواست ازآن بيدا 
كند » بس درين فصل روشن كرد كه سلسله” ممكنات برتقدير وجودشان بجيزى 
نيازمنداند بيرون ازخودشان - كه بسبب او واجب (بالغير) شوند . 

(وخواءجه بساز نل سخن امام براي كفته؛ او كه اين فصل موقوفاست 
ببيدا كردن اينكه سبب روا نيست - كه بزمان برمسبتب مقدم باشد الخ ايرادكرده 
كويد :) 

براين سذن مؤاخذ* لفى لازم ىآيد ء وآ ناينست كه استناد جيز 
بجيزى كه در زمان بيشاز اوست محالاست » زيراكه استناد بمعدوماست . يس 
واجب بود كه كفته شد : اين بيان بستكتى دارد بييدا كردن امتناع باقى ماندنٍ 
معلول ‏ يساز نيستى عت بزمان » زيرا كه هريكك از (آحاد) سلسله اكر باقى 
نماند مكّر در دو زمان ‏ كه در يكى از دو زمان معلول بيشين خود باشد : و در 
زمان دوم عللت سيسين خود : هرآينه هرممكنى بديكرى بيشاز خود مستند 
خواهد بود تالى نهايت . ومراد اين فاضل اين مءنىاست . واما اعتراض مشهور 
وآن اينست كه جمله كفتن » ولى بايان خواسةن : درست ئنيست » يس اعتراض 
لفظىاست » سزاواراست در بحثهاى معنوى بجنين اعتراضها ننكر ند . 
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نكارنده كويد : تقدم زمانى مانند تقدم ديشب برامروز » و 


كفتار نكار نده 5 5 
تقدّم نطفه برعلقه » و آن برمضغه » و آن برجنين ؛ و آن بر 
يبرامون سخن امام 


ظ حيوان » وآن برانسان ؛ اينرا تقدم زمانى كويند» يعنى تقدام _ 
خودي باروهاى زمان برهمديكر ء يا تقدّم - وتأخر جيزهاى زمانى 
نسبت بهمديكر . 

بنا براين تقدم علت برمعلول ظاهرش اينست - كه علت در زمان بيشين 
باشد » ومعلول در زمان سيسين ؛ باين معنى كه هردو باهم دريكزمان جمع نشوند. 
واين ببديهه محالاست ؛ جه لازم بىآيد استناد معلول بمعدوم » يعنى لازم بى! يد 
كه عللت شىء جيزى باشد كه ييشاز او بوده ‏ ونابودشده »و يسازنابودى همان 
تابود » علت اين جيز شده باشد . لهذا جون ظاهر سخن امام اين بودء خواءجه 
كفت : مقصود امام اينستكه علت مدتى يساز موجود شدن معلول را ايجاد 
كردهاست . 

توضيح اينكه : شرط جريان برهانهاى ابطال تسلسل »؛ بعقيده' فلاسفه 
اشيت كه : 

اول : مانند دانهدهاى زنجيرىكه از بالا آويزاناست » و اكر يكدانه از 
وسطآن ياره شود» دانههاى زيرينش همه مىافتدء مى بايد اجزاع آن سلمله تنبت 
بهمديكر ترتب داشتهباشند  »‏ يعنى يكايكدعلت ومعلولبوده ؛ و وجود هريكك 
بسته بوجود ديككرى باشد . 

ثانياً : با هم در يكزمان موجود باشند ‏ آن جنانكه بمجرد موجود شدنٍ 
علّت » معلول نيز با او موجود شود : و بمحض ابنكه علّت از بين رفت » معلول 
هم با او نابود شود ؛ تقدم - وتأخر زهاني علّت و معلول نسبت بهمديكر جائز 
لنسنت © خالا كوئيم : 
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تقدم علت برمعلول سهكونه فرض دارد : 

اول : آنكه كفتيم علت در زمان بيش موبجود شود » و معلول در زمان 
بعد » جنانكه باهم در زمان معت نداشته باشند » واين بالبديهه محالاست . 

دوم : اينكه علّت نخست موجود شود ومدنى بسازموجودشدنمعلولرا 
ايجاد كند ؛ و معلول هم مدتى بساز موسجود شدن » معلول ديككر را بوجودا رد » 
واين معلول نيز مدتى بعداز موجود شدن معلول ديكّر را سبب شود » وهكذا 
ىيايان : مانند يدر و فرزند ‏ كه نخست بدر موجود مىشود » وجندى يسسراز 
موجود شدن : سبب وجود فرزند شود » واخود ازميان ىرود » وفرزند أوهم 
مدتى يساز آنكه موجود شد » سبب وجود فرزندى مىشود » و يساز مدتى نابود 
مشود ؛ وهكذاء و هكذا ؛ كه ممكناست الى نهايت فرض شود » كه در اينجأ 
بكفت حكماء جون علّت ومعلولها دريكزمان باهم موجود نيستند » برهان ابطال 
تسلسل جارى نمى شود . 

سوم : اينكه علّت نخست موجود شود » و يساز -جندى معلولرا بوجود 
آرد » ولى معلول مادام كه علدت هست از او جدا نشود » جنانكه اكر علّت 
معدوم شد » معلول هم باقى نماند » و عت اين عت هم نخست موجود شده ؛ 
ومدنى كه برا وكذشته معلول را بوجود آورده » وهكذا برود تالى نهايت . 

مثلا” : ْ 

فرض ى كنيم كه معلول اخير ما الفاست » وعللت آن ب » تىكوئيم : 
ب نخست موجود شد » و مدتى يساز موجود شدن الف را موجود كرد ؛ ولى 
الف ديكر ازاب جدا شدنى نيست » يعنى هركاه ب نابود شود » الف هم نابود 


مشود » و همجنين عت ب » ج است .و ج مدتى يساز انكه موجود شده بود 
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سبب وجود ب شد » و حالا كه ب را موجود كرد » اكر فرض كنيم كه ج نابود 
شود » حتماً ب هم نابود خواهد شد » و بساز نابودى عت خود كه ج است » 
باقى نخواهد ماند ؛ ج هم معلول دالاست » باين معنى كه اول دال موجود شدء 
ومدتى بعد » سبب وجود ج شد ؛ ولى ممكن نيس ت كه ج نابود شود» و دال بماند؛ 
و همجنين دال معلول هاست » برهمين منوال » وهمعلول واست - بهمين 
طريق » اين سلسله برود تا بى نهايت . درين صورت هريكك ازعلتها مدتى بيشاز 
000000 ولى همه" معلولها با عت خود موجوداند » وهر 
علتى كه نابود شود » معلول أو هم باقى نمى ماند ؛ و با او نابود مشود ©» ودر 
صورتى كه سلسله' غير متناهى بدين كونه موجود شود » براهين ابطال تسلسل آنرا 

فرا مى كيرد ؛ و باطل هىكند . 

بقَاى معلول يساز نابودى علت نيز دو فرض دارد . 

و بساز منائىكه معلول - وعلت هردو باهم موجود باشند » علت نابود شود » 
و معلول باقى ماند ؛ كه درين صورت اكر فرض كنيم ‏ كه سلسله' عللو معلولات 
بىبايان باشند » جون همه باهم در يكزهان موجوداند : برهان ابظال تسلسل صدق 

مىكند » وآئرا باطل مىسازد . 
دوم : اينكه نخست علت موجود شود » و بسازكذشتن مدتى معلولرا 
بجا كه رين تماق 1ك عا وزستازلء لان موشيره بردلة فنك بار 
شود » و معلول باقى ماند » و همجنين اين معلول نيز مدتى بسناز موجود شدن : 
سبب وجود معاولى ديكر شود : ومدتى بسازآنكه اين معلول دومى را موجود 
كرد خود نابود شود ؛ و معلول اخير باقى ماند ؛ وهكذا نا بى نهايت . مانند يدر 
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وفرزند ‏ كه مدتى بساز آنكه بدر بدنيا ىآيد سبب وجود فرزند بمىشود » و 
مدتى بسراز آنكه فرزند موجود شده بدر نابود بىشود » و فرزند مىماند» فرزند 
هم بساز مدتى فرزندى بوجود ى آورد ؛ و بدر مىشود » وجندىبساز يدرشدن 
نابود بىشود » و فرزند مىماند » وهكذا » وهكذا ‏ الى غير التهايه . و اين فرض 
عيناً همان فرض دوم تقدّم عللّت برمعلولاست » جه فرض اول آن محال بود. 

بنابراين جه بكّوئيم ابطال تسلسل منوط است باينكه تقدم علّت برمعلول 
جائز نيست » وجه بكنُوئيم كه ابطال تسلسل منوطاست بامتنا ع بقاع معلول بساز 
نابود شدن علت »؛ هريكث ازايندو در يكث فرض كه خواجه خود تصريح كرده: 
وآذاينس تكه علت در زمان مقدم موجود شود » و بساز جندىمعلولرا موجود 
كند » و خود نابود شود » و معلول يساز او جندى بماند مانند يدر و فرزند » 
برهانهاى ابطال تسلسل آنرا فرا نمى كيرد . و در يكث فرض ديكر هريكث را آن 
براهين باطلىكند بس حقيقت اينست كدبرهان ابطالتسلسل جائىرا فرانمىكيرد 
كه هم عت بزمان بر معلول مقدم باشد » و هم معلول يس از نابود شدنٍ 
علّت بماند . 

يس دانسته شد كه درصورتى برهائهاى ابطال تسلسل جارى نمىشود كه 
هم علت مدتى بيشاز معلول موجود شود » وهم معلول مدانى يساز نابود شدن 
علت باقى ماند . 

بنابراين اكر جنانكه امام كفت كوثيم : اين برهان موقوفاست براينكه 
تقدم علت برمعلول در زمان جائز نباشد » دو عيب دارد : 0 

يكى : اينكه از ظاه ركلمه” تقدم بنظر مىرسد كه معلول در زمان بعد از 
عت موجود شود جنانكه خواجه اشاره كرد » كه اين محالاست . 
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دوم : اينكه اكر مقصود اينستكه : علّت كرجه درزمان بيشاز معلول 
موجود شده » ولى مدتى هم با معلول موجود باشد » اين كفتيم دو فرض داردكه 
در يكى از دو فرض برهان تسلسل جارى نمىشود . 

واكر جنانكه خواجه كفت كوئيم : جريان برهان تسلسل برامتناع بقاء 
معلول يساز نيستى علدت موقوفاست » اينهم دو فرض داشت - كه در يكى از 
دوفرض برهان تسلسل جارىنمىشود» وآن فرضرا هم خواجه خود بيان كرد كه 
كفت : هريكث از آحاد سلسله اكر باقى نماند مكدر در دو زمان تاآخر مانند بدر - 
وفرزندكه مثال زديم . 

علاوه براين اين تعبير خواجه خود از سخن شيخ در نمط ينجم سر جشمه 
كرفتداست » بس كرجه خواجه كفت برهان ابطال تسلسل برامتنا ع بقاء معلول 
بساز نابودى عت متوقفاست » و بقاء معلول يساز انعدام علت دو فرض 
داشت » و فقط دريكى از دوفرض برهان جارى نمىشد » وآن همان فرض بود - 
كه هم علّت در زمان بيش از معلول موجود شده ‏ و هم معلول يساز فناء علت 
باقى مانده بود » ولى اين فرضرا او صريحاً ذك ركردكه كفت : هريكك از آحاد 
سلسله باقى نماند مكّر دردو زمان الخ . بعلاوه نزد حكما هم تقدم معلول برعا.ت 
ممتنع است » وهم بقاع معلول يساز نابودى عللت . 

و حقيقت مطلب اينستكه اصولا اين برهان اثبات واجب نه نيازى 
بدليل امتناع تقدم معلول برعلت دارد » ونه بدليل امتناع بقَاءِ معلول يساز نابود 
شدن علت » زيرا شيخ امكائرا مناط نياز معلول بعلت شمرد ء و امكان ذاتى 
ماهيّتاست ء و ماهيّت من' قبل ذاتته لَينُس ومين" علته يس » ماهيتت 


همواره در حد استواء است 4 وهميشه در وجود خود بعلت نيازمند » بمجرد 


حذل 
ايتكه از علّت جشم بيوشيم ماهينت ممكن نابوداست ؛ و حتى درصدق ذات و 
ذاتياتش نيز بوجود نيازمنداست » والا ذات و ذاتياتاو هم براو حمل نمىشود , 
وبنابراصالت وجودكه وجود امكانى هم ازعلت ناشى تىشود . اين وجود ازخود 
استقلالى ندارد » بلكه ربط محض است » وقائم بعلة العلل . -كه : 
زير نشين لمت كائنات22 هابتو قائم جوتو قائم بذات 

محاكم كويد : 

قول او : ١‏ وتقرير سخن بسساز ثبوت نياز ممكن بغير» يعنى 
جون ثابت شد كه هرممكنى درهستى خود نيازمئد بغير 
است » و آن غير -اكر ممكن باشد ‏ بجيز ديكرى نيازمند 
است » يس يا بواجب مىرسد » يا نياز دور مىزند ؛ ويا متسلسل مىشود ؛ زيرا اكر 
بواجب رسيد و يايان يافت همان مطلوباست » ولا اكّر سلسله بيايان رسد» دور 


كفتار محا كم 


يبرامون تقرير 
برهات 


لازم بى آيد ؛ و اكسر فى يايان باشد » تسلسل مىشود » بس بارههاى انفصال بناجار 
سه تا خواهد بود » ولى : 

شيخ بكفتها خودكه «يا متسلسل شود تالى نهايت» اكتفاكرد . و دو باره' 
ديكّر (منفصاه) را حذ ف كرد , اما نخستين را » براى اينكه خود مطلوباست ؛ 
واما دوم را » براى اينكه بطلان آن روشن است ؛ و بسبب ديكرى كه ياد خواهد 
كرد . بس سبب حذف كردن دو بار" منفصله ‏ و بسنده كردن بيكك باره » 
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اينست . 


سيس أين برهانرا دراين فصل بوجه اجمالى تقرير كرده  »‏ و درفصلى كه 
بدنبال اين مى آيد بوجه تفصيلى ؛ وازايئرو آنرا شرح ناميدداست . 2 , 


:والعرير سين (شيخ) بروجه نخستين اينس تكه : ممكنات اككر متسلسا 


الا 

شوند  »‏ و هرممكنى بموجد ديككر نيازمند است ؛: يس بناجار ىبايد جيزى باشد 
كه همه" آن ممكنات ‏ و هريكك از آحاد آنها » بدو نيازمند باشد ؛ و جيزى كه 
جمله » و هريكك از ممكنات بدو نيازمند باشد » بضرورت با جمله - وأحاد آن 
مغايرت خواهد داشت؛ وهرموجودىكه باجمله ‏ واحادآن مغايرت داشتهباشد ‏ 
ازآنها بيرون خواهد بود : يس ممكن نخواهد بود » وكر نه بموجود ديككر نيازمند 
بود » بس بعض از همان ساسله خواهد بود » بس درينصورت او واجب الوجود 
باشد » و همين مطلوباست ٠‏ 

واين سخن محل نظر است » زيرا : 

اكرمقصود اينست كه جيز ديكرى لازماس تكه جمله ‏ وهريكك از احاد 
بدو نيازمند باشد » ما قبول نداريم ؛ جرا جائز نيس ت كه آنكه بجمله بدان نيازمند 
است ‏ بجز آن جيز باشد كه هريكك از احاد بدان نيازمنداند ؟ 

واكرمقصو د اينس ت كه جيز خا جىلازماست كه جمله بدان نيازمندباشد: 
وجيز ديكركه هريكك بداننيازمند باشد , مانمى بذيريم كه آنجيز ‏ كه محتاج اليه 
جمله است - با هريكك از ا حاد مغايرت دارد » - تا لازم نيايد (كذا فىالنسخ - 
ظ : لازم آيد) كه ازجمله بيرونباشد : واينايراد باسخدادهنمىشود ‏ مكر باينكه 
كفته شودكه : آنجيز كه محتاج اليه جملهاست » روا نيس تكه خود آحاد باشدء 
ونه هريكث از آنها  »‏ ونه بعض آنها » بلكه بايد بيرون ا زاحاد باشد ؛ بساز 
تقسيم جاره نيست ؛ ازينرو اين وجه اجمالى شد » و وجه دوم تفصيلى . 


نككارنده كويد : ايراد محاكم درصورتى وارد ىبود ‏ كه 


باسح 0 عله رد خارجى ىداشت 4 وجنانكه بعك دركفتار شار 
بايراد محاكم ١‏ 1 1 5 , 16 


محقّق بيايد «جمله بعنوان .جمله بودن وجود خارجى ندارد : 


١١١ 
- بلكه مائند عدد : ده يا صد  يا هزار » كه در بيرون از ذهن ما نه ده نه صك‎ 
نه هزار  ونه هيجيكك از اعداد : وجود ندارد ؛ بلكه درخارج فقط اآحاد‎ 
موجوداند ؛ وعدد جيزيست اعتبارى  كه ازمراتب ظهور احاد انتزاع مىشود ؛ و‎ 
فرضاً كه جمله بتبع آحاد وجود داشته باشد » و بوجود آحاد موجود باشد » بس‎ 

در وجود خود بوجود أحاد نيازمنداست . 
و جاى شكّفتاست كه محاكم سلسله“ احاد نى ايان را » موجود بفعل 
فرض ىكند ؛ واز ورجود آن آحاد ‏ كه عرضى »؛ و معللاست » غفلت ندارد . 
وجون هريكك ممكناست . ونيازمند بغيراست » براى يكايكث علتى ممكن فرض 
ىكند ؛ و نمىانديشدك ‏ كه همة” اين أحاد موجود ء اككر موجوداند » موجود 
ممكن » بلكه ممكن موجوداند ؛ يعنىاكر وجود انها عرضى - وخارج ازذاتشان - 
و زاكر ستل اميك امكاة قات أنها بر متاق ايت كه ا لذ افى لاتمتل . 
بنابر اين يكايكث آن آحاد: ممكن اند ؛ يعنى لاضر ور توجود ‏ وعدم» برهمه 
وبريكايكك : صادقاست : و درحد استواء هستند » جه فرق ممكند ؟ يكث ممكن 
موجود » بذات ممكناست . يعنى لا" اقتضاء الْوجود ‏ وَالْعَدّماست ؛ جنك 
ممكن هم ممكناست : ممكنات ى يايان هم لااقتضاء هستند » و درعدم اقتضاء 
وجود - وعدم مانند ممكن واحداند . وهمجنانكه يكث ممكن ذاتاً درحد استواء 
است » و بضرورت عقل نيازمند بمرجتحىاست ‏ كه اورا ازحد استواء بيرون 
أورد» وموجود كند » جند ممكن هم همجنيناست ؛ و ممكنات فى بايان هم - 
جون امكان ولااقتضاء الوجود ‏ والعدم » ذاتى آنها است » مانند همان ممكنٍ 
واحد هستند ‏ درئياز بعلت بيرون ازممكنات » يعنى علتىكه درهستى خود بجيز 


ديكر نبازمند نباشد » وآن واجب الوجوداست . 


١7 
: بس دانسته شدكه اين برهان خود تماماست » ومنشاً اشتباه محاكم‎ 
اولا"” ابنست  كه اواز نيكك نكتريستن بامكان  كه ذاتى يكايكث آن‎ 
» آحاد است غفلت كرده » و ظاهراً منظورش شبههاى كه بعد ذكر مى كنيم نيست‎ 
زيرا كه آن شبهه بنظر ايرادكنند' آن بر شرح بعدكه بقول محاكم ياسخ ايراد‎ 
. اوست نيز وارد اسث‎ 
: ثانياً » فاضل باغنوى در حاشي“ خود بر محاكمات كويد‎ 


ياسخ باغد 9 1 
باسح باعنوى منع محا كم مندفع است 4 باينكه : سخن در علت مستقله 


بايراد محا كم 


است » وعلّت مستقله؛ جمله بناجار ىبايد علّت هريكك 
ازاحاد آن جمله باشدء زيرا اكر يكى ازآن احاد بغيرٍ او نيازمند باشد» بضرورت 
جمله بآن غير نيازمند خواهد بود ؛ بس أ نجه علت مستقل' فرض شدهبود» علّلت 
مستقل نبود انتهى . 
سبس كويد : درينجا بحثى است » زيرا : 
اكر مقصود اينس تكه عدّت مستقل جمله ىبايد عيناً عت 


باغن ى شَبع - 5 6< 2 
5 مستقل هريكك ازاحاد ان جمله باشد 4 اين مطلب مسدم 
مشهوررا ايراد 


نيست ؛ زيرا كاهى اجزاء جمله بتدريج موجود ممشود؛ بس 
مى كند 3 


درين صورت اكر علّت مستقل جمله » علدت هريكك يكك 
باشد » تخلف معلول ازعلت لازم بىآيد . 

واكر مقصود اينستكه بايد علّت براى هريكث ازاحاد جمله » عيناً 
مستقل باشد » يا داراى علّت آحاد جمله باشد » اين مطلب مسلّم است ؛ ولى 
كويم : 


در جمله جزئى است كه جنيناست » و آن مافوق معلول اخيراست - تا 


١7 

ى نهايت ؛ ‏ كه علّت مستقل” جزء اخيراست » و علدت كل هم هست » زيرا كه 
با ايجاد معلول اخير جمله «وجود ىشود » و بسازين جمله بتأثير ديكرى نياز 
ندارد » ومشتم لاست برعلتهاى هريكثاز ا حاد ديكر» جزمعلول اخير» زيرا اكر 
ازمعلول اخير صرف نظ ركنيم باز درباره” باقيمانده' جمله كوئيم : علّت معلول 
اخير باقيمانده” مافوق معلول اخيراست » وجون بجمله' باقيمانده بجيز ديكر نياز 
ندارد » بس مافوق معلول اخير آن علت بجمله هم هست : وهمجنين هركاه ازدو 
معلول اخ_ر صرف نظر كنيم نسبت بباقيمانده” .جمله هم <واهيم كفت . مافوقٍ 
معلول اخير باقيمانده ‏ علت معلول اخير ا نست » وجون يساز واجود معلولاخير 
ديكر باقيمانده'جمله بجيز ديكر نياز ندارد»يس مافوق معلول اخير آن» همجنانكه 
علّت معلول اخير آنست » عدت جمل؛ باقىمانده هم هست ؛ ‏ وهكذا برود تا 
فى نهايت) . 

سيس كويد : 

واما اينكه فاعل را از اقسام_ علدت خارج شمردهاند » بس جكونه ممكن 
است جزء باشد » كفتارى ناسنداست ؛ ‏ زيرا سخندرايناست كه مؤدّر د ركل » 
جرا جائز نيس تكه جزء آن باشد ؟ و اين اول كلاماست » وبا اينكه خارج بودن 
درمفهوم فاعل اصطلاحى منظورشود هم ناسازكار نيست. - زيرا مبناى اين 1 نست 
كه مؤشّر .جزء نمى باشد » وتفصيل مطلب اينس تكه : 

اكرمقصود ازجمله فاعل مستق لاست » ماكوئيم علّت» جزء جملهاست ؛ 
وآن مافوق معلول اخخيراست - نا ى نهايت ؛ وعلدت او مافوق معلول اخيراست تا 
معلول اخير آن ‏ تا بى نهايت . وهكذا . 


واكرمةصود عات تامّه ‏ بمعنى همه موقوف عليهداست » كوئيم :آن عين 
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جملهاست » زيرا علت بدينمعنى لازم نيس تكه برمعلول مقدم باشد ؛ باكه كاهى 
ازآن مؤخر بود » مانند معلسول مركب » بنا برآنجه مشهوراست ؛ وكاهى عين 
معلولاست » مانند جمله“ مركب - از واجب - وعقل اول انتهى . 
نكارنده كويد : اما اين سخن فاضل باغنوى كه كويد : 
كاهى اجزاع جمله بتدريج هست شود» و درينصورت اكّر 
علّت مستقل" جمله علّت يكايبكث آحادآنهم باشد تخالف 
معلولازعلت لازم مىآيد » اشتباداست » و درمانحن فيه خلاف فر ضاست » زيرا 
فر ضاينست كه آن آحاد نامتناهى مترتب باشند » وبا هم موجود باشند » - نهاينكه 
بتدريج موجود شوند ؛ ‏ زيرا سلسل' نامتناهى كه بتدريج موجود شود همان 
حوادث يوميه ‏ وصور نوعية متعاقبه است كه يكفته“ فلاسفه در زمان يبشين 
نامتناهىاست » و آغاز ندارد . 

ونيزكوثيم : شيخ درآغاز برهان » ممكن موجودرا فر ض كرد ؛ وما قبلا 
كفتيم ‏ كه امكان لازم ذات ماهيت » وذاتى در باب برهان است » و مانند 
زوجيت اربعه » و مساوى بودن زواياى مثلث الا جعل نيست » 
و همجنانكه بكفت شيخ ماج ل آله االمشمشس مشمشاً بل ااجده 
ملاجعل آله آالممنكن” ممْكناً بل" اوجده ل خواه 0 
باشد » و خواه جندنا » وجند » و جندين ممكن » خواه متناهى باشد ؛ و خواه 
لى يايان ؛ ونيزآن ممكنات خواه ميانآنها در وجود ‏ وهستى ترتتّب على ومعلولى 
باشد » و خواه نباشد » ونيز خواه آن ممكنات در يكزمان با هم موجود باشند - و 
معيت در زمان داشته باشند » يا معّت نداشته باشنئد » درهمة“ اجوال همجنانكه 


يكث ممكن موجود ذاتا دوهييد الشراءة ات 4 و بمرجح نياز دارد » ممكنات 
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متناهى ‏ و ممكنات نامتناهى نيز بمرجح خارج » كه وأتعيم جروا ننه 
نيازمند است . 

بعبارت ديكّر يكث ممكن يا جند ممكن بمنزله" قضيه* شرطيهاى هستند , 
كه لى مقدم نتيجه نمى دهد . 

بس حوادث روزانه - وصورتهاى نوعي* متعاقبه علّت مستقل همديكر 
نيستند » و بناء عت بناء نيست » ويدر علّت فرزند نيست » بلكه حركت دست 
بنداء عت حركت مصالح ساختمانى » و صورت صناعى خخانه ‏ يا كاخ معلولٍ 
علت مفارق» و يبوست مزاج عنصرعلت بقاءآن صورت عرضى صناعىاست » 
وبدر علت حركت نطفه بسوى رحم - ورحمنكّاهدارآن ؛وعلت مفارق برحسب 
بروز استعدادات مختلف سبب صورت علقه ‏ و سيبس مضغه » و سيس جنين » و 
سيبس حيوان » وسيس انساناست ؛ وعلت حدوث تدريجى حوادث - و تعاقب 
صور نوعيئه حركت - و جنب شاست » كه ذاتاً عين تغير ‏ و تبدلاست » يا بكفته' 
صدرالدين شيرازى عدّت اصلى اين تغييرات و تبدلات وتحولات » وحدوث 
حوادث » وقوع حركت در بجوهراست » جنانكه در جاى خود مذكوراست » و 
وجودات همه قوى و طبايع - كه .جملكى ممكنات هستند » درجات قدرت فعليه 
وجهات فاعليه“' حق تعالىاست كه لا ف ىالوجود الا آلله , 

000 نكارنده كويد : كفةه' فاضل باغنوى : درءجمله جيزيست كه 
توضيح شبهه مشهور ات وآن مافوق معلول بسيناست تالىنهايت الخ 
اين شبهه' مشهورست كه محقق خونسارى آنرا بر برهان شفا ‏ و اشارات هردو 


وارد دانسته . و تقريرشاينس تكه : مجموع سلسله وجودى ندارد جز وجودهاى 
حاد سلسله » علت أن هم مجموع علّتهاى آجاد آنست ؛ و مجموع علتهاى 
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العافدق رسيت ا رمشو اتدل عبطال:ترسيق اقارل تاكاه وعاقل تعقو 
بسين بناجار -جزع «مجموع ساسلهاست ؛ زيرا معلول يسين هم درون مجموع ساسله 
هست » ولى درون مجموع ماقبل خود نيست ؛ بس اين مجموع كه جزع مجموع 
انيله انقا عاقم قرم ععار لسفي سقو و هاتك قري اتلك 1ت وول 
يسين هم مجموع سلسله ماقبل معلول يسين خود آن سلسلهاست . 

وحاصل شبهه اينستكه : م«ؤثر در مجموع سلسله وعلت تامة* آنع 
بعض آن سلسلهاست ؛ نه هربعضى - بلكه مجموع ماقبل معلول اخير » بنابراين 
لازم نمى ايد كه جيز در خود ‏ و در علتهاى خود مؤثر باشد » و جزء كل را 
واج ب كند » ونيز فرد معينى از ا حاد علت نيستء - تاكفته شودكه او اولويت 
ندارد » وعلّت اوا ولئاست . 


5 محقق سبزوارى در حواشى شفا ازاين شبهه بدينكونه باسخ 
بياسخ محقق ب 
عه داده كه كويد : 
سبزوارى از شبهه 


: اين جمله كه لازماست علّت آحاد بالأسر باشد؛ ممكن نيست 
مشهورة 


ازآن نظركه مجموع است علّت آحاد بالأسر باشد ء واآلا 
لازم آيدكه متقدم باشد برجيز ىكه اين مجموع ازآن متأخراست » واين خلاف 
فر ضاست . 


مافوق معلول يسين علت او » و جون با ايجاد معلول يسين -جمله تمسام 
ممشود » و بجيز ديكّر نياز ندارد » علّت بجملهاست ؛ و در جمل؛“ مافوق معلول 


بسين نيز » مافوق معلول بسين آن جمله علّت معلول يسينآن » وجون با ايجاد 
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معلول بسين - آن جمله تمام مىشود » يس عت جمله نيز هست ؛ وهكذا در 
جملهاى كه فوق معلولىاست كه آن معلول فوق معلول يسيناست - معلول يسين 
آن جمله معلول جمله“ مافوق خود است ؛ وجون باوجود معلول يسين » اين.جمله 
تمام مى شود ؛ يس جملة'مافوقمعلول يسين اين جملههم علّت اين جمله نيز هست . 
وهكذا مافوق مافوق مافوقمعلول يسين تا فى نهايت ؛ بس دربنصورت هربكث از 
احادى ‏ كه دراين سلسله' لى يايان ويجود دارد » معلول جملة“ مافوق بحوداست - 
كه آنجمله نيز لى ياياناست . وجون هميشه علّت برمعلول ذاتاً تقدم دارد » بس 
هريكث ازآحاد ابن سلسله' نامتناهى از.جمل'' مافوق خود متأخر » وهريكك از 
جملههاى نامتناهى اين سلسله' نامتناهى جون علّت معلول مابعد خود است ء 
برهعلول مابعد خود متقدماست ؛ وجون هريكث ازجملههاى نامتناهى - مفروض 
دراين سلسل* نامتناهى از آحاد بيدا بمشود » و معلول آحاداست » يس هريككُ 
از جملههاى نامتناهى ازآجاد خود متأخّراست » يس لازم آيدكه جملههاى فرض 
شده جون علتهاى آحاد سلسله هستند » برآ حاد سلسله متقدم باشند » و جون هر 
جملهاز آجاد بيدا شود » ومعلول آحاداست ؛ يس بجملهها از آحاد متأخر باشند » 

و اين تقدم شىء برنفس  »‏ وخلاف فر ضاست + 


صاحب شُوارق در باسخ از اين شبهه كويد : همحنانكه 


با : ف لا 9 - تر _-_ 
00ل كا مركب اكر جزئى از اجزاى أو نابود شود » و اجزاى ديكر 
ازشبهه' مشهور 


باقى بماند نابود ىشود ؛ اكر هم اجزاىاو هم ازميان برود 
جنانكه هيج جيزش بنماند نيز نيست مىشود » يس همه سلسله' لى يايان ممكناست 
نابود شود » زيرا هريكك از اجزاى او ممكناست » واين امكان نيستى بايد راهش 


بسته شود : تا سلسله مويجود كردد » يس علتى مىخواهدكه ‏ راه نيستى را ببندد ) 


١54 
وآئرا واجب كند : ومافوق معلول سين اهمه آحاد  و مجموعهاى اين‎ 
سلسله ممكناست » و جائز العدم -و نيازمند بعلت » وكرنه جنانكه كفتيم ترجبّح‎ 
لى مرجح لازم آيد ؛ يس عللتى يروك از ممكنات لازماست - تاآحاد  ومجموع‎ 


سلسله را از حد استواء بيرون آورد. 


احيدل 


شرح 

ه رجمله اى كدهر يكاز ١‏ حاد ا نمعلولاست» اقتضا دارد 
كه علتى داشته باشد د كه هلق جز أ حاد اوباشد ؛ زيرا 
ااه 

عاذ علق :تقب جو الاق عن انك الود ويا ان 
ممكن الوجود » وحجكونه جنين جيزى ممكناست درحالتى كه 
جمله باحاد خود واجب - وموجود تىشود . 

زافلت كرد جاه رست كيك ونس وز مول 
خويش است » - زيرا كه جمله ‏ و همه يلك جيز است » واما همه 
بمعنى هريك » يس جمله با آن واجب نمىشود . 

وواعلى فوهك كدييف ١‏ تطاد زالقي انعفن جاو از 
برخى ديككر اولى نيستند ؛ زيرا يكاييك آنها درمعلولى باهم 
البازند » وهرياك علّت او لكتودق الى ست 

ويا علّتى بىخواهدكه بيرون ازآحاد باشد »و همين شق 


باقى ماند . 


3 
8 جون شيخ برهانئرا مجملا تقري ر كرد » آن مجمل را بدي: 
ارام ران جو شبخ بر نر تقرير كر مجمل را بدين 
0 صورت تفصيلى شرح كرد » بس كوئيم : 
لمكن او 


كر فر ض كنيم كه هر ممكنى مكنى بممكن ديكر مستند باشد » نا 
ى نهايت ؛ حملهاى بيدا خواهد شدكه هريكث آن معلول بود بس كوئيم آن حمله 
سين 
شق اول باطل است » زيرا هرجملهاى بهريك از يارههاى خود نيازمند 

00 ازيارههاى او.جز خوداوست » يس هرجملهاى بجز خود 
نيازمند است » و هرجه بغير محتاح باشد : ذاتاً ممكناست » يس هرجملهاى ذاتاً 
ممكناست . 

ونيز يس اين حمله بهريكث از يارههاى خود نيازمند است » و هريكك از 
باروهاى او ممكناست .» و نيازمئد بممكن اولى است كه ممكن باشد » يس ثابت 
شدكه اين حمله ممكناست' . بس يا نيازمند بمؤثّرى باشد : يا نيازمند نباشد . 

شق دوم باطلاست » وكّرنه ممكن از مؤثر لى نياز بود » واككر ممكن 
ى نياز ازمؤثر باشد» هيج ممكنى بجيز ديكّر مستند نخواهد بود؛ واكر جنين باشد 
تسلسل هم باطل بود ؛ زيرا تسلسل آن كاه لازم آيد ‏ كههرممكنى بسبى نيازمند 
باشد . يس ثابت شد كه اين حمله نيازمند بمؤئّر است » و آن مؤقّر از دو حال 


بيرون نيست - ياهمان مجموع آحاداست ؛ و ياسببى درون 1نجمله : و يا سببى 
يدروك حمله 3 


-١‏ دراينجا محقق خونسارى برامام ايرادى دارد كهوارد نيستء زيرا نتسخة شمرح اشارات 
امام فخر كه نزد او بوده غلط داشته » و ايراد برآن غلط وارداست - نه بر امام , 


١١ 

شق" نخستين محالاستء» - زيراكه مجموع همان خود حملهاست » ويكك 
روك اعماويو حرو نود لاه 

اما شق" دوم سه بخش شود زيراكه يامؤثر درآن حمله هريكث ازا حاد 
لعفيو شرت رك امد مدرو للج كم 1 قا 

قسم نخستين باطل است  »‏ زيرا كه يكايكك أحاد حمله در تحصيل حمله 
مسقل تيستا, 000000 

دوم هم باطلاست » زيرا -كها كر كفتيم عل تيكى نامعين است » معنى آن 
اينست كه فيكت أزآآن ]حا بتنهائى : در بوجود آوردن حمله مستقل است » يس 
برى كردد اين قسم بقسم بيشين . 

وسوم هم باطلاست » زيراكه هريكى معيدن كه فر ض شود نه علت خود 
بود » ونه عللت علدت خود » ونه عت عتعلت خود ؛ ‏ تالى نهايت » وهركاه 
جنيناست » آن يكى علّت بعض آحاد حمله هم نخواهد بود و جيزى كه علت 
بعض أحاد حمله نباشد : علّت حمله هم نبود . وجون اين قسم باطل شدء نياز حمله 
بعلت خارج ثابت شود . و اين سيسين جيزيس تكه ما درين فصل تقري ركرديم ) 
و عبارت كتاب ف نياز از شرحاست . ' 


شرح 
ل ه رحمله كه هريكى ازآن معلول باشد » مقتضى علتىاست» 
6 ا - بيرون ازآن ا 


شر كفتار شي م ا ا 0 
- بىخواهد برح كبدرد ةفزو كن :كه سلسلة" فكياة 


بفرض اينكه موجود باشد » نيازمند بعلّتى ‏ جز ممكنات است ؛ يس مأخذٍ 
دعوىرا عامت ر كرفت » و حكم كردكه : هرحمله خواه متناهى ‏ و خواه نامتناهى - 


١" 

بشرط اينكه هريكك ازآحاد آن معلول باشد » بجيز خارجى نيازمند است : 

سخنش : 

زيراكه آن جمله يا اصلا” علت نمىخواهد » بس واجب باشد » و معلول 
نبود » و جكونه جنين جيزى ممكن است » درحالتى كه آن جمله بسبب آحاد خود 
واجب هىشود . ااا0ة 

اين تقرير برهاناست با بخش كردن جمله بدو بخش : 

يكى آنكه يادكرد » وتباهى آنرا آشكار سائحت . 

و بخش ديككر وآن اينستكه عذت ىخواهد » بسه قسم تقسيم ىشود ) 
زيرا كه عللت جمله يا همه؛ آحاد است - يا بعض آحاد ‏ ياجيزى بيرون از ايشان . 

من سحن : 

ويا مقتضى علتىاست كه همان آحاد است » بس معلول خود باشل ؛ جه 
اغالب زيفلة - وكل ؛ ركف حرست هء با كل يمع هرك مس سيب هربك 
علا اندب توه . 

بيان تباهى قسم نخستيناست : و وجهش اينست كه مقصوداز هم”' 
آحاد حملهاست » يا هريكث . 

فرض نخستين باطلاست » - زيرا كه جيز علّت ذات خود نباشد . 

دوع راط سك اريزا كد طرع سرد رالشن يت جه مقتضى أو باشد » 
ووجود هريكك از آاحاد » مقتضى حمله نيست . 

و بدانكه هستى جمله از ياردهاى آن سه نوعاست : 

يكى - اينكه نزد فراهم آمدن بارهها جز اجتماع جيزى حاصل نشود » - 
مانند عشره ‏ كه ازا حاد بيدا شود . 


_ ا 

دوم اينكه ازفراهم آمدن بارهها هيأتى ‏ ياوضعى بيدا شود_كه باجتماع 
آن يارهها بستكّى داشتهباشد  »‏ مانند شكل خانه كه از كردا مدن ديوارها ‏ وستقف 
بيدا مشودا 

وسوم -آ نس تكه يسا كرد آمدن» جيز ديكرى كه مبدء فعل يا استعدادى 
باشد بيدا شود مانند مزاج » كه بساز تركيب آخشيجها وجود بيدا ب ىكند » و 
آنجه در قسم نخستين يبدا شد - جيزيست فقط با جيزى » و دوى جيزيست براى 
جيزى - با جيزى » وسوى جيزيست از جيزى باجيزى ؛ وجون جملهاى كه درينجا 
فرض شده ‏ از نوع نخستين است » شيخ حكم كرد كه آحاد ‏ و جمله ‏ وكل ؛ 
يكك جيزست . 

سخن أو : 

ويا علّتىرا اقتضا ىكند كه آن بعض أحاد است » و بعض احاد ازبعض 


ديكّر (براى علّت بودن ) اواى نيست » - زيرا كه هريكك آنها معلول اند ء 


وهريكك آنها علّت اواز خودش اولىا است . 


اين بيان قسم دوماست » ومعناى آن ينس ت كه جون هريكك ازآحاد حمله 
معلولاست » يس بعض احاد براى علّت بودن (از بعض ديكر ) اولى نخواهد 


بود رار حي عدت فرض شود آن بعض كه علات اوست از خود او 


لسن رت 7 5 اجتماعيه نداريم » بلكه يك هيأت اجتماعيه داريم ؛ و 
معروض آن يك هيأت يكى از دو جزء نيست » بلكه مجموع دو جزءاست » وسجموع 
دراولى مانن آن مجموع ست كه دراينجا معروض هيأت اجتماعيه بود » و همجنين 
در سومى معروض مزاج يا صورت نوعيه » مجموع دو جزءاست » نه يكى از دوجزء » 
بس در تاست كه بكوئيم جمله در دومى وسومى عين آحادنيءت » بلكه آحاداست 
باجيزى كه هيأت اجتماءيهاست در اولى » و مزاج يا صورت نوعيهاست در دومى 


١) 
. بعلت بودن اولى خواهد بود‎ 
: لهم :ءه‎ 
ويامقتضى علتىاست جز احاد» واين باقيماندهاست » معناىآن ييداست»‎ 
. وتباهى قسمى كه ياد شد » بردرستى اين قسم دلالت دارد‎ 


محاكم كويد : قوله شرح : تحرير دليل نعمت كه : 


كفتار ( أي - _ 
١ 1 1‏ ممكن بناجار علتى دارد » علّت اواكر واجب باشد» 
ييرامون سخن شارح 


مطلوب حاصل است » واككّر ممكن باشد » يا بواجب 
منتهى ىشود » يا دور وزند » يا متسلسل مىشود . و هركدام باشد» وجود واجب 
لازم مى ايد . 

اما درفرضى كه بواجب منتهى مىشود بس ظاهراست . 

واما برفرض دور يا تسلسل » براى اينكه هرحملهاى كه هريكث ازاحاد 
آن ممكن باشد ‏ خواه بيايان رسد ‏ يا لى يايان باشد » يا آن حمله واجب الوجود 
است يا ممكن الوجود . ْ 
ياردهاى خود » واجب (و موجود) مىشود . 

شق دوم (حمله ممكن الوجود باشد) بناجار علت مىخواهد » يس آن 
عت نا'همة؟ لخاد اوسة. يابععض ا حاد او ياهيجكدام ؛ - بلكه تسرف 
بيرون از حمله ‏ وآحاد حملهداست 3 

اكّر علت كل احاد باشد » يس اكر همه“ آحاد بجملكّى علت باشد : 
لازم اكه سر ماتتبت رد يون 

واكّر هريكث يكك علّت باشد » اينهم باطلاست ؛ زيرا هريككث يكك در 
اجات لاعس سام 


ه1١‏ 
واكر بعض آحاد علت باشد » اين نيز باطل است ؛ ‏ زيرا هريكى كه 
تلك زومر هرد متحاار براء ست راق لوقا امي راكد لكف ماك 
بيرون ا زآحاد » و همين مطلوباست . 
اكر كفته شودكه باور نداريم كه حمله يا وابجباست - ياممكن » اين تقسيم 
درست بود اكر جمله موجود ىبود'؛ واين ممنوعاست ؛ زيرا موجود آنست كه 
و.جود باو تعلق كرفته باشد » و محالاس ت كه وبجود بهمه' ممكنات تعلق كيرد » 


ممكنات موجود باشند ‏ تا بعلّتى موءجود نيازمند شوند ؟ 
كوئيم : زمانى كه هريكك ازموءجودها ممكن باشد » هستى او ازغير -خود 
او نمواهد بود 4 يسن بجوك بخود او بنكريم موحود تذواهد بود 4 وهنكاى كه 
هر موجود ممكنى بخود او كه بنكريم معدوم است » يس وجود نخواهد داشت 
مكر ازجانب غير . و براى اينكه كوئيم همه' ممكنات يكث ممكزاند ؛ بلكه همه 
مممكنات| نك كه بخودى نخود موءجود نمىشوند» بلكه ازنتاحيه' غير (موجود وشوند) 
اككر ازآن غير صرف نظر شود » هيج جيز ازممكنات موجود نخواهد بود » واين 
بديهىاست » وشكى درآن نيست" . 
-١‏ يعنى اكر جمله سمكن الوجود مىبود . 
؟ - دراينكه ياد كرد شكى نوست » جنانكه وحدان دست بدان كواهى سىد هد » ونيازى 
نيمست كه دراثبات آن بمقدية ديكرى تمسمكك كنند » جنانكه بعضى كفتند كه ٠‏ همه 
ممكنات درايتكه طريان نيستى برآ نا رواست » در حكم يكك ممكن اند 2 وهر كاه رأسا 
طريان نيستى برآن رواست ‏ يس بناجار مىبايد علتى داشته باشد ‏ كه بذات علت 


باشد 2 وعلت مطلاقه باشد ؛ وآن همانسث كه يروث از ممكدات است »2 زيرا فرق 


ِقِيهُ حاشيه در صفحةُ 3-5 


شن 

اك ركوئى : جون ثابت شده كه جاره نيست از اينكه همه ممكنات بايد 
0 
كه سهسجزء دارد؟ جه بسندهاست - كه كفته شود ازءجملة' موجوداتاست»ء وااجب 
الوجود » وكّرنه همه' موجودات ممكن باشند ؛ و درين هنكام نياز بواجب بيدا 
ىشود . 

كرئيم : اين استدلالاست بهم“ موجودات بر وجود واجب  »‏ وهدف 
استدلال (برهستى واجب ) است » بهسر مويجودى از موجودات » واين مقصود 
بدست نمى آيد مكّر با آن منفصله (بيايان رسيد سخن محاكم) . 


نكارنده كويد : در تحرير برهان محاكم دو منفصله بود كه 


كفتار نكار ده يي ا 
كك دار اعسهة ءاسث ٠‏ ث ازمنتم شدن ده 
يوامون 00 هري راىسهجزء است : يكى بيبش ازمنتهى شدن بتسلسل 


ماه كه اين برهريكث ممكن معيئن جارىمشد . وديكرى يساز 
انتهاء بتسلسل واين 4 هم تردورة لبدو ممكتات كه همان 

سلسلة” فى يايان باشد بىآمد» وهم درهورد استدلال از وجود ممكن معيين - يساز 
انكه استدلال 5 منفصلء" لعخستين بتسلسل منتهى ىشد و ظاهراً مقصود محا كم 
از منفصلهاى كه داراى سه جزء است - در اينجا منفصلهايست - كه بيشاز انتهاء 


بتسلسل ياد كرد » جه أين منفصلهاس تكه با آن از وجود هرموءجود «مكن ىتوان 


بقيةُ حاشيه از صفحةٌ قبل 

نمى كند كه ادعا شود كه همه ممكنات در روا بودن طريان نيستى بر انها بحكم يك 
سمكناند 2 يا ادعاء شود كه همه ممكنات جون بخودشان بكريم ‏ بخودى خود 
دوحود ليستند » - يس بناجار اسر خارجى آنهارا هستى مى بخشد »2 مانئد يك ممكن 
بدان كونه كه محا كم ياد كرد » هءجنانكه فطرت درست حكمسى كند, ‏ (آقاحسين 
خونسارى) . 


يضن 
برائبات واجب استدلال كرد » جنانكه مثلا” كوئيم : اين موجود معيئن يا واجب 


است ‏ ياممكن ؟ اككر واجباست مطلوب ثابتاست » واكر ممكناست نيازمند 
بعلت امت » وعدّت اويا واجب اسث - يا ممكن ؟ ار واجب است همان 
دلوت اسك واكر ممكن امت نبز مد بعلي اليف #توتفكنا برود الى بايان - يا 
بركردد و دور شود» درصورت تسلسل اينساسله' لى بايان عبارت ازهمان مجموع 
ممكناتاست » حالا منفصله“ دوى ىآيد كه كُوئيم : اين سلسلة” لى بايان كه همه' 
ممكناتاست ؛ يا علتش مجهوع [حاد است » يا هريكك يكك »يا بععض معيين - 
تاآخر ل محاكم در استدلال ازمجموع؛ متفصله" دومرا حذف كرده » ازيئرو 
مشتبه ىشود كه شايد مرادش منفصل' دوماست » درحالتى كه منفصله' دوم هم در 
استدلالازوءجود مجموع«مكنات بروجود واج بتىىآمد »وهم دراستدلالازوجود 
يكث ممكن بر وجود واجب - هنكاى كه بامنفصله“ اولى منتهى بتسلسل مىشد » بأ 
منفصله” دوم وجود واجبرا ثابت ىكرديم 


محاكم كويد : برهانرا شيخ در شفا جنين تقري ركردهاست : 


برهان وسط 1 0 
وطرف شفا هرجيز كه هم معلولباشد » و هم علت » بضرورت ميانكين 
5 محا كم است ‏ بين دوكناركين 3 زيرا حون معلولاست اورا علتى 


است ‏ وجون عدّتاست اورا معلولىاست » يساكر علتها 
بهم بيوسته بروند تالى نهايت» هرايئه سلسلة* لى ايان علتها هم معلول ياشد ؛ وهم 
علّت ؛ زيرا هيجيكك از آحاد اين ساسله نيست - مكمّر اينكه هم معاول است ‏ 
علت:. 
اما علّتاست براى اينكه علّت ممكن كناركين_مفروضاست . 
مهارن بق معلولاست براى اينكه بمعلول بستكّى دارد  »‏ و جيزى كه بمعلول 


يستكّى دارد معلولاست ؛ د يس حون ثابت شدكه ساسله' علتها هم معاولاند - - وهم 


كم 
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علت » و ثابت شدكه هرجه هم علّت است » و هم معلول ميانكّين است » يس‎ 
. سلسله' علتهاى فى يايان ميانككّين باشد لىكناركين » واين محالاست‎ 
وممكناست ايرادى كه ياد شد» براين برهان واردآيد ؛ ولى بآ نجه ما ياد‎ 
: كرديم آن ايراد دفع بمشودء (ببايان رسيد سخن محاكم)‎ 


نكارنده كويد : مقصودش ازايرادآ نستكه مجوو ‏ مكنات 


ايراد وياسخ ‏ لتشم 

0 00 مكل اموسوة سقط :بو لازم لستغا مكدات موجره 
2 

0 0 باشند ‏ تا بعلت نياز داشته باشند . 

بنظر نكارنده 


وحاصل ياسخش اين بود كه همه" فييكتاتت بذواتشان كه 


بنكريم موجوة سا جه بكوئيم كه همه" ممكنات در اينكه نيستى آنها رواست 
درحكم يك ممكن اند : وجه بِكوئيم كه همه' ممكنات ازخود وجود ندارند» يس 
بناجار علّت خاريجى بايد آنهارا هستى بخشد » مانند يكك ممكن , جنانكه اين 
مطلب بديهىاست ؛ و قابل شكك نيست . 

يس دانسته شدكه هنكام باسخ از ايراد » دليل وسط وطرف ازنظرعنوان 
وسط و طرف ملغى مىشود ؛ و ازاينجا دانسته مىشود كه محا كم هم از لغو بودن 
وسط وطرف » وخاصيّت وسط وطرف بودن ناا كاه نبودواست . 


محا كم كويد : بدان كهبيدايشحمله ازيارههابسهكونه است»جه 


كفتار محاكم 7 وريه 
سا هست كه يارهداى بايارهث ديكر كرد ايد ب وبمدورد 
درباره” بيدايش 0 
فراهم | مدنشان حمله بيداشود. و بسا هست كه يارداى باياره' 
جمله از ياردها ش 


ديكر فرأاهم آيد_واز فراهم آمدنشان هيأت اجتماعيهاى 
بوجود آيد » و بسبب آن حملهاى بيدا شود . 


اككركوئى : جون درقسم نخستين اجتماع بيدا شدء بناجار هيأ تاجتماعى 
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موجود مىشود ؛ يس قسم نخستين همان قسم دومىاست'. 
ما كوئيم : جنين نيستث ء زيرأ هنك ىكه مجموع دوم وجود بيدا ى كند 
معروض هيأت اجتماعيه يكى از دو ياره نيست » بلكه معروض » مجموع دوياره 
است ؛ (يس در اينجا مجموعى داريم كه معروض هيأت اجتماعيتهاست) » ودر 
اين مجموع هيأت اجتماعيه' ديكرى نيست » (ومراد ازمجموع اولى اين مجموع 
استكه دراينجا معروض هيأت اجتماعيه بود) » وبسا هس تكه يارهاى بايارداى 
فراهم مىشود ؛ وبسازكرد امدن آنها صورتى - يامزاجى بيدا مىشود؛» و برحسب 


أن صورتك ‏ يامزاج 2 حملهاى بيدا ىشود ؟ يس أنجه درقسم لخستين بيدا شدهة 


مجرد فرأهم آمدناست : وآن جنين است كله حيزى بأجيز ديكراسيت . ودر دوبى 


فراهم آمدناست با هيأت اجتماعى » و ازآن تعبي ركنند ‏ باينكه جيزيست براى 
جيزى كه باجيز ديككرست : زيرا هيأت اجتماعى خود جيزيست -كه براى مجموعى 
حاص لاست » وآن مجموع جيزيست كه باجيز ديكّرست . ودرسومىصورت نوعى 
يا مزاجى درآن مجموع حاص لاست . و درباره' آن كويند 000 جيزى كه 
باجيز ديكر فراهم امدهة , 

كويندهاىرا رسدكه كُويد: وازه' «از» يكبار درعتفاعلى بكار ىرود - 
كه كويند هستى ممكن از واجباست » وبار ديكّر درعلت ماذى بكار ىرود كه 
كفته ىشود تخت از جوبست » بس اكر مراد سخن شماكه آنكه درسوبى حاصل 
شود جيزست ازجيزى -كه باجيز ديكّر فراهم آمده 2 أينست كه مجموع؛ وآن 


جيزيست كه با جيز ديكّر كرد آمده » فاعل آنست ءكه اين بضرورت باطلاست » 


, ممكناست ياسخ داده شود كه مراد شارح اينست كه جماك دومآنست -كه بااجتماع‎ - ١ 
هيأت 5 يا وضع بوحودى بيدا شود 03 ودر حملة نعخستين هيأت بوحودى نوست 6ت‎ 


بلكه هيأتى اعتبارست »2 و اين ظاهرست, (محقق خونسارى) 


6 

زيرا مجموع فاعل صورت نوعى نيست ؛ و اككّر مراد اينس تكه اين مجموع قابل 
و يذيرندهاست » يس فرقى نيست ميان آنجه درقسم سوم حاصل بىشود » با آنجه 
درقسم دوم حاصل شود ؟ 

ياسخش اينست : كه مراد يذيرندهاست » و حنين نيست كه فرق لباشد ) 
فرق نداشتن آنكاه درستاسث كه از روى ديكّر باهم جدائى نداشته باشند » جه 
شركت داشتن در برخى صفتها » موجب نمىشود كه در همة” صفات با هم انباز 
باشند » وآن دوجيز كه حاصل مىشود ‏ براى آندومجموع كرجه دراينكه مجموع 
آنهارا يذيرندواست » باهم انبازند ؛ ولى آنكه در دوى حاصل شده مجرد هيأت 
اجتماعىاست 6 وآنكه درسوى حاصل شده صورت نوعيه ‏ يامزاجاست 8 

آرى ايرادىكه وارد بىآيد اينست كه مفهوم دو عبارت (جيزى كه براى 
جيزيست كه باجيز ديكرست » و جيزى كه از جيزيست كه باجيز ديكرست) باهم 
فرق ندارد » زيرا مفهوم دوب اينست كه آنكه بيدا شود جيزيست در مجموعى 
كه يذيراى اوست . ومفهوم سوى هم اينست كه آنكه وجود بيدا ىكند جيزيست 
در مجموعى كه يذيرنده” اوست » يس عبارت شارح فرق نمىكذارد . 


وتحقيق كفتار در اينجا اينست كه مركب خارجى يا حقيقتى دارد كه از 


حقيقت آحاد جداست - يانه ؟ يس اكر حقيقتى جدا ازحقيقت آحاد نداشته باشد 
قسم نخستيناست » و اككر حقيقتى جداكانه داشته باشد » يس براى او صورت 
نوعيهاى بيدا شود تا درخارج نوعى شود كه ازاو آثا ركوناكون يديد آيدء 
اين قسم سوماست» وكرنه قسم دوماست » وعبارت كرجه مقصودرا نمى رساند, 
ولى مقصود هميناست . وجون حمل ممكناتى كه فرض شده بود» ازقسم نخستين 
است » شيخ حكم كرد كه حمله ‏ و آحاد؛ يك كجيزست . و دراينسخن اشارهوايست 
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باصلى كه ما يادكرديم' (ببايان رسيد سخن محاكم) 8 
محقق خونسارى كويد : بوشيده نيست كه هر 


كفتار محقق خونسارى 9 
9 0 حملهاى خود همه“ ا حاداست» وحال حمله'دوم و 
درباره فراهم آمدن جمله ١‏ ا 7 
سوىىكه شارح باد كرد م بن است » زيرا جيزى 
از ياردها جح ماين زيرا جير 


كه هيأت اجتماعيئه ‏ ومزاج ازاو بيرون باشدء 
هيأت اجتماعى - و مزاج ازآحاد او نيستند » بس بيرون بودن آنها ازآن جيز 
بمقصود زيانى نمىرسانئد » زيرا مقصود اينست كه هر حملهاى عين همه آسحاد خود 
است » وجيزى هم كه هيأت الجتماعيئه ‏ ومزاج از آحاد او باشد بضرورت هيأت 
اجتماعيه ‏ ومزاج ازاو بيرون نيستند » واين نيز خود مجموع اجزاء خوداست كه 
ازآن اجزاء است ؛ هيأت اجتماعيه ‏ ومزاج » بس بخش كردنشارح حملهرا بدين 
سهبخش » وكفتن اينكه حملهاى كه درينجا فر ضشده » جون ازنوع نخستيناست» 
شيخ حكم كرد كه آحاد ‏ و حمله - وهمه يكك جيزست 4 ييداست كه اصلا لىفائده 
است » وفرق ككذاردن ميان آحاد ‏ و يارهها » وقرار دادن احادرا در حمله' دوم - 
وسوم » معروض هيأت ‏ ومزاج» وقرار دادن اجزاء را عبارت ازمعروض باعارض 
نيز بى وجه است ؛ - زيرا ظاهر اينستكه هيأت ‏ ومزاج را هم بتوان ازآحاد آن 
دوحمله ناميد » همجنانكه ىتوان كف تكه هيأت ‏ ومزاج » يارههاىآن دوحملهاند, 
باوجود اينكه نخست شارح كفت كه : حمله از يارهوهاى خود حاصل ممىشود » و 
نكّفت از آحاد خود » يس استوار باش . ( ببايان رسيد حاشيه' محقق خونسارى ) 
نكارنده كويد : كاهى ما دريكك ياجند جيز تصراف ممكنيم : 


بحث نكا رنده 0 ظ 1 
55 با بكك يارجه مس كفكتير يا ملاقه يا قاشق مىسازيم : 
: . وكاهى ازفراهم آوردن جهار ديوار وسقف ؛» خانه ىسازيم 
خونسارى 


كه اين جهار ديوار وسقف نيز از يارهدهاى كوناكون : 


إ- مقصود شآنست كه كفت زيرا مامى كوئيم : همهُ ممكنات يككسمكن اند 5 (محقق خونسا رى) 
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كج » آجر » كل » آهن » و جوب ساخته شدهاست ؛ كليّة از تصرفات ما در 
جيزهاى طبيعى صورتهاى صناعى بيدا ىشود ‏ كه بساز بيدايش آن صورت 
هنرى» آنجيزهارا بنام1نصورت هنرى مخوانيم . ىكوثيم: ساعت» هواييما »- 
اتومبيل » اطاق ؛: ‏ قاشق  »‏ حنكّال » بشقاب ٠‏ كارخانه ؛ و مانند اينها » اين 
صورتهاى هنرىرا ما باجسام و مواد نمى دهيم » بلكه ما آنهارا آماده ىكنيم - تأ 
از مبدع ديكر آن صورت هنرى كه 55 نه كوهرء بر آن ماده يا مواد 
افاضه مىشود ؛ و بحاشنده؛' اين صورتهاى هنرى جز فاعل ماده يا مواداست » زيرا 
ماده بيشاز بيدايش صورت هنرى موجود بود » واين صورت هنرى نبود . 

كَاهى ازفراهم آمدن اخشيجها 5 و قياش انها باهمديكر 3 وشكبعن 
سرت آنها ‏ كيفيت ميانهاى بيدا هشود ‏ كه آنرا مزاج خوانند » و برحسب 
مقتضاى اعتدال اينمز اج » صو رتى نوعى دران مركب يديد ىايد كه أنصورت 
سبب دورى - ونزديكى مزاج باعتدال مختلف ممىشود » كاهىكه آن مزاج از 
اعتدال حقيقى خيلى دوراست » صورت كانى : هانند ياقوت ‏ وفيروزه - وعقيق 
بدان افاضهىشود . وكاهى ك هكمتر دوراست صورتنباتى بادرجات مختلف آن» 
وكاهى كه نزديكك است » صورت جانوركه آنهم مراتب كوناكون دارد ازكرم 
خراطين كرفته ‏ نا اسب وميمون : وكاهىكه باعتدال حقيقى نزديكك ترست باو 
روان مردى تعلق ىكيرد_-كه اعتدال نيز درجات كونا ون دارد ‏ تابرسد باعتدال 
حقيقى ‏ كه در اينجا نفس ولوى » يا نبوى » بدو ىييوندد . ويس از بيدايش 
صورت نوعى در همه اين مراتب نام و فعليت وآثار همه ازان آن صورتث 
نوعيهاست ,» و آن آحاد يا يارهها كه بهم تركيب شدهاند حامل صورتاند . 


كرجه همه علّتها سرانجام بعلت نخستينبمرسد » ولى بيداست كه عللت 
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اين صورتهاى نوعى جز عت مايهها ‏ وآحادىاستكه فراهم شدهاند » زيرا 

مواد وآن آحاد بيشاز بيدايش اين صورتهاى نوعى وجود داشتهاند . 
شكى نيست كه در بخش دوم از بخشهاى سه كانه“ جمله كه شارح ياد 
كرده » هركاه يساز بيدايش صورت هنرى. احاد يا ياروهاى مركب هنرى را 
بشمريم ؛ يكى ازآنها همان صورت هنرى خانه » ياهوابيما است » ودربخش سوم 
هم اكر أحاد يا باردهاى مركب طبيعى را بشمريم يكى ازآنها مزاج يا صورت 
نوعيه است » ولى آن صورت صناعى يا طبيعى يساز فراهم آمدن آحاد بيدا 
وشود ‏ كه كفتيم فاعل آن هم جز فاعل ا حاد واءجزاء است » بس مقصود شيخ 
و شارح اينستكه در مانحن فيه يس از فرض حمله' لى يايان » از فراهم مدن اين 
آحاد لى نهايت جيز ديكرى بيدا نشده ‏ تابمانند مركب صناعى » يامركب طبيعى 
بتوان فرض كردكه فاعل حمله جز فاع لآ حاداست » جنانكه محاكم درايراد خود 

فرض كرده بود » بنابراين ايراد محقّق خونسارى برشارح وارد نيست . 
5 اهنا درباره*' ايراد دوم محقق خونسارى ‏ يعنى استعمال 
ياسخ نكارنده بايراد د هري 07 
١‏ 00 “جزء در كفتار شارح » كُوئيم : هر جملهاى خواه 
دوم خونسارى 0 1 
يارهدهاى أن با هم تركيب شده ‏ و داراى صورتى صناعى - 
يا طبيعى باشد , مانند بخش دوم وسوم » وخواه تنها أحاد فراهم أمده ‏ وجيزى 
برآن افزوده نشده باشد » مانند سلسله لى يايان علّت - و معلولها » يكبار آحاد 
حمله را ىنكّريم ‏ با قطع نظر ازاينكه هريكث اين آحاد يارهاى از حملهاست » يس 
آنهارا آحاد بىخوانيم ؛ وبار ديكر يكايكك أحادرا منكريم بانكرش باينكه آن 
واحد بارهاى ازحملهاست . درنكرش دوم بآنروآنرا ى نكر يم كه -جزء حملداست ؛ 


جزئيت وكليت » دو وصف اضافى هستند » يس هتكناى جزء را جزء ىخوانيم 
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كه آنرا نسبت بكل بنكريم . 
شارح حصول حمله را باجزاء آن سه بخ ش كرد »؛ زيرا دراينجا جزء را 
نسبت بكل" - كه حملهاست نكر بسته . بس كفته' محقق خونسارى كه شارح كلمه' 
جزء را درعارض و معروض باهم استعمال كرده درست نيست » زيرا شار ح كفته 
حصول حمله از ا١جزاء‏ آن سه بخشاست » درحالتىكه يكى ازاين سه بخش قسم 
نخستين حملهاست » كه در قسم نخستين سجز همان آحادىئكه فرض شده است - 
جيزى وجود ندارد ‏ تا عارض و معروضى يبدا شودء برخلاف قسم دوم كه 
صورت صناعى بوجود آمده » وقسم سومكه صورت نوعيه بيدا شده : وبوشيده 
نيست كه كرجه در قسم دوم كه صورت صناعى بيدا شده ؛ وآن جيزى عرضى 
افية د عارض - و معروض كفتن درست است ؛ ولى در قسم سوم عارض - و 
معر وض كآفتن درست نيست » زيرا صورت نوعيه كوهراست » - نه عرض ؛ ومواد 


وآحاد » كرجه حامل او هستند ‏ ولى معروض او نيستند . 


١ 
(شارت‎ 
هَرَعلة خولداى 5ف( احا ة عحملة يرون باشل او تنكس‎ 
غلك اخافيوة سس عاك عله 4 وكرنه يس احاد بدو نيازمند‎ 
نباشند» يس جمله هركاه با اتحاد خود تماءشد» بدانعلّتنيازمند‎ 
لبود » بلكه بسا هست كه شرق علت بعض أ حاد باشد دون‎ 
3 تعفن »تبن عدت نطلقة مله تكو انون بوه‎ 


556 ما بخش سوم از بخشهاى قسم دوم را - وآن اين بود كه 
كار هه 2 “ا 
: ا كفته ىشد علت جمله يكك واحد معن أن جمله است » 


بدينكونه باطل كرديم ‏ كه كفتيم آن يكى معيّن » علّت 
بعض آحاد جمله نيست ؛ و جيزى كه علّت بعض آحاد جمله نباشد ‏ علّت آن 
جمله نيست ؛ اين مقدمه دليل مىخواهد » يس دراين فصل دليل آنرا ياد كرد » و 
آن دليل اينست كه : 

هرجه عت جملهداى باشد ‏ يا علّت هيج جيز ازيارههاى آن نيست - ويا 
عت بعض بارههاى آنست » وعلّت بعض ديكر نيست » ويا علّت همه“ يارهدهاى 
آنست . بس اككر علّت هيج جيز از يارهدهاى آن نباشد » محال است - كه علّت 
آن باشد ؛ زيرا هركاه همه” ياردهاى او از علت فى نياز باشد » و هنكاىكه همه 


يارههاىجيزى موجود شد» حصول أنجيز واجب بود ؛ يس درين هنكام حصول 


١55 

آن جيز ازعلت فى نياز خواهد بودا . 

كفته نشود ‏ كه جرا روا نيس تكه يارهدهاى جمله سراسر فى نياز ازعلت 
باشد » ولى آن جمله موجود نشود مكر آنكّاه كه باردهاى آن كرد آيند ؛ وآن 
فراهم آمدن يارهدها بعلت نيازمنداست . 

زيرا كه ما ككوئيم : آن اجتماع » از ياره هاى ماهيّت آن مركباست ؛ 
يس هركاه درآن فراهم آمدن بدان علت نيازمند بود » درهمه بارههاى خود 
لى نياز ازعلّت نبود  »‏ بلكه دربرخى بارهدهاى خود ‏ وآن همان هيأت اجتماعيه 
است » بعلت نيازمئد بود . 

واما بخش دوم : وآن اينستكه برخى ياردهاى جمله بعلت نيازمند 
بود » و بعضى نيازمند نبود » اين بخش رواست » ولى درينصورت عدّت حقيقة” 
علت آن مجموع نخواهد بود » بلكه تنها علّت همان ياره خواهد بود” . 

واما بخش سوم : وآن اينست كه عت جمله عدّت هم اجزاى آن 
باشد » يس همين مقصوداست . و حالا بيدا شد كه علّت هربجملهاى بايد عت 
هم اجزاى آن باشد . 


شرح حكيم طوسى 


شار ح كويد : جون ثابت شد كه هرجملة' معلولها - كه 


فرض شود ء بعلت بيرون ازجمله نيازمنداست » خواست 

بيدا كندكه علّت بيرون اكر علّت مطلقه“ آن جمله باشدع 

نخست علّت يكايكك آحاد بود ؛ واين (مطلب) را بخلف روشن كرد . يبس 

. تفسير كفتار شيخ بدينكونه دور از حقيقتاست - محقق خونسارى‎ - ١ 

ب د اين مقديه كه امام ادعا كرد در بطلان بخش دوم است » اين همان مقدمه است 
كه كنت نيا زمند ببياناست؛ واين فصل راكه باشارت أغاز مىشود اشاره بنظريها يست 


كه او دارد - معحقق خونسارى 5 
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فرض كرد كه : 

هريكك ازآحاد لى نياز ازعلت بود » وازينفرض لازم امدكه كل فى نياز 
از علّت باشد ؛ اين خلاف فرضاست . 

يا بعض آحاد لى نياز از علّت باشد » وكفتكه وقوع اين فرض ممكن 
است » برخلاف فرض نخستين ؛ ولى ازاين فرض لازم ىآيد كه علت جمله 
علّت مطلقه“ آن جمله نبود . 

فاضل شارح كويد : جون امتناع اينكه بعض آحاد عدّت جمله باشد باين 
يبدا ىشد ‏ كه كفته شود بعض آحاد » علّت همه“ آحاد نيست ؛ زيراكه نه عللت 
خود است - ونه علّت علّتهاى خود » وهرجه علّت همه" أحاد نباشد » عل تحمله 
نيست ؛ يس اين فصلرا آورد ثا مقدمه” يسينرا » روشن كند' . 

من مىكويم : اكر مراد شيخ اين بود » درا غاز فصل علّت جملهرا باينكه 
ازا حاد .جمله نباشد مقيد نمى كرد » و اشبه اينست؟ كه مراد او بيدا كردن اين 


مطلباست » كه جون جمله“ ممكنات بعلّت بيرون ازيشان نيازمنداند » نعلت 


. يعنى هرجه علت همه أحاد نباشد علت جمله نيست‎ ١ 

؟ - يساز انكه شيخ هستى علت نخمتين را ثابت كرد بايتكه كفت : عات حون هستى 
بخش جملهاست بناجار بايد موجد آحاد جمله باشد » و بفرضايتكه موحد آحاد جمله 
باشد روا نيست كه سلسله مترتب باشدء وكرئه لازم أيدكه دوعلت بر يكك معلول 
ممكناسدت كفته شود كه بنابراين بباطل كردن اينكه علت خارجى روا نيستكه علت 
بعض أحاد باشد نيا زىئيست ؛ - زيرا بفرض اينكه آن علت خارجى علت بعض سلسله 
باشد نيز بوشيده نيست كه تسلسل ببيانى كه ياد شد باطلمىشود . وبهتر ايئنست كه 


همه آنجه شارح كفت - و آنجه ما كفتيم مراد شيخ باشد ‏ محقق خونسارى . 


١ 
. واجباست كه علت احاد آنها هم باشد » جنانكه ييشازين كفتيم‎ 
محاكم كويد : ثابتشدكههر سلسله“معلولات بعل تخارجى‎ 


كفتار محاكم م 
0 1 5 نيازهمند است 6 د آن علت خخار- بايد علت هرر و از 
دربارة سخن شارح 3 ّ 


آحاد آن سلسله باشد ؛ زيرا آن علّت خارج بناجار علت 
بعض آحاد آن خواهد بود » واين ييداست ؛ ‏ يس يا در حاد باقى مانده جيزى 
بيدا مشودكه معلول آن بعض نباشد  »‏ يا بيدا نمىشود ؟ اكر يافته نشد همان 
مطلوباست . واكّر يافته شد  »‏ يس با آنيكى عللّت أن يعضاست - يانه ؟ اكّر 
علت آن بعض باشد » لازمآيدكه دوعلت بريكث معلول كرد آمدهباشند ؛ واين 
محالاست » واكّر علت نباشد » لازم آيدكه درجمله دوجيز بيدا شود كه باهم 
ستكّى علت ومعلولى نداشته باشند ؛ واين درساسلهاى كه فرض شده محالاست. 

اك ركفته شود : باور نداريم كه فراهم آمدن دو علّت ( بر يكك معلول ) 
محالاست » جه اين وقتى م.حالاست - كه دو علّت (هردو) عل تمستقل باشند . 

كوئيم : علّت خارجى بايد در ايجاد بعض آحاد مستقل باشد » جه اكر 
هيج جيز ا زآحاد ازاو صادر نشود » ضروريست كه جمله ازاو صادر نشدهاست ؛ 
يس اكرآنبعض بفاعل ديكرى نيازمند باشد»علّت خارجى مستقل نخواهد بود؛ 
وثابت شدهاست كه او جنين ( يعنى مستقل" )است . اين خلاف فر ضاست . بس 
سخن شيخ كه نخست علدت آحاداست » يعنى علّت هريكك يكك آنست » وكّرنه 
يس هريكث ازآن علدت فى نياز خواهد بود ؛ ودرينصورت روا نيست كه علّلت 
بعضى باشد » و عت بعضى نباشد . بس ار جايز باشد كه -جمله يافته شود » نه 
مانند جمله* مفروض - كه علّت او علّت برخى آحاد او بود وعلّت برخى نه ؛ 
جه همانا حقيقت جمله' مفروضه حقيقت آحاداست » يس اكر علت » علّت 
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بعض آحاد باشد » وعلّت برخى لباشد » درحقيقت علدت آن جمله نبود » بلكه 
فقط علت آن بعض بود . 

اين سخن شيخ است » وآن دليل ديكريست جز آنكه ما ياد كرديم . 

شارح درشرح اين سخن كويد : علّت خارج اكآر علّت مطلقه* آن جمله 
باشد » نخست علت يكايكك آحاد آن بود ؛ وكرنه بس ياعلّت هيجيكث ازا حاد 
نباشد  »‏ بس علت جمله نبود ؛ وياعلت برخى آحاد باشد » وعلّت بعض ديكر 
نباشد » يس لازم آيدكه علت مطاقه“ جمله نباشد . 

واين سخن جاى ايراد است » زيرا ار مقصود از عت مطلقه آن علّت 
است كه هريكك از احاد جمله باو مستنداست » يس اين كفتار بر ىكردد بقضي“ 
شرطيهاىكه مقدم ‏ و تالى آن يكى باشد » و اين ياوه كوئى است » - نياز بروشن 
كردن ندارد ؛ وا كر مقصود از عت مطلقه علّت فاعلى جمله است ؛ بس قيد 
مطلقه' مستدركاست ؛ ‏ زيرا مراد ازعت همان علّت فاعلىاست  »‏ كرجه قيد 
اطلاق آورده نشود » وجيزىكه شارحرا بغلط انداخته اين سخن شيخ است «فلم 
تكن علة للجملة على الأطلاق ) يس مان كرده كه اطلاق متعلّق بعلتاست »ع 
يعنى علّت مطلقه نخواهدبود . وجنين نيست بلكه متعلق به ولم تكن) است » بس 
كويا كفتهاست : بتحقيق علّت جمله نخواهد بود » جنانكه كُفتيم . ببايات رسيد 


سخن محاكم . 


١‏ - ظاهراً مراد ازعلتبطلقه علت مستقلهاست » يس ايراد وارد نيست» زيرا علت مستقلة 
جمله بناجار علت مستقلهُ هريكك از آحاد آنست »ء زيرا اكر جيزى از آحاد جمله بغير 
آن علت مستند شود بضرورت حمله بآن غير نيا زمند بود » و آنكه علت مستقل جمله 
فرض كرده بوديم - در هسلى بخشيدن جمله مستقل نباشد » اين خلاف فر ضاست . 

باغنوى 
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نكارنده كويد : درنسخ*؛ خطى محاكمات و در شرح امام 


خرده كيرى 
محاكم بيجاست بجاى ( بتحقيق ) كلمة” : ( حقيقة ) است » وحقيقت دربرابر 


مجازاست بس عللت جمله هركونه علتى باشد علّت حقيقى 
است » نه مجازى » درحالتى كه مقصود علت مستقله است » يس تعبير به وعلت 
مطلقه ) بهترست از تعبير به «علدّت حقيقى ) . 

بحتال خوشارى كريد حعاتت ‏ كننن زات ارج واجار بابك سفل” 


باشد الخ . 
02000 اكر كوئى : بدليل ثابت نشد » جزاينكه جمله نيازمند بعلت 
5 ات ] اما انتكة ا نعلت قادص نا قا با 
:3 . ينكه آن علّت : يد مستقل باشد 
خو نسار فربازة 2 سسا ؟ ٍ ل رج با مستقل : 4 
مضي 2ق ويك كينت د ان ادو اش كه ان فلي هنا 
فن محاكم جين جيرى نار ؛ ريرارو رج 
سحن - 


در ايجاد .جمله بلكه در همه" آحاد جمله مدخليت داشته 
باشد » ولى نه باستقلال » بلكه در هستى بخشيدن هريكك ازآحاد جمله بتوسّط 
آحاد ديكر انباز باشد ؛ جنانكه در شروط متعاقى كه بكمانشان كويند بارى تعالى 
هريكك ازآنهارا بتوسط شرطهاى ف يايانى كه بيشاز او هستند ايجاد مى كند . 
من مىكويم : از دو راه بيرون نيست : يا بآنجه محاكم ياد كرد» و آن 
ابن بود كه جون هربارهاى هستى او ازخودش نيست » يس بايد بيرون از مجموع 
سس اك يس و 
بر اول ٠‏ كوئيم: #مجنانكه بداهت حكم ىكند ‏ كه هريكك از 
أحاد ‏ جون هستى او از خودش نيست » يس بايد موجدى باشد بيرون از آحاد » 
#مجنين حكم ىكندكه بايد آن موجد مستقل” باشد ؛ زيرا جون بهيجوجه ممكن 
نيست كه ازآن آحاد وجود تحققّق بيدا كند » يس جاره نيست از اصل وجود كه 
ازخارج حاصل ىشود » و بيداس ت كه اين امر ممكن نيست - فى اينكه آن خارج 
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درهستى بخشيدن مستقل باشد . وكرنه دراينكه حصول هستى ازاو ممكننيست ؛ 
حكم او هم حكم آحاد خواهد بود ؛ واين باشروط متعاقبه” لى بايان موافقنيست» 
زيرا اككر فرض شود كه آن شروط ممكناست » و محال نيست » جنانكه حكما 
كويند » ممكناست ميان آنها ‏ واينجا فرق كذارد » زيرا بديهه ىكويد ازبيرون 
ممكنات لى بايانى كه از خود هستى ندارئد لى شركت جيزى از اين ممكنات در 
هستى دادن » بايد اصل وجود حاصل شود ؛ واين هستى بخشيدن تصور نمى شود 
مكر اينكه آن عت خارجى در هستى بخشيدن مستقل" باشد » و يساز اينكه آن 
عت خارجى لى نياز از مشاركت جيزىدرايجاد ‏ مستقل درايجاد بود » توسّط 
آحاد ‏ و شرط بودن آنها » زيانى نخواهد داشت » هر كاه در هستى بخشيدن 

شريكك نباشند . 
اك ركوئى : ظاهر اينس تكه آن علّت خارجى لازم يست كه لى همبازى 


غير هستى بخش هريكك از آحاد باشد» وجككّونه لازماست » وحالاينكه درصورت 
متناهى بودن سلسله مكر نم ىكويند كه رواست - كه بارى تعالى هستى بخش 
نخستين واحد سلسله باشد » سي سآذواحد » ديكدّرىرا ايجاد كند ؟ وهكذا . بس 
درينصورت جككونه رواست ادّعاء شودكه علّت خارج بايد مستقّلا” هستى بخش 
يكابكك أحاد سلسله باشد ؟ 

كوئيم : اين دو صورت با هم فرق دارد » زيرا بسازآ نكه از ذاتىكه 
يخود موجوداست » وجود افاضه شد » ممكناست از موجودى كه جون بخودش 
بنكريم موجود نيست - باعتبار وجودى كه غير باو داده » وجود حاصل شود ؛ و 
در مانحن فيه فرض شدهكه خارج در افاده؛“ هستى استقلال ندارد » وبيداست 
كداصلا” نهباستقلال هستى حاصلممشود » ونهبشركت ذاتشان » يس ازكجا هستى 


؟ ١6‏ 
بيدا خواهد شد » واين آشكاراست . اينرا داشته باش . 
وبنا بردوى ( يعنى سخن شيخ ) كوئيم : هركاه از ايراد مافوق معدول 
بسين صرف نظر شود » شكلى نيس تكه بايد عت خارجى درهستى بخشيدن جمله 
مستقل” باشد ؛ زيرا اككر جمله موجود ‏ و ممكن باشد بناجار اورا علّت مستقلى 
بكار است » واكر فرض شدكه آن علّت ازساسله بيروناست بناجار آن علّت 
خارجى ولو فىالجمله استقلال خواهد داشت » جنانكه بوشيده نيست » بس بهر 


جهت مدعاى محاكم ثابتاست بينديش . ببايان رسيد سخن خونسارى . 


١61 
إشارت‎ 


هرجملهاى كه العحيات مول اق يبايى 5 باشل 4 
ودرآن جمله علتى باشد كه معلول لبود 4 آن علت كناركيناست 
( يعنى كه حون باو رسلد بيايان رسيده باشند) زيرا كه اكر او 


ميانكين باشل معلول خواهد دود . 


وه 


وكسسمعمر 
جون نيازمندى جملكى آن سببها - و مسيبهاى ممكنٍ 


تفسير أما 
0 ' ا فى يايان يعت ٠‏ خارج ثايت شل 1 بس [نخارج لازم است كه 
بركفتار شيخ 


مدكن ويدار سد روا )تر جو رن هد لاو ني يل 
ازاحاد آن جمله بود  »‏ نه جيز خارجى . 

وبدان كه مقصودش از كناركين وااجب است » واز ميانكين ممكن ؛ زيرا 
كه هرممكنى مستئد بغير خود است » يس كويا كه در وسطاست » و واجب جز 
بخود مستند نيست . يس مانند طرفاست . يس اينكه كفت : هرجملهاى كه در 
آن علّتى باشد كه معلول نيست آن كناركين است » يعنى واجب است » و اينكه 
كفت : زيرا اككر وسط باشد بس معلولاست ؛ يعنى اكّر ممكن باشد معلول بود ؛ 
ولى ما فر ضكرديم كه غير معلول باشد . اين خلاف فرض أست» ببايان رسيد 
سخن امام . 
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0-2 58 محقق خونسارى كويد : بوشيده ليست كاه اين تفسير 
دفتار 8 ا 


خونسارى يبيراموك 0ل ع 
0010اإون رالا وراك كته ايان قدت ملي كن 


سخن امام 


لى يايان بجيزى كه ازسلسله بيرون باشد » و واجب بودن. - نه 
ممكن بودن و معلول بودن او»ء ربطى باينجا ندارد ؛ بلكه همجنانكه فصل آينده 
صريحاً دلالت دارد » هدف شيخ ازاين جمله' ياد شده دراين فصل »ء غير ازجمله - 
ايست كه درفصل بيشين ياد شد ؛ وآن جملهاى بودكه اورا علتى كه معلول نيست 
نباشد » واين جمله جملهايست كه دراو علتى اس تكه معلولنيست» واين بيداست. 
واما ثانياً : براى اينكه كناركينرا بواجب - و ميانكينرا بممكن تفسير 
كردن» سستى آن يوشيده نيست ؛ وحق تفسي رآ نست كهشارح اداكرده ؛ وحاصلش 
اينست كه جملهاى كه در او علتى باشد كه معلول نيست » بناجار آ نعلت كاركينٍ 
آن ساسله خواهد بود ؛ زيرا اكر ميانككين باشد بضرورت معلول بود . ببايانرسيد 
كفتار محقق خ+ونسارى . 
غوا عه ويك : ازآنجه كذشت آشكار شد كه هرجملهاى 
كه علتها ومعلولهاى مترتب ببالى داشته باشد » خواه بيايان 
رسد ‏ يا لى بايان باشد ) ارا علّتى كه معلول نيست 


كفتار حكيم طوسى 
در تفسير متن 
نباشد بعلتى نيازمند حواهد شدكه ازاو بيرون بود ؛ يس دراينجا بادكرد كه آن 
آن جمله اكر علتى داشته باشد » آن علّت بناجا ركناركين خواهد بود » و وا/جب 
غيرممكن بودا . (ببايان رسيد سخن شارح .) 


١‏ جملهةُ روواحب وغير ممكن بود» كويا سخن خود اوست » نه اتفسي ركفت شيخ ؛ زرا 
د ركفتار شيخ حجيزقى ئيست كه برين دلالت كند 4 بلكه شيخ در فصل آينده اشثاره 
كردهاست كه اين كنار كين واحباست (محقق خونسارى) : 


أشارثت 


قهانا شي اتن كلخ لي لة عرق وسار لياف فوت يواه 
بيايان رسند »يا بيايان نرسند » اكر درا نها جز معلول نباشد » 
آن سلسله بعلَّتى بيرون ازخود ‏ نيازمند شود . ولى بناجار علّت 
بيرونى آ نجنان بدا نسلسلهمييو ندد ‏ كهكناركين باشد » وييدا 
شد كه هركاه درآن سلسله جيزى باشدكه معلول نبود » آن 
كناركين وسرانجام است . يس هرسلسلهاى بواجب الوجود 
بذات مىرسد ( ويايان مميابد) . 


تفسمير 
ان امام كويد : هرسلسله ازعلتها ‏ ومعلولهاكه هريكك درجاى 
35 ا خود باشد» خواه فرض كنيم ‏ كدمتناهى باشند » يا نامتناهى ) 
درتفسير متن 


حالشان ازدوبخش بيرون نيست » ياهمه* آحاد او معلولاند ) 
با همه معلول نيستند » بلكه در آحادشان جيزى هست كه معلول نيست . 

اكر همه معلول باشند » بعلتى بيرون از سلسله نيازمند باشند » و جيزى كه 
از همه ممكنات بيرون باشد ‏ ممكن نيست » بلكه واجب است ؛ و او كناركين 
است » يس اين جمله كناركينى دارد . 

واكر به واكر بخش دوم باشد » و آن اينستكه درجمل حاد آن سلسله جيزى 


باشد ‏ كه معلول نيست » و جيزى كه معلول نيست يس بخود واجب الوجود- و 


كه ا 
كناركيناست ؛ يس سلسله بناجار بواجب الوجود بذاته منتهى خواهد شد » واو 
كناركيناست » واين بايان كفتار شيخاست اينجا در اثبات واجب الوجود . 


5 خواجه كويد : 
كفتار حكيم 0 5-7 
جون از بيدا كردن مقدمات بيرداخت » أنهارا برأاى نتيجه 


درتة 1 ص ع م 
007 كرون رين درمز بير كنك لفرولة مك رارم 
سخن شيخ 


كه مرتب باشد ‏ بيايان رسد - يا لى بايان باشد ؛ از دو حال 
بيرون نيست » يا درآن علتى كه معلول نباشد نيست - يا هست . 

قسم نخستين مقتضى اس ت كه بعلتى نيازمند باشد ‏ كه از سلسله' ممكنات 
بيرون بود » واين علّت بناجا ركناركين آنسلسله خواهد بود » وممكن نيست آن 
علّت بيرونى هم معلول باشد» زيرا درينصورت سلسلهاىكه فر ض شد تمام تبود » 
بلكه يارهاى از سلسله“ تمام خواهد بود » و سخن درجمل* سلسله است . 
قسم دوم مقتضى است كه طرفى داشته باشد » يس برهردو فرض جاره 
نيست ازكناركينى » وكناركين واجب ( الوجود) است - جنانكه كذشت » يبس 
هركاه جنين است هر ساسلهاى بواج ب الوجود بذات مىرسد:» ومين خواستة“ ماست. 

واينجا برهانى كه شيخ خواست تقرير كند بيايان رسيد . 

وبدان كه كرجهتباهى_ دور يبداست» ولى برفرض وجود دور از دور هم 
مطلوب لازم بى آيد  »‏ زيرا دور داراى .جمل' متناهىاست - كه هريكث از آحاد 
آن جمله معلولاست » و جون بيانى كه ياد شد آنرا هم فرا ىكيرد » شيخ براى 
آن بخشى جداكانه نياورد . ببايان رسيد سخن شارح . 


/اه ١‏ 
محاكم كويد : مقصود اينست ‏ كه هرسلسلهاى از علتها 


كفتار محاكم سر امون 
1 كم ببرامر ومعلولها بواجب (الوجود) تىرسد » و بايان مميابد , 
متن و شرح 


زيرا درآن سلسله » يا جيزىكه معلول نباشد هست - يا 
نيست ؛ درهريكك ازاين دوصورت واج بالوجود كناركين وفرجام 1 نسلسلهاست. 

اما در فرض نخستين يبداست . 

وامًا درفرض دوم: براىاينكهثا بستشدهاست كدعلت بيرون ازممكنات » 
بناجار بايد علّت برخى آحاد سلسله باشد » يس آن يكى يادرساسله علتى دارد - 
يا ندارد ؟ نمىشود كه در سلسله علتى داشته باشد » زيرا لازم ىآ يدكه دو علت 
مستقل بريكك معلول كرد آمده باشند  »‏ واين محال است . بعبارت ديككر بناجار 
ىبايد جيزى از احاد آن سلسله ازآن علّت خارجى صادر شده باشد » يسن اكْر 
آنجيز درسلسله علّت فاعلى داشته باشد لازم آيدكه يكدُجيز از دو علّت صادر 
شود » واين محالاست . 

يس باقى ماند اينكه آن علّت خارجى علّت يكى از آن سلسله باشد_كه 
أن يكى را درسلسله علتى نبود بس سرانجام ساسله؛ على ومعلولى بعلت خارجى 
رسد » و بايان يذيرد» بس آن علّت قطعاً كناركين باشد . 

مانا شارح كفتهاست كهاين كفتار ييرامون ييداكردن تأليف مقدّمههاست- 
براى بدست آوردن مطلوب ‏ كه هستى واءجب الوجود است » و با اين كفتار 
برهانى كه شيخ تقرير آنرا خواسته بود بيايان بىرسد . 

وبراين سخن ايراد مىشود كه اكر مراد اين بود هراينه كفت شيخ: اشارت 
هرعلت جملهاى كه جز آحاد آن بجمله باشد الخ بنابرين تفسير سخنى بيكّانهاست 
كه ميان مطلوب ‏ و مقدمات آن بجدائى انداخته! » وحق اينست كه جون شيخ 


-١‏ مسن مى كويم شارح ايتعا در تنفسير خود مجرد هستى واحب رأ سطلوب قرار 
ويه حاشيه در صفحةٌ بعد 


١١ .‏ 
در آغاز فصلها هستى واجب را ازآنرو كه علتى بيرون از سلسل؛ ممكنات است 
ثابت كرد » ازين جهت براى او در فصلهاى ديكر احكامى ياد كرد » از آنجمله 
اينكه او علّت هريكك از آحاد سلسلهاست » واز جمله اينكه ا وكناركين هرساسله 
أيست  »‏ نا بيداشود كه سلسلهاى كه لى بايان فرض شده بواج بالوجود مىرسد- و 

بايان مىيذيرد . 

وامام كفت : دراينجا مقام ديكرى باقى ماندهواست و آن تباهم كردن دور 
است » و شارح ياسخداد بكّفته“خود بدانكه دور الخ واين ييداست . بيايان رسيد 
كفتار محاكم . 


بقيهُ حاشيه از صفحة قبل 

ندادهاست , بلكه مطلوبرا « بودن واجب تعالى يايان هر سلسلداى » قرار داده است » 
جنانكه اين مطلب را سوافق كفتةُ شيخ د رآخر آشكارا كفتداست » آنجا كه كويد ٠‏ بس 
حالا كه جئين است هرساسلهداى بواج ب الوجود بذات سى رسد ‏ ويايان سىيابد » وهمين 
خواءتة ماست . و درين صورت شكى نيست كه اين دو فصل درثابت كردن مطلوب 
دخالت دارد » واما فصل بيشين اين دوفصل » وآن سخن شيخ ات كه هرعلت جملهاى 
كه جز جيزى از آحاد آن باشد الخ بس بيدا كردن اينكه هرسلسله مترتب ازعلتها و 
بخلولها د كدور ان اله علق ين معلول تاقد واعنب (الوحوة) كنار كيق ان لياه 
است » بدان نيازسنداست ؛ زيرا كه هركاه نيازسندىسالساه بعلتىكه ازآن مسلسله بيرون 
باشد ثابت شد. ودرآن فصل ثابت شدكه علتى كه بيرون ساسله باشد علت هر يك 
ازآحاد سلسله است » بناجار لازم آيدكه آنعلت بيرونى كناركين آن سلسلة باشد ؛ و 
درينصورت ميان مطلوب ‏ و مقدمات أن جدائثى لازم نمىآيد » و بنا بر آنجه كه صاحب 
محا كمات ا زسخن شارح دريافته و ينئداشته كه سطلوب هستى واجب است » دوفصل يسين 


با توجيه او مستدرك مى شود , فتاسل . (باغنوى) . 


١64 

نكارنده كويد : ببايان رسيد برهان اشارات » و كفتار شارحان- و 
محشيان درباره؛ آن برهان ؛ و دانسته شدكه شيخ دراين برهان » از برهان وسط 
و طرف ارسطو الهام كرفته ؛ ولى جون آنرا ناتمام يافته » ودريافته كه برآن 

اشكال وارد است ازينرو برهائرا بصورتى درا وردهكه تمام ولى اشكالاست . 
ونيز جون برهان شفاء و برهان اشارات » هردو باهم 
انبازند ‏ دراينكه بيكك نككّرش هردو برهان اثبات واجب 
است » و بنظر ديكّر هردو برهان ابطال تسلسل است » 
زيرا : در برهان وسط وطرف ‏ يساز ياد كردن خاصيّت 
وسط وطرف » هركاه بآنجا رسيديم ‏ كه كفتيم سلسله' 


بااين برهان نخست 
واجب الوجود ثابت 
مى شود سيبس 
بطلان تسلسل 
لى بايان كه مافوق معلول بسيناست همه در حكم وسط هستند » و وسط » طرف 
ىخواهد ؛ بناجار لازم مىآيد طرفى ورجود داشتهباشد كه علت بود ومعلول نبود ) 
يس نا همينجا وجود علتى ‏ كه معلول نباشد ثابت شود » خواه آن علّت از 
مجموع آحاد سلسله بيرون باشد » و سلسله لى بايان بود ؛ يا بيرون نباشد » و جون 
سلسله بدو رسد بيايان رسيده باشد . 
وهمجنين در برهان اشارات هم كه اين سلس لى بايان مفروض همه 
ممكناتاند » و درحد استواء اند يس بناجار علتتى لازم است واجب الوجودكه 
آن ممكنات را ازحد استواء بيرون آردءثا هميئجا وجب الوجود ثابت ممىشود ؛ 
واثبات واجب بتباهى يا عدم تباهى تسلسل منوط نيست . 
يس كسانى مانند سيد احمد كه ازاين ديد اين دو برهانرا نكريسته اند 
كويتك ‏ اروز دويزهاة هرد ررهان اثباث والح الوجوة اسك ودرست كننهاندت 


زيرا بهمين مقدار واج بالوجودثابتمىشود - خواهتسلسل درست باشد يانادرست؛ 


١| 

برخى ديكدّر مانند شيخ دراشارات بسازآ نكه واجبالوجود ثابت شد نكريستهاند 
باينكه اين سلسل لى يايان جككّونه بواجب الوجود اثبات شده ىبيوندد » و جكونه 
واجب الوجود درآن مؤثر وشود ؛ بديهىاست جه بكوئيم مافوق معلول يسين » 
ميانكّين ونيازمنداست بكناركين يعنى بطرفى كه علّت باشد ومعلول نبود » جنانكه 
در برهان شفا كفت . يا بكوئيم سلسله' لى يايان همه ممكنات و در حد استواء و 
نيازمند بعلّتى واجب الوجود استكه آن ممكنها را ازحد استواء بيرون آرد»- 

وواجب وموجودكند ‏ جنانكه دراشارات كفت . 
در هردو حال بناجار اين سلسل* ممكنات » بايد بعلت واجب الوجود 
بيوندد ؛ بيوستن سلسله بواجب الوجود جز اين راهى ندارد ‏ كه يكى ازاحاد 
سلسله معلول واجب الوبجود باشد » و جون هريكك از احاد سلسله معلول مافوق 
خود است » و اكر معلول آن علّت مطلقه* بيرون از ممكنات (يا آن كناركين كه 
واجب الوجود است ) باشد لازم آيد ‏ كه دو علّت مستقل” بربكك معلول كرد 
آمده باشند وأكّرد آمدن دو علّت مستقل” بر يكث معلول محال است ؛ بناجار 
آن يككمعلول ‏ معلول همان عدّت واج بالوجود باشدكه در دليل وسط وطرف 
عت مطلقه وكناركين خوانديم » و در دليل اشارات او را بنام واجب الوجود ياد 
كرديم؛-كدساسله' ممكناترا ازحد استواء بيرونآورده ؛ بنابراين سلسل* ممكنات 
حون باو مىييوندد بيايان رسيده و تسلسل تباه بىشود . ازينرو برخى كه ببرهان شفا 
وبرهان اشارات نكريسته اند در باره” هرد و كفتهاند برهان تباهى تسلسل است . 
جنانكه صدرالدين شيرازى ‏ وملاجلال دوالى درباره” برهان شفا كفته بودند . 
شيخ در شفا و امام جنانكه كفتار اورا درشرح سخن شيخ أورديم يكبار 
ىكويند اين برهان برهان نابودى تسلسل است » بار دير كويند برهان اثبات 


اك١‎ 


واءجب » و هردو سخن راستاست . 


اكر كفته شود كه وجود واجب با نامتذاهى بودن سلسل”' 


نامتناهى بودن ممكنات 1 

0 3 بىيايان علّتومعلولهاى ممكنمنافات ندارد  »‏ جنانكه 
سثك كرجه 1 2 0 | 
ل سيد احمد محشى شما فرض كرده بود ء» كه علت واجب- 

در رج ل 
الوجرد ار يايان ممكنات ب ون بود 2 وم 
سلسله باشد وجو ى رون بود » ومجموع 


مافوق معاوليسين يعنى آن سلسله' بى بايان كه هريكث هم 

علتاست و هم معلول مانند يكث ميانكّين معلول واجبالوجود باشد ‏ كه درون 
آنمجموع نيست »ء بلكه از سلسل” بى يايان بيرون است ؟ 

كوئيم اين فرض محشى شفا درصورتى ممكن بود درست باشد_كه 
مجموع سلسله' نامتناهى مافوق معاول يسين » شرط - يا آلت هستى معلول يسين 
ى بود » و مجموع آحاد بى بايانى كه فوق آن يكىاست كه او فوق معلول 
بسين است » شرط يا آلت هستى آن باشد-كه فوق معلول بسيناست . يبس 
همجنين و بهمين ترتيب . 

هريكك از آاحاد اين سلسله' ى يايان معلول همان علّت واجب الوجود 
باشد كه بيرون از سلسله” ممكنات است ؛ ولى مجموع آحاد لى بايان كه فوق 
اوست شرط وجود او باشند » و اين شرطهاى فى يايان لازم هم نيست كه ترتتب 
داشته باشند . 

ولى اين فرض نه در برهان شفا درست است » ونه در برهان اشارات » 
زيرا درآن دو برهان فرض اينست كه معلولى باشد » و او را علتى فاعلى بودء 
وهمجنين علّتاورا علّت مستقل" فاعلى باشد » وهكذا علدّت علدّت علّت اورا - 


تا فى نهايت » و بنابراين » اين سلسله همه عت و معلول و مترتب هستند بترتئب 


علدت و معلولى ‏ و بناجار اكر اين سلسله بخواهد بعلت واجب الوجود برسد 


ا 
ى بايد لااقل آن واءجب الوجود عت فاعلى يكى از احاد آن سلسله باشد » و 
جون عت يكىازآحاد سلسله بود سلسلههمانجا يايان يذيرد» وكرنه جون هريكك 
از احاد سلسله معلول مافوق وداست » ومافوق او عدت فاعلى اوست » لازم 
يد كرد آمدن دو علّت مستقل بريكك معلول » واين محال است . 
وبوشيده نباشد كه كرجه ظاهرعبارت شفا اينست كددرساسل” 


» لى يايان هريكك از آاحاد » معلول عدّت مافوق خود باشد‎ ١ ع‎ ١ 
0 1 ولمعا 5 وى‎ 
واين فرض بااشبهه”' مشهور كه تى كفت : هريكك معلول‎ 8 
2 7 شيا‎ 


مجموع مافوق خود است » تفاوت داشت » ولى اكّر بسخن 
شيخ نيكك بنكريم شبهه' مشهور هم ازسخن خود شيخ بيدا مىشود» جه اوكفت: 
هر جملهاى را كه بكديرى شرط وجود معلول يسيناست » و جمله وهستيش بآحاد 
ستكى دارد » وجيزىكه هستيش باحاد ستكّى دارد معلولاست » الا اينكه 
اين جمله شرط هستى معلول يسين - و علدت اوست » واين سحن همان شه” 
مشهوراست ولى شيخ باينكه اين سلسله” لى يايان ميانكيناست آنرا باطل كرد . وما 
ابن ياسخ اورا درست ندانستيم و شبهه را براه ديكدّر رفع كرديم . 

غزالى در تهافت الفلاسفه١‏ در مقام رد برهان اثبات واجب 


اعتراض غزالى 9 

0-320 شيخ كويد: 
بربرهان اثباثت ابم ع.. . 57 52 
9 اكر كُفته شود كه برهان قاطع بر محال بودن علتهاى 
واجحب سح 2000 


لى ايان » اينست - كهكفته شود : 
هريكك ا زآحاد علّتها يا بذات خود ممكناست - يا واجب . اكر واا/جب 


-١‏ ثهافت الفلاسفه ‏ جاب مصرء ا4*“١)»‏ ص”4+4١1-‏ 144ا. 


ا 

و هرممكنى بعلتى زائد برذات مود نيازمنداست » بس همككتى بعلتى خارج از 
خود نيازمنداند . 

ما كوئيم لفظ : ممكن ‏ و واجب لفظى مبهم است » مككر اينكه مراد 
از واجب آن باشدكه هستى اورا علّتى نيست - و مراد از ممكن آنكه هستى او 
علتى دارد ‏ بيرون از ذاتش » بس اكر مراد اين باشد ‏ بركرديم - وكوئيم : 

هريكك ممكن است » يعنى علّتى دارد ‏ جز ذات خود » وكل ممكن 
نيست » يعنى علتى ندارد كه از ذات او بيرون باشد » واكّر مراد از ممكن جز 
اينست كه ما خواستيم بس آن نامفهوماست . 

اك ركفته شود كه : اين سخن بآنجا ىكشد كه واءجب الوجود بجيزهائى 
قوام يابد ‏ كه ممكنالوجوداند » واين محالاست . 

كوئيم : اكر مراد شما از واجب - و ممكن آنست كه ما ياد كرديم : 
نعود عر معنا متك وج ومايا زر لد لزي ك2 يخال ايه نل ارج نافيك 
كه كوئيد : محالاستكه قديم متقوّم شود بجيزهاى حادث » و زمان بنزدشان 
قديماست » و يكايكك دورهها حادثاست » و هردوره آغازى دارد » و مجموع 
آغازى ندارد » بس قوام بيدا كرد جيزىكه آغاز ندارد بجيزهائى كه داراى 
آغازند » و صدق كرد دارند كان اغاز ب راحاد » در<التى كه بر مجموع صدق 
نمىكند ‏ كه داراى آغازاست . 

و همجنين برهريكك صدق تىكند كه علّت دارد » و برمجموع صدق 
نمىكند ‏ كه عللت دارد . 

و جنين نيس تكه هرجه برأحاد صدق كند » لازم باشدكه برمجموع هم 


صدق كند ؛ زيرا برهريكك صدق بىكند ‏ كه يكى است - و يعض است - و 
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باردايست ‏ و اينها برمجموع صدق نمىكند » و هرجاى زمينرا كه ما معيين كنيم 
آنجا در روز بخورشيد روشن شده ‏ ودر شب تاريكث شده » و هريكك نو ببدا 
شده ‏ يساز آنكه نبوده » يعنى آغازى دارد » و مجموع بنزدشان آغازى ندارد . 
بس روشن شد كه كسبى كه حوادثىرا تجويز ىكند -كه آغاز ندارند - 
وآن صورتهاى آخشيجهاى جهاركانهاىاند كه بيوسته درتغيير اند » او نمىتواند 
علتهاى لى بايان را انكا ركند . و ازاين كفتار يدست ىآيد كه بسبب اين اشكال 


(فلاسقه) راهى باثبات ميدع أحخستين تدارند 4 وفر قكذاردنشان دليل ندارد 8 


ببايان رسيد اعتراض غزالى »؛ و اين اعتراض جنان سست و مغالطىاست 

كه خواجه زاده ( متوفى بسال 897 ) كه خود بمقام رد نوشتن برفلاسفه برآمده 

اين اعتراض را نيسنديده ‏ وبرآن ايرادكردهء و در تهافت الفلاسف اخودكويد: 

وهمه" اين سخن زيادى وبيهودهاست » زيرا مراد از ممكن 

ايراد خواجه زاده _ 0 

بركفتار غزالى انستكه علتى دارد ‏ غير از خودش » و مراد از واجب 

1 آنستكه علتى نداره ‏ خواه آن عدّت داخل او باشد » و 

خواه خارج ؛ يس كل ممكناست » زيرا بعلّتى نيازم ند است ‏ كه آن علّت 

باردهاى او هستند » و تقوم ممكن بواجب باين معنى معقول نيست » و تشبيه 

كردن تقويم واجب بممكن » - بتقوم_ قديم بحادث » تشبيهى نيكوست ؛» ولى 
نسبت دادن تجويز اين مشبّه بفلاسفه درنهايت زشتىاست . 

سخن أو كه دورهها حادث اند و داراى اولاند » ولى مجموع بنزدشان 

أغازئ تدازد» بسن لازم يذ كه تقوة بيدا كند جيزى كه اول الذارد ببجدبزهائق كه 

آغاز دارند » سخن قابل توجهى نيست . 


.م86٠-844ص‎ 21١*٠8١ تهافت الففلاسفة خواجه زاده  جاب مصر»‎ - ١ 


حلا 

زيرأ هيجكس نكفتهاست كه مجموع دورمها قديماست 4 وحكونه 
شخص خردمند روا مىدارد ‏ كه بويد مجموعى كه يكى از يارهدهاى آن امروز 
بيدا شده قديماست » وآغاز ندارد » جه حقرقت بيدا ون مجموع ؛ دستهاست 
يحقيرقت بيدا كردن همه" ياروهاى آن ؛ بس بيش از محفق شدن بعض يارهوهاى 
همه ؛ همه حقيقت بيدا نمىكند » بس جككونه قديم باشد . 

بلكه واقع سخنشان اينس تكه نوع جنبش قديماست » و افراد ان حادث؛ 
باين معنى كه بيشاز هر دوره دورهايست - تالى نهايت» ونوع جنبش محفوظاسث 
باحدوث بعض بارههاى أن كجا ؟ 

و جيزى كه برهريارهداى صدق ىكند كرجه لازم نيست كه بركل” صدق 
كند » الا اينكه لازم نيست كه جيزى كه برهريككُ صدق مىكند بر كل" صدق 
نكند » زيرا كل" و-جزء » در برخى احكام باهم انبازند . 

و قدم از جيزهائيستكه ازثروت آن براى كل » ثبوت آن براى هرجزء 
لازم بى ايد , 

وحدوث از جيز هائيس.ت كه ثبوتآن براى جزء مقتضى وت آن براى 


مجموعاست » واين جيزيست ضرورى » -كه جاى منازعه ‏ و اختلاف نيست .) 
بيايان رسيد سخن خواجه زاده . 

ابن رشد در تهافت التهافت' كويد : اين برهان كه غزالى 
ازفلاسفه حكايت كرده نخستين كسى كه آنرا درفلسفهآورده 
ابن سيناست . وى كمان برده كه اين راهىاست بهتر ازراه 


كفتار ابن رشد 
در رد غزالى 


بيشينيان » جه اين برهان ازكوهر موجود كرفته شده » و راههاى قوم ازراههائى - 


.758١-؟ا56ص )ا‎ 1199٠١ 2 تهافت التهافت » حاب بيروت‎ ١ 
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كه تابع مبدء نخستيناست » واين برهانرا ابن سينا از متكلّمان كرفته » زيرا : 

متكلمان كويند خود دانستهاست ‏ كه موجود بخش شود بممكن 
وضرورى . 

وكفتند واجباست كه ممكن فاعلى داشته باشد » و جون جهان سراسر 
ممكناست ؛ يس واج باست كه فاعلى واجب الوجود داشته باشد . اين اعتقاد 
معترليهاست بيشاز اشعريها » واينسخن درستاست  »‏ جز اينكه كفتند سراسر 
عالم ممكناست  »‏ كه اين سخن شناخته نيست . 

ابن سينا خواست اين قضيه را تعميم ‏ بدهد وممكنرا بمعنى «جيزىكه 
علّت دارد) بكار برد» جنانكه ابوحامد يادكرد» و هركاه دراين تسميه' اومسامحه 
شود » تقسيم بآ نجه خواست اوست منتهى نشود » زيرا : 

اولا” : قسم ت كردن موجود بجيزىكه عدت دارد - وجيزىكه علّت 
ندارد معروف نيست » و جيزىكه علّت دارد بخش شود بممكن وضرورى . 

بسا كر مراد ازممكن مك ن حقيقى باش ومراد ازضرورى تمكن ضرورى؛ 
تقسيم شامل آن ضرورى كه علت ندارد نمىشود . 

واكّر مّصود از ممكن آن باشد كه عدّت دارد ‏ و ضرورىاست » نتيجه 
ابن ىمشودكه آنكه علّت دارد عت دارد» و ممكناست فرض شود كه آن عت 
هم علت دارد » و همجنين برود لى بايان » و بموجودى نرسد كه علّت ندارد - 
واورا واجب الورجود خوانند . مكر اينكه مراد ازممكن در برابر ا نكه علّت ندارد 
ممكن حمَيقى باشد » جه اين ممكناتاندكه محالاست علتهاى آنها لى نهايت باشد . 

واما اكر مقصود از ممكن آن باشد كه ضرورىاست » وعلت دارد» 


بس هنوز بيدا نشدواست_كهتسلسل دراين هم مانئد تسلسل درموءجوداتى_كه مكن 
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حقيقى اند محال است » وهنوز روشن نمى باشد كه اينجا ضرورى نيازمند‎ 
بعلتاست » بس ازين فرض لازم آيد كه بآن ضرورى منتهى شود كه بى علت‎ 
ضرورىاست؛ مكر اينكه بيدا شودكه حال .جملهاىكه ازعلّت ومعلول ضرورى‎ 
. فراهم آمده مانند حال جمله” ممكن (حقيقى) است‎ 


نكارنده كويد : غزالى و ابن رشد و خواجه زاده هرسه 


اعتراض نككارنده 
برغزالى وابن رشد . 0 
شيخ بيشاز اقامهث برهان » معنى واجب و ممكن را بيدا 
وخواجه زاده 


كردهاست » ازينرو لفظ ممكن و واجبرا غزالى مبهم 
شمرده » ممكنرا بمعنى جيزىكه علّت دارد كرفته » و واجبرا بمعنى جيزى كه 
علت ندارد . وابن رشد ‏ و خخواجه زاده نيز وىرا ييروى كردهاند » درصورتى 
كه اين معنى كه آنها كفتند هيجيكث از معنيهاى ممكن نيست » وشيخ معنى امكان 
ذاتى و ووجوب را در اغاز سخنش كه أورديم روشن كرد » و كفت كه مراد از 
وجوب اقتضاى هستىاست » و مراد از امكان عدم اقتضاى هستى و نيستى » كه 
المئكن من قبل ذاته ليس ومن علته ابس » واينكه كويند : 
علت عدم » عدم علتاست مجازست ؛ جه عدم عت خود جيزى نست- 
تا علّت جيزى باشد . بلكه معنى آن اينست كه جون علّت هستى ممكن موجود 
ووو أن كو ووه بنذ الا 

بس علت داشتن لازم وجود ممكناست,ء نه لازم ذات ممكن . بس تفسير 
مكن بجيزى كه علّت دارد: وتفسيركردن واجب بآنكه عل تندارده» درست نيست. 


وليز: 


اكر ممكن انستكه علت دارد » وواجب أنكه علّت 


اعتراض نخستين 
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اكر مقصود از علّت علت خارجاست لازم ىآيد سلسل؛ نامتناهى از 
تمكنات ‏ كه مجموع ماقبل معلول اخير » علّت آنست واجب باشد ‏ نه ممكن ) 
واين خلاف فرضاست » و هيرجكس جنين سخنى نكّفتهداست . 
واكر مقصود از علّت اعم است ازعلّت خارج ‏ و داخل » لازم بى ايد 
كه اكر ممكن فرضاً بأولوبتت ذاتيه موجود شود ؛ واجب باشد - نه ممكن . 


اعتراض دوم 2 - 9 :5 
ا اكر معنى ممكن آنستكه عدّت و سبب دارد » يس ممكن 


بيشاز موجود شدن ممكن نبود» يس ممكن بيشاز موجود شدن » يا واجباست - 
يا ممتنع » واجب نيست » زيرا كه موجود نيست » يس ممتنع است » و هنكّاىكه 
موجود شد لازم آيدكه ممتنع نباشد  »‏ و اين خلاف فرض - و محالاست . 

بس دركفتار شيخ » موجود بجيزى - كه علّت دارد » و جيزى كه علت 
ندارد بخش نشده ؛ بلكه تقسيم شدهاست رآ نكه ذات او مقتضى وجود اوست» - 
ودر هستى خويش از غير لى نيازاست » و آنكه ذائش نه مقتضى هستىاست - و 
نه مقتضى نيستى ؛ و مكن ضرورئ هم ذاتش بهمين معنى مك ناست . 

بنا براين در برهان اشارات نه ببخش كردن واجب بواجب بخود ‏ و 
واجب بغير نيازىاست » و نه ببخش كردن ممكن » بممكن حقيقى - و ممكنٍ 
ضرورى . جه : 

هركاه مراد از تمكن ممكن بامكان ذاتى باشدكه كفتيم » (برخلاف يندار 
ابن رشد) تقسيم همه* موجودات را فرا ‏ ىكّيرد » ودر آوردن برهان بتفاصيل - و 
تقسيمهاى ابن رشد نيازى نيست » واز بحثهاى بيشين ما آشكار شدهاست ‏ كه 
تسلسل در علتهاى تمكن محالاست » وحال جمل* ممكن حقيقى ( يعنى حادث) 


54 
و جمله' مكن ضرورى ازاين جهت يكسانست . 
اما در باسخ اين سخن ابن رشد كه كويد : اين تقسيم شناخته نيست » 
كوئيم : از زمان شيخ تاكنون تقسيمى كه شناختهاست همين تقسيم شيخ است - 
كه از اشارات آورديم ؛ وتقسيم ارسطوكه ابن رشد آورده ‏ باوجود اصرار ابن 
رشد - نا امروز كسى آنرا نيذيرفته ‏ تا آنجا كه متروك ‏ وفراموش شدهاست . 


ونيز ابن رشد در تهافت التهافت' كويد : 


ايراد ابن رشد ١‏ 50 
00 از فرض سببهاى ممكن ف بايان » وضع ممكنى لازم م ىآيد - 
ان اسبح . 


كه فاعل ( يعنى عدّت فاعلى ) نداشته باشد » ولى از فرض 
جيزهاى ضرورىكه علتهاى فى يايان دارند» لازم ى آيد جيزى كه فرض شده بود 
-كه علّت دارد » علّت نداشته باشد . واين سخن درس تاست » بجزاينكه محالى 
كه از سببهائى ‏ كه اين صففت دارند لازم ىايد » غيراز محالىاست - كه از 
سببهاى ممكن لازم بىآمد . 

ازيئرو اكر كسى بخواهد اين سخن را كه ابن سينا ك5فتهداست بصورت 
برهان در ورد ؛ اكر جنين كويد : 

ومويجودات ممكنه بايد علتهائى داشته باشند كه بر آنها مقدم باشد » يس 
اكرآن علتها ممكن باشد لازم آيد كه علتهائى داشته باشند » و برود (سلسل* 
علّتها) لى بايان » و هركاه ساسله' علتها بيايان نرسد آنجا علّتى نخواهد بود ء و 
لازم آيدكه ثمكن بى وجود عت موجود بود » واين محالاست ؛ بس جاره نبود 
از اينكه سلسله بعذتى ضرورى منتهى شود » و هركاه بعلتى ضرورى رسيد » از 


-١‏ تهافت التهافت ابن رشد » جاب بيروت 2١٠م98واء‏ صخا؟-ولا؟ا. 
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يا آن عدت ضرورى بسببى ضروريست . 

يالى سبب » (بذات خود) ضروريست . 

اكر بسببى ضرورى باشد ازآن سبب برسش مىشود » بس ياسببها كشيده 
ىشوند تالى نهايت » (درينصورت) لازم آيد جيزىكه فرضن شده بود بسبب 
موجوداست » لى سبب موجود باشد » و اين (خلاف فرض و) محالاست ؛ بس 
بناجار سلسله بسبى مىرسد كه ضرورى - ولى سبب يعنى بخود موجود باشد . 
وآن بضرورت واجب الوجود است . 


يس باينكّونه تفصيل برهان درست خواهد بود . 


اهنا اكْر بآن صورت درايد كه ابن سينا آورده بود 4 درست ليست 
بجنكد وجه : 


يكى اينكه (لفظ) ممكن كه او استعمال كرده » اسمى مشتركاست » واولاة 
قسمت موجود (در كفته* او) بجيزى كه ممكن است 4 وآنكه ممكن نيست درست 
نيست » يعنى اين تقسيم تقسيمى است - كه موبجود بماهو موجودرا فرا نمى كيرد . 
5 نكارنده كويد : قول ابن رشد : «سببها كشيده ممشوند تا 
باسخ نكارنده 
000 بينهايت ودرين صورت لازم آيد جيزى كه بسبب موجودست 
بابن ر 
3 لى سبب موجود باشد) درست نيست » زيرا درينصورت 
علّت معلول اخير مجموع ماقبل معلول اخيراست » وجون با وجود معلول اخير 
سلسله تمام بىشود » يس همان مجموع ماقبل معلول اخير علت سلسل' فى يايان 
باشد » و شبهه" مشهوره بتفصيلى كه كذشت برين دليل وارد ايد . 
واما اينكه لفظ ممكن مشتركاست » درصورتى جاى ايراد بودكه شيخ 


معنى ممكن رأ بيان نمى كرد » وكفتيم كه او معنى آنرا روشن كرده » و تقسيم او 


١/١ 
. جنانكه كفتيم مورجود بما هو موجود را فرا بى كيرد‎ 
: ونيز دركتاب سابق الذ كر كويد‎ 
«آيا راهى كه ابن سينا در واجب الوجود  و ممكن الوجود‎ 
) بيموده بنفى هركب قديم منتهى ىشود ؟ نه بنفى مركب قديم منتهى نمىشود‎ 
زيرا هركاه فرض كنيم كه ممكن (يعنى حادث) بعلتى ضرورى تمرسد » و عت‎ 


ضرورى از دو شق بيرون نست : يا علّت دارد » يا علّت ندارد . 


ايراد ديكرابن رشد 


اكّر علّت داشته باشد منتهى مىشود بعلتى ضرورىكه اورا علّتى نبود : 
يس حون تسلسل ممتنع است همانا اين سخن مىرسد بويجودى ضرورى كه عت 
فاعلى نداشتهباشد»- نه بموجودىكه اصلا” عدّتندارد؛ زيرا ممكن اس ت كه علّت 
صورى باهادى داشته باشد» مككر اينكه كفته شود كه هرجه داراى ماذه و 
صورتاست » و بالجمله هر مركى واجباست - كه فاعلى داشته باشد بيرون 
از خود او» واين مطلب نيازمند ببياناستواين راه يبدا كردن واجبالوجؤد - 
متضمن_آن بيان نيست » بعلاوه ما يادكرديم كه اينراه مختل است» ببايان رسيد 
سخن ابن رشد . 
باسخ تكارنده نكارنده كويد : «اما كفته" ابن رشد - كه بنفى مركب 
بايراد ابن رشد 

بر شيخ 


قديم منتهى تمى شود) . 

اكرمقصود مركب ازاجزاء خارجيهاست » بس سيهر بكفته" 

فلاسفه از مايه و صورت مركباست و قديواست . 
واكر مقصود اعم است از آنكه از اءجزاء خارجيه مركباست » وآنكه 

ازاجزاء تحليليه؛ عقلى مرك باست» يسعقولهم ازوجود- وماهيت مركباند. 


. 5١4-1١ نهافت التهافت » ص‎ ١ 


؟'/اا 
اما درباره' اينكه كويد اين راه متضممن آن بيان نيست . 


كوئيم : اولا مركب باجزاء خود نيازمنداست » يس ذاتاً ممكناست » 
ونيز اجزاء مركب حقيقى -كه مايه - وصورى ,باشد هريكك بديكرى محتاجاست» 
مايه در هستى خود بصورت نامعيين ‏ كه شريكك العلّه' اوست » وصورت در 
تشكل وعوارض يد ف خود نيازمند بمايهاست . 

واما عدم اختلال - و درستى كفتار شيخ ازآنجه كذشت بيدا شدهاست . 

شيخ در اشارات - يساز برهان اثبات واجب » مركب نبودن اورا از 
الجزاء خارجيه» واز اجزاء تحليليه' عقلى» ويكانكى اورا از راه خود اوكه وجود 
خاصش باشد يبدا كرده » - سيس سخنى كفته كه حاصلش اينست : 

نيكك بنك ركه جكونه كفتار ما در اثبات مبدع نخستين» ويكَانكَّى وى-و 
بيزارى وى ازعيبهاء بتأمل جيزى جز خود وجود نيازمند نبود » وجكونه محتاج 
نشديم بنكريستن آفريده ‏ وفعل اوء كرجه آن نيز راهى بود كه درآيه؛ كريمه 
سثريهم' آيلاتنلا ف ىالآئاق وفى أتفسهم' حت يتبين” لهم أنه 
انحن" يدان اشازة هده 

ولى هركاه با نكريستن بوجود ‏ واينكه او واءجباست يا ممكن » باثبات 
واجب برسيم » سيس بانديشه كردن در خواصٌ وجوب » و امكان » بصفاتش 4 
بريم » واز رام صفات بجكونكى صدور افعالش يكى يساز ديكرى استدلال 
كنيم » اين باب استوارتر - وشريفترست ؛ زيرا برهان اطمينان بخش » راه بردد 
از عللت بمعلولاست » - جه اين راه صديقانست ‏ كه هستى وى را كواه كيرند 
برهستى جيز هاى ديك ركه خود فرمود : اوم ' يكلف بربّكت أنه على كل 

5 


م .8 


ىر سهيدك 


2 


ا 
5 ونيز در تهافت الفلاسفه كويد : 
ايراد غز الى 
برتقسيم موجود 


بواجب و ممكن 


« نخستين وجه از جند وبجهىكه ايراد ى كنيم انستكه 
كوئيم : شما ادعاكرديد_كه يكى ازمعانى_كثرت درمعلولٍ 
نخستين اينست - كه او ممكن |لوجود است . 

بس كوئيم : ممكن الوجود بودن خود وجود اوست ياغير وجود او؛ ادر 
خود وجود او باشد يس ازو كثرت بيدا نمىشود » و اكدّر غير وجود او باشد يس 
جرا در مبدء نخستين نككّفتيد ‏ كه كثرتاست ؟ زيرا «بدع نخستين نيز هم 
موجوداست - و هم واجب الوجود » يس وجوب وجود جز خخود وجوداست » 
يس بايد بسبب اين كثرت صدور جيزهاى مختلف از او روا باشد . 

اك ركفته شود : معنى وجوب وجود جز وجود نيست . 

كوئيم : معنى امكان وجود هم جز وجود نيست . 

اكر كوئيد : ممكناست موجود بودن ممكن دانسته شود وممكن بودن 
ارا اق شور )بس ويطرة رون ليرا ل وود ات 

كوئيم : واجب الوجود هم تمكن است وجود او دانسته شود ؛ و وجوب 
او دانسته نشود » مكّر بدليلى ديككّر ؛ يس بايد وجود او جز خود او باشد . 

وبالجمله وجود حيزى عام است » قسمت مىشود ‏ بواجب و ممكن ؛ 
بشن كر فصل يكىازدوقسم زائد برعام” باشد همجنيناست فصل قسمٍ ديكر» 
و فرقى نيست . 

اكر كفته شود : امكان وجود فكن ازخود اوست .» ووجوداو از 
غيرست » بس جككونه جيزى ‏ كه از ذات اوست ‏ با جيزى - كه از غيرست 


يكى باشد ؟ 


08 

كوئيم : جكونه وجوب ورجود عين وجود ب ىباشد درحالتىكه ممكناست 
وجوب وجود نفى شود » و وجود ثابت شود ؟ 

وآنكه ازهرجهت واحد ‏ وحق استآنستكه اصلا" كنجايش نفى ‏ و 
اثبات ندارد ؛ ‏ زيرا ممكن نيست كفته شود كه او موجوداست وموجود نيست» 
يا واجب الوجود است - و واجب الوجود نيست ؛ و#كن است كفته شود كه 
موءجوداست - و واجبالوجود نيست » جنانكه #كناست كفته شود : موجوداست 
ومكن الوجود نيست . وتنها وحدت بهمين شناخته ىمشود ١‏ بس تقدير اين 
در اول (تعالى) مستقيم نيست  »‏ اكر آنجه كفتهاند » كه امكان وجود جز وجود 
#كناست درست باشد» بيايان رسيد كفتار غزالى در تهافت الفلاسفه' . 
نكارنده كويد : مفهوم هستى مطلق كه مفهونى عام است ء 
و حصههاى هستى » مانند : هستى انسان ‏ هستى اسب » 
هستى نبات ‏ وهستى آب » جنانكه سفيدى مطلق هم باعتبار 


مضاف اليه خود حصه حصه شود » مائند سفيدى برف سفيدى ينبه - سفيدى 


بياسخ نكارنده 
باعتراض غزالى 


كاغذ » و همجنين هستيهاى خارجى ‏ كه در بيرون ذهن ما منشأ آثار هستند . 
مانند هستى زيد » هستى اين درخت » هستى أين كوسفند » اين هرسه قسم هستى 
زائد برماهيت الد . 

بس اينكه غزالى كويد : «وجوب وجود نفى شود و وجود اثبات شوده 


درست نيست ؛ زيرا وجود واجب عين وجوباست » جه وجوب عبارت از 


ا و تأكّد وجوداست ؛ وبا وجودهاى ممكن اختلاف دارد ؛ واثبات اين 
وجود با نفى وجوب - جنانستكه يكك جيز را هم نفى ‏ وهم اثبات كنند , 


١‏ نكاه كنيد بتهافت الفلاسفه » جاب دوم سصر: ١55‏ ص15-11. 


١ 

برخلاف وجود مطلق كه ائبات آن با نفى وجوب سازكار است كه برخى 
مصداقهاى آن ممكناست » و بعضى واجب . 

شيخ در الهيات كتاب الشفا' در فصل دوم » بساز آنكه موضوع علم ر 
اللهى , بمعنى اعم را باد كرده » كفتهءاست : كه موظضوع اين علم موجود است 
از آ نروكه موجود است » و مسائل. آن عبارتاست از عوارضٍ ذائية" موجود ) 
يعنى جيز هائى كه بد بيشاز آنكه موجود تخصص تعليمى - ياطبيعى بيد اكند عارضٍ 
او ممشوند » كويد : 


وبرعى ارين يرا خط رد عن انرو كه مورجوداست » 


همانند عوارض خاصه است + سجرن : واحد - وكثير » وقوه وفعل2)و 


.١7ص)‎ ١٠١+ جاب تهران2,‎ -١ 

؟ - مقصود اينست ٠‏ «مجناتكه فصلها - و نوعها ازعوارض ذاتى اجناس هستند» 
ومثلة” جسم وقابليت بعدهاى مه كانه ازعوارض ذائى جوهراست - يعذى عارض ذات 
جوهر مىشوند ؛ وهمجنين نامى ازعوارض ذاتية جسم است » وحساس - ومتحرك باراده, 
ازعوارض ذاتى جسم نامىأمست ؛ وناطق - و خاثر ‏ وناهق - وصاهل » وههجنين انواع 
انسان ‏ وكاو الاغ ‏ و اسب » ازعوارض ذاتى <يوان هستند ؛ بس علت ‏ وسعلول - 
و واحد - وكثير. و جزئى ‏ وكلى - و واجب - وسمكن - ومقولات ده كانه مانند عوارض 
موجوداند ‏ از آنروكه موجود است » يعنى بيش از آنكه «وجود بجيزى سمتخصص شود » 
عارض أو مىشوند . 

وهمجنانكه جسم نامى ‏ ياحساس ومت<رك باراده » از عوارض ذاتى جوهر ثيست » 
زيرا تا انكام كه جوهر بجسميت متخصص نشده » بنمو يا جسم فامى متخصص نمىشود ؛ 
وتاه:كامى كه بجسميت - ونمو متخصص نشده بفصل حساس - وبتحرك باراده متخصص 
نمىشود » بس جيزهائىكه موجود بايد قبلا بجيزى متخصص شده باشد نا بشود بآنها 


بقيه در صفحةُ بعد 


ك/اا 
كلى - و جزئى » و ممكن ‏ و واجب » جه موجود در بذيرفتن اين عرضها - و 
استعداد براى آنها بتخصص تعليمى ‏ يا طبيعى ‏ يا خلقى نياز ندارد . 
كويندهاى را رسد ‏ كه كويد : هركاه موجود موضوع ايندانشاست » 


روا نيست ‏ كه مبادى موجودات درين دانش اثبات شود  »‏ زيرا درهر دانثى 
از لواحق موضوع آن كفتكو مىشود - نه از مبادى موضوع آن . 


باسخش اينست ‏ كه بحث در مبادى هم بحث از لواحق اين موضوع 


است  »‏ زيرا مبدء بودن نه مقوم موجود است - و نه ممتنع است كه موجود مبدء 
باشد » بلكه مبدء بودن نسبت بطبيعت مورجود جيزيست عارض - و از لواحق 
خاص او. 

زيرا هيج جيز از موجود عامتر نيست تا مبدئيت از عوارض اولى غير 
موجود باشد . 

ونيز موجود نياز ندارد - كه طبيعى - يا تعليمى - يا جيز ديكر شود ؛ - 
تا مبدء بودن عارض أو كردد. 

ونيز مبدء مبدع همه" موسجودات نيست »© جه اكر مبدء همه' مو.جودات 
باشد لازم آيد كه مبدء خود هم باشد » بلكه همد" موجود مبدء ندارد » و جزااين 
نست كه مبدء مبدع مو.جود معلولاست ؛) يس هبدء مبدعء بعض موجود است . 
بس اين علم از مبادى مطلق موجود كفتكو نمىكند ‏ بلكه از مبادى بعض 
بقيه ازصفحة قبل 
متتخصص شود ( از عوارض ذاتى او نيستند » حنانكه بوحود تا انكام كه يبعدد كه كبو" 
منفصل است متخصص نشود إضرب - وتقسيم » وجذر- وكعب ؛»؛ وديكر مسائل عددى 
م:عخصص نمىشود » ومادام كه بكم" متصل (جسم ‏ وسطح ‏ و خط) متخصص نشده ؛ 
مورد بحث مسائل هندسى قرار نمى كيرد وهكذا وهكذا , 


/ا/ا١ا‏ 
موجودات بحث ب كند) . بيايان رسيد سخن شيخ , و از اين سخن دانسته شد كه 
واجب الوجود ‏ و ممكن الوجود همانند عوارض اولى ذاتىاست نسبت بموجود 
بما هو موجود » اينكه كفتيم مانند عوارض » زيرا عوارض از اقسام ماهيئات 
است » و وبجود ماهيات نيست . 

و حقيقت اينس تكه كلمه' موجود نسبت بحقيقت وجود » و موجودات 
ازقبيل معانى مصدرى ذاتى است نسبت بذوات المصادر » يس همجنانكه 
معنيهاى مصدرى - كه از ذوات موجودات انتزاع بىكنيم » عبارت ازآن ذوات 
نيست » و برآنها صدق نم ىكند » نمى كوئيم انسان انسانيت است » وحجر 
حجريّت» وشجر شجريت؛ء ولى نه انسانيئت از آنكه انسان نيست انتزاع مىشودء 


ونه حجريت ازآنكه حجر ليست ونه شجريئت ازآنكه شجر ليست . موجود 


هم انتزاع نمىشود مكّر ازجيزىكه هست » - خود حقيقت هستى بود يابهستى 
موجود باشد . جه موجود هم بموجود به ذات كفته مشود » مانند جود واجب 
(ومانند وجودهاى ممكنى بنا براصالت وجود) و هم بموجود به عرض - كه 
ممكنات باشند » ولى موجود كفتن بآ نكه بخود موجود است ‏ با موجود كفتن 
بآنكه بدعرض موجود است فرق دارد  »‏ زيرا بموجود بذات خود موجود كفتن 
جنانس تكه به سفيدى كويند : سفيد » و بموجود بعرض موجودكفتن جنانس تكه 

ونيز حمل موجود بر جسم باحمل جيزهاى ديكمّر مانند سفيد فرق دارد ؛ 
حال بد وريس اع بقل مرك .+ استح وال لاعادة ا إزرسنا يق راك روت 
جيز براى جيزى فرع ثبوت خود آن جيزست درآن ىآيد ؛ يعنى نخست بايد 
موضوع قضيهكه جسم است موجود باشد ‏ تا بتوان سفيدى را بر آن حمل كرد - 


١ 
» وكّفت جسم » سفيد است » اما حمل موجود برجيز فرع ثبوت آن جيز نيست‎ 
جه اينجا ثبوت جيزى براى جيز نيست » بلكه اينجا باسخ هل بسيطه و ثبوت‎ 
. جيزست - نه ثبوت جيزى براى جيز » وكرنه دور يا تسلسل لازم يد‎ 
حاصل سخن اينست  كه واجب الوجود  وممكن الوجود هردواز‎ 


نخستين عوارض ذاتى مفهوم موجود مطلقاند » و مفهوم وجود در هردو زائد بر 


مصداق خود است ‏ كه واجب الوجود ‏ و ممكن الوجود باشد . وتقسيم موجود 
ازآنروكه موجود است بواجب الوجود ‏ و ممكن الوجود همانند تقسيم حيوان 
است بناطق ‏ و ناهق » ولى بس از تحقيق » و نكريستن بدلياهائى - كه كويد : 
واجب تعالى ماهيئت او صرف حقيقت عينيه* وجود است » وماهيت او خود 
انيت اوست » و درآنجا وجود عينى خارجى زائد برماهيت نيست بلكه او 
حقيقت خالص وجود ‏ وصرف حقيق تاست » دانسته ىوشود -كه كفتن - وحمل 
كردن موجود برواجبالوجود » همانند كفتن سفيد است بسفيدى » درحالى كه 
كفتن موجود بممكنات همانند كفتن سفيد است بجسم_سفيد . 

يس تقسيم موجود بواجب و ممكن جنانست كه كوئيم : هست دوكونه 
است» يكى آنهست كه عبارتاست ازخود حقيقت هستى كه بخود موجوداست - 
وهست » ديكرى آنكه بسبب وجود وهستى موجود است ‏ وهست . همجنانكه 
سفيد را كاهى بخود سفيدى ىكفتيم » وكاهى بجسم ىكفتيم سفيد . 

اما اينكه كويد : جكونه وجوب وجود » عين وجود است الخ . 

باسخ اين يرسش هم از باسخ ما بيرسش بيشين بدست مىآيدء زيرا 
كفتيم موجود بودن ممكن همجون سفيد بودن «جسواست » ممكن در مرتبه' 
ذات خويش نه موجود است ‏ و نه معدوم » بس همجنانكه نفى ووجوب هستى 
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ازاو جائزست» نفى هستى هم ازمرتبه“ذاتش رواست » جه هستى ممكن عرضى- 
ومعلاست » جنانكه سفيدى جسم عرضى - و معدّلاست ؛ هستى نه خود ذات 
أوست ) نه جزء ونه لازم ذات اوء ولى حقيقت هستى عين و.جوباست )2 جه 
هسنى مقابل نيستىاست » ومقابل ‏ مقابل خويش را هركز نبذيرد » جنانكه 
هيجكّاه روا نيست كه نور و روشنى خود » تاريكى را بيذيرد » و درهمانحال 
كه روشنى است تاريكك باشد » و بككفته كسانىكه ورجود را اصيل و منشأ آثار 
ىدانند » وكويند هستى حقيقتى مشككداست . 

از يكسو برحسب شدت و ضعف » ول نيازى و نياز - و بيشى وسبسى 
مراتى داردكه ايئرا كثرت نورانى كويند . 

از سوى ديكر ماهيئات عارض وى شلهاند كه بسبب اين كثرت كه آنرا 
كثرت ظلمانى خوانند بنام نوعهاى كوناكون خوانده مىشود ء مانند عقل » و 
نفس و انسان ‏ واسب » و درخت كردو ‏ وجنار» وطلا ‏ وفيروزه » آتش - 
وهوا وآب_- وخاك . 

و وجود ممكنى هم ممكن است ‏ وهم موجود ‏ و هم واجب الوجود 
بذات . 0 
ري ناتك سي له نوسن ل د رد 
بذات است » زيرا هستى هستى است و مقابل نيستى است » و مقابل ممتنع است 
كه مقابل خويش يعنى نيستى را ببذيرد » و هرجه نيستى او ممتنع باشد واجب - 
الوجود است » وممكناست يعنى قائم بغيرست » وقيام هستى ممكنى بغير » يعنى 
قيام هستيهاى امكانى بحقيقت هستى ‏ در متن واقع » همانند قيام معنيهاى حرفى 
است در ذهن ما بمعنيهاى اسمى » يعنى أين هستيها مطلقا استقلال ندارند ‏ تا 
آنجا كه مستقلا قابل ملاحظه نيستند . 


ميال 

يس ازين بيان بيدا شد كه وجود با اينكه زائد برماهيئت ‏ ودر ذهن 
عارض ماهيّت ‏ و در واقع ‏ و نفس الأمر معروض ماهيت است » از جنسٍ 
ماهيت نيست تا از مقولات ده كانه يا مقوله* جداكانهاى باشد ‏ كه عارض 
مقولات دهكانه شود » واستدلال ابن رشد در كتاب مابعدالطبيعه' او' بر رد كفته 
ابن سينا كه وجودرا زائد برماهيت و عارض ماهيّت مهداند صادق نيست» زيرا 
آن دليل درصورتى درست مبودكه قائلين بزياده“ وجود برماهيئت آنرا از اقسام 
ماهيت مىدانستند » ولى آنها وجودرا از اقسام ماهيت نمى دانئد . 
ابن رشد كويد : راما فته او: « قول ما در جيزىكه 
ممكن الوجود است, تا قول او : «واين بافرض واعتقادشان 


مخالف است) . اين سخا-ى نادرست اسثت 4 زيرا- كه 


باسخ ابن رشد 
بغرالى 
او (غزالى) قسمسومى را فروكذارده » وآن اينستكه : 
واجب الوجود در بيرون ازنفس ماء معنى زائد بروجود نيست » بلكه 
وجوب وجود حالتىاست در موجود واجب الوجود ‏ كه زائد برذاتش نيست . 
وكويا اين حالت بهنداشتن علّت بر ى كردد » يعنى اينكه هستى او معلولٍ 
قرط ناه ووس كرنا سوس كد زا عير اراابيه اب ان اوعاب كمه 
بمنزله“ كفته؛ ما درباره”“ موجود ‏ كه او يكىاست  »‏ كه در بيرون نفس ما از 
مورجود معنائى دريافته نمى شود كه وجودى زائد برذات موجود داشته باشد  »‏ 
جنانكه ازكفته'ما : موجود سفيد » دريافته شود » بلكه تنها حالتى عدى فهميده 
بمشود كه (امنقسم ناشدهاست) و همجنين از واجب الوجود دريافته نمىشود 
مكّر حالتى عدى ‏ كه مقتضاى ذات اوست » وآن اينستكه وجوب هستى او 
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از خود اوست نه از ديكرى . 

وهمجنين سخن ما «ممكن الوجود بذات) ممكن نيس ت كه ازآن صفتى 
دريافته شود كه در بيرون از نفس زائد 21101111111 
فهميده ممشود ؛ - بلكه از ممكن جز اين دريافته نمىشود ‏ كه ذات او مقتضى 
اينست كه وجود او واجب نباشد ‏ مكّر بسبب علتى . 

يس آن ( ممكن ) دلالت ىكند بر ذاتى كه هركاه ازاو علّتش سلب 
شود » واجب الوجود بذات نباشد ؛ بلكه غير واجب الوجود بود » يعنى ازاو 
صفت وجوب وجود مسلوب باشد . 

بس كويا كفته استكه : برخى واجب الوجود آنست كه بخود واجب 
است » و بعضى آنكه به سبب علتى واجباست » وآنكه سبب علّتى وااجب 
است بخود واجب نيست . 

بس هيجكس شكلك نم ىكند » كه اين فصول فصلهاى جوهرى نيستند» 
يعنى نه بخش كننده”' ذاتاند , و نه زائد برذات ؛ بلكه اينها احوالى هستند 
سلبى - يا اضافى » مانند سخن ما در جيز كه او موجود است » كه اين موءجود 
دلالت نمى كند برمعنائى كه در خخارج از نفس بر كوهر او زائد باشد ؛ مانند كفتهة 
ما درباره” جيز واو سفيد است) . 

وازاينجاستكه ابن سينا غلط كرده » وكّمان برده كه واحد معنائيست 
زائد بر ذات » وهمجنين وجود » د ركفته' ما جيز موءجوداست » زائد برجيزست » 
واين مسأله خواهد آمد . 

ونخستين كسى كه اين عبارت يعنى سخن ( ممكن الوجود بذات وااجب 


ما 

بالغير است ) استنباط كرده » ابن سيناست » زيرا : 

امكان صفتىاست در جيز جز آنكه در او امكاناست » يس ظاهر اين 
لفظ مقنضى انس تكه مادون اول (تعالى) از دو جيز مركب باشد . يكى آنكه 
بامكان موصوفاست 4 ودوم انكه بوجوب وجود موصوفاست ؛ يس أين 
عبارتى تباواست » ولى : 

هركاه از آن » آن معنى كه ما كفتيم دريافته شود  »‏ شككى كه ابو حامد 
اورا بدان ملزم كرده بيش نيايد » وسجز اين بعهده' او باقى نمىماند ‏ كه اكر از 
معلول نخستين امكان هستى او دريافته شد » آيا (اين امكان) مقتضى هس تكه او 
مركب باشد يا نه » زيرا اكر صفت اضافى باشد مقتضى تركيب او نباشد . 


وجنين نيست - كه هرجيز كه در او احوال كونا كونى دريافته شود ) اين 


امر مقتضى باشد كه آن احوال در بيرون از نفس صفاتى باشند زائد بر ذات ؛ 
جه اين حال اعدام ‏ و اضافات است . 

ازيئروست كه كروهى از يبشينيان معتقد نشدند كه مقول* اضافه رااز 
موجودات بيرون نفس يعنى از مقولات ده كانه بشمار آرند : و ابو حامد لازم 
وداند ‏ كه هرجه مفهوى زائد دارد آن مفهوم مقتضى معنائيست كه در بيرون 
نفس بالفعل زائد است » و اين غلط » وسخنى سوفسطائيست . 

واين مطلب ازكفته' او: «وبالجمله وجود جيزى عام است كه بواجب و 
ممكن بخش شود ؛ بس فصل يكى ازدو بخش زائد برعام باشد همجنيناست 
فصل دو » فرقى وجود ندارد) بيداست . 

زيرا بخش شدن وجود بممكن - و واجبء» همانند قسمت حيوان بناطق- 
و جز ناطق » و بمشاء ‏ و سابح - و طائر نيست ٠‏ جه اينها جيزهائى هستند زائد 


ىا 

بر,جنس » كه موجب نوعهاى زائد اند » وحيوانيّت معنائيست مشترك ميان آنها » 
وابن فصول زائد اند برحيوانيت . 

واما ممكنى كه ابن سينا موجود را بآن بخش كرده » معنائى نيس ت كه در 
خارج نفس بالفعل باشد » واين عبارتى تباداست » جنانكه كفتيم ؛ زيرا موجودى 
كه وجودش علدت داشته باشد » از او جز نيستى مفهوم نشود ‏ مككر اينكه طبيعت 
او طبيعت ممكن حقيقى باشدء وازاين روس تكه قسمت موجود بواج بالوجود - 
وممكن الوجود اكر ممكن حقيقى اراده نشود قسمتى ناشناخته است)'. 

ببايانرسيد س.خن ابن رشد . 
نكارنده كويد : سخن ابن رشد ‏ كهكفت : غزالى بخش 


كفتار نكارنده 7 0 
١‏ : سوم را فروكذارده » درست نيست ؛ زيرا اواين شرا هم 
بيرامون سخن ب 5 7 
ياد كرد أنجا كه فرض كرد : وجوب وبجود عين ذات 
ابن رشد 


واعنية راشي 

اما درباره* اي نكه ابنرشد كويد : اين حالت بهنداشتن علّت بر ىكردد ؛ 
نكتارنده كويد : معنى اينكه واجب الوجود هستى او جز جه جيزيش نيست . 

درنظر برخى اينستكه ذات » حقيقت ‏ و هستى خاصىكه بذود قائم 
باشد نيستء بلكه مراد ازهستى خاصّ همان حقيقت اوست يعنى : ذاانه تتُخمنى 
غناء' آلوجود » يس مناط هستى ‏ و مصداق حمل هست براوء اينستكه 
ذات جنانست ‏ كه از خود آن ذات هستى دريافته بىشود » يس ذات او نايب 
مناب حصه ‏ يا هستى مطلق - يا فرد هستى مطلقاست . 

ولى حكماكه ىكويند معنى اينكه هستى او زائد بر ذاتش نسيت بموجب 
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برهانهائى كه كويد : ( الحق ماهيئه” | نَيتهع اينستكه مناط مويجوديّت - 
ومصداق حمل موجود براو اينست - كه ذات او حقيقت هستى ‏ وهستى صرف 
است قائم بخود ؛ يس ذاتش خود هم مناط هستىاست » و هم مناط هست' . 

ذات همه جز وجود و قائم بوجود 

ذات تو وجود ساذج و هستى بحت 

اكنون كوئيم : بويزه بنا بر اصالت هستى و اينكه هستى مشترك معنوى : 
وحقيقتى مشككك است . 

ثبوت هرجيز براى خود او ضرورى - و سلبش از خود أو ممتنع اسث » 
وجب الوجود صرف حقيقت هستىاست » وثبوت هستى براى خودش واجب » 
وسلب او از خودش محال است ؛ و كفتيم كه هيج مقابلى بذيراى مقابل خويش 
نيست ؛ يس روا نيست كه هستى نيست شود » وجيزى كه نيستى أو روا نباشد 
هستيش واجباست . 

وجون ببرهان ثابت شدهواست كه واءجب الوجود از همه سو واجب - 
الوجود است » يعنى هرصفت ‏ وهرآنجه براى او بامكان عام ممكن باشدء 
أن جيز براى وى واجب است ؛ يس لازم ووجوب هستى اينست ‏ كه وجب - 
الوجود از همه جهت ف نياز از غير بود ؛ نه اينكه وجوب وجود ؛ معنى عدى - 
وعبارت ازعدم نياز بعلت باشد . 

و بازكوئيم حق تعالى را دوكونه صفات است ‏ كه بلا تشبيه بمنزله”' دو 
كونه؛ اوست"» صفات ثبوتى حقيقى كه آنها را صفات اكرام و صفات جمال 


. شوارق ج١ ؛ مسألة درخواص واجب » خاصيتسوم -ذيل تحصيل انتقادى‎ - ١ 
؟ - ياجون دست قبض و بسط مىشودء و براى جلب ملايم و دفع منافر بكار مى رود‎ 
بقيهُ حاشيه در ضفحة بعد‎ 
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خوانند ؛ جه تجمل و زيبائى و روشنى ذات بدانهاست . خواه حقيقى محض 
باشند همجون حئ » يا حقيقى ذات الأضافه مانند قادر  »‏ عالم بغير ذات . 

و صفات سلىكه اينهارا صفات جلال خوانند زيرا بزركداشت و تمجيد 
وتكريماذاتاقدس بآ نهاست تبدار كك أسثم' ربكت ذ ىالجتلال والإكثرام . 
خواه در لفظ يا مفهوم آن صفت ادات سلى نا و نه باشد » مانند جسم نيست 
جوهر نيست » ديدنى نيست » يا نباشد مانند سبوح - قداوس . و سلب همه جا 
بنقائص برمىخورد ؛ جه هنكابى كهكوئيم : جوهر نيست سلب برمىخورد بنقص و 
حدىكه در جوهر مقابل عر ضاست » مركب نيست يعنى مركب باجزاع خود 
نيازمند است و او مركب نيست نا بجز نخود نيازمند باشد » ديدنى نيست » زيرا 
ديدنى » رنكمها و شكلها هستند كه در وجود خود نيازمند بجسم أند » و .جسم در 
هستى خود نيازمند است باجزاع خويش كه مايه و صورت باشد . معانى ندارد 
يعنى صفات او عين ذات اوست نه زائد برذاتش » يس همه" سلبها سلب نقص 
است » و سلب نيازمندى وفقر » و صفات سلبيه همه سلب سلباست » نه سلب 

هستى ازآنروكه هستى است » لهذاست كه مرحوم حكيم سبزوارى در برابر آن 
شاع ركه كفته است : 


بس صفات ثبوتى بمنزلةُ دست راست اوس تكه زيبائى ‏ و خوبى ‏ و جمال - وكمالش را 

ثابت مى كنند؛ و مى لمايانئد كه كوئيم دانا و توانا ‏ و شنوا ‏ و بيناست ؛ و صفات سلبى 

نقص - و عيب را از او دورمى كنند كه كوئيم : 

نه مركب بود و جسم له مرئى نه محل بىشريككاستو معائى ذو غنى دان خالق 

قالت اليتهود يد الله مغذولة” غدّت أينديهم' وَلَعدوا بملا قالّوابل' 
500 


يداه مبسوطتان . 
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جمالكك ف ىكل الحقلائق سلائر‎ 
وَنَْسَ له إلا جلاالكك سلائر‎ 
: كويد‎ 
و كتيلف اجلاال آله سثر اجتملاله‎ 
وَلَم يتكك سئب السب قط بتُحاصر'‎ 
» اما صفات اضافيه* محضه در عقل زائد بر ذاتاند » فرد ذاتى ندارند‎ 
بلكه همه باز كشت ىكنند بيكك اضافه » و آن مبدئيت است كه عيين ذات‎ 
أشتة:‎ ١ حق‎ 
وسخن ابن رشد كه كويد : راز موجود واز واحد معنائى دريافته‎ 
كه زائد بر ذات مو جود باشد» نكارنده كويد : نه اين سخن درست‎  دوشىمن‎ 
است »© وله سخن شيخ اشراق كه هستى وو<دت هردورا اعتبارى صرف‎ 
بىداند » بلكه همجنانكه هستى درتصور» زائد برذات ماهيئّتاست » وحدت هم‎ 
زائد برذات ماهيت است » - نه اينكه از اقسام عرض باشد » جنانكه شيخ در‎ 
شفا كفته و برآن دليلآورده'؛ و دليل اورا صدرالدين شيرازى رد كردهاست”»2‎ 
بلكه هستى و وحدت هرجند مفهومشان يكى نيست » ولى يكك حقيقتاند ؛ وآن‎ 
حقيقت زائد بر جه جيزى ودر بيرون ذهن ما باجه جيزى متحد اند ؛ و در‎ 
واجب الوجود «مجنانكه هستى عين حقيقت اوست وحدت او هم وحدت حق”‎ 
. وعين ذات اوست‎  ىقيفح‎ 
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اما سخن ابن رشد كه كويد : ظاهر اين لفظ مقتضى انس تكه مادون 
اول (تعالى) از دو جيز مركب باشد . 

نكارنده كويد : البتئه جنين است » و بايد جنين باشد » زيرا هرممكنى 
زوج تركيىاست از هستى - و جه جيزى ؛ واين دو با هم در خارج متحد اند 
كه يكى ازيندو اصيلاست و مجعول بذات و منشأ آثار» و ديككرى اعترارى - 
وبا أو متحد - وبتبع او موجود . 

واينكه در بايان سخن نخود كفت : ازاو .جز نيستى مفهوم نشود ... الخ. 

نكارنده كويد : اككر جز نيستى ازآن مفهوم نشود » بس أو خود نيستى - 
و هستيش ممتنع باشد » بلكه از موجودىكه هستيش عدّت داشته باشد كلى 
طبيعى يعنى نفس ماهيت كه جه جيزىاست دريافته مشود ) وجون لازم ذات 
ماهيّت امكاناست » از ماهيّت هم عدم اقتضاع هستىو نيستى فهميده بمشودكه 
معنى امكاناست .» و باملاحظة“ هستى از او دريافته ىشود ماهيّتى كه بوجودى 
موجوداستكه از غير آمذه . 
ونيز در تفسير مابعدالطبيعه كويد : 
«وسزاوارست بدانى-كه نام_ هويت دراصلشكل ناتى عرنى 


نيست » بلكه برخى مترجمان جاره نداشتند » جز اينكه آنرا 


كفتار ابن رشد 
دربارة هويت 


و اعتراض او برشيخ ْ ا 
كا سن اين اسم را از حرف ربط كه بجوهر خود 


برارتباط محمول بموضوع دلالت تىكند » مشتق كردند ؛ وآن حرف وهو است 
- دركفتارشان كه كويند : « ريد هو حيتوان) يا , نسان”) : 

توضيح اينكه : سخن كوينده : «الإنسان هو حيوان» برآنجه 
كفته* ما ' ( لإنسان” بجر هره” او ذااته” حيوان ؟ دلالت مكند ؛ يس 


ق/16 
جون اين حرف را باين نشان يافتند » برحسب عادت عرب _كه اسم را ازاسم 
مشتق” ىكند ‏ نه ازحرف » اين اسمرا ازآن مشتق كردند ؛ يس اين اسم دلالت 
ىكند بر آنجه ذات جيز برآن دلالت م ىكند . 

و جنانكه كفتيم برخى مترجمان ناجار بودند اي نكار را بكنند » زيرا 
هنكام ترجمه ديدند : اين لفظ بر آنجه در زبان يونانق بجاى موجود در زبان 
عرلى بكار رفته دلالت ب ىكند » بلكه لفظ هوينت بهتر از لفظ موبجود برآن معنى 
دلالت ب ىكند ؛ زيرا جون نام « موجود» در زبان عرب ازنامهاى مشتق است » 


و نامهاى مشتق برعرضها دلالت ىكنند » بنداشتندكه هركاه درعلوم آنرا براى 


دلالت برذات جيز بكار برند» برعرضئ درآن ذات دلالت نخواهدكرد ؛ جنانكه 


براى ابن سينا بيبش آمدواست . 

يس بعض مترجمان بجاى لفظ «موجود) لفظ «هويّت»را بكار بردند- 
كه در استعمال اين اشتباه بيش نمى آيد . 

واكّر نام موجود در زبان تازى دلالت ىكرد بر آنجه جيز برآن دلالت 
فى كند » اين كلمه ازنام هويت سزاوارتر بود كه برمقولات دهكانه دلالت كندء 
زيرا اين اسم در زبان عرب بود » ولى -جون اين معنى در مورد نام موجود بيش 
آمد » برخى نام هويت رأ برآن ترجيح دادند ؛ ازيئرو هركاه لفظ موجود 
استعمال شود سزاوار است - كه جيزى از معنى_ مشتق ازآن دريافته نشودع 
هرجند شكل آن شكل مشتق” است ) . 
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5 75 نكارنده كويد : از سخنان أبن رشد بلست ىآيد ‏ كه أو 
كفتار نكارنده ل ا 


بيرامون نظر 
ابن رشد 


موجود ‏ وواحد ‏ وهويت راء مشت ركثُ معزوى - و 
مترادف ‏ ومشككك وداندكه مابحذائى درخارج ندارند» 
وزائد برذات ومصداقهاى خود نيستند جنانكه كويد : 
«موجود بر صادق (يعنى جيزى - كه در ذهناست بهمانكونه كه در خارجاست) 
اطلاق مىشود » و همجنين اطلاق ىشود برماهيت هرجيز كه در خارج ماهيتى 
وذاتى دارد » خواه آن ذات تصور شود » -يا تصور نشود ؛ بس هريكك از 
مقولات دهكانه بهريكك از دو معنى موجود » موجوداند.' 

ونيز كويد : وواحد در هرجيز برطبيعت أن جيز دلالت ف كند ؛ يعنى 
وحدت در خارج مابازائى ندارد » هرجيز بذات خود واحد است - نه بوحدتى 
كه زائد بر ذاتش باشد . » 

ونيز كويد : (ابن سينا غلط كرده كه كمان برده است ‏ كه واحد و 
موجود برصفاتى زائد بر ذات جيز دلالت مىكند . 

وشكفتا ازين مرد - كه جكونه جنين غلطى كرده وحال اينكه اواز 
متكلّمان اشعرى ‏ كه دانش اللهى خويش را بكلام آنان آميخته » ىشنيد ‏ كه 
ىكويند : برخى صفتها صفات معنوىاند » و بعضى صفات نفسى ‏ و ىكويند : 
واحد ‏ و موجود بازكشت ىكنئد بذاتى ‏ كه بدانها موصوف است » و صفاتى 
نستندكه مانند سفيد ‏ وسياه » ودانا ‏ و زنده » برجيزى جز ذات دلالت كنند)'. 

ونيز در مابعد الطبيعه" كويد : وواحد دراين فن” مرادف با موجود 
استعمال ىشود) . 
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وازاينكه كويد : «واحد ‏ و موجود بريكك ذات دلالت ىكنند ‏ بر 
معنى واحد ‏ بانحاء كوناكون » نه اينكه بر صفات مختلف زائد بر ذات دلالت 
كنند ١)‏ جنين مستفاد ىشود ‏ كه آن يكك معنى انحاء كوناكون دارد » يعنى 
مشكككاست » و كرنه معنى واحد نباشد . 

ولى كفتار او درباره* مرادف بودن هستى با هوت مختلف است » جه 
وى در مابعدالطبيعه كويد : « هويّت باموجود مترادفاست ‏ بجز اينكه هويئت 
برصادق اطلاق نمى شود ) '. 

وازين سخن دانسته مىشودكه هويست و موجود متساوى نيستند ‏ ثا هرجا 
موجود صدق كند هويت هم صدق كند » بس هويّت از موجود اخخصراست . 
ولى خود او در تفسير مابعدالطبيعه كويد : نام هويّت ‏ كه برذات جيز دلالت 
ىكند ‏ غيراز نام_ هويتاست - كه بر صادق دلالت م ىكند ؛ وهمجنين نام 
موجود ‏ كه بر ذات جيز دلالت ىكند غير از موجودى است كه بر صادق 
دلالت مىكند ؛ ازينئرو مفسران در مقال* دوم كتاب جدل اختالاف كردند در 
مطلوب مطلق » وآن سخن ما است : آيا جيز موجود است ؟ كه آيا اين از 
مطلوبهاى عر ضاست - يا از مطلوبهاى جنس ؟ زيرا » آنكه از موجود دراينجا 
آن معنى را فهميد ‏ كه شامل مقولاتاست » كويد : اين داخل مطالب .جنس 
است » وآن كس - كه ازلفظ موجود دراينجا معنى صادق را دريافت » كفت : 
داخل_مطلوب عرض است "٠‏ . 

ببايان رسيد سخن ابن رشد . 
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نكارنده كويد : اين سكن صريح است در اينكه هوبّت - 


نظر نكا رنده لال 1 0 
0 وموجود » مترادف اند ؛ برخلاف أنجه بيش ازين از او 
درباره كفتار 0 1 5 
نقل كرديم كه كفته بود عام و خاصر اند . 
ابن رشد 


و ظاهراً اصرارابن رشد براينكه موجود معنى مشتق ندارد , 
كه اين مطلب را در مابعدالطبيع' خود هم ياد كرده' براى ايناست كه اكّر 
موجود معنى مشتق” داشته باشد ( لازم آيد كه هستى - وجه جيزى هر دو 
أصيل باشند . 

توضيح مطلب اينكه ابن رشد سه مثال آورده ‏ كه در هرسه مبدع مشتق” 
درخارج موجوداست » مثلا سفيد » يعنى جيزى -كه سفيدى براى او ثابتاست ؛ 
درينجا جسم سفيد خود وجودى دارد ‏ كه جوهرست ؛» ‏ و بخود استاده ؛ و 
سفيدى هم بكلّفته' او - و اكثر بيشينيان » محمول بضميمهاست » وبجود محمولى 
دارد ‏ قائم بجسم ‏ وعرض است ‏ كه كُوئيم سفيدى مومجود أست » هرجند 
هستى محمولى اوعين هستى در :جسم بود ؛ يس ار موجود هم معنى مشتق 
داشته باشد » لازم مىآيد ‏ كه مشلا جسم موجود مانتد جسم سفيد ود 
وجودى داشته باشد » و وجودى كه عارض جسماست نيز مانند سفيدى در جسم 
سفيد ) داراى هستى -جداكانه بود ؛ بنا براين كك جيز داراى دو هستى باشد » 
هستى معروض - وهستى_ عارض » ازينرو لازم آيد ‏ كه دو بجعل تعلق كيرد » - 
مجعل هستى - و«جعل جه جيزى - و دوجيز اصيل - ومنشأ آثار باشند  »‏ هستى - 
وجه جيزى . وجنين سخنى جز از بعض شيخيه ‏ كه كويد : هستى مصدر 


خيرات و جه جيزى مصدر بديها وآفاتاست شنيده نشدهواست؟. 
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ولى جنين نيست - كه ابن رشد بنداشته ؛ زيرا اكر موجود معنى_ مشتق 
هم داشته باشد - باز لازم نمى آيد ‏ كه وجود خود هم مانند سفيد در جسم 
سفيد ‏ ثبوتى جدا كانه داشته باشد  »‏ زيرا از ثبوت جيز براى جيز » ثبوت ثابت 
لازم نمى آيد  »‏ جنانكه : 

آعدام_ملكات » مانند : كورى ‏ كرى - لالى ( نابينائى - ناشنوائى - 
ناكويائى ) نامردى درباره' مردم ‏ كه سزاوار است بينا - و شنوا - وكويا ‏ و مرد 
تمام باشد . 

واضافات بمانند : دورى - نزديكى - بدرى - يسرى - زيرين و زبرين 
بودن » هيجيكك اينها هستى خارجى ‏ و محمولى ندارند  »‏ و محمول بضميه 
نيستند » ولى كور كر - و لال و نامرد و دور - نزديكث ‏ يدر يسر و زير- 
وزبر در خارج موجوداند ؛ يس بسا جيز - كه هستى رابط دارد » - و براى جيز 
ديكر ثابستاست » ولى خود هستى محمولى وخارجى ندارد . 

و اشكالى كه مىماند اينست - كه ثبوت جيز براى جيز هرجند مستلزم _ 
هستى ثابت نيست - ولى فرع ثبوت مثبت له است ؛ يس هستى خواه اعتبارىي 
محض باشد - يا بكّفته؛ ابن رشد بمعنى ذات - و شىء » يامشتركث لفظى بود » - 
وهستى در هرجيز خود جيز باشد » باز ثبوت آن فرع ثبوت - وهستى آن 
جيزست - كه هستى براو حمل ىشود . 

شكفتا » جكونه جنين نباشد ‏ وحال اينكه حمل ذات ‏ و ذاتيات جيز 
هم فرع ثبوت ‏ وهستى آن جيزست» ونا آنكاه ‏ كه جيزى وجود نداشته باشدء 
ا 00 
قاعده' فرعيه ‏ كه كويد ثبوت جيز براى جيز فرع ثبوت مثبت له است لازم 
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ىآيد ؛ و هرجيز نا خود ثبوت نداشته باشد» نمىشود جيزيرا براى او ثابت -و 
براو حمل كرد . 

وازطعنه' ابن رشد بابن سينا -كه نقل كرديم نمودار مىشود_-كه وى خود 
مذهب اشعريائرا قبول دارد » ولى از ابوالحسن اشعرى مشهور است ‏ كه او 
هستى را مشتركث لفظى بمىداند ؛ واين سخن هم با تصريح ابن رشد باينكه 
هستى مشتركث لفظى نيست » ناسا زكاراست » وهم يذيرفتن آن از دانشمندى 
نامى دشوار منمايد » مكر اينكه توجيه شارح مقاصد را در باره* مذهب اشعرى 
ببذيريم » وآن اينستكه : هستى جيز» خود ذات اوست » و معنى آن اينست 
تيون ريحت مهن عرق ذ زومرو عار طي ركو راان ابن بست 6< 
هويت ديكر قائم - باولى » جنانكه بمانند سفيدى ‏ و جسم » كرد آيند'. 

از جانب ديكر دركفتار حكما ‏ و متكلمين ما ء در مباحث امور عامه 
مذهب مشائين در باب هستى روشن نيست » صدرالدين شيرازى قدس سره در 
مباحث وجود اسفار' يس از آنكه كفته است : مشائين در ممكنات هستى را 
عرضٍ قائم بمهيتت ىدائند ) كويد اين زياده هستى برجه جيزى درذهناست» 
و يبساز جند سطركويد : هستيها بنزد مشائيان حقائقى اند بذات مختلف » و اين 
سخن صريحاست در اينكه وجودات حقائقى هستند ‏ كه د رخارج موبجوداند . 

در شوارق از مشائيان حكايت كرده ‏ كه هستى صفتىاست موجود 

خارجى - منضم' بجه جيزى - و موجود بذات ‏ و مجعول بذات" . 


١‏ - شوارق » مقصد اول فصل اول مسألة سوم در تذييسل اين مسأله ‏ و شرح 
مقاصد مبحث وحود . 

؟ - جلد اول جاب اول » ص؟5 » ذيل تفصيل مقال لتوضيح حال . 

* - شوارق - مقصد اول فصل اول - مسألة بنجم . 
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ودر اسفار در مبحث جعل از مشائيان دليل آورده ‏ براينكه اتصاف » 
يعنى نسبت هستى بجه جيزى مجعول است' » واين سخن با آنجه ازشوارق 
آورديم كه كفت مجعول بذات هستىاست » ناسازكار است . 

ودانسته نشدكه حكيم سبزوارى أزكجا دانستهاست -كه اين هردو » قول 
مشائيان است ‏ كه محقّقانشان هستىرا مجعول بذات دانستهاند » وغيرمحقّقين 
اتصاف را" . 

وعجبتر ايناست ‏ كه سخنان ابن رشد با قولى كه حكيم طوسى در 
تجريد بحكما (ظاهراً شيخ اشراق وبيروان او) نسبت داده ‏ وآنرا بركزيدهاست 
سازكار منمايد » هرجند آن نظر نزد نكارنده ‏ كه معتقد بأصالت - و اشتراك 
معنوى هستىاست يسنديده نيست . وآن اينستكه : 

از هستى دريافته نمىشود جزكون ماهيت » يس باينكه هستى باو صميمه 
شود نيازى نيست  »‏ بلكه خود جه جيزى از جاعل صادر شده ‏ و يساز صدور 
بودن اودر خارج همان «ستى اوست ., بنا براين هستى خود كثير است » يعنى 
افرادئ دارد ‏ كه بذات در نفس الأمر بسيارند ‏ برحسب بسيارى جه جيزيها » و 
كوناكوناند مانند اختلاف همان ماهيتها » و معنى اينكه هستى در عقل عارضٍ 
جه جيزى شود ء اين نيست - كه هستى بمعنى بودن عقلىاست - و عقل ظرف 
خود بودن است » - بلكه عقل ظرف هستى بودناست ؛ ومعنى عروض اينست- 
كه جيز براى غير خود موجود باشد » بس جون هستى در خخصارج براى ماهيتها 
موجود نيست » ما كوئيم هستى در خارج عارض جه جيزى نمىشود  »‏ بلكه 
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در عقل عارض او ىكردد » بعبارت ديكّر موجوديت هستى براى ماهيت تنها 
در عقل است » نه در خارج ؛ بس آنجه فرد هستى مطلق است » همان بودد 
ماهيتاست در خارج ؛ يعنى خارج ظرف خود بودناست » وبودن عبارتاست 
از موجوديت جه جيزى » و اين هستى براى جه جيزى درعقل ثابتاست » يعنى 
عقل ظرف هستى ‏ و ثبوت اوست » نه ظرف خود أو . 

وشكلى نيست كه اين فرد » فرديست برحسب نفس الأمر  »‏ له بمجرّد 
تعمل عقل » بس هستى بتكثر موضوعات بسيار مىشود - و ببيشى - و سبسى » - و 
نياز - ولى نيازى » - و وبجوب » وامكان » مقول بتشكيكثك ىكردد'. 


بس باين بيان يبدا شد كه مفاد هل بسيطه ‏ يعنى حمل هستى برجيز - 
ثبوت همان جيزست ؛ ‏ ومفاد : جسم هست » ثبو تجسواست » نه بوت جيزى 
براى «جسم » بنابراين : نه لازم مىايد بكفته' امام فخر قاعده' فرعيته را تخصيص 
دهيم ) وكوئيم : اين فاعده در جاهائى صادق است ‏ كه محمول لم 
نباشد » تاكويند : احكام عقلى تخصيص بردار نيستند ؛ ونه بكفته؛ محقق دوانى 
كوئيم : ثبوت جيز براى جيز مستلزم_ ثبوت موضوع است » نه فرع آن » خواه 
آن موضوع ثبونى -جدا از ثبوت ثابت داشته باشد » يا بهمان ثابت يعنى محمول 
ثبوت بيدا كند » بساز ثبوت جيز براى جيز لازم نمى آيد كه موضوع در ثبوت 
تقدم داشته باشد بر ثابت . 

وباز سخنان ابن رشد بامذهب سيد صدرالدين شيرازى نيزسازكارست »- 
جه سيد مانند ابن رشد مفهوم هست را بسيط مىداند » وكويد : 


هستى نه فرد خارجى دارد ‏ و نه فرد ذهنى ‏ تا در ذهن يا درخارج قائم 


0 شوارق محقق لاهيجى مقصد اول فصل اول مسمألة بنجم - و جهاردهم‎ -١ 


5وأ| 
بجه جيزى باشد » و ثبوت جيز براى جيز برآن صدق كند »ء بلكه مفهوم هست 
با جه جيزى متحد شدواست » - نه مفهوم_مبدء كه هستى باشد » زيرا كه هستى 
فرد ذهنى ندارد » همجنانكه هرجه درخارج هست جه جيزىاست » در ذهن هم 
جز جه جيزيها جيزى نيست » و وجودى هم كه در ذهن بدان مىنكريم ماهيتى 
از ماهيتهاست . و مقصود حكما كه كويند : واجب الووجود وجود بحتاست » 


أينست كه او موجود بحت است . 


ونيز در تفسير مابعدالطبيعه كويد : 


اعتراض ابن رشد : 
نام مشتق در قضيهاى ‏ كه موضوع آن «جوهر » و محمول 
بر ابن سينا درتفسير _. 8 
1 أن اسم مشتق است » ماننئد سخن ما: زيد سفيد أست » بر 
معنى مشتق 31 


جوهر ‏ و عرض » ياجوهرى كه در او عرض باشد » دلالت 
نمى كند » جنانكه ابن سينا كمان كردهاست » جه او جون ديد كه لفظ سفيد 


دلالت ىكند بر جيزىكه درآن سفيدىاست » ينداشت ‏ كه اين لفظ نخست 
برموضوع دلالت بىكند ‏ وثانياً برعرض 4 ومطلب بعكس اين است ‏ كه آن 
نخست برعرض دلالت م ىكند » و ثانياً برموضوع . 

واكّر مطلب جنان بود كه ابن سينا مى كويد » يعنى اينكه سفيد نخست بر 
جسم دلالت ‏ ىكرد » هراينه سخن ما : زيد سفيداست دلالت بىكرد ‏ ب ركفته'ما 
جسم سفيد » و أين (برود) تا بيلهايت . 
سفيد » ونام جسم را در جيز بصراحت بياوريم » لازم يد كه سفيد غيراز 


جسمى كه ماآثرا آشكارا ‏ آوردهايم » متضمن جسم ديكر باشد ؛ يس ازكفته' 


١ /1و‎ 

ما: جسم سفيل » جسم جسم سفيد لازم آيد ء ‏ تا بى نهايت  »‏ جه هروقت 
لفظ سفيدرا بياوريم . لازم آبد كه جسم را صريح بياوريم » وما نخست آنرا 
درقضيه آورده بوديم » بس لازم آبدكه يكك قضيه اجسام لى بايانى را متضمن 
باشق عن ابن :ما لافيت . 

بيايان رسيد سخن ابن رشد . 
نكارنده كويد : 
كلّيّات ينجكّانه كه بذهن ما درس آيند » عقل آنهارا كَاهى 
بشرط لا ىنكّرد » يعنى هرجيز ديكّرىكه با اودر هستى 
همراه باشد زائد باشد » هرينصورت آثرا مبدء مىنامئد » مانئد : نطق وضحكك - 


ياسخ نكار نده 
باعتراض ابن رشد 


و مشى - وسفيدى . وكاهى همان كليات » لا بشرط منظور مشوند » يعنى آن 
كلى وجود داشته باشد » هرجند با جيزهاى ديكر موجود شده باشد ؛ درينصورت 
حمل بىشود » وغالباً بصورت مشتق آنرا ىآورند » مانند ناطق ضاحكك » 
سفيد ؛ حتى كاهى محمولى لا بشرط منظور مىشود ؛ وحمل ىشود كه خود 
وجود محمولى ندارد » ونمىتوان كفت كه درخارج موجود است » ولى وجود 
رابط دارد » يعنى حمل شود » و بتبع محل وجود رابط ضعيفى دارد ؛ مانند 
آعدام ملكات » و اضافات » همجون نابينائى و يدرى و يسرى » كه هيجيكك در 
بيرون ذهنما موجود :يستند » ولى نابينا » و يدر » و بسر » درخارج موجوداند . 

در اين مطلب اختلافى نيست كه آن معنى كه ابتداء از مشتق” در يافته 
ىشود معنائى بسيطاست . 

بس شيخ كه كفته است : نخست ذاتث ملحوظ ممىشود » و بتبع او- و 


-١‏ تفسير مابعدالطبيعةُ ابن رشد - جاب ليروت 8" ١9‏ ص ٠‏ لامه-ؤهه., 


١6 

ثانياً حالت يا صفتى ‏ كه مشتق” ازآن حكايت ىكند » ظاهراً مقصودش اينسث 
كه درمقام شرح بجائراست ‏ كه بكوئيم : معنى ‏ ناطق يا ضاحكث - يا ابيض » 
ذات باش 'ء” لله التطق يا له الم كك يا له ناض امت . 

يس اككر مراد از ذات يا شىء ؛ در اين جمله مفهوم آن باشد » لازم 
نمى آيدكه ذات ‏ يا شىء ‏ كه عرض عام است » داخل در فصلى كه ناطق است 
شده باشد ؛ وما نمى كوئيم : كه علماء منطق كلمه' ناطق را مجرد از معنى شىء يا 
ذات » فصل ىدانئد ؛ بلكه ىكوئيم : ناطق فصل حقيقى نيست ؛ و جون 
دست يافتن بفصلهاى واقعى غير ممكن است » ازيئرو ناطق را كه نرديكترين 
خاص* فصل اخير است بجاى آن بكار مىبرند » بس مفهوم عرض عام » در 
مفهوم عرض خاص داخل شدهاست » نه در فصل كه .جوهراست . 

واككر مقصود شيخ مصداق_ذات يا شىء باشد » مراد او محقّقاً مصداق 
مجرد از وصف نيست » بلكه مقصود مصداق مقيد بوصف است بدينكونه ‏ كه 
وعد نر در سم حو اطي روود زاورب 0 
بس معنى زيد نويسنده ‏ يا أكُويا ‏ يا سفيد است اينستكه : زيد آن زيد است » 
كه داراى وصف نويسندكّى - يا كويائى يا سفيدىاست . 

و ازين لازم نمى آبدكه قضيه' ممكنه بقضيه' » ضروريّه منقلب شود ) 
جه ما نكفتيم زيد زيد است » نا بكتُويند ثبوت هرجيز براى خودش ضروريست » 
وهرجيز خودش»خودش استء بلك ه كفتيم تفسير زيد نويسا اينست: زيد ىكدداراى 
وصف نويسند كّىاستكه كويند : اوصاف بيشاز آأكُهى ازآنها خبر ند » يعنى 
صفتها كرجه مانند خبر حمل نشدهاند  »‏ ولى دلالت ىكنند بروقوعشان » جنانكه 


كويند : خبرها هم يس از 1 كهى ازآنها وصف اند . 


44 

بس درحقيقت عقدالحمل منحل بقضيه ىشود » همجنانكه عق دالوضع 

وانحلال بدو قضيه صورت ىكيرد . يكى آنكه خود مفهوم مشتق” بدان 
منحل" مىشود . و ديكرى آنكه بنسبت تام متقوّم است ميان موضوع ‏ و ذات 
محمول ‏ كه مضاف بوصف است بقيد مضاف بودن بوصف » و جهت قضية' 
دوم عبارت است از همان جه كه قيد بالفعل نسبت بذات مقيد دارد . 

يس اكر قيد نسبت بذات داراى جهت امكان باشد » مقيّد نسبت بذات 
بالامكان ثابت خواهد بود » وار بضرورت ثابت باشد بضرورت ثابت خواهد 
بود . وانقلاب قضيه' ممكنه بضروريه لازم نمى آبد ؛ زيرا ذات زيدكه بفعليتت 
كتابت مقيداست » عين زيد نيست . 

همجنانكه كلى ‏ مقيد بقيدى عين آن كلى نيست ؛ بس انسان مقيد 
بضحكك براى انسان بالامكان ثابت است » همجنانكه خود ضحكك براى انسان 
بامكان ثابتاست » زيرا ذاتى كه بقيدى مقيئد است حكايت ىكند از فعليئت 
مبدء براى آن ذات » يس اكر فعليّت مبدء براى آن ذات بالامكان باشد » محال 
است ذات مقيد بضرورت ثابت باشد . 

بعض محققين معاصر معتقدندكه اصلا” معنى مشتق” همان ذاتاست » - 
نهايت امر همجنانكه اكر ما جيزهاى ديدنىرا باعينكهاى رنكين كونا كون بنكريم 
با هرعينكى آن جيز را برنكى ىبينيم » آن ذات را هم كَاهى از دريجةه ماد* 
دانش ىنكريم - و ىكوئيم دانا » وكاهى از دريجة” ماده" سفيدى ىنكّريم - و 
ىكوئيم سفيد » وهكذا'. 
-١ 0‏ نكاه كنيد بكفاية الاصول آيةالته خراسانى با حاشية مشكينى ؛ جاب تهران 0م ١‏ 
بقيةُ حاشيه در صنحةٌ بعد 


١0 
نخست برجسم دلال تكند » هراينه سخن ما زيد سفيد است» دلالت خواهد كرد‎ 
كرد ب ركفت ما جسم جسم ابيض » و اين ىرود تا بينهايت الخ . اين سخن‎ 
» بدرجداى دور أزخرد استاكه هرخر دمندى بمجرد شنيدنآن بطلانئشرا ىيابد‎ 
جه شرح - و تفسير معنى كلمه اين نيست كه خود آنرا باجيز ديكر تركيب كنند ؛‎ 
ومثلا در تفسير ابيض بككويند يعنى ,جسم ابيض » و بككويند مدلول اين كلمه‎ 
عبارتست ازمدلول خود اي نكلمه  بانضمام كلم ديكر_كه معنى ديككر دارد ؛‎ 
بس سفيل يعنى جسم سفيد  و سفيل در جسم سفيل هم يعنى .جسم سفيل ) يس‎ 
جسم سفيد يعنى .جسم جسم سفيد » و سرانجام معنى جسم سفيد عبارتاست‎ 
از جسم نامتناهى  و سفيد نامتناهى » جه بطلان اين سخن بر هيج خردمندى‎ 


بوشيده ليست . 


بقيةُ حاشيه از صفحة قبل 
ج٠١‏ » ص 0-78 » - و دررالفوائد تأليف آية الله شيخ عبد الكريم حائرى يزدى جاب 
جهارم بدون تاريخ ج١ء‏ ص »ع م- 7م . بدايعالافكار تأليف آيةالله شيخ ضياءالدين عراقى 
جاب نجف اج ١‏ ص١١‏ - 8و١‏ . ونهاية الاصول تأليف آيةالله الحاج آقا حسين 
البروجردى ‏ جاب تهران ه0١‏ ص 507 74 . و حقائق الاصول تأليف آيةالله حكيم 
جاب نجف 09م ١‏ ج١‏ ص ١١9‏ - 2180 و محاضرات آيةالله سيد ابوالقاسم خوئى جاب نجف 
7 ج ١‏ ص5١‏ - 4وكء وشرح منظودةٌ حكيم سبزوارى » جاب تهران ١١١١ ٠‏ 


ص 8١١-ه9١١ا.‏ 


٠١ 
النتحوى” از فيلسوفان برركث اسكندريه - واز‎ 1-5 
مفسرانٍ ناي كتب ارسطو  و جالينوس » مردى موحد‎ 
بوده» أقانيم سه كانه ترسايائرا رد كردهء ب ركتاب د بدوخس‎ 
برقل ه دهرى رد لوشت"؟ . نويسند كان شرح حال وى كويند 8 بساز آنكه‎ 


اسكندريه در سال بيستم هجرى بردست عمرو عاص فتح شد » يحيى التحوى / 


بحيى النحوى” 
الاسكندرانى 


نا جندى بعد حياة داشت -_كه عمرو عاص از محضرش بهرمند ىشد » واورااز 
سخنان حكيمانه' يحيى' شكفتى دست هداد . از تتمة صوان الحكمه' بدست 
ى ايد كه يخيى الشحوى از اسكندريه بفارس رفته » و تا جندى يساز سال هل 
هجرى زنده بوده ‏ كه با اميرالمؤمنين على عليهالسلام در زمان خلافت ظاهرى 
آن حضرت (ة"  )6١٠‏ مكاتبه كرده  »‏ وبنابراين وى روزكارى دراز زندكانى 
كرده كه عمرش از هشتاد سالكّى هم د ركذشته است . 
ابن ابى اصيبعه درباب ششم كتاب خود" علاوه ب ركفتارى درباره' نبض 
نوزده مجلّد از تأليفات اورا در تفسي ركتابهاى جالينوس فهرست داده » وازاينجا 
دانسته بوشود كه وى در يزشكى دستى توانا داشته » ولى او جون در فلسفه هم 
داراى تسلطى بسزا بوده بنام فيلسوف شهرت يافتهاست . 
ابن التديم؛ در فن” اول از مقاله” هفتم علاوه بر دومقاله ‏ و يك كتاب 
در رد برخى فلاسفه ع وجهارمجلد تفسير او برمباحث منطقىارسطو هفت كتاب 


» -ابن ابى اصيبعه دربارةٌ اين كتاب اثتياه كرده يكبار آئرا بنام « رد ديدوخس‎ ١ 
در فهرست مصنفات او آأورده بار ديككر بنام «رد برقلس» و نيز لكاه كنيد بمختصر الدول‎ 
.١ ص ها‎ 

؟ ‏ جاب لاهور ١ه*١‏ ص7 -986. 

عيون الانياء جاب بيروت ١١5‏ 2 ج٠١‏ » ص" 3ا 5 . 

؛ - الفهرست جاب مصر 21١*148‏ دن5ه“8 - لاه”#. 


حكن 
از تأليفات فلسفى يحيى الشّدوى را نام بردداست  »‏ بدينقرار : 
١‏ تفسير منافع اعضاء الحيوان ارسطوكهكويد ابن زرعه (1 0*4 
آنرا بتازى نقل كردهاست . 
؟ - تفسي ركتاب الكون والفساد ارسطو . 
ا سارل ارسطو . 
اتاتسر سباع لبن ابيط 2 اين كتابرا ابن النديم ديده بوده » و 


از تاريخى كه درين كتاب يافته جنين دريافته كه ميان او وتأليف اين كتاب 


سيصد و اندى سال فاصله است' . 
قفطى ازتفسير سماع طبيعىاو نسخه' نفيسى داشته كه كويد دهمجلداست". 
ه ‏ رد كتاب ديدخحس ب رقلْسٌ دهرى در8١‏ مقاله ‏ كه نسخه اين 
كتاب را قفطى در دست داشته » وازآن نقل كرده » كويد كتالى بزرككث (و ١١‏ 


١‏ - ظاهر سخن اينست كه فاصلة زبان زند كى أبن ند بم تا زبان تأليف كتاب 
مقصوداست» وتاريخ ولادت أبن ند.يم نامعلوماست ؛ ولى جون وى تاريخ وفات بردعى را 
دركتاب الفهرست بسال 54٠‏ ضبط كرده » واو خود لااقل ده سال داشته كه اين تاريخ 
بيادش مانده بودهاست » بس ولادت ابن النديم مسلماً بيشىاز .00 اتفاق افتاده » بس 
اين كتاب هم نزد يك بسال بيستم هجرت تأليف شده بوده. وازطرنى هم ,بحبى النحوىق 
بكفتهُ قفطى وابن ابى اصيبعه در جوانى ناخداى كشتى بوده » و بس از جهل سالكى 
بتحصيل حكمت برداخته » و بساز مدتى كه نمىشود كمتر از بيست سال باشد فيلسءوف 
شدهءو كتاب نوشته, بنا براين كويا وى درسال بيستم هجرت درحدود هفتادسالكى بودهاست 
والله العالم . 

١‏ - أخبار الحكماء قفطى جاب لييزيكك 2١1٠+‏ ص9" وه4؟. 
 "‏ تاريخ الحكماء قفطى ص و١‏ و56ه9. 


انك 

؟ ‏ كتاب درايتكه هررجسم متناهى قوت أن هم متناهىاسث . 

1 كتاب در رد ارسطو در شش مقاله . و ابن ابى اصيبعه كويد : وى 
بر ايساغورجى فرفوريوس هم تفسير نوشتهاست . 

از وصفىكه مورخين درباره' تفاسير يحيى التحوى بركتب ارسطو ياد 
ب كنند » و از نشانى نسخه' تفسير سماع طبيعى او كه بدست قفطى افتاده بوده ) 
جنين برآ يدكه تفاسير او بركتابهاى ارسطو داراى ارج وارزشى شايسته بوده ) 
اورا شاكرد مكتب ارسطو مهىدانستند 3 

اما درباره* رد او بر ارسطو : 


شبهات ابوالحسن بيهقى ( ظاهراً بنقل از ابن سينا ) كويد : هرجند 


2 37 شكوك يحيى النحوى استوار ممنمايد 4 ولى جون عميق 
يحي النخو نكر يسته شود » شكوكش سستاست ؛ دريافتن اين شكوك - 
نستاست 


وكشودن كره آنها » نفس را نيرو ىبخشد - ودانش را 

فزونى ؛ واين شكوك جيزى ليستنك كه علماعء رسمى بفطانت » كره آنها را 
بكشايند » زيرا حل اين شكوك بدانستن مطالب سماع طبيعى بسته است'١.‏ 

قفطى بنقل از ابن بطلان ( متوفئ بسال 444 ) كويد نقضهاى يحيى 
التتحوى” جدلىّ و خطاىّ است" . 

شيخ در ياسخ برسش ششم ابو ريحان كويد : كُويا تودرين كفتار 
مخالفت با ارسطورا از يحيى النحوى كه نزد ترسايان نير لكك زده - و تزوير 
كرده بود » آموختهاى !” 
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ازآنجه نقل كرديم دانسته شد كه تفاسير يحبى التحوى ب ركتابهاى 
ارسطو داراى ارزشى شايسته بوده ؛ ولى ازينسخن شيخ وازكفتار ابن بطلان بيدا 
بىشود - كه كتاب اودر رد ارسطورا استوار ‏ و جدذى نمىانككّاشتهاند تا بياسخ 
آنبرخيزند ‏ جه او درين كتابازآ بين فلسفى -كه استدلال_ببرهاناست منحرف 
شده » - و كتاب را از سخنان. جدلى - و خطالى انباشته است تا همكيشان 
خويشرا بمخالفت با ارسطو ‏ كه طريق* اورا با آبين مسيح ناسا ز كار ىينداشتند 
قانع كند ع و ازكزندكشيشان متعصبى كه در لى آزارش بودند درامان بماند » و 
كتانى كه در رد يحى بفارالى نسبت داده شده بدست نيامدهاست . 

بيهقى (متوفى بسال 0868) در تتمة صوان الحكمه كويد : «بيشترمطالى 
كه امام حجة الاسلام غزالى دركتاب تهافت الفلاسفه آورده تقرير سخن يحبى 
التحوئ است)» . 

نككارنده كويد : با وجود اينكه فلاسفه ‏ و متكلمين ما كتاب تهافت 
غزالى - وتهافت التتهافت ابن رشد هردورا بدست داشتهاند  »‏ نه جندان توجهى 
بايبرادهاى غزالى بر فلاسفه داشتهاند » و نه بانتقادهاى ابن رشد بر ابن سينا » 
كويا بنظرشان شكوك غزالى همان ارزشرا داشتهاست كه سخنان يحى التتحوى 
داشت در رد ارسطو ؛ جه بككفته* بيهقى «بيشتر سخنان غزالى تقرير ايرادات 
يحبى التحوى است» و شايد وى ازكفتار متكاتمانى مانند جسائى هم جيزىبرآن 
افزودهاست . و ظاهراً علّت اينكه اكر برخى شبهات تهافت غزالى مانند شبه' 
مشهوره شهرتى يافته باز بنام غزالى مشهور نشده ؛ اينس تكه اين شبهات را از 
انديشه' خود او نمىدانستند » بويزهكه همين شبهه هم كرجه درحقيقت از غزالى 
كرفته شده » ولى خواجه زاده در تهافت الفلاسفه' .خود آنرا بصورت فعلى 


تلا 

در آوردهاست . 

حقيقت امر اينست - كه غرّالى خود با سخنان خطالى - و جدلى مأنوس 
ترست - از برهانهاى فلسفى ؛ جه تأليفات او ازخطابه ‏ وجدل فراهم آمده »- 
كه برخى دانشمندان كفتند: خطابيات غرالى ازبرهانيات ابنسينا سودمندترست. 
واين سخن درست اسث » زيرا نادرند كسانىكه برهانهاى فلسفى را فهم كنند ؛ 
ولى خطابياترا همكان تويابند . بويزه كه تأليفهاى مهم وى» راهنماى شايسته 
مردى ‏ وتهذيب اخلاقاست . 

محقق لاهيجى درشوارق' : سخن شيخ راكه هرموجودى هركاه بذات 
او بنكّرند الخ » نقل كرده ‏ سبس كويد : «مانند همين كفتار را شيخ دركتابهاى 
ديكر خود أورد ؛ وهركاه او معنى مقصود از واجب و ممكن را تعيين كرده - 
اعتراض بر مسلكك او باينكه لفظ واجب - وممكن مجملاستء ‏ جنانكه غرّالى 
كفته » ياباينكه : جون نام ممكن براى ممكن حادث» حقيقى» و براى ممكنٍ 
قديم » غير حقيقىاست  »‏ بس بخ ش كردن مورجود بممكن - و واجب قسمتى 
حاصر نيست » و قسمتى » كه بطبع معروف است » آن قسمت ممكن » بحقيقى و 
ضرورى است » جنانكه ابن رشد كفته » اين هر دو ايراد بى جا وبى 
معنى است ») . 

ونيز درصفحه” دوم همين فصل كويد : « حكيم ابوالوليد محمد بن رشد 
اندلسى د ركتاب تهاف ت كفتهاست : نخستين كسى از فلاسفه كه ازاين راه اثبات 
واجب كردهاست ابن سيناست » براى اينكه اين راهىاست بهتر از راه بيشينيان : 
جه اوككمان كرده ‏ كه دراين راه از كوهرٍ موجود استدلال شده » ودر راههاى 


. مقصد سوم - فصل اول‎  قراوش‎ - ١ 


املكن 
قوم ازعرضهائى ‏ كه تابع مبدع نخستيناست » اين سخن ابو الوليد است ») . 
نكارنده كويد : بسازين ابن رشد بمقام اعتراض برشيخ بر آمده »كه ما 
سخنان اورا بيش ازين نقل ‏ ورد كرديم » ولى صاحب شوارق باعتراضهاى 
او ننكريسته و برد وايراد كردن آنها اعتنا نكردواست . 
1 0 متكلّمان كه كويند : عالم يعنى ماسوىاللّه حادث است » در 
ليل در لكثر برهانهاى ابطال تسلسل » اجتماع در وجود ‏ وترتبرا 
حكما و متكلمان 7 3 
شرط نمىدانند » و جون بر ايشانايراد شود كه ازين سخن 
لازم بىآيد كه براهيين تسلسل در اعداد هم بجارى شود . 
كويند : برهانهاى ابطال تسلسل جائى را فرا ىكيرد كه آحاد سلسله 
مو.جود شده باشد » واعداد » اعتبارى صرفاند . 
اما حكما كه قائل بقدم زمانى جهانند ‏ وازاين عقيده لازم آيد كه 
حوادث بيالى » نامتناهى باشد » درجريان برهانهاى ابطال تسلسل شرط كنند ‏ كه 
احاد سلسله بىبايد در وجود مجتمع - ومترتّب باشند » جه هركاه آحاد باهم در 
يكك زمان موجود باشند » و ميان آنها ترتب باشد » براهين تسلسل آنهارا فرا 
ىكيرد » مقصود از ترتب اينست كه يا علت - و معلول باشند ‏ و يا امتداد 


جسمانى » مانند يكك ريسمان » يا نخى - كه تا لى نهايت كشيده باشد كه هرباره' 


.مفروض از آن ممتد جسمانى قابل اشاره است » و هر قسمتى » بيش از قسمت 
ديكّر » و«جاى آن بجز جاى اينست . بنابراين نفوسىكه تنهاى آنها ويرانشده ‏ و 
شماره' آنها ى يايانست» كرجه باهم موجوداند» ولى مترتب نيستند ‏ تابرهانهاى 
ابطال تسلسل آنهارا فراككيرد » وحوادث بيالى روزانه نيز كرجه مترتباند » ولى 
باهم مورجود نيستند . ش 


لا 
خواجدزاده (متوفى بسال8947) دركتاب تهاف تالفلاسفه! 
كويد : حوادث بيابى - كرجه در هستى خارجى مجتمع 
نيستند » در وجود ظلى بككفته' فلاسفه مجتمعاند » جه 
همه' اين حوادث درعلم ملأ اعلىئ ثابتاست » وكفته حكما 


اعتراض خواجه زاده 
بر برهان ابطال 
تسلسل 

بوجود علمى حوادث منتقض ممشود . 

اك ركفته شود كه شايد حكما اين علوم را نه جون وجود ذهنى » بلكه 
طور ديكّر ثابت مكنند » يا در آنجا زمان نيست » شايد آن صورتها درآن علوم 
ترتب ندارند . 

كوئيم : نمىخواهيم بكوئيم دليل ابطال تسلسل مطلقا ناتماماست » بلكه 
ىخواهيم حكمارا باينكه دليلهاى ابطال تسلسل برطبق اصول خودشان تمام 
نيست » ملزم كنيم ؛ بس وجود مبدع نخستين برحسب قوانين فلاسفه ثابت 
نمىشود ء واين مقصود حاصلاست » - زيرا حكما كويند صورت جيزها در 
عقول - ونفوس مرتسماست » و علم واجب تعالى نيز بارتسام صورنهاست » يبس 
اين حوادثكه در وجود خارجى متعاقباند » در علوم آنها برحسب وجودهاى 
ظلى خود مجتمع اند . 
لان وين ك2 بجد اول سالك بتحر رونك تالاه 
مسلم است » ولى در جِكُوئكّى علم مبادى بجيزها 
اعولا ابن هنايصو البك تأنه 9و رضورتيائ 
بسياراست » يا بصورتهائى كه متحد اند با عالم » يبس برهانهاى تسلسل نقض 


نمىشود . بعلاوه اكر دانش مبأدى بوجود صورت جيزها در آنها باشد »در 


باسخ اعتراض 
خواجه زاده 


صورتهائى كه ازجيزها درهبادى مرتسماست » ترتب لازم نمى آيد ؛ - زيرا لازم 


.م8١-م١ص‎ ١١١1١ تهافت الفلاسفه حاب مسصر‎ ١ 


0 

نيست كه علم بمتقدم هم برعلم بمتأخحر مقدّم باشد » و بنابرقول فارالى و شيخ كه 
كويند : علم بارى تعالى بحصول صورتهاى جيزهاست دراو » واين علم 
بصورتها علم فعلىاست نه علم انفعالى » وبترتيب سببى ‏ و مسببىاست  »‏ تا لازم 
نيايد صدورٍكثرت در يكك مرتبه از واحد حقيقى . باز صورتهاى علمى نزد آنان 
متناهى است » هرجند معلومات حق تعالى نامتناهىاست . و هيج جيز براو بوشيده 
واز علمش بنهان نيست » جنانكه شيخ اين مطلبرا درتعليقات خود بتفصيل بيدا 
كرده ؛ و ابن بخش ازتعليقات اورا صدر المتألّهين در اسفار ‏ ومحقّق لاهيجى 

در شوارق آوردواند! . 


و يوشيده نيست - كه حكما دربار* برهانهاى ابطال تسلسل 


فلاسفه ببراهين - 0 ١‏ 5 
عقيده ليستنك ؛ زد كلشت ‏ كه محمقق دواء 0 نَ 
ابطال 7 0 طر و أ 1 أ 00 9 
8 و و ى را منتقك ىدانست »)و همين +١‏ نر ر- 

ثبل هى نككرند 3 ر 


المتألهين معتبرترين برهانهاى ابطال تسلسل شمرد ؛ و نيز 
محققق دوانى در انموذج العلوم" برهان تطبسيق را از برهانهاى ديككّر استوارتر 
دانسته » ولى محقّق ميرداماد در قبسات اين برهانرا تدليس و مغالطى ناميده»و 
صاحب شوارق سخن مير داماد را رد كرده ‏ و همينجا و در كدوهر مراد باعتبار 
آن كواهى دادواست”. 


١‏ - اسفار جلد سوم در الهيات اخص - فن اول سوقف سوم  .‏ و شوارق - مقصد 
سوم - فصل دوم دسا دوم . - و تعليقات لمي نسخة خطى نفيس دركتابخانة اهدائى 
لتكارنده دردانشكاه . 

؟ - نسخهُ خطى دركتابخانة اهدائى ككارنده در دانشكاء . 


؟ - شوارق- فصل م ششم- مسألةسوم . كوهر مراد جاب تهران111071)ص٠5١-118.‏ 


حلين 
خواجه نصير الدين طوسى در متن تجريد از برهان اثبات 
واجب اشارات الهام كرفته » وآئرا در باب ابطال تسلسل 
باحذف تقسيمات شيخ بصورت تازهاى آورده' . و 


تلخيص برهان 


اشارات 


صدرالدين شيرازى قدس سره نيز در شرح هدايه آنرا جنين تقريركردهاست” : 

اكّر درءجهان هستى موجودى واجب بذات نباشد » موجودات همه خواه 
ى بايان بوند - و متسلسل شوند » يا بيايان رسئد باينكه دور بزنند » ممكن صرف 
باشند » و هرممكنى ذاتاً نيستى او رواست » بس نابود شدن سراسر آحاد جنانكه 
يكى هم بنماند جائراست » بس هيجيكك از آحاد ممكنات مستند بسببى نبود » 
واين محال است » زيرا ممكن » موجود نمىشود » مكدر اينكه سبى هستيش را 
واجب - و نيستيش را ممتنع سازد . بس بناجار هستى ممكنات ( متناهى باشند يا 
نامتناهى ) نيازمند بعلّتىاست بيرون از ممكنات . 

بيايان رسيد كفتار ما درباره* برهان اثبات وجب شيخ در اشارات . 
اكنو نكوئيم فارابى نيز يسازآنكه برهان وسطو طرفرا 
جنانكه ازو نقل كرديم ايراد كرده » از راه ديكر بائبات 
واجب رسيدواست . 


توضيح مطلب اينكه صدرالدينشيرازى درالتهيّات اخص 


راهىكه فارابى 
بسوى اثبات واجب 
بركزيده است 


اسفار" كويد : 


واز دليلهائى كه بدون نياز بباطل كردن دور و تسلسل واجب الوجود را 
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ثابت ىكند دليلىاست كه بر امكان استواراست » وآن اينستكه يساز آنكه 
دانستهشدهاست -كه جيز ممكن مادام كه وجود او واجب نشود موجود ذ.ىشود ) 
و همجنانكه ذات ممكن هيج جيز را مقتضى نيست » بخودى خود نه مقنضى 
هستىاست » و نه مقتضى اولويّت هستى » وكرنه ذات او در .حصول هستى او 
بسنده بود » و واجب بذات بود نه ممكن . 
بس ممكن يكى باشد ‏ يا جند تا مترتب باشد ‏ يا متكافى » درست 


نيست كه وجوب هستى جيزيرا اقتضا كند » زيرا مقتضى وجوب وجود جيز بايد 


همه" راههاى نيستى اورا ممتنع كند » و اي نكار ممكن نيست » زيرا ورود نيستى 
برمجموع علت ومعلول ممكن روا بود كرجه روا نباشد كه نيستى معلول رأ 
نابود كند» وعلترا فروكذارد ؛ همجنانكه لوازم موجودات ممكنه جنيناست » 
يس جون جنيناست » ممكنات خواه بيايان رسند ‏ يا لى يايان باشند » در اينكه 
نيستىرا طرد نمى كنند (جنانكه انحاء نيستى ممتنع باشد ‏ و وجود معلول واجب 
شود تا موجود كردد) مانند يكك ممكن اند . بس در موجود شدن ممكن جاره 
نيست از اينكه علّت او واجب الوجود بذات باشد » و همين مطلوباست» . 
بسازين كويد : 

«اشاره بهمين برهاناست سخن فارابى كه كويد : 

كر سلسله' هستى ى وجوب بيدا شود » لازم آيد يا هستى دادن جيزء 
خودراء ‏ واين فاح شساست ؛ ويادرستى نيستى أو بخودى خود واينفاحشترست . 
بيايان رسيد سخن فارالى)' . 


-١‏ اينعبارت را صدر المتالهين در اسفار دو بار از فارابى نقل كرده » يكبار در 
بقيه حاشيه د رصفحةٌ بعد 


51١١ 
توضيحش اينست كه در اولويتى  كه از ذات آيد » يا خود ذات علّت‎ 


موجب واقع شدناست » يس حجبيز علّت خود بود ؛ و با جيز بى مقتضى - و لى 
موجب » و فى اقتضا » و فى ايجالى از ذائشس واقع مشود١ء‏ درحالتى كه نيستى او 
جايزست (زيراكه از جز امكان ذاتى باينكه داراى ر.جحان يكى از دو سوى 


نيستى ‏ و هستى باشد بيرون نيامده » و هيج جيز سزاوار نيست علّت نيستى 


0 


باشد » جز نبودن علت» هسىئ » ودرينجا علت هستى وجود ندارد) يس 
درينصورت جيز بخودى خود صحيحالعدم خواهد بود . 
سيس بفرض اينكه ممكز: برجحان موجود كردد متصف بهستى شود 


درحالتى كه وجود ذاتى او نيست » تاعلّت نخواهد  »‏ بلكه عرضى ومعدّلاست» 


بقيةُ حاشيه از صفحهُ قبل 

جلد اول درامور عامه صفيحةٌ 14 در فصلى كه درابطال اولويت ات 6 ودراينجا آنرا 
بفصوص الحكم فارابى نسبت دادهاست » بار ديكر درالهيات اخص درفصل اول دراثبات 
واجب الوجود » و دراينجا بأخذ خودرا ياد نكردهاست , نكا رنده كويد ٠‏ اينعبارت خود 
مى تماياند كه سؤن فارابى أاست » و درين مطلب ترد يدى ئيست » بويزه - كه مضهون 
آن هم 2( ازكفتار فارابىكه دراغاز اين مقدمه آورديم - وازآغاز رسالة سوسوم بهالدعاوى 
القلبيةٌ او استفاده مىشود ؛ ولى عين اين عبارت نه درفصوص ديله شد » ونهدر 
رساله هاى ديكر اوكه در يدر آباد هند بسال ٠ه ١١»‏ جاب شدداست , 


١‏ شق نخستين مبنى بر اولويت ذاتى كافى بود » واينشق ,بئى براولويت ذاتية 
غير كافىاست » يبس درين شق حير -.وجود مىشود 2 بىاينكه باهيتثت ياحمز ديكر مقتضى 
ياشد ( زيرا مفروض حصول سلسلة وحود أست إلى وحوب ,. 

؟ - بيان صعحيح العدم بودن است بفرض اينكه اقتضا و ايجابى دركار نباشد . 
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يس همجنانكه ذات ‏ و ماهيّت ممكن » علّت رجحان اتنصاف بهستى است » 
علّت خود اتصاف , بهستى هم خواهد بود » زيرا : 
ازعلت نمىخواهيم مكر جيزى كه معلول بسبب او رجحان بيدا كند» 
وبا اينكه خود علّت موصوف شدن خويش بهستى است » نيستى او رواست ؛ 
زيرا كه بمرز وجوب نرسيدهاست» يس درينصورت » نيستىاو روا بود » باوجود 
اينكه مقتضى نيستى نيست » بلكه با وجود مانع » يعنى با وجود باقى ماندن عت 
هستى » وابن جيزى «جز سفسطه نيست . 
صدرالدين شيرازى در الهيات اسفار كويد : معناى سخن 
فارانى انيت كة ارح ميك + 
اككّر وجوب وجود - و امتناع از نيستى را افاده كرد » لازم 


شرح صدرالمتألهين 
بركفتار فارابى 


آيدكه جيز علّت ‏ و مقتضى خود باشد ؛ و اين فاح شاست »ء زيرا لازم اينكه 
جيز علّت خود باشد ‏ اينست كه برخود مقدم بود . 

واكّر افاده* هستى نكرد » - و نيستى را ممتنع نساخت » يس نيستى أو 
خود بخود روا بود » وناجيزى اينقسم فاحشتر استء زيراكه درينجا هم هركونه 
باشد محذور نخستين ‏ كه نقلام جيز برخود بود نيز لازم مىآيد  »‏ با محذور 
ديكرى » وآن اينستكه هركاه بساز موجود شدن » ورود نيستى براو رواست » 
يس جككّونه از اوّل موجود شد ؛ زيرا كه نيست شدن او بيشاز هست شدن » 
اتولئ بود از نيست شدن ‏ بساز هست شدن » بس موجود شدن ممكن لى سبى 


كه هستى اورا واجب كند محالاست . 


1" 
نكارنده كويد : ممكن آنس تكه أكر جنان بخود او بنكريم 


سخنى در نفى ٠.‏ ؟امة 2-0 3 ىه 4 5 8 
ارلرتت كه هيج جيز جز ذاتش را نبينيم نه مقتضى هستىاست و نه 


مقتضى نيستى 4 حتى ذات و ذاتياتش هم براو صادق 
نيست » بس بيش از موجود شدن ماهيتى نيست - نا اولوت بخواهد » بس اين 
توهم كه ممكن بذاتش كه بنكمّريم كرجه وجود براى او واجب نباشد» ولى 
آولى بود » بسموجود شود بمجرد اولوت ذاتى - ل اينكه بعلّتى نيازمند باشد» 
درست نيست » - زيرا درينصورت ا كر با قطع نظر ازغير » بذات او كه بنكريم 
مقتضى هستى ‏ و هست است » يس واءجب الوجود اسث » نه ممكنالوجود ؛ - 
جه واجب الوجود انس تكه جون نظر بذات او كنيم با صرف نظر از غير» 
موبجود باشد . 

بفرض اينكه أولويت متصور باشد » خواه از ذات ناشى شده باشد يا 
ازغير ذات » يعنى علتى ممكزرا هستى بخشدء نا آنكّاه كه مو.جود شدناو واجب 
نشود » مووجود نتواند شد . 

جه با اولوت وجود عدمش رواست » يا نه ؟ 


اكر روا نيست آن اولويت » وجوب باشد » نه اولويئت  »‏ زيرا وجوب 


همان ممتنع بودن عدماست . 

واكر با اولويت وجود؛ نيستى هم رواست » يس جايز باشد كه بجاى 
اينكه وجود واقع شد ؛ عدم واقع شود ؛ بس باوجود اينكه عدم جائزست  »‏ اكر 
وجود واقع شود » ترجيح فى مراجّح است . وحجون روا بودن - و ناروا بود 
نيستى ‏ يساز فرض اولويّت شده » واولويّت با ذات ممكن مأخوذ كشته ) 
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نشايدكه اولوت مجح يكى از دو طرف ترديد باشد'. 
و نيز برهان ديكتريست منسوب بفارالى نزديكك بهمينبرهان 
كه ازو نقل كرديم » و شهرت يافتداست بنام استوار ترين 
درهان مختصر » وآن جنيناست : 
وسلسلهاى كه بفعل تالىنهايت مرتب كشيده بمىشود؛ هركاه هيجيكك از آحاد 
او نيست مكدر اينكه مانند واحداست » زيرا يافته نمىشود مكر اينكه قبلا ديكرى 


استوارترين برهان 


يشت أو يافته شود » بس برهم“ احاد ى بايان صدق كند كه جامه' هستى نمى يوشند 
نا آنكامكه جيزى بيش از آنها موجود شده باشد » يس عقل بالبديهه كويد : كه 
ازكجا درآن سلسله جيزى يافته شود تا جيزى بسازو يافته شود ' انتهى . 

مقصودش اينست كه ممكنات فى يايان در حكم يكث ممكزاند » يعنى در 
اينكه دو متساوى تا آنككاه كه يكى آنها بعلت جداكانهاى رجحان بيدا نكند 
واقع نمىشود » ونيز مانند يكث ممكن اند دراينكه نيستى برآنها رواست » زيراكه 
همد راههاى نيستى معلول بسته نمىشود مككر باعلتى كه واجب باشد » نه بعلت 
ممكن », زيرا از راههاى نيستى معلولاست نيستى خود علّت » يس هركاه 
جنيناست » داخل شدن سسلسله در هستى ممتنع است ؛ ‏ زيرا هستى هريكك آنها 
همانند شرطيههائى است لى وضع مقدم . 


١‏ - براى تفصيل بيشتر نكاه كنيد بشرح منظوبه ص 7١‏ و كوهر مراد ص ١45‏ و 
شوارق مسأل ١١‏ و؛؟. 

؟ - اسفار جلد اول مرحلة ششم ‏ فصل جهارم درابطال تسلسل برهان نهم. 
- شرح منظومه ص 2١8١‏ - شوارق - فصل ششم ‏ مسألة سومء ‏ بس از برهان ترتب» ‏ 
ولى درشوارق نسبت آنرا بفارابى ياد تكردهاست , 
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بيايان رسيد سخن ما بيرامون برهان وسط و طرف ارسطو » - و برهانى 
كه شيخ از او الهام كرفته » و در اشارات آوردهاست . 

واز نكريستن بدانجه ايرادكرديم بيدا شدكه كسانىكه جنين ىيندارندكه 
مسلمانان بر دانش جيزى نيفزودهاند » و انديش” آنان از حدود شرح و تفسير 
نارسائى از سخنان ارسطو درنمى كذرد » وكسانى كه همين اندازه توانائى داشتهاند 
نيز منقرض شدهالند » درست نيستث ؛ جه : 

ما باوجود كرفتاريهاى كونا كون دراين مقدّمه يكث موضوع كوجكك يعنى 
برهان وسط و طرف ارسطورا كرفته ودرآن فراهم نياورديم .جز سخنان 
فلاسفه را » و بمجرد نقل سخنانشان هم بسنده نكرديم » بلكه هركجا لازم بود 
از اظهار نظر دريغ نداشتيم تا دانسته باشد ‏ كه <ه انديشهها بيرامون كفتار او 
يديدار شده » و سرانجام انديشهها بجائى رسيده كه شايد اكر ارسطو خود زنده 
ىشد براى يافتن كنه اين سخنان از مراجعه باستاد لى نياز نبود . 

ونيز آرزومندمكه فارغ التحصيلان دوره هاى دكترى فلسفه اين جنين 
موضوعهاى كوجكك اختيا ركنند » وبه بهم بيوستن سخنان ديكران بسنده نكنند» 
بلكه بيرامون آنجه نقل مىكنند بينديشند ‏ نا شايد انديشه' نوينى بيفزايند » وسخن 
ديكرى را بخود نسبت ندهند » وسخن هر كس دانسته باشد كه ازكجا كرفته 
شده است . 


درآغاز مقدمه وعده دادهايم د كه شرح حال يحى بن عدى را خواهيم 


نكاشت » ولى اكنون فرصتى بدست نماندهاست, تا جنانكه شايستهاست - بوعده” 
و ةو وو 7 


خويش وفاكنيم » بس بحكم مالا يدر كك كله لاانق ر كك كله . و المَيسور 
لاايسقط با لْمَْسورٍ بهمان اندازه كه مجالداشتيم سر كذشتى ازاو نكاشتيم» 


1" 
وتحقيق بيشتررا بكسانى كه براى جنين كارى آماده ترند وا كذاشتيم » 


بس كُوئيم : 
. ابو زكريًا يحبى بن عدئ بن حميد بن زكرينا التكريتى' 
يحيبى بن عددى ١‏ 


المنطقى الفارسى . 
نام اصلى خود اوونام جدش بزركمهر است" » وى از 
مسيحيان يعقولى - و مبرزترين شاكرد متتى بن يونس (متوفقى بسال 708) و 
فارابى ( متوفى بسال 78) بود ؛ برادرش ابراهيم بن عدى” » نيز از خواص 
شاكردان فارانى بوده » تأليفات فارابى رأ او فراهم آورد"» وشرحكتاب البرهائرا 
١‏ مختصر الدول ابن العبرى جاب بيروت ١81٠‏ ص95١7-1ا4؟‏ تكري ح 
- شهريست بركنار دجله ‏ ميان بغداد - وموصل درسى فرسخى بغداد ‏ كه ببغداد 
نزد يكترست » و قلعهاى محكم دارد ‏ كه آئرا شابور (05-41اثام) مز | ودشير 
(4؟؟ - 54١‏ - م) بسر بابك ساسانى ساختداست . 
ياقوت كويد ٠‏ تكريت در اصل نام دخترى بوده كه آنجا سكونت كزيده است . 
(انسا بسمعانى جا بي عكسى ص8٠‏ - معجماليلدان جاب ووستنفلد ج١‏ ص 7-4851 215). 
؟ - آغاز رسالهُ ؛١‏ از مجموعة رسائل يحيى بن عدى اهدائى مرحوم آقاى الفت 
دركتا بخانة مركزى دانشكاه جنيناست ٠‏ | 
« مقالة ابى زكريا يحيىبن حميدبن زكريا بن يحيىبن عثمانبن حميد بن بزرجمهر 
فىالموجودات » وآخرآن جنون * 
« تمت ولله الحمد » هذه الرسالة عملها ابو زكريا يحيى بن عدى وكان مزاولاد 
الفرس وكان أميمة بز رحههر الى ابى سنصور بن فرخانشاه المنجم . 
نكا رنده كويد : فرخانشاه منجمى خبير و ايرانى بود كه ببغداد آمده و بسال 5107م 
هماندا وفات كرد (اخبار الحكماء قنطى ص 56ه؟) . 
* - تشمة صوان الحكمة (ص ٠و‏ و١١٠)‏ 8 


نف 

فارانى در حلب بر وى املا كرد' ؛ اين دو برادر در مطالب علمى با هم مكاتبه 
داشتداند" . 

رياست ‏ و شناخت دانشهاى فلسفى بيحى منتهى شد ؛ و او يكانهه عصر 
خويش بود" . 

بحيى' خطى خوانا داشت » وخوب منوشت » بيوسته كتابت ب ىكرد ) 
او دو نسخه از تفسير طبرى ‏ و نسخهدهاى لى شمارى از كتابهاى كلاتىرا براى 
بادشاهان ‏ و ثروتمندان نوشت » وى يخود كويد : شباله روزى يكصد ورق 
ىنويسم* . ابن الى اصيبعه كويد : جندكتاب بخط او يافتم . 

جنانكه ازكتاب حاضر هم بدست بىآيد ‏ وى سريانى را بسيار خوب 
ىدانسته ؛ مؤرخين كويند او برخى كتابهارا از سريانى بتازى نقل كرده ‏ و نقل 
اورا بنيكوثى - و خونى ستودهاند . 

ازكتاب ‏ و مقاله ‏ و ياسخهاى يحبى ببرسشهاى معاصرينش ٠»‏ قفطى 
فهرست جهلو نه عدد را بدست دادواست . 

مصحّح_تتمّة صوان الحكمة بنقل از بروكلمن كويد : «الآن هيجيكك 


از مصتفاتش بيدا ليست ) . 


.)١؟؟ ص‎ ١ج(‎ ١١9 عيون الانباء جاب مصر‎ - ١ 
. تاريخ الحكماء قفطى ص76‎  ؟‎ 
. )588- 5١ص‎ ١ج(‎ ١ا107 عيون الانباء جاب بيروت‎ © 
: ؛ - الفهرست جاب مصر (ص 59؟) . و نيز نكاه كنيد به‎ 
نطف 1 عط6 110501 أده 1أقة1) عنآ .0) تدسداعد1 الدأاصعضه تأوعل 12نلكل1‎ 1 
.هم (20 - 19و1) .تلى .5 فأطولا‎ 152 - 2 
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نكارنده كويد : يكك مجموعه ازمصئفات وى داراى ١9‏ كتاب و رساله 
دوست فاضل عاليقدر ما مرحوم آقاى ميرزا محمد باقر | لفت باين حقير اهداء 
كردند:- كه آئرا بنام خود آن مرحوم بكتابخانة' مركزى دانشكاه تقديم داشتم» 
واكنون موجود است . 

جندين رسال” ديكّر اوهم در كتابخانه' مجلس - و كتابخانه'مدرسه”“مروى 
موجود است » ازينرو ظاهراً جيزى ازآثار وى ازميان نرفته است . 

ششمين رساله از مجموعة اهدائى مرحوم ألفت يرسشىاست درباره' 
معاد كه در سال "٠١‏ از رى بدو فرستادهاند ؛- كه يحبى آنرا باسخ دادهاست »ع 
وجون وى دربغداد مىزيسته ويسال 57" يا 14" بساز هشتاد سال عمر همانجا 
در كذشته ‏ و مدفون شدهاست » و درتاريخى كه اين سؤال را از رى فرستادهاند 
يحبى در حدود ١7ا‏ يا 75١‏ ساله بوده »- ازينجا دانسته مىشود كه : وى در 
روزكار جوانى شهرت جهانى يافتداست . 

وجون دريكى از رسالههاى آن مجموعه خوالىرا كه در شنبه /١4‏ ج؟/ 
اه" ديده بوده حكايت فى كند »؛ دانسته مشود ‏ كه : وى نا اواخر زند كى از 
كار وكوشش در راه دانش نياسوده است ‏ - بويذه كه ابن الى اصيبعه در عيون - 
الانباء روايت كند كه يحبى' وصيّت كرد كه اين رباعى را بر سنك قبرش 
بنويسنك : 

به ملت فتلا طارَ ببالتعيئم, حبنآ 


ا 


مص وسى.ه | مه © تساي | 


و مبفىن, قد مئات هات و غيا 
قاقتدوا العم كئ تثالوا خلوداً 
لااتندرا اتسنا ىا لبا فا 
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هن وا 


يعنى : شيثئا : 

از تأليفات يحبى' : كتاب سماع طبيعى ارسطو بجلد اول آن باشرح يحبى 
وجند نفر ديكر بتصحيح عبدالرحمن بدوى در سال ١"84‏ در 5/؛؟ صفحه 
جاب شدهواست . 

اما كفتده ابو حيان توحيدى ( متوفى درح<دود ١).‏ دركتاب الأمتاع 
والمؤانسة" درباره“ يحبى بن عدى باينكه ( بد تررجمه ىكند » بد عبارت است » 
وى مسائل كُوناكون استخراج مىكرد » در اللهيات ناتوان بود  »‏ و راه درست 
نمىرفت » از دريافتن مطالب مهم آن عاجز بود) اين سخن بهيجوجه شايسته' 
بذيرفتن نيست » زيرا : 

اولا”: وى همانجا كروهى از دانشمندان نامى مانند نظيف التّفس 
روى عيسى بن على ابو على مسكويه ‏ ابوبكر قومسى ابن السمح ‏ 
ابوالخير خمار ‏ ابن زرعه ‏ استاد خودش ابو سليمان سجستانى را ياد كرده » 
درباره يكايككث آنان بيشاز آ نجه درباره' يحى' كفته بود اسزا كفته » بيسوادى ‏ 
بخل - ديوانكتّى ‏ دعوى باطل - حسد - نافهمى ‏ كودنى ؛ و غير اينها بآ نان 
نسبت دادهاست » باووجود اين كويد : 

ومجلس يحى مبارك بود؛ بيشتر ايندانشمندان ازمجلس او برخاستئد - 
والكفت نما شدلد , 


نكارنده كويد : ابوحيان مردى است ايرانى » ماهر در ادبيّات ‏ كه با 


.)١8سص(‎ ١:47 مقدمةٌ كتاب المقابسات جاب مصر‎ ١ 
ص0-88م).‎ ١ج(‎ ١١ ؟ - الامتاع والمؤانسة جاب مصر‎ 


خف 

كروههاى مختلف دانشمندان نشسته » واز همنشينى با هر دسته بهرداى 
بركرفته است ؛ ولى در متون فلسفه شناخته نيست » آثار او هم نفل سخنان 
ديكّران است در عبارات ادلى . 

كنع ياقزت الى اتيك» قند عاسم انارالتل برهي كين لد 
كارش بدكوئى ‏ دكانش عييجوثئى است » در ميان اديبان فيلسوف است ‏ در 
ميان فيلسوفان اديب - و درميان محققنان متكلم . 

از متن معجم الادباء برمىآيد كه مردم اورا متدين مىدانستند » واز نسخه 
بدل ذيل آن خلاف ابن فهميده مىشود' . 

سبكى از ابن نجار (بدون اظهار نظر) رواي تكرده كه وى درست عقيده 
بود » درحالتىكه از همين جمله ودرست عقيده بود)' فهميده مشودكه كوينده 
درمورد كردار ‏ وكفتار شخصى كه ازاو سخن ى كويد خاموشاستء وى خواهد 
وى را باين اندازه يارى كند ‏ كه مردم اورا مهدور الدم ‏ و ريختن خونش را 
مباح ندانئد » 

ليكن كروهى از فضلا وادبا ‏ ودانشمندان نامور مانند : ابن فارس - 
وابوالفرج ابن الجوزى ‏ وحافظ ذهى » ابوحيانرا ازبدترين زنادقه شمردهاند » 
ودرفن دراية الحديث بثبوت رسيده است ‏ كه همواره جرح » مقدم بر 


بعادي السك 


و- نكاه كنيد بمعجم الادباء جاب دوم ماركليوث هو٠و١1-م؟و١‏ (ج .»2 
ص ىد لاء؛) 5 


؟ ‏ طبقات الشافعيه جاب سصر ١١١+‏ ج4 (ص١‏ - )١‏ . 


مف 
اكنون بنظر مىرسد كه دو سه مورد از تفسير ابن رشد را 
لازماست توضيح بح بدهيم : 
اول اينكه در تفسير اين جمله از سخن ارسطو ١‏ لامن طريق 
الأستقامة ولامن طريق النوع » درصفحةة 6. 


تعليق بر كفتار 


ابن رشد 


ابن رشد كويد : 


مراد ازطريق استقامت اينستكه علتها در وجود معيت داشته وبا هم 


موجود باشندكه درينصورت كويا بخطى راست هستند . 

ومراد از طريق نوع اينست كه : علتها يكى بساز ديكرى باشد »؛ 
و باهم ومعاً موجود نباشند » - بروش جيزهائى كه بيكنوع منسوبند » يعنى يكيشان 
بساز ديكرى يديد آيد » و -جملهاى يساز جملهاى برينكونه ‏ كه : جون سيسين 
يافته شود بيشين تباه شده باشد . 

بنظر ما كرجه معيت علتها در وجود شرط بطلان تسلس لاست » ولى در 
اينجاهيج قرينهداى درسخن ارسطو بيدا نيس تكه مراد او ازطريق استقامت معيئت 
در وجود است » و اكّر مراد او اين بود » مى بايد شرط ديكر بطلان تسلسل ‏ كه 
ترتباست نيز ياد كرده باشد » بعلاوه جرا اكر با هم موجود باشند بر خطى 
راست هستند - كرجه نوعهاى كوناكون باشند » ولى اكر با هم موجود نباشند بر 
خط نيستند » يا برخطى راست نيستند » هرجند يكنوع باشند . 

اما طريق نوع بمعنى اينكه يكى بسراز ديكترى باشد » يعنى در وجود با 
هم معينت نداشته باشند » اين فرض مانند فرض طريق استقامت » هم علتهائى را 
كه از يكنوع باشند شامل شود » و هم آنهارا كه از نوعهاى مختلف باشئد ؛ 


يفف 

بنابراين جكونه برروش جيزها (يعنى افرادى) هستندكه بيكنوع منسوبند » يعنى 
يكى يساز ديكرى ‏ و 'جملهاى يساز جملهداى يافته ممشوند » و حال ابنكه 
جيزهائى كه از يكنوع هستند كاهى نوعشان كلّى منحصر در فرد است » وكون 
وفساد درآنها راه ندارد » مانند آسمانها (بكفته* مشائين) . 

واكّر مراد ازيكى بساز ديككرى تتالى ‏ و تعاقب افراد نوع عنصرى 
باشد ‏ كه كائن ‏ و فاسد مىشوند » يس عدم تناهى آنها اتفاقىاست . 

اللهم مكر مراد أو از واحد واحد بنوع » يا واحد بجنس باشد » اما 
اينكه احتمال داده استكه : 0 


مراد ازطريق استقامت نس تكه نوع او واحد باشد . 


ومراد ازطريق نوع آنستكه علّتها انواع مختلف باشند» درس تاست ؛ - 


ولى نه مثالى ‏ كه براى نوع واحد آورده درست است  »‏ و نه مثالى ‏ كه براى 
انوا ع مختلف آورده ؛ - زيرا : 

بيدايش انسان از انسان همان تعاقب - و تتالى افراد يكث نوع است - 
كه در مذهب مشاء نامتناهى بودن آن رواست  .‏ و مثالى ‏ كه براى علتهاى 
كوناكوة اورذودت سع و وزيا تكرن انض ازنهوا عدوهوا از أن كريده 
از قبيل تكون نوعىاست از نوع ديكّرء ولى نوع_عدّت در هردو يكىاست » 
وآن علّت مادىاست » و اين مراد نيست » بلكه : 

مراد ارسطو اينست كه انوا ع علتها بيشاز جهار نيست» و ممكن نيست 
كه علتها انواع لى بايان باشند . 


وارسطو خود براى سه نوع ازعلتها ‏ كه مادى ‏ وفاعلى ‏ وغائى باشد 


رقف 

مثال أورد » و جهارتىرا كه علّت صورى باشد » احاله كرد وكفت : 

برهمين قياس » و يسازآنكه طريق استقامترا ياد كرد» كفت : 

برطريق نوع هم نمىشود كه علتها بيشاز جهار - وى بايان باشند . 

يس كفتار ارسطو بيرامون علّتهاى جهاركانه است » و مقصود او از 
طريق استقامت آنست كه در يكك نوع ازعلتها مثلا” عدت مادى تسلسل جائز 
نيست » ومراد ازطريق نوع آنستكه علتها انواع نامتناهى باشند » زيرا ببرهان 
بيدا شدهواست كه انواع علتها بيشاز جهارتا نيست . 


دوم : درصفحة” 18 قوله ائ علّة”] لشلفة الخ . 


نسخه بدل كه در ذيل كذارده جنين است : انهلا عله الشّلتة, 
اين نسخه درست است و متن غلطاست » زيرا : 

وى وتذرانتنها اتحفيايتةه آست :: بواء اسنيات مقيافة اليه او حدق 
نمىشود » مانند فبأي حتديث بعنده” يؤامثون . وآنكه مضاف اليه او 


ساس ار صق هس © | و 


حذف مىشود «أى» شرطيّه است » مانند : ايآ ملا تتلاعلو فله” ]الأآسملاء 
السحسي . 

وظاهراً كفتكو در هل بسيطه » و درعلّت هستىاست,ء نه در هلمركبه ) 
وسؤال ازعلت جنبش سه نا . بنابراين هيجيكك از سه تا علّت مطلقه' هرسه 


نيست » زيرا اولى علّت دومى است » و دومى عات سومى » و اكر اولى عت 


هر سه تا باشد » لازم آيد كه علت خود هم باشد » واين بافرض امكان او 
درست نيسلث . 
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يس تفسير أبن رشد اشتبادءاست . 


سوم درصفحة' 6ه - بي از تفسير ابن رشد آمده كه و حتى 


شهرت ابء سنا 
ا لقد نجد ابن سينا مع شهرة موضعه من الحكمة الخ . 
در مغرب 


نكمارنده كويد : ازاينكه ابن رشد خود اعتراف تىكند ‏ كه 
ابن سينا در حكمت مقام مشهورى دارد » دانسته ىشود ‏ كه در مغرب زمين هم 
شهرت ابن سينا جنان بيجيده بوده كه ابن رشد كه مخالف اوست » از اعتراف 
بدين مطلب جاره نداشته است : 

و مؤيد اين مطلب است اينكه ابوالفرج ابن العبرى كويد : 

وهركس سخن ارسطو را از يونانى بزبان ديكر بركرداند تحريف كرد ) 
وكزاف ككفت »ء وازميان آنان فارابى و ابن سينا سخنش را درست دريافتئد » 
ودانش اورا جنانكه شايسته بود بركرفتند» و س رحشم* آنسخنان دست يافتند» . 


اما اينكه كويد : (ابن سينا كفته كه ممكن است كه انسان 


اعت اذ ابن رشد ‏ عل 
00006 از خاك خلق شود) . 
بر ابن لس عو تك و و 


ببينيم آيا اين مطلب درستاست يا نه ؟! واكر درستاست 
تا جه حدى درست است ؟! 
وآيا ممكن استكه ابن رشد در فهم سخن شيخ اشتباه كرده باشب ؟ 
بس كوئيم : يكانه كفتارى ‏ كه ممكناست اينكه ابن رشد بشيخ نسبت 
ىدهد ازآن كفتار دريافته باشد اينستكه شيخ در طبيعيات شفا ‏ فصل اول - 
مقالهث ١6‏ فن 6 كفتهداست١‏ : 


-١‏ كتاب الشفا جاب تهران (ص لالد كءهة). 


عرض 


١ 7 595 

232320, اماالدودفقديتكؤنعزبيض الفهيراش_وبيض 
كفتار شيخ درباره 0 اه 

دود , 205 ل دوذا 60 
تولّد و توالد انسان وو القر»وبيض الجر 0 
ثم ينسلخ ‏ ويصير الحيوان الذى ولده ؛ فلا 
يستغرب انيكونمايلده سائرالمخَرزات هكذاء 
فعسى انما شاهدوا من الأحوال الثلثة الوسط منها » وهوكونه 


وحيوات 


فمد ولد صديق لنا فيما اضْ عقارب توالدت بعد ان 


ليس يجين اذا كات الحواة يكن بالعر لان لايتكرن 
بالتولّد ؛ - فائه يجوز ان يكون التوالد يحفظ النوع والتولّد 
يتحدث ف الاحران اشخاضا يبعدق.منها الولادة - كما ان الناسن 
ربما قطع التوالد عند واحد ينتهى منه اليه التولد . 

ونكوز انايكوة العوارفن ادن تعرض فى الهواء يقطع 
النسل ‏ ثم يعودالنوع بالتولّد فيكونالتولّد- والتوالد متعاونين 
فى استحفاظ النوع . 


-١‏ عن بعض - نسخه 


حرف 

8 00 نكارنده كويد : معنى اين سخن جنين است كه واما كرم 
ارجمه سحن جنع بساز تخم شابركها بيدا ىشود » وازتخم كرم ابريشم » 
وازتخم ملخ كه كرم مىشود » و سيس از بوست خود بيرون بىآيد » و همان 
جانورى ممشود كه ازاو بوجود آمله بود »؛ يس شكفتى ندارد ‏ كه آنكه 
شابركهاى ديكّريرا كه بالهاى رنكين خالدارى دارند مىزايد » همجنين باشد . 

يس شايد از حالات سهكانه نديده باشند ‏ مكر ميانكين آنهارا » و آن 
حالتىاست كه اوكرم بود . 

كمانم اينست كه يكى از دوستان ما كزدمهائى توليد كرد كه آنها بجه 
زائيدند يساز آنكه توليد شدند . 

واجب نيست كه هركاه جانور بتوالد بيدا ممشود بتولد بيدا نشود » زيرا 
رواست كه توالد نوع را حفظ كند ‏ ودر روزكارى از تولد اشخاصى بيدا شوند 
كه بجه زائيدن از آنها آغاز شود . 

جنانكه توالد انسان قطع شود بنرد يكنفرى - كه تودّد انسان از انسان » 
بآن يكنفر منتهى ىشود . 

و جائزست كه عوارضى در هواء بيدا شود كه قطع نسل كند » سيبس نوع 


باتولد بازككشت كند » بيس تولّد ‏ و توالد در نككهدارى نوع همديكر را 


يارى كنند . 
ِ اكنون ببينيم ازاين سخن شيخ جه مطالى بدست مى ايد ؛ 
تفسير نكارنده 5 58 : 
1 9 بس كوئيم : در أغاز سخن» شيخ جيزيرا كه براىالعين ديده 
برسحن مع 


ىشود عنوان كرد » وآن اينست كه از تخم شابرك - وكرم 
ابريشم - و ملخ » كر بيدا ممشود ‏ كه از بوست خود بيرون مىآيد » و برواز 


"1 1/ 

ىكند » يعنى سرانجام بروانه يا ملخ مىشود » يساز يبداكردن اين مطلب كفت : 

دور نيست كه بروانههاى ديكّرى هم جنين باشند » أنكّاه كويد : 

مردم كرم را ديدند كه بروانه يا ملخ يا كرم ابريشم شد » اين حالت 
ميانكين است » اما جه جيز كرم مىشود نديدهائد . 

آنكّاه براى اينكه از حالت بيشين اين كرم آكهى دهد اينجا سند 
استوارى بدست نداشت » ازينرو بكّمان و تخمين ‏ وحكايت از دوست خودكه 
ديده است كه كزدم درميان دو خشت يا دوآجر توليد ىشود بسنده كرد » واين 
حندست كه بسار مشاهده شدةاست:. 

واين همانست كه ابوالفرج عبدالله بن الطب فيلسوف نامى بغداد 
توف يبال 112 | تستسران يدرك كت ارسطو ومغاصر بق نينا در عفن 
بوده »- كه كويل : 

وبسا هست كه تولدى توالدى ىشود)". 

وَحَقيقّ ملك اشيت نه :+ ترك جاوز انا شد نا اهم تي 
ىكذارندء وهم بمىزايند ؛ وآنهارا 0101 (تخم كذار زاينده) مىكويند» 
يعنى كاهى همان تخم درشكمشان مىرسد و باز ممشود » و تبديل ببجه ىكردد » 
و بيرون بىآيد . 

كزدم وجانوران ديكرى كه بيشينيان ىكفتند : هم تولدى هستند - و 
هم توالدى ؛ اين قبيل حيواناتاند » ولى : 

آيا مقصودشان از تولدى بودن اينستكه از خاك متولد ممشوند » 

.78 8-٠ تاريخ الحكماء قفطى ص*١؟ - وعيونالانباء جاببيروت ج١ ص‎ - ١ 
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جنانكه ابن رشد كّمان كرده ؟ يا مرادشان اين بود كه هم تخم ب ىكذارند » وهم 
بجه ىزايند ؟ 

احتمال نخستين بعيد ممنمايد » زيرا فلاسفه بويزه شبخ معتقدند كه 
جانوران كاملترين مواليد سهكانه إ(معدن ‏ نبات ‏ حيوان) هستند » كه ازتركيب 
أخشيجهاى جهاركانه بوجود م ى5يند » و هرحيوانى عرض مزاجى مخصوص 
دارد » و ازخاك جنان عرض مزاجى كجا توليد ىشود ‏ تا جانورى كردد . 

بهرحال شكى نيست كه آنروز اين مطلب روشن نبوده » وازينرو 
ىبينيم شيخ بحدس و تخمين سخن ىكويد ‏ نه بجد . 

اما اينكه شيخ كويد رواست كه :والد نوع را حفظ كند واز تولد هم 
در روز كارى اشخاصى بوجود آيند كه ولادت از انها شروع شود ع مطلى است 
سا دوست 

زيرا امروز مسلم شدهاست ‏ كه كره زمين روزكارى را كذرانده - 
كه هيج زنده جانى درآن وجود نداشته » وكهن ترين جانوران » سخت يوستان ١‏ 
وبرخى ازكرمها » وشايد بعض اسفنجها » هستند - كه بيشاز دو هزار ميليون 
سال قبل وجود نداشتهاند » بس بناجار ابن حياتى كه در روى زمين ديده بىمشود 
آغازى دارد كه بيشينه“ آن از دو هزار ميليون سال درنمى كذرد » بنا براين يقين 
حاصل است - كه نخست ازهمين اءجزاء كه داراى حيات نبودهداست جانور زنده 
جانى هرجند در يست ترين بايه؛ زندكّى باشد كه آنرا بيشينيان كرم_ خراطين 
بىخواندند » متولد كرديده » و توالد و تناسل جانوران ازآن جانور آغاز شده 
است » و هركّاه محققاست كه زندكى در روى زمين آغازى دارد » اين آغاز 
آغازاست براى همه' مجانوران ‏ كه يكى ازآنها مردم است » بس سرآغاز حياة 


لحف 

تولد است » و يسازآن توالد شروع مىشود ‏ كه هنوز هم ادامه دارد . 

اما اين سخن شبخ ‏ كه كويد : جنانكه توالد مردم قطع مىشود الخ كه 
ظاهراً همين عبارت ابن رشد را باشتباه انداخته . 

كَويا مقصودش ايسدت كه : 

انسان بمقتضاى ناموس تكامل انسان شده» ‏ جه محقق است ‏ كه 
موجودات زنده بتدريج راه تكامل بيموده » وكم كم در ظرف جد صل ميليون 
سال انواع كتوناكون ‏ و فراوان شدهاند . 

مردم نوعى ازجانورست ‏ هرجذد نوع كاءل آنست وكفتيم -كه نسل 
سلسله" جانوران بهم بيوستهاست » و زنئدكى جانوران با بيدايش ساده ترين نوع 
آنها آغاز شدهاست » يس جانورى مانند انسان كه كاملترست » بناجار ديرتر از 
جانوران ديكّر در روى زمين بيدا شده » وفاصلة' او با جانوران ساده كه 
سراغاز آفرينش جانورند بيشترست » يعنى آن جانور يكك يا دو سلولى ساده ؛ 
بيش از يكك ميليارد و نيم سال يبوسته رو بتكامل رفته تا بالآأخره بانسان 
رسيده اسث . 

بس توالد تناسل انسان بجانورى مىرسد . كه نام او انسان نيست » ولازم 
ى آيد كه جانور غير انسان رو بكمال رفته ‏ تابا نجاكه ازو جانورى بيدا شده - 
كه ما اورا انسان مناميم . 


بس اكر ما ببيشينه* خويش بنكدّريم » - و رو ببدران ومادرانمان بعقب 
بركرديم بآنجا ىرسيم ‏ كه توالد مردم از مردم منقطع مىشود» و ديكر انسانى 


وجود ندارد . و ظاهراً شيخ هم بجز اين نمى كويد . 


خرف 

بس اكر ازما ببرسند : هل" أنئ على الإتسلان حين” من آلدهر 
لم' يكن' شيئياً مذ كوراً ؟!١‏ 

اككر برسش مربوط بكر” مسكونى ما باشد بناجار كوئيم : آرى 

اما اينكه شيخ كفت : -جايزست - كه : عوارضى درهوا يافته شود الخ . 

اين بيان همان مطلب بيشين است ؛ يعنى بسا هست - كه با بيش آمدى 
نوع جانوران تخم كذار زاينده ‏ از ميان برود ؛ و ازتخم آنها كه باقى مىماند » 
أن جانور متولد شود ؛ وهم توالد كند (يعنى بجه بزايد) وهم تحم بريزد » - 
ا .او هم همنوعش متولد شود ؛ ودر نتيجه توالد ‏ و تولّد با همديكر 
در حفظ نوع آن جانور يار و همدست باشند . 

مسألة تكامل مويجودات جيزيست ‏ كه بيشينيان ‏ بويؤه دانشمندان 
اسلامى دان عرست كردهالد . 

درنيم” اول قرن جهارم اخوان الصفا - و سيس بجاحظ در كتاب 
الحيوان » و ابوعلى مسكويه در الفوز الأصغر ‏ و در تهذيب الأخلاق خويش » 
وابن خلدون (متوفى بسال )6١8‏ درمقدم*؟ سوم در اقاليم معتدل ‏ ومنحرف ) 
برخى آنرا بيان ‏ و بعضى بدان اشاره كردهاند' . 

ولى بايه؛ استدلال - و روش علمى اين مطلب باانتشا ركتاب اصل الأنواع 
داروين استوار شد » ومتدرجا بيشرفت كرد تا اينكه اكنون مسأل“ تكامل 
موجودات در خلال علوم زمين شناسى د زيست شناسى - ديرين شناسى - 


ا نككاه كنيد بكتاب ديرين شناسى تأليف استاد مسحترم جئاب آقاى د كتر فريدون 
فرشاد جاب دانشكاه م؟١١‏ و بكتاب جيئه شناسى ايشان جاب دانشكاء مم١.‏ 
؟ ‏ مقدمةُ اصل الانواع ترجمة اسماعيل سظهر جاب مصر ١558‏ (ص9؟١-١4).‏ 


رق 


جينه شناسى » بخشى ازبرنامة” دانشكاهها را فرا ى كيرد » واز اصول مسلم قطعى 
بشمار مىآيد . 


نزد مسلمانان اين مسأله نخست از نشر ترجم عربى شرح بخنر بركفتار 
داروين بخامه' شبلى شميل در 1884 ميلادى مطرح شد» وجون خود او وبرختى 
يارانش ‏ كه ايسان درستى نداشتند آنرا وسيل تظاهر بانكار آفريدكار قرار 
دادند » ازينرو خدا برستان ‏ كه معنى تكامل را درست درنيافته بودند ‏ و برختى 
مؤمنان كه ككرفتار اعتقاد بخرافات اسرائيلى بودند » كمان كردند ‏ كه نظري* 
تكامل مستلز م انكار خالق عالماست ؛ و برخى بر رد ايننظريه هم تكماشتند ) 
از جمله سيد جمال افغانى كتالى نكناشت در رد دهريين كه دو بخش است » 
بخش نخستين در رد عقيده' تكامل كه آنرا اسماعيل مظهر در فصل ينجم كتاب 
ملقى السبيل' رد كرده است » بخش دوم دراينكه دين اسلام استوار ترين 
اديان است . 

بس اين اموركه در بحث تكامل مورد توجه قرار ى كيرد همه » مظاهر 
يكك علّت فاعلى هستند كه همه دك ركونيهاى عالم هستىرا او منظم ‏ ومتناسب 
ايجاد ىكند . 

مكّر جز اينست - كه همه* مويجودات بجهان در جنبششاند » و رو بكمال 
ىروند » اكّر جنيناست كه ما در باب «جنبش جوهرى كفتيم كه اصل در همه 
جنبشاست  »‏ نه آرامش » و اين خود دليل برهستى مبدء وااجبالوجود است » 


جه هرجنبنده جنبانندهاى غير از خود مىخواهد » و شراشر جهان از زمين - و 


.١؟١ ملقى السبيل جاب صر‎ ١ 


ضف 
آنجه درآنست » و كرات ديكر ‏ و آنجه درآنهاست ‏ همه در جنبش » ودر 
تغيير - و تغير » - و دك ركونى و تحول - و تكامل » هستند . 
كيست كه آنهارا مىيجنباند ؟ ! 
و بكدام مقصد همه مانند عاشقىكه راه وصال معشوق يويد بىآرام 
در تكايويند ؟! 
نكارنده كويد : 
جمله ذرات و كرات اين بجهان 
ماه و خورشيدى كه بينى زين و آن 
بى قرارند و أسير دام عشق 
نظم يكسانشان بد از احكام_ عشق 
همه از كلى وجزئى ‏ واز كل و جزء لايزال در جنب ش اند : جماد رو 
بنبات مىرود » و نبات رو بجانور » وجانور رو بانسان » انسان نيز آرام ندارد ؛ 
از جنينى بجانورى - وسيس رو بانسان . وازكودكى رو بجوانى - از جوانى 
بمردى » و ازآن رو ببيرى » و ازنظر معنوى » مؤمن » و برهي ز كار » وعارف » و 
واصل . وبعبارت ديكر ازعقل هيولانى بعقل بملكه ‏ وازآن بعقل بفعل - وازآن 
بعل مستفاد ‏ و ازآن بعل فعال » راه كمال ىبيمايد » بس كامل مطلقى بايد نا 
محرك غائى وغايت همه جنبشها باشد » جنانكه نكارنده كفتهاست : 
كمال مطلق» خورشيد روى توست ازيئرو 
همه بسوى تو در جنبشند » عالى و دانى 
ديكرى كويد : 


يفيف 
ياصنم ياصئم از خلق جهان ممىشنوم 
آن صنم كيستكه عالم همه ديوائه اوست 
سراسر جهان طبيعى جنبش بجوهرى دارند  »‏ و طبيعتهاى همه سيال 
امقه يرو ردقي انها + اكتد هر وررهاى بال متو رمف وا 
حادثاست . و عالم » متصل واحد عالمهاست » هر زمان جهان نوست ميان 


:0 ه. ه الى 5-8 م م سيك مس هك ه386لنى هو 0-3 
نيستى بيشين - ونيستى بسين أفعيينًا با لخلق الأول بل هم فى لبس 


بخان ميد 

و حدوث زمانى نيست مكدر مسبوق بودن هستى به نيستى_مقابل » وعالم 
جني ناست » جهكل هستى ندارد بجز هستى بجزءها ؛ وكدّيهاى طبيعى وجود 
ندارند جز بهستى جزئيها » وهر جزء بجزثى مسبوق است بنيستى زمانى 
مقابل وى . 

جهان كل ست و در هرطرفة العين 

عدم كرددو لايبقى زمانين 

بس بجهان حادث است ؛ وهرحادئى منحُْدث مخواهد » وآن مُحّدث 
بناجار خود حادث نيست بلكه قديم ‏ و واجب الوجود است . 

بهرحال مفسران قرآن كريم بويزه آنانكه يساز جوهرى طنطاوى - 
وشيخ محمد عبده» تفسير نكاشتهاند مانند شيخ مصطفى المراغى » ومرحوم شيخ 
محمود شلتوت » تفاسيرشان ازاسرائيليات منزهاست » وآيات مربوط بآافرين شرا 
آن جنان تفسي ركردهاند ‏ كه باعلوم امروز سازكار است . 

بتازكٌ هم جناب آقاى دكتر يدالله سحانى استاد دانشكده' علوم كتانى 


نغيفق 

نكّاشتهاند بنام_« خلقت انسان»١‏ و يساز مقدمداى دربار *تكاملٍ مورجودات »- 
و بيوستكّى انسان بساير جاندارات (كه از رشته' تخصصى ايشانست ) يكصد آيه 
كريمه“ قرآن راجع بآفرينش - وتكامل_انسائرا كرد آورده:» ‏ و بامباحث مربوط 
از دانشهاى مذكور تطبيق كرده  »‏ و نتيجه كرفتهاند ‏ كه قرآ نكريم با تازدترين 
نظربات اين علوم منطبقاست » وآنهارا تأييد ىكند . اي نكار خدمت باارزشر 
سودمنديست » وهنوز هم بجا داردكه با مراجعه باحاديث مختلف خلقت در كتب 
اربعه' متقدّمه ‏ وكتب اربعه' متأخره » و ديكر كتابهاى حديث » و بآنجه در 
تفاسير بيشينيان آمده ؛ و بانظرهاى كونا كون درعلم كلام  »‏ و درسخنان عرفاء 
شامخين اين كار تكميل شود . 

اما جكونكى تصحيح نسخه حاضر بدينكونهاس تكه : 

از تفسير ابن رشد نسخه" خطى بدست نداشتيم »- ازينرو 


يساز آنكه بدون تصراف در متن اغالاط جاب بيروت آنرا 


نسخه” حاضر 
بحدس - و انديشه دريافتيم ‏ آن كلمه* درست را در ذيل نسخه نكاشتيم ‏ سيس 
همان جاب » عكسى تجديد جاب شد . 

اما تفسير يحبى بن عدئ ‏ كه تاكنون جاب نشده بود » جهار نسخة” 
خطى ازآن بدست آمد ‏ كه هيجيكث برقرن دهم مقدم نبود » ما هر جهار 
نسخهرا باهم مقابله كرديم » -آنجه نزديكك بصواب نمود درمتن » وآأنجه دور 
از صواب دانستيم در ديل صفحات كذارديم » و سعى شد كه هم اختلافات 
نسخدها كرجه غلط باشد حفظ شود  »‏ ا دارند كان نسخ* جالى علاوه بر متنى - 


. صفحه‎ ١؟هنرد‎ ١ "45 جاب تهران‎ - ١ 


ميقا 

كه بنظر مصحح درست منمايد » اختلافهاى نسخرا هم در دست داشته باشند » 
جنانكه كويا آن نسخههاى خطى را جلو جشم خود دارند » و اختلافات آنهارا 
برأى العين مىبينند . 

كاهى هرجهار نسخه بنظر مصحّح غلط بود كه باحفظ نسخدها بغلط 
بودن آنها » و بجكونكّى عبارتىكه بحدس وانديشه درست ههنمايد تصريح 
شدهاست . 

اما نشان؛ نسخدهائى ‏ كه در دست بوده بديلكوله است : 


اول نسخث الف «(1) و آن نسخة” كتابخانه؟ اهدائى نككارنده بدانشكاه 


_- 


تهران است كه درفهرست أن كتابخانه شناسانده شدهاست١.‏ 

دوم : نسخه' كتابخانه؛ مروى كه جون با نسخ سابق الذاكر بقلم 
نكارئده مقابله شده » در همان فهرست كتابخانه' اهدائى معرفى شدهءو با حرف 
وب » دراينجا بدان اشاره شدهاست , 

سوم : نسخه" مجموعه' اهدائى مرحوم الفت كه جهاردهمين رسال* آن 
مجموعهاست » ودر فهرست كتايخانه' مركزى دانشكاه معر فى شدواست » اين 
نسخه 7# ورقىاست وهرصفحة' آن ١١‏ سطراست »© وبحرف ( ج) بدان 
اشاره شده . 

جهارم : نسخدايست عكسى بقطع كوجكث كه ١9‏ برككاست - هربركث 
دو صفحه و هرصفحه ١!‏ سطر ‏ كه بوسيله' فاضل كراى آقاى محمد تقى 

دانش بثوه فراهم شده ؛ و يساز مقابله آنرا بكتابخانه' مركزى فرستادم . صفحه' 

:0<" ااكاه كايد قوست كبابفائة اهدائى مشكات جاب دانشكاه تهران (ج م 
بخش يكم ص0٠6١0-1ا١١)‏ . 


ضف 

آخر اين نسخه افتاده است » و با حرف (د) اين نسخه نموده شده أست . 

اما قرار دادن ميان علامتهاى هلال ( ) و ققلاب [ ] ودوستاره 
«» و كيومه ( ع بئا براين بوده كه هلال نشانه؛ مخصوص نسخة (1آ) وقلاب 
نشان نسخه* (ب) وكيومه نشان نسخه* (ج) ودوستاره نشانى نسخه (د) باشد 
واين علامتها در بيشاز جند مورد انكّشت شمار بكار نرفتهداست » ولى در جاب 
ممكن است كه يكى دو مورد اشتباه شده باشد ‏ كه مهم نيست . 

اما تررجمه' فارسى درهردو تفسير مطابق نسخه' تصحيح شده؛ متن انجام 
كرفته است . 

در يايان از همنام ‏ و فرزندم آقاى دكتر سيد محمد مشكوة دانشيار 
دانشكده* حقوق . و دانشكد' اقتصاد كه مرا در تصحيح مطبعى اين كتاب يارى 
كردند سباسكزارم » حفظه الله وأيله وَزَادَ فى توافيقه . والحمد لله 


علئ ماوفقنا لاتمامه . 
١‏ فيقعدة الحرام ١1‏ قمرى ‏ مطابق اول اسفند ماه ١1"4*‏ شمسى 
تهران ‏ نياوران 
بئنذة' ضيف 


فهرست نامهاى كسان وجيزها ‏ واصطلاحات 


آبلونيوس : 78 

١/42/4147” : آثار‎ 

آحاد : حم ٠ت‏ ؟كع لذي تأكالف 
"ه556 ءءء 
ل ١51ل‏ ”7ل "اع 5ك'آء 
0# ال الا ارات 
ااا الال 0# :اا دياه 
لاا 05520151١ ١5٠١‏ *5#قء 
:١ 58200157 .١55 2١5:8 ) 45‏ 
494 وهل أملء "ها مولن 
كهلف ١كلف‏ لكل 20١5"‏ 7095. 
51" 

آحاد لى بايان : ١51١‏ 

آحاد جمله : ٠7٠١‏ 

آحاد سلسله : “ا5. مك كى /لى "الا 


١كأكل‏ "مالف هكل لامها 


ل ل ا ل 


آخشيجها (عناصر ) 
ا 


. ١55 2 ("## : 


آداب :78.5 2و١‏ 

آداب اللغة : 31١‏ 84259 "يوم 

آداب اللغةالعربية (كتاب) : ه1١6/ا”ء‏ 
6ت ضير مرت اذا 

آدم ابوالبشر : م 

١9-411 : آشكار‎ 

اغاز (مبدى) : لالاء ولك الى الى "م 
كف :كل لمعل "5ك 5كلء 
مكل لإكطا 27”58 5594 

آغاز حيات : م١١‏ 

آفريد كار : ٠١١‏ 

آفرينش : 1779 717 714 

آقاى الفت : ١١١‏ 

آقاى أليرى : ه١٠‏ 

آقا حسين خونسارى ( محقق ) : 86 . 
ا 11ت رات شرت اجر 2 
أل "5ك 55١:خ4 ١‏ ا ٠١دوهلكهء‏ 


سم 


ل'هلزءع؛ه١‏ 
آن : م/وء ااام 


ائمه عليهم السلام :5 


آيةالله الحاجآقا حسين البروجردى : ٠٠١‏ 


آيةالله حكيم : ٠٠١‏ 

آيةالله خراسانى : ١949‏ 

آيةالله سيد ابوالقاسم خوثى : ٠٠١‏ 

آيةالله شبخ ضياء عراقى : ٠٠١‏ 

آيةالله شيخ عبدالكريم حائرى : 606" 
الف 

ابدى : ه/7ا, ولا 

ابديه : ه' 

ابراهيم بن عدى : 5١5‏ 

ابراهيم فزارى : 7١‏ 

ابرخس : 7 

ايرو (حاجب) : "٠١‏ 

ابطال : لاه 

ابطال تسلسل : "اه 552"8:54.89. 


مت تلا و لا امت و" 


دحل #لكء هالء 5الءلالاكقء 
الكل لل ل الل لمن 
أب مطلق (آدم ابوالبشر) : "ام 
ابراهيم فزارى : 5" 
ابن الى أصيبعه : 211 2735215171١‏ ل 


ه"ا. وثل .5١١ 55 .5#" 25١‏ 
ا 

ابن اثير : "ا 

ابن البطريق : ١لا‏ 

ابن بطلان : ٠١8427١7‏ 

ابن التديم : م و وك كلل 
ا ري 

ابن نديم : ال ا ا 30 
“565525 


ابن بختويه : 88 

ابن جلجل : ؟7 

ابن الجوزى : 7١١‏ 

ابن حااجب : ١١١‏ 

ابن خلدون : 7٠١015‏ 

ابن خلكان : 4" 

ابن رشد : ل/ا5» 85 1١7:1١562:88‏ تا 
الاك همق *مكق كمكل لاملء 
9 ١9١تا‏ اولك 270٠5 27٠٠١‏ 
مه كدلن الل 275534205175 
نغوفق 

ابن زرعه : 71١9417١72468‏ 

ابن زياد : /الا 


ابن السمح : 516" 


ابن سينا (شيخ) : ”23 45) /24 04. 
اا ال الت الت 
4 لل ايلات تنما ت اللفااة 
ملل كحنلكف "1ل كة لاا ءءء 
و ا لل الل ال 
الك ل ل فقي 

ابن طفيل : 4ه 

ابن فارس : 7٠١‏ 

ابن ماجه : ل/ا 

ابن ماسويه : 48 

ابن مطران : ١7‏ 

ابن مقفع : "١١71١15‏ 

ابن ناعمه : /71 

ابن نجار : 517١‏ 

ابن هيثم : ١ه‏ 

ابوالأسود دثئلى : ٠١‏ 

ابوالحارث : ه؟ 

ابوالحسن اشعرى : ١91729‏ 

ابوالحسن بيهقى : /ا"ا, د28 :455204١‏ 
رين 

ابوالحسن ثابت بن قره : 4١‏ 

ابوحيان توحيدى : 7١9‏ 


ابوالفتح عمر بن ابراهيم الخيامى : ع 


لمق 


ابوالفرج عبدالله بن الطيب : 7717 
ابوالوفا بوزجانى : 45 

ابوالوليد (ابن رشد) : 7١527١8‏ 
ابويكر : الا 

ابوبكر قومسى : 74١‏ 

ابوبكر محمد بن زكريا الرازى : * 
ابوت (بدرى) : ٠٠١‏ 

ابوحامد محمد غزالى: 1/١‏ 187155 
ابوالخير خمار : 5١92568‏ 

ابو داود سجستانى : /ا 

ابو ريحان : 7١:84‏ 

ابو ريده : 6" 

ابو سعيد سنان بن ثابت : 4١‏ 

ابو سليمان سجستانى : 5١9‏ 

ابو عبيد : 85 

ابو على مسكويه : 7٠:51‏ 

ابو على بن هيثم (بطلميوس ثانى) : 1" 
ابو على عيسى بن زرعه : 44 

ابو عيسى (ابو زكريا) : 5" 

ابوالفتح خازن : 5" 

ابوالفرج بن العبرى : 7714217١5‏ 
ابو محمد شيرازى : 5ه 

ابومنصور بن فرخانشاه المنجم : 7١5‏ 


ابو نصر محمد بن محمد بن طرحان 
الفارالى ٠‏ مم 

ابو نواس : 44244 

ابو يعقوب اسحق بن حنين : 43 

ابو يوسف يعقوب بن اسحق كندى : ا" 

١9/ : ابيض‎ 

اتحاد عاقل ومعقول : 145 42ه 

اتحاد ماده و صورت : 45 

اتحاد مدرك و مدرك : 45 

١١71١94 : اتتصاف‎ 

٠١8 : اتفاق‎ 

٠١١ : اتفاقى‎ 

اثبات (اثبات مبدء ‏ اثبات واجب تعالى) : 
“امع لاه ٠ك‏ هك لاكا مك الاوء 
48 ٠٠لا‏ ا٠٠031‏ 5١ل »١ ١١١‏ 
“املك هخلن للك كول 
هه اكلك ك5كك الال ءهلالء 
كلا ع٠‏ ”0 "١١/5١9454‏ 

اثيرالدين ابهرى : ١١‏ 

اجازه” مجلسى اول بمجلسى دوم : * 

اجتماع: ٠158:177611501199ء‏ 
01" 


"4١ 


اجرام سفلى : 59 

اجرام علوى : 5 

2١1”: 1١79251١5 : الجزاء‎ 
15م‎ 

اجزاء تحليليه : ١/١‏ 

اجزاع خخاررجيه : ١/١51‏ 

اجزاع سلسله : م 

اجزاع عقليه : /ا؟ 

١57 : اجسام‎ 

احاديث : /ا, 4" 

احصاء العلوم (كتاب) : 4م 

احكام : 5171962158 

احمد آرام 2 

احمد بنالطيب السرخسى : 48.١‏ 
ه: 

اخبار الحكماء قفطى (كتاب) : 18 , 
٠ك‏ 'الء. هخ" "44 5غ 
لل للا 

اختلاف : 52156/ا1 ١95:‏ 


اخوان الصفا : 4م٠١‏ 


ادات سلى : هلما 


خض 


ادب : ادبيات عرلى : 378 /ا21 738ء 
ا ا ا للق 

ادباع : ١ه‏ 

١ : ادريس‎ 

اديان : ١1"؟‏ 

الذريعة : ه.٠لم‏ 

اراده : ١١31.:"ام١‏ 

ارباب انواع : 4/7 

٠١17 : ارتسام‎ 

ارث : 5 

١١ : اريجان‎ 

اردشير يايكان : ١١5.1١6‏ 

ارسطاليس (عرب) : ه" 

ارسطو : 9؟١,6١١7592370475ء‏ 
الل “اا مث“ 251 5"”2575 »ه25 
ع ام م هع ننه ) 
ل ل ا اح ا ل 
49 مكل اد "2720117 
75”":1"١ 21521١6 5‏ 2 
حت ل 8 

١/ : ارشميدس‎ 


ارصاد فلكى : م 


ارويا : ٠١2151‏ الاءهم 

ارويائيان : 9؟ 

ازرق : 7" 

ازلى : هلا ولا 

ازليه : ه؛ 

اسبانيا : 4" 

اسبيئوزا : «م 

استاد رازى : ٠١‏ 

استاد مجاسى : ٠‏ 

الإستبصار : 5 

١٠١6 : استخر‎ 

استدراك : 5ك١61م١١»9١٠‏ 

استدلال: 4مك و53 ا 
و٠٠28‏ ه١7"‏ 

استعداد : لالاء ١/511"‏ 

استقلال : ١6١21؟١6١21ؤول/ا١‏ 

استناد : 21١7211١1١١١١98‏ *"الكء 
١ >15‏ 

١857 : استنباط‎ 

استوارترين برهان مختصر : 7١5‏ 

أسحق : /الاء اا 5 5 .717 ؟ 

اسحق بن عبدالرحمن : /ا 

اسد البراهين : 4م 


رودق 


اسد بن جانى : ه” 

اسرائيلى : ١؟‏ 

اسرائيليات : #مم 

اسرار : 5م 

اسرارالآيات (ملاصدرا ‏ كتاب) : ٠م‏ 

اسرار الحكم : ١85‏ 

اسفار : "لاه 249 1١55 2١9"‏ 8٠١5ء‏ 
ا ا ا 

اسفزارى (حكيم مظفر) : ؟ 

اسفنجها : /7؟ 

1861541١6:114 : اسكندر‎ 

اسكندر افروديسى ؛: “ام 

اسكندريه : 1 11/614 01م 

اسلام : ءءء 
لالع ىك ه2خ5258 خا2 1" 
لاا 8". 55غ؛ همق ١٠هعء‏ لامع "اهم 


865 
اسماعيل مظهر : 1 
اسماعيل الهروى 5 


اشارات (كتاب) : "5»ملمهء"5:5#". 
كك رك وى مم لما قت ل 
5 سكالا هةاء“*#هدلا هولق 
48 ٠ع٠كل‏ اكلا مكلا وككء 


04 اا الى ىقن 
اشاعره : ١١‏ 
اشتباه : 88 )» 2١7117” 21١١ 989٠‏ 
يي 
اشتراك معنوى : ١94‏ 
اشعث بن قيس : /ا" 
اشعثيات : ه 
اشعرى : ١١‏ 
اشعرىها : ١598:1892 1١55١١١‏ 
اشكال : ؟١54:169:1١‏ 
اشياء (جيزها) : /5 


اصالت ويجود : 2:5 4١١9‏ لالا١18521١)»‏ 
حل 

اصطلاحات (فلسفه) : .ثم 

١ : اصفهان‎ 


اصل : 1٠‏ 5" لاما 

اصل الأنواع : ٠؟‏ 

٠١١ : اصناف‎ 

اصناف علتها : 44 

اصول : 9:/ا١٠‏ 

اصول اربعمائة : ه 

اصول اقليدس (كتاب) : 211721٠١‏ ه4غ 


تق 


/وع4 

اصول جهاركانه : و 

اصول كافى (كتاب) : 4.5 

اصول دين : ٠١‏ 

اصول فقه : ١‏ 

١91١١ 1١481/:11/94 : اصيل‎ 

اضافات : 4857١21؟9١21/!ا9١‏ 

اضافه : ٠/اء/الم)‏ كما 

١/81 1/9 : اضافى‎ 

اضداد : ١٠م‏ 

اطراف (آغاز وانجام) : ١م‏ 

١9٠: 1١489621١494 : اطلاق‎ 

١ا/ل14ءلها 1ع‎ "1١ 61١7“ : اعتبار‎ 

اعتبارى: 18521١4217١84٠١‏ ءلاماء 
ااحلت سينا 

١57 : اعتدال‎ 

اعتراض : ١554 »2 ١57‏ ء لاككلء 158ا» 
#لال لامك كقل لاؤلك كد27 
متنتقيض 

اعتقاد : ؟!29 39485 94/8 ١١١اء)ككلء»‏ 
حل 

اعتقادات : 4 


اعداد : 5١؟‏ 


اعدام : ١91076191701815‏ 
اعدام ملكات : ١9106191‏ 
اعراب (تازيان) : ٠١‏ 

اعم :158١1/ا1ءه١‏ 
اعيان : هلا 

اعيان الشيعه : ه 

افاده : "5١7‏ 
افاضه : ١6١١١5417‏ 
افراد : ه6ه5١945:1١201؟؟1؟‏ 
افراد سلسله : 8/ا 

افغانى (سيد جمال) : 7١‏ 
افلاطون : 582141711١16‏ 
اقانيم سهكانه : 5١١‏ 


افتضا: دل 85١دلعيكدلبا‏ مدل 784ل 


“ا ل اكلا "١1171١‏ 
اقسام علّت : ١١‏ 
اقليدس : /41727 
اكبر: الا 


اللهيات : 8ك ام هف ه11 1485. 
7111112114" 


الإستبصار (كتاب) : 5 


الجماهر فى معرفة الجواهر (كتاب): 6٠‏ 


الحيوان (كتاب) : 48م 
الدعاوى القلبيه : 5١١‏ 


الذتخيره (كتاب) : 456414٠87‏ 

العشر مقالات فىالعين لحنين (كتاب) : 
نض 

الفهرست (كتاب) : #"اء ه", 179 24١‏ 
"422 

الكافى (كتاب) : > 

الكندى (كتاب) :مم 

المبدع والمعاد إ(كتاب) : 4ه 

المحجة البيضاء (كتاب) : 4٠‏ 

المسائل (كتاب) : 64 

الوافى (كتاب) : ٠‏ 

الوجوه و'لحدود (كتاب) : ١6‏ 

التراث اليونانى (كتاب) : 2552371١7١‏ 
ه01 "ا 35 +5424 

الذريعة : هع .لم 

الشيخ محمد بن الحسن الطوسى : > 

الف صغرئاأ : 89:85 

الفت (محمد باقر) : 7181715:ه"7 

الفهرست : 18 7١19-15‏ 717ء: 
52١‏ 

المَأهره : ه؛ 

الله : لءلللكء كف 4ل هلامك 
سنا 

51١6:5١91 : الهام‎ 


322 


الهلال : 9؟ 

اللهيئات : لاه الاء على هف هلال 
لطت حل 

اليرى(آقاىالبرى) :7 76:71:19 ام 

امام حسن (ع) : /ا 

امام (فخر) : 2٠١521١١5 )89 2١8‏ 
مكل تقحل ١لكل‏ خ" :كلل 
لاحك عثاكن هذل 5نةكليا “اول 
65" ههلا لهل ١ككن‏ هوا 

الامتاع (كتابالامتاع) 

امتداد جسمانى : ٠١‏ 

امتناع : /1١11184111/6111*.1كء‏ 
51 

١ : امريكا‎ 

ام فروه : /ا؟ 

امكان : لاه اف 3١‏ 4١563دلء‏ 
لت الت الل ل 0 
لاع ”كك االاكء "الاكء الال 
ىكل لازمكف هقكثف ١ 1١99‏ ١للء‏ 


١ 
٠١8 : امكان خاصص‎ 
متك‎ 1181١ : امكان ذالى‎ 
"1١ 


امكان عام : ١8441١8‏ 


امور عامه : "اه ١١١:1١9:89‏ 

امويان - بنو اميه : ١861١561١‏ 

٠١١١768 : اميرالمؤمنين‎ 

امي ركوفه : .4" 

انباز (شريكك) : 5٠١‏ 2175:9528 
كن ا ان ١‏ 

انتراع : ١111»/ا/ا١‏ 

انتقال علوم يونانى باسلام (كتاب) : “ا 
ال يت ال ل ل 
"١‏ 

انجام (يايان) : 9/ا 51م 

انحراف : “ام 

انديشه : 21 هالاء 74 ه١٠‏ 

انديشه' فلسفى : 5ه 

انساب سمعانى : 5١١‏ 

انسان : ١‏ "م , 1١١5‏ هاكء فلا 
لامك 2159 "الك 21751755 هال 
للضي الي رفت شرفت ترف 

١7/8 : انسانيت‎ 

انعدام علّت : ١١8‏ 

١١9 : انفصال‎ 

انقطاع : 66 


امل 


1١948 : انقللاب‎ 

انموذج (العلوم) 58 

انوشيروان : 6١1١١اه‏ 

انيت : 11/8 1854 

4٠ : اوساط‎ 

اول : هضكف لاوك لامكا لامك 
ارغرف 

اولويت : 7521١٠١ 1١5‏ لء ماك 
71121125115" 

اولئ 1١941١1١5:‏ ١941ل‏ 
ل "الاك 5ك هث#ا 2 7اك 
تتفت ررقيف 

اهل سنت : ٠‏ 

اه لالله : ١٠م‏ 

اهواز : م 

ايجاب : ١١؟‏ 

أيجاد : لالم 521١:1١١5‏ 1ء”"5ء 
5216م ٠وءاأاه١‏ 

ايراد : الم) كلم ملف قلف "اق "اق 
21١81١١5 4‏ "ا ١5ل‏ 
ل 8 2١15 15# 2015٠‏ 
وك لاهوكء واكك الاك 25٠١54‏ 
"١١ 06 6‏ 


5 / 


ايراد كننده : 
ايران : ؟'2 5:85١2156”ه‏ 


١؟؟21١١عل٠‎ 


ايران باستان : ١١‏ 

١6 : ايرانشهر‎ 

ايرانى : 21١9‏ 2755 ه7) /ا5) 592)5/8غ2 
5114 

2552075 27؟20371١‎ 1١/18 : ايرانيان‎ 
"2 

٠١8 : ايساغوجى‎ 

٠/4 : اين‎ 

ب 

بابكك ساسانى : 7١5‏ 

5١086181١18٠ : باريتعالئ‎ 

باديه : 417 

باطل : الاء 'الاء "الا 5:4423448١٠ء2‏ 
محل لاحك ١٠ال2‏ ١ا١ا2‏ لاله 
اع دك انال ااا :ل 
هل ول هل ١:7‏ 

:ء١؟8‎ 2١55 21١١7 : باغنوى (فاضل)‎ 
١648 

١١7/115 : باقى‎ 

بالعرض : /ا ١55041١175١٠1١‏ 

2١57:151١ 2417:818٠ : بالفعل‎ 


1م8١‏ 
بالقوه : هلاءل/الاء 81١8٠‏ 
بتانى : ه؛ 
بحار (الانوار) : لا .م42 
بحث : ١9521١84‏ 
بحث : كلااء/ا/ا١‏ 
بح رالعلوم : 9م 
بحرين : /؟ 
بخارى : /ا١‏ 
بختيشوع (فرزندان) (خاندان) : 5١‏ : 
ل ا ات 
البخلاء (كتاب) : 882760 
بخنر (شرح) : 81 
بداهت : ١٠6١‏ 
بدايع الأفكار : ٠٠١‏ 
بديهه : "١421١51١١١١585‏ 
بديهى : الك ؟الا. 55 لا ٠5861١١‏ 
ل الا 
بررخى : 417 
برقلس دهرى : 5١727١١‏ 
برقى : ه 
برلن : ٠١‏ 


١621717217١19 : برمكيان‎ 


51 


"782152506011٠11 : براهين‎ 

٠١7 : بردعى‎ 

١١6 بروز:‎ 

بروكلمان : 511/89 

برهان : 1١‏ 5/4 ءاه 5مه5172 "2,481 
كقعءمرة 49 ١639٠١‏ ١١اكلء‏ 
ل ل الت لك 
ا هلال عل 5ل كلل 
مد كول لاهوكف ووهل) ٠٠كلء‏ 
اكك 'اكلقف مكلف ككل لاكلاء 
مكلف فشكل علاكف "الاك "املا 
١5 45‏ ددللل كدل7/ ل/وا١5؟,ء‏ 
م 721512٠١‏ 

برهان ايطال تسلسل : 8ه » /ا5 ؛ /او, 
لت حك 

برهان اثبات حق تعالىئْ : 6و 

برهان اثبات واجب (الوجود) : "اه ) 
ل ل ل الل 

برهان تضايف : "1/ 

برهان تطبيق : ٠١/8‏ 

برهان تناهى ابعاد : /ا4 


برهان سلمى (نردبانى) : /ا6 


برهان عقلى : ؟ه »2 4ه 

برهان نابودى تسلسل : "اه . ١١١‏ 

برهان وسط وطرف : اه ههء/اة) 1" 
تأاحقك ٠١لا‏ نا كئلاء "الى "الى كى 
للف عق فق 39339 20٠١‏ ”دك 
لاك مك وهل حردك أدك2 
1" 

٠١6 : برهانيات‎ 

5١١52١5 : بزركمهر‎ 

بصائر الدرجات (كتاب) : ه 

البصائر النصيرية : *م 

١910/:194851/ : بسيط‎ 

بسيط الحقيقة : /5 

بشرط لا : /ا9و١‏ 

5١ 275 : بصره‎ 

بطريق : ١؟‏ 

بطلان : 185 ١٠”؟‏ 

بطلان تسلسل : لاك ةوك ٠/ا152982:‏ 
الت لضض 

بطلميوس : 772037١‏ 17:46:78 2اه 

بطلميوس ثانى : 5" 

2151١١1١5921١75 21١1١ : بعض (ياره)‎ 


اخ 


اع 2١#‏ :"كه ههكن لاا 
هؤكء .١33”"201١195 ١5:8١:47‏ 
ك/ا١‏ 

بغداد : 18.6 215:19؟ 217125017 
الل :"ء دهع كاف 5أاكءلماكء 
يفف 

١6 : بقاع‎ 

بقاع معلول : /111 ١١8.‏ 

7:45 0"72171/.5١ 1 : بقراط‎ 

"1١ : بلادرى‎ 


بنو اميه : ١5‏ 

بنوات (فرزندى) : ٠٠١‏ 
بنى ثقيف : ١5‏ 

بنى عباس ١619018:‏ 
بنى موسى : 51 

بود : 9ه١‏ 

بودن : 95١:ه9١‏ 

"١ : بهريز‎ 

بهمثيار : 55ع/ا5ع/ا5 5/2 
بيان : ١1“‏ 


بيان الحق : 7"'ه 

لى يايان ( نامتناهى ) إلى نهايت) ا »2 

| كس 9س دكا اكت لاكع كوت 
آلا ؟الاء "#الا. قلا /الاعمنم 57 
“41 2348695 5ةالإقعمرت3 23٠١‏ 
كلع "لا "ءءء وال 
كلك وأللء ١ا"الء"5اء‏ كال 
:"اع لاك أهلا #هدلا 5هلء 
كهلا هلتك لاككتف فكت ككلء 
فكلا علاك. كوقلن لاق“ف 215٠٠١‏ 
5" 

بيت الحكمة : 5١1.974‏ 

بيروث : 5٠١‏ اكء 25# 58055255 
مكل ٠4وةل‏ لاؤكف 5أاككء /ا؟؟ 2 
5 

بيرون (خارج) : 4011١1”‏ 8ككء ؤكاء 
لال اللء لك هذل ٠وهلء»‏ 
؟هكاء 5هداء 5كه١اء‏ وها 

1١ : بيرولى‎ 

لى مرجح (بلا مرجح) 21١8:1١10:‏ 
ل 


- 


بين : ١١١‏ 
بين النهرين : ١9‏ 


"6 


فىنياز : لاه لاك 49 كلل ءل/ا١لء‏ 
كع 75ل "لكف ه 14ل 5ةلاء 
/ا5 ١58 ١‏ اهلا لال تثلاا: 
كك لخ 

٠١5255641١: 5٠١ بيهقى : /ا"ا.‎ 

ب 

بادشاه (يادشاهان) : 17م" 1هغ/1” 

باره (جزع) : 245 كل ولك ع“الء 
يض ا اث 7 
21551١‏ ”كلا ه2056 5ةلاء 
ال ل ا الا 

بارسى : 15216 :7/175" 

بارسيان (ساسانى) : 59275821١161١5‏ 

باسخهاى يحبى : 711 

يايان ( انتهاء ) : مه قهب لاك مك 
كلا هلملى الى "تا كقعامف 
4٠٠٠‏ 0115 "ال ثاداء 5ه 
هولق كوت؛ث لاوكلا مهلكا ٠50ل‏ 
لت ل ال لخر 

يدرى : 1و١‏ 

يذيرا : 185 

بذيرنده (قابل) : ١6١‏ 

بزشكك : 74ه42176م 


يزشكان : 40:4119.17غ١ه‏ 

يزشكى : 4 17 : 1941541615 
ال الت وت ا 304 
ا 2 ل الا 

سرى : لا9١‏ 

سين : 51 اع كلع 7؟ 


بول كروس : 5" 

"١١١6 : يهلوى‎ 

ييابي (متسلسل) : ١652188‏ 

بيدايش انسان : 5737 

١١6 : بيش‎ 

١96 211/94 : بيشى‎ 

بيشين : 8ه 53 ةا 171 1175 11" 

بيشينه : /17923717” 

بيشينيان : 25 195114812158 :ه23 
22ت كرف 

١1 : بيغامبران‎ 

بيغمير (ص) بيمبر : ١76١5» 52١‏ 


ت 
تأثّر : م١‏ 
تأخر : ١١4‏ 
تأليف 9.٠.69:‏ ؟١٠‏ 


5١ 


٠٠١ :88:86 : تأويل‎ 

تاج العروس زبيدى : ١١‏ 

تاريخ : ا الت الأو ري 

تاريخ ابنالعبرى (كتاب) : 7م 

تاريخ ابن جلجل (كتاب) : 7" 

تاريخ فلاسفه اسلام (كتاب) :8" 
ه* 6٠١‏ 

تاريخ الحكماء قفطى : 7١ . 3١17‏ , 
/1 51 

تاريخ نويسان : 31.7825 ١؛‏ 

تازى : ١.١6‏ كك لالع زلف ةوا اك 
بر ل الل ال 
اا ا 1؟ 

تازيان : 29.75521١54.5‏ 7ه 

١1307 الى‎ 

تباهى : 1١8.1١8‏ لعلف 
ال ا ان 

تباهى تسلسل : ١4107‏ 

تباهى دور : ١6/7‏ 

١١6 : تبل‎ 

١9/1811 51١ : تبع‎ 

١١7 : تتالى‎ 


تتمة صوان الحكمة (كتاب) : “#, بإلاء 
شت ارت شت ا ال ف اال 
ل د 


كر 
5 5 


تجرد روان : مام 3 
' نه 
تنجريك : 5٠١9:١915‏ 7 


١514 : تجويز‎ 

' ١7١54 : تحرير‎ 

تحصيل : ل/اى /ا/ا ١8411‏ 

١6٠١.1“ : تحقق‎ 

١١١5149437١ : تحفيق‎ 

تحولات (تحول) : 701768 

تخصّص تعليمى ‏ خلقى: طبيعى : 1/0 
)1 

١١4.1١1 : تخلف‎ 

تخ م كذار زاينده : /7171. ٠مام‏ 

١١1121177 : تدريج‎ 

١١6 : تدريجى‎ 

ترازو : /ا ٠١94.31١‏ 

التتراث اليونانى (كتاب) : 5٠١‏ ١71ع‏ 
1 11 

ترتب : 6284ت ٠لاء‏ دل 4:44١1لء‏ 
ا ل ا 

تريب :346.56 ١١61م١؟‏ 


ىا 


ترجح : 4108:1١11“‏ 9١1ء‏ اال 
١6‏ 

ترجح بى مرجح : 18 

ل ل ا ا 
؟ "ل "25 255 25865 65 :ء !5 :5ق8: 
1ءعم/1 

71١*218/82817 : ترجيح‎ 

"١52751١1١ : ترديلك‎ 


ترحدمه : 


5١" .ا9١١‎ : ترسايان‎ 

تركى : 0" 

٠٠١1414" 4701"#“ : تركيب‎ 

٠7 : ترمذى‎ 

٠١9 : تساوى‎ 

تسلسل : لاه لاهعمه2 54259 تاأى 
لاع الا الا 5لا قمءلاةءع98غ. 
4 اال ١١5‏ تا 19١لا‏ ٠0*"لا2‏ 
١*5‏ 2 "3ك لان لاقكف وهل 
.كل ككلا لكل الالاعقملا١اء‏ 
ل ال رقف 

١11 : تسميه‎ 

تشريح : 77 

١/7 : تشكل‎ 

١946 : تشكيكك‎ 


تصديق : لا ٠١‏ 

١917 : تصريح‎ 

اتتصفح (كتاب) : 94" 

تصور : /ا١1 2185:161١‏ هما 

١ : تصواف‎ 

تصوير : /ا١١‏ 

تضايف :245 5ه.ه58 1ك ٠لاءقلاء‏ 
ا 

٠١/8 : تطبيق‎ 

52156215. 

تعدى : هلا 

١/8 : تعديل‎ 

تعريف : كلا /ا/ ١١/8.‏ 

تعقل : ا “اا ولا ١و‏ 

تعلق : ١م‏ 

تعليق بر كفتار ابن رشد : 77١‏ 

تعليقات (كتاب اشارات) : لاه » 58 ) 
كك يمك م7 

تعليققات فارالى (كتاب) : مره 

تعميم : اللدل 

تعين : ذه 

تغيار : ه117٠‏ 

تفسير : 72١‏ لا. 75941١721١١‏ ا"“ن 


وى 


“5 )؛ 55»غ, لاكء 5ه6ءلاهء 2,8528545 
مل قل ١|لأ‏ لمع الال ٠5ل2ء‏ 
ه11 5لا فدهل 5هلا مهلاء 
لادوك لاملف 9ك 39٠١٠‏ كقل »2 
لاقل ةك ددا ادل 7517 
ايت رفن 

تفاسير يحبى التحوى : ٠١4‏ 

تفسير أبن رشد : 584215750715١‏ 

تفسير ايساغوجى : ٠١‏ 

تفسير برمنطق ارسطو : "١١‏ 

تفسير سماع طبيعى : 5٠١ ١1‏ 

تفسير طبرى : 7١1٠‏ 

تفسير كتابهاى جالينوس : ٠١١‏ 

تفسير مابال ارسطو : ٠١7‏ 

تفسير منافع اعضاء حيوان ٠١1‏ 

تفسير نككارنده برسخن شيخ : 775 

تفسير يحبى بن عدى : 714 

تقابل : ١٠م‏ 

تقدر : ه٠‏ 

تقدم : ههء ١لاء‏ 118118 /0؟لء 
6" 

تقدم زمانى : ١١761156114211١‏ 

تقدم شىء 8 


تقدم علّت : ١١17‏ 

١١61١17 : تقدير‎ 

تقسيم الت ا ات 0 لقنل 

95:97:1١ : تقليد‎ 

تقوئ : .م 

تقرير : الا ؛ 09 2 819 2٠١56956‏ 
محل خ١لء‏ 1١15لا‏ ه؟١ا)»‏ 
دل اخال الال لاق كوهلا» 
الا 

١514 : تقوم‎ 

تكافؤ : 0# 

تكامل : 9 ١‏ ا 1 1 

١96 : تكثر‎ 

تكريت م 

تكرن 0 

١59.1 5541١58.1١ 8.91" : تمام‎ 

تمدن : 414لا(اعمثه 

تمدن ارويا : ١9‏ 

تمدن اسلامى : ١178‏ ١ه‏ 

تمدن جديد اسلامى : ١٠‏ 

تمدن ابران ١517+‏ 

تمدن نوين اسلام (جديد) : ١8‏ 


تناسل : 37178 94؟؟ 

تناقض : 74 

٠١١١946:511410/ : تناهى‎ 

تناهى سلسله : 17" 

تناهى علل : /ه 2 5/8 

تنقيح : 414 

تنكلوشا البابلى : ١١‏ 

توارد : “17> 

توحيه : /ه١‏ 

توالد : 215207780715527 
خرف 

توحيد : 31 

توسط : 659 ملاء و 

51١7151١١١ 15:942191١ : توضيح‎ 

تولد : ه٠؟51.‏ 790/575 تا .مم 

7١7١827 : توليد‎ 

٠٠١ : توهم‎ 

تهافتالتهافت : 56)2814١594:1١؛1!١)‏ 
1218 ه١0١"‏ 

تهافت الفلاسفه : 2١١17‏ 21554 "لالء 
ا 

تهذيب الأجكام شيخ طوسى : ١١:5‏ 

تهذيب الأخلاق : ١٠م‏ 


2526 


تهران : ه١اع٠"52".‏ 195 2/89ه/!١2»‏ 
كلمل 994ل 2058١‏ 3ق 
ار اريت عرف 

١١ : تيادورس‎ 

ثْ 

ثابت : 48 ٠١‏ 5١٠ل”7اانأاكء‏ 
خياد شت ارت شن 2 الت 
ك5 ل لاقت ٠هكل‏ ”هاع:"”واء 
لامك هك قهدتف لاا »2١8١‏ 
معلل اذل 1:5 #“قلق هوا1كء 
748" 

ثابت بن قره (خاندان) : 75177 ء/الاء 
ار ا ا نف 

بوت : 94غ.١١9١201ه5انلالااء‏ 
ثلاكف 5مك معمك لامل 2 لوقك 
حك ير كن حك للحت فاحل 


2 
جا (مكان) : /ال1 211١1١499491287‏ 
١‏ 
جائز العدم : ١7/8‏ 
حاحظ : 0376م ,٠م؟‏ 
جاعل : ١956:٠٠١:95‏ 


مجالينوس : 1 58:١‏ 2 5ل 218 
ل 22 لما 

١6 : جاماسب‎ 

جامع الأفكار (كتاب) : مه 

جامع البدايع 4م57 

جانور : 555 تا #١‏ امم 

٠١54259 : جبائى‎ 

جير : ؟" 

جدلى : 65١4252194٠١‏ ه6.؟ 

جدول نجوم : "١‏ 

بحديك : “اه 

١/5 : جذر‎ 

جرجيس بن بختيشوع : ٠١‏ 

جرجى زيذان : ١٠3عه41/ا2151‏ :وم 

جرح د با ل 0 

جرع : 7ك" 2 هك لالاء 59ل 5 
كال لاكل #"#م ل 5كم ل :ال 
اا كلاو ال ا 

جزائرى (سيد محمد) : 

جزع ذات : ٠١9‏ 

جرع سبسين : 16 

جزءع «مفصله : ١١7‏ 

جرثى : دكك دلالء كلاضل ؟ 


"6 


جزئيت : ١17‏ 
جسم : كلاء 98 948 ١/6‏ كلالء 
لالاك لاك ذلاكف ملكا لقكء 
21١9“ 15‏ ههلا 5وةلا4 لاقلف 

ور 

جسم سيهرى : 7١‏ 

جعده : /؟ 

١9 : جعفر‎ 

جعفريات (اشعثيات) (كتاب) : ه 

جعفر برمكى : 7١19‏ 

١9521١951١١١١5 : جعل‎ 

١ : جغرافى‎ 

جلال : كما 

الجماهر فىمعرفة الجواهر : ١4؛‏ 

جنبش (حركت) : لالاء 8لا 9/ا 241 
لمعه 2ه "م" 

جنبش اجو هرى : ا 71 

جنبش توسطى (سبهرى) : 10/8 لالاء 
ا 73 

جنبش سيهرى (سرمدى) : 519 2 07/5 »2 
ل ونين 

جنبش قطعى : 7/4 1/8 217/5 7م 


جنبانئده : ١1م؟‏ 


لكا 


جنبنده (متحرك) : هلاء /ا/81/ا ؤ/اء 
ا خرف 

جندى شايور (كندى شايور) :+ 1" 

١9١01817 : جنس‎ 

جنكك صفين : لال 

77217521١١15 : »جنين‎ 

جوامع (كتاب) : ١م‏ 

جوامع كبار اربع متأخر : /4017 

جوامع الكلام : ٠‏ 

جوانى : 717 

جواهر الكلام شيخ حسن (كتاب) : ١١‏ 

جوهر (ككرهر) :48 » هل/ا1 21١81‏ 
ا لا 5211و الوك 
وفوف 

7721/4١ : جوهرى‎ 

جهات فاعليه : ه١١‏ 

جهان : 8لا 5155ل الاك 
ضف تترفيف 


3 
جشم (عين) : 7١‏ 
جهارمقاله (كتاب) : 0315م 
از ص ه جيز دربيشتر صفحات هست 


جيز خارجى : ١‏ 


جيزهاى مترتب : ٠٠‏ 

جه حيزى : 8ك لامك لاقل 95لاء 
١5.6‏ 

جين (جينيان) : ١٠6١1١5‏ 


جينه شناسى ل خرن 


حّ 

حائز : ٠/اءه/ا١‏ 

حاجب ذات : ٠م‏ 

حاج ملاهادى سبزوارى : 849 

حاج ميرزا حسين نورى : 9 

حادث : “1 1١552015:‏ :ءهككالماكء 
الإ 

حارث بن كلدة : ١5‏ 

حاس و محسوس : "4 

١1١١١772852488 84 : حاشيه‎ 

محاشيه" سيد احمد : 5091و 

حاشيه” خفرى : ٠١‏ 

جاشيه”' شفا : /ا" 

"٠١65:98:97 : حاصر‎ 

حاصل : 2481١8٠‏ ”914.9#: 148246 
كاك "الاك :5" 15خ"# 01 5٠‏ 
ا ل ا ا ل 

١١١ : حاضر‎ 


حافظ ذهى : 7٠١‏ 

حال : لابو لا اا و 
دلال هوف كهدل لاكلا 1518لا » 
85 

١9841١8٠08٠ : حالت‎ 

١54441547 : حامل‎ 

حبيش : 271/0171 "6 

حبيش بن الحسن الاعسم : 47 

حجاج بن مطر : ؟7 

١5 : حجاز‎ 

حجّة الإسلام (غرّالى) ٠١4‏ 

حجر : /ا/ا١‏ 

جد : كلا ةلو دا و هما 

حد استواء : 211١1١١9١4885‏ 
16ل "لا :'؟كاءلالكت قهدلاء 
لل 

حد دور : /١‏ 

حدس 2 7755237178 716 

حدوث : 85 5١١اعه؟1‏ 2 ه215""؟ 

حديث (نبوى) : ٠5‏ )ك5 /اضاء 2٠١١928‏ 
او 

حرف :188.141 


حركت : الاءهلاء ه١١‏ 


/اه" 


حركت بطىء : فى 

حركت توسطيه (جنبش توسطى) : 175 ) 
ف 

حركت جوهرى : *8ه ١١5.‏ 

حركت سريع : 7/١‏ 

حركت قطعيه (جنبش قطعى) : ٠/5‏ 

حساب : /؟ 

١76 : حساس‎ 

حس مشترك : 5 

"7١١١780161١١145: 58: حصول‎ 

حضرت عبدالعظيم : ٠74‏ 

حضرت عسكرى (ع) : ه 

حضرموتث : /؟ 

١٠١652٠١52:258: حضور‎ 

حى : الاء 2٠١“‏ كدكثق هاكق 5وكء 
/اهطف :اطع كما 

حقايق : 15ل 5٠١٠0192‏ 

حقايق الأصول : ٠٠١‏ 

حقوق اسلامى : ٠١‏ 

حمقوقدان : / 

حقيقت 1١9/61١ 1٠١:‏ :118ء 
08551 515١ضء‏ ٠5وكء‏ 
مكل لالاكء ثملاك قلا31 3م2518 


ل 

حقيقت ذاتى : هلا 

حقيقت وجود : /ا5 ١/9.‏ 

حقيقى : ا 20000 

حكم از ص 58 ببعد در بيشتر صفحات 
هستث 

كما اسلام له وه .مم 

حكماى متأخر : 4٠7‏ 

7١71:7١19 : حكمت‎ 

حكيم : ؛ 

حكيم طوسى (خواجة) : ٠١6 031١‏ 
ا اش ا 9 
كه ١51.١‏ 

حكيمان : .مم 

حكيم سبزوارى : 75٠١.194‏ 

حكيم مظفر اسفزارى : ؟ 

٠.8.594 : حل‎ 

حلب : وم ./اا؟ 

حمل : 1194:1١17‏ /ا/1 8مك 
21١917945‏ "5ك دقل لاأاأالق 


١48 
حنين (خاندان) : "اا 5ك /اك2 ال‎ 
:4 الا "ال "ا ه25‎ 


لحكلا 


حنين بن اسحق العبادى : "١2٠١‏ 
حوادث روزانه (يوميه) : 2١78:١174‏ 
ل ا 


حواشى شفا : ١١5‏ 

حواشى جهارمقاله (كتاب) : .وم 

حيات : 7178:7148 

حى بن يقظان : 4ه 

حيوان (كتاب الحيوان) : ه2771/0571 
لض 


حيدر آياد : هف لاه »)١9:00180:89‏ 
"١١1١‏ 

حير : 5لا 11؟ 

حيوان : 87218١75١١5‏ 1ع لاما 

١81 : حيوانيت‎ 

23 

خارج (خارجى ‏ خارجيه) : 2117١‏ 
اال ادل الاك "الاك لامل . 
58 تا ه9 ١90/21١‏ 

خارج سلسله : /51, 98219/4 

خاص : 1م١1‏ 

١184:9695: خاصيات‎ 

1١9 : خالد‎ 

خالد بن عبدالملكك مرو الرودى : ١4‏ 


564 


خالد بن يزيد : م١‏ 

خنالق عالم : غرف 

خاندان بيغمير : 5 

خاندان نوبختى : 20" 

خاور زمين : ١‏ 

خاور شناسان : م 

خاور شناسى : ؟ 

١/1١١4 : خدا‎ 

خدا برستان : "١‏ 

خداوند : /ا١‏ 

١١ : خدايئامه‎ 

552١19 : خراسان‎ 

خرافات اسرائيلى : ١١‏ 

٠١5914 خرد:‎ 

خط : هللا ١١١9481‏ 

٠١68 : خطابه‎ 

خفرى : "7 

خلاف : 99 175:1٠٠١‏ 155:1 آلف 
١" 1/‏ 

خلافت : 019/اعهغع 

١45 : ختلف‎ 

1١ "928 :ئه05‎ 75١0519 : خلفاء‎ 

خلفاى عباسى : ١9‏ 


خلق القرآن عبدالجبار (كتاب) : و 

خلقت انسان (كتانس) : 4م 

خليج فارس : ١65‏ 

خليفه : ؟؟ 

خليل بن احمد : ١٠56م‏ 

خليل بن ايبكك : ١١‏ 

خواجه : الا 711١41١1211٠١‏ اء 
11 ك2 5نوك :هل كوك 
/ا 57420112181 

خواجدزاده : 515١215861/ا51ل 20١542‏ 
ا 

خوارج : /ا؟ 

"١ : خوارزمى‎ 

خورشيد : 5921515 

خونسارى (محقق) : ١5١‏ 

خيال : هل 

خيال ومتخيل » "1 

خيام (عمر بن ابراهيم) : "١١"‏ 

2 

دائره : هلاء ولا 

٠١ : دائم‎ 

1١98:619٠ : داخل‎ 

١١ : دارا‎ 


5 


دار الخلافه : 7725:1914 1؟ دجله : ١١؟‏ 
دائم الوجود : ٠١‏ دخالت : لممه١‏ 
داروين : 5٠‏ ا#”؟ دخيل : ه9١١٠‏ 
داستان : 8/؟ دراية الحديث : 5١١*8١1‏ 
دانش: ."71 .ثه4غ١اه.1/89ءه١"”.ء:‏ دربار: ١9."‏ 
1" دربار عباسى (عباسيان) : 274 ه6؟ 
دانش عقلى : /١11.ه؟‏ دربارى : 4١‏ 
دانشكده” حقوق : "٠5‏ درباريان : ١ه‏ 
دانشكده' اقتصاد ٠‏ مم درجات : ١١١‏ 


دانشكاه : 5ه 578:1 5. :2758 2 دررالفوايد: ٠٠١‏ 


شف درق درستى : ١١14‏ 
دانشمنك : ”4515# 5425525#ه2» درول : ١٠.١15‏ 

1" درون سلسله : 49 
دانشمندان : ؟ 6 ١6٠5ء‏ 508ع 9١15ء‏ اللعاى القلبيه : 5١١‏ 

5 دعوى : ١١١١3١١8‏ 
دانشمندان اسلامى : ٠م26‏ ه06٠"‏ دغل العين (كتاب) : ه41 
دانشمندان ايرانى : 20151721921١148‏ 5ه دقايق مخروطات : ” 
دانشمندان روم : ؟ه دكتر جى صبحى : 14١‏ 
دانشمندان شيعه : 92»©8 , دكتر غفرانى : "1١237١‏ 
دانشمندان علوم شرعى : ”ا دكتر ماكس مايرهوف : 1403142959 
دانشمندان معاصر : 405614٠‏ دكتر يحجبى مهدوى : ١527‏ 
دانشمندان يونانى : 717 دكترى فلسفه : ه١؟‏ 


دانشهاى فلسفى : ١11‏ دك ركونى : ا ام" 


دلالت : كى ؟الىء لا١31 1١#":‏ 4ومكقك 
الل لامك للك ٠٠ول0‏ كوك 
5٠١94‏ 

دليل : 3ق لت ملا هق 959.اللء 
ملك 9'5“لف ه1لا 59لاء٠١وء‏ 
ككل علاكء ؟الاكء "ك1 ع ماك 
ا ل 0 

دليل عقل : م 

دليل وسط وطرف (برهان ...) : 59 2 
ف كت امل 

دوازده امامى : ه82 

دوانى (محقق) : ل/الاء 5١/819‏ 

دور : 'الاء لاء 2011١95 211١“‏ :"ك2 
ل اح 

١5621551651 : دوره‎ 

دولت شاهنشاهى ايران : ١8‏ 

5٠١ : دول‎ 

دهر - دهرى : ١١5:١"5؟‏ 

ديدوخس برقّس :070701" 

ديرين شناسى : 77٠١‏ 

٠٠١ : دين‎ 

دين اسلام إخوف 


دين مجوس : ١5‏ 


55١ 


ديوانهاى شعرا : ١‏ 
دبوفنطس : /؟ 
5 

ذات : در بيشتر صفحات هست 

ذات بسيط يكانه : ١١‏ 

ذاتواجب :/7اع 7٠١.‏ 

ذائى : 5/155 1م ةلال نكال 
لاا .ل .1" 

الذ خيرة (كتاب) : 

ذرات : ”م5 

ذوالميدع : ولا 

ذوالمنتهى : و٠‏ 

ذههبى (حافظ) 

ذهن :58> ؛لء هلاء 2١5١:98:91‏ 
علالء ةا ١.١٠مىطاءكلمنكا‏ ق6قء 


١5ا/ءاة5‎ 2.١ #لمماءعه5‎ 


ذيوجانس (ديوجن) : ١ه‏ 


رابط : /ا9١ا‏ 
رازى : ك١‏ ؟:ه؛.5: 


١8: راهب‎ 


خض 


١77 : رب‎ 

رجال : 81م 

رجبعلى تبريزى : ١١‏ 

رجحان : ١١6‏ كلع /ا١١‏ :ا 5٠لء‏ 
"11211251١‏ 

١١6 : رحم‎ 

رد: هكتكف مكل كملا كد”ت "ك5 
ل م 

رد دهريين : 71 

رد كتاب ديدوخس : ٠١7‏ 

رديف : ؟972917:هؤة 

رسائل شيخ : لا ألا 

رساله : 9"!.١٠54)214ه‏ 

رساله' قطب ومنطقه : اا 

رسال“ كندى : 4٠‏ 

رشته : 41 

رشته لى يايان : 945 

رشتة" سلسله : هة 

٠" : رشيد‎ 

رصد : 27 15 552 

"١ : رصدخانه‎ 

رصد ملكشاهى ؛ م 

روات (روح) : ١47‏ 


روايت : ؛ 

روحانى : ١ه‏ 

روش علمى : ١٠17؟‏ 

روم : 215152151١8‏ 5ه 
رومى : ١6‏ 

7١17 : رومىها‎ 

رى 5١8:‏ 
رياضى : 57/787 
رياضيات : :1١921‏ 15:59:50 
رياضىدان : 2375م 
رياضىدانان : 4١١١‏ 

رياضىدانان اسلامى : ١؟‏ 


١5 : رشهر‎ 


ر 
زائد : 45141184٠‏ "هلك 
مدت الت ا 4 
زبان : 019 ه572: 382045 ٠١١١‏ 
زبان بارسى (فارسى) : ١ه"‏ 
زبان تازى : 117" مم١‏ 
زبان تركى : هم" 
زبان سريانى : ١“اء‏ ه" 
زبان عرب : ١8/6‏ 


رنض 


زبان لاتين : ه١٠‏ 

زبان يونانى : ١188/11‏ 

١١ : زبيدى‎ 

زردشت : ه١‏ 

زمان (وقت) : 285.*١١5:1١١:ه١١»‏ 
كال لاأاك لكك :ال ا “اتقف 
كلو 0 

زمانى : 11م 

زمين : 1794:7781 ١ام”‏ 

زمين شناسى : 281 7٠.‏ 

زنادقه : ١7؟‏ 

زنده جان : م7١‏ 

١79 : زندكى‎ 

زواياى مثلث : ١١4‏ 

روج : /81م١‏ 

زوجيت اربعه : 4؟١‏ 

١ : زيجها‎ 

زيج شهريار : ١١.١8‏ 

١159861١9585695 : ريد‎ 

زيست شناسى : "7٠١‏ 

زينالدين عمر بن سهلان ساوى : مم 

زين العابدين بن محمد جواد النورى: "١‏ 


زينون (رساله) : هه لاهءمه 


سس 
سابح يل 
ساذج : ١65‏ 
ساحران : ١4‏ 
ساسانى : 59 
ساكن : لال 
سامراع : 4 
سانسكريت : 78:16 
سيب : ا ص5ه ببعد دراغلب صفحات 

هستث 

5١/ : سببى‎ 
١76 د‎ 


5١١ .1١941::186.1١1١15-1١١:ىراوزبس‎ 


سبوح : ١86‏ 
سبكى : 7٠١‏ 
سيسين : ههاء لاه : 4517 594. ١ط‏ 


1/ا1 ه1١5‏ 

سيهر (سبهرى) : ١الا.‏ 74 تا 1/8 ١٠8غ:‏ 
آا/ا١‏ 

ستاره شناسى : 59 

سحالى : 7137 


سحر : 75/8 


لض 


سخت يوستان : 77/8 

سر آغاز (مبدع) : 6٠7:9454.5؟778:171‏ 

سرخات : 5م 

سرمدى : 5/ا كا 

سريانى : 218 275١‏ 7520175 752ءل/ا7ء 
لل ل ا ل 

١159/8 : سطح‎ 

سعد وقاص : ١7‏ 

١9 : سفاح‎ 

7١7 : سفسطه‎ 

سفيد : /ا/1١1 »)١81١١1١8١ 1١1/91١8‏ 
١9‏ لذأل "ألا “2019 5وكء 
ال الل 

سقراط : ١ه‏ 

سكون : ١/ا١٠6م/‏ 

سلام الأبرش : ١؟‏ 

2185:181١ 1١8٠١ 1/94 : سلب (سلى)‎ 
20000 

سلطان سنجر : 8 

سلسله : از ص 7ه ببعد زياداست . 

سلسلة* أحاد : ٠١51١5١954‏ 

سلسلة” لى يايان (تسلسل) : ٠/ىء/الم» 24٠‏ 
ا ال ل ف مرت 


لا“ 1# اع ةله 50ت ء "لا 

سلسله” توالد وتناسل : 17/ 

سلسل؟ علتها : :5١‏ الى لالا. 8/اء 
كلم كق لاقف 594: ههلا 5وهلء 
/اه١»5"ا١‏ 

سلسله” متناهى : 149ه١4‏ 

سلسل؟ معلول (ها) : 7" . كوء لاقع 
4 دهليتةه1ءاه٠١‏ 

سلسل ممكنات : 54 59 4/اء "01117 
21١‏ 5هاءالمه ل ٠لا‏ 

١5861١15 :91١ : سلسله" نامتناهى‎ 

سلول : 9؟؟ 

سليم (كتاب) : ه 

سليمان بن على : ١‏ 

سماع طبيعى (كتاب) : 7١1 2 5١‏ ؛ 
ول لق 

5١5 : سمعانى‎ 

سنان بن ثابت : 57241١‏ 

سئدبادنامه : ه١‏ 

سند بن على : ١5‏ 

سند هنك : ”١‏ 

سنن ابن ماجه قزوينى : ٠‏ 

سنن الى داود سجستانى : ٠‏ 


سنن نسائى : ٠/‏ 

سوالل : ه4ة 

سوريه : 6 

١/7 : سوفسطائى‎ 

سهل بن ربسن طبرى : 5707٠١‏ 

سيال : #مم 

السياسة (كتاب) : 4م 

١" : سيبويه‎ 

سيد ابوالقاسم خوئى : ٠٠١‏ 

سيد احمد (علوى) (محشى شفا): 58. 
للك نهد اكع ءلاء الا تا هلا 
؟ى لم خا ”تتح كت وولكء 
حل 

سيد بجمال افغانى : ١71؟‏ 

سيد صدر شيرازى : “اه ه9١‏ 

سيد محمد جزائرى : ٠‏ 

سيد محمد مشكزأة : مم 

سيد نعمةالله جزائرى : “ال 

سيرت ييامبران (ص) : ١‏ 

سيف الدوله : م 


س 
شابور اول : 21١6‏ 5١ا؟"‏ 


شارح ( حكيم طوسى ) : 9" كعل 


36 


ال الت 1ت اح 
15 ١5١2ع‏ "211 ١125201515‏ 2» 
١1‏ 155 ؤ5ودلقف 5كهدل لاها 2 
١|524‏ 

شارح مقاصد : ١91‏ 

شاعر : )غم 

شافيه (كتاب) : ١١‏ 

شام : 24سم 

شبلى شميل : .78 الام 

شبهه"' مشهوره : ٠١4‏ 

شرايط بطلان تسلسل : ؛ 

شرايع محقق اول : ١١‏ 

شرح : ات ب ا ا ا ا 
جا ات كرات اش اه 
54 لاهلا ع "9819ل 25٠١‏ 
"75١‏ 

شرح اشارات : ١١‏ 

شرح امام : ه6١‏ 

شرح بخنر : 717١‏ 

شرح تجريد : /١‏ 

شرح دراية : ١١‏ 

شرح رباعيات ملاجلال دوانى : ١١‏ 


شرح رضى استر آبادى : ١١‏ 


اح 


شرح سخن شيخ : 1 

شرح قاموس فيروزآبادى : ؟١‏ 

شرح كتاب برهان : 75١5‏ 

شرح لمعه : ١١‏ 

شرح مقاصد تفتازانى : ١91721١1‏ 

شرح مقنعه” مفيد : ١١25‏ 

شرح منظومه : 2١١‏ 1ل ١951ل 2١595‏ 
51 

شرح هدايه : 5١95217‏ 

شرح هستى (وجود) : 4152947 

شركت : ١ه١‏ 

شروط متعاقبه : ١٠6١١١6٠١‏ 

شرط متعاقى : اليل 

شريكك العلّة : ١/٠‏ 

شفا (كتاب) : از ص ”ا ببعد در اغلب 
صفحات هست 

٠١5,7١8 : شكوك‎ 

شلتوت (شيخ محمود) : 771 

شناخت (معرفت) : 7١1/5٠‏ 

شوارق : 894:/ا١851١195:19:21كء‏ 
مكل 5112١9425875١6‏ 

شهر استخر : ١١‏ 

شهرزورى (نزهة الأرواح) : 7" /ال 


شىء (جيز) : هلاء 019721174114 
11 

شيئيات : /ا١٠‏ 

شهيد (اول) : 17 لااء ١/7‏ 

شيخ (ابن سينا) : از ص47 ببعد درا كثر 
صفحات هست 

شيخ اشراق : ١942185‏ 

شيخ احمد احسائى : 2 

شيخ بهائى : /5171م 

شيخ حر : ٠‏ 

شح كردن 

شيخ مرتضئ انصارى : "ا 

شيخ مفيد : ١١١96566‏ 


١9١ : شحشه‎ 


شيز (سينيز - شيليز) : ١5‏ 
شيعه : هع»/ا2 5469 


شيمى : اا 


ص 
صاحب بحار (مجلسى) 
صاحب جواهر : / 
صاحب جهار مقاله : لاا 
صاحب شوارق : 7١867١5‏ 
صاحب محا كمات : 5ه١ا‏ 


ينض 


صادر : 9١١5861١41لاه١95»1١‏ 

2١9١18918011١85 : صادق‎ 
51" 

صاهل : ه/ا١‏ 

صحيح العدم 11” 

صديح بخارى : ٠‏ 

صحيح ترمذى : ٠‏ 

صحيح مسلم نيشابورى 7 

صدرالدين شيرازى (ملا صدرا) : 245 
4 ا ا ا ال 30 
كل كملا "تكن هال 5١8‏ 
ال ل الل ا 

صدق : 58 كلم 1501ل و9١اكء‏ 
لاكك تكك همككن لالالف لطا 
”5١1219541946 1‏ 

٠١841١94 : صدوركثرت‎ 

صدوق ( محمد بن على بن بابويه ) : 
ا ات 

١9":2189 2185 211/7 : صفات‎ 

صفات اضافيه : م١‏ 

صفات اكرام : ١184‏ 

صفات ثبوتى : ١866:1١85‏ 

صفات جلال : ١86‏ 


صفات جمال : 185 

صفات سلى : ١805‏ 

صفات نفسى : 189 

صفات معئوى : ١89‏ 

صفات واجب تعالى : ١١‏ 

صفت : اأاعد'دق) اق »)١ 5١ 21١/7”‏ 
48 للك لامك كما »)١86‏ 
لولحل 

صفوى : لا 

صفين : /ام 

صلاحالدين ايوبى : 4" 

صلاح الدين خليل بن ايبكك الصفدى : 
١‏ 

صليب (يوحنا) 6" 

صموثل : 54" 

صورت : از ص” ببعد درا كثر صفحات 
هست . 

2١417 21١57 2 ١7١8 : صورت صناعى‎ 
١: 

صورت طبيعى : ١117‏ 

صورت عرضى : ١١6‏ 

صورت مادى : /5 


صورت نوعيه : 2115 ه7ال2 "1غ 


ات ا ا ل 
صورتهاى علمى : ٠١/8‏ 
صورت هنرى : ؟57١7"21 ١1‏ 
صورى : لاه اكء١ل/ا١‏ 
صوفيان : “اه 


ض 

١98 : ضاحكك‎ 

١٠ه‎ ٠١4 : ضحاك‎ 

1١99:1910 : ضحكك‎ 

ضد : ولا١٠م‏ 

ضرب : ك/ا١ا‏ 

ضرورت : لاه مه كىلي لاي "91 2 
كع ١١ل2‏ "كل م١ل20ع‏ مل 
الت ا ل ات ل 2 
ا ا ا 1 ل الحلا 

ضرورى : “الا 2 »)٠55 2 ١56 2 ١58‏ 
لاكلى مكلك فشكل عالق الال 
ل الى لا 


ضلع : 407 


١/7 : طائر‎ 


طالع : م 


يلض 


طب : ؛ (بزشكى) 

١١ : طبايع‎ 

طبعاً (ذاتا) : هة ٠١١‏ 

٠١١ : طبقات‎ 

طبقات الأأمم (صاحب) : 4١‏ 

51١ : طبقه‎ 

طبقات الشافعيه : ٠١٠١‏ 

طبيعت : 56544/ا1ء 1841/87 

طبيعت متشابهه : ٠/١‏ 

١752 110/68:6147 817: 51/ : طبيعى‎ 

طبيعيات : 21# 2,54 5ه 4ه هلاء 
4/ل2 ٠١‏ 

طبيعيات (ارسطو) : ”٠ه‏ 

طبيعيات (شفا) : هلا ولا 5١12919‏ 

٠١52515 : طرفين‎ 

طريان : ه517١‏ 

١72177297751١ 1١١54945 : طريق‎ 

طريقه : عه ٠١4‏ 

طلسم : 58 

طنطاوى (جوهرى) : ٠١78‏ 

طوسى نصيرالدين : ٠١4‏ (شيخ طوسى) 

٠/8 20٠١ : طهران (تهران)‎ 


ظَّ 
ظرف : 94١عه9١‏ 
ظهور : ١؟١‏ 


3 


١48/8 : عادت‎ 

عارض : 5ه ١51١552١1:ه/ا1‏ 5 
هلال عذمكفء لأك 2١191419"‏ 
ه6١‏ 

عالم ١ت‏ اع ا ا ال 
"0 ر(جهان) 

عالم مثال : 41 

ل ف م ل 
لحل 

عاملى (شيخ حر) : 

عباس اقبال : ٠١‏ 

عباس مولوى : ١١‏ 

١9 : عباسيان‎ 

عبدالله عباس : ٠١‏ 

عبدالجبار : 4 

عبدالرحمن بن اشعث : /الا 

عبدالرحمن بدوى : 3١ ١ 7١‏ لالع 
حل 

عبدالملكك مروان : بال 


254 


عبده (محمد) : #إمم 

١٠/ : عجم‎ 

عدد : 291 ه945):96 ١/521١‏ 

عدم (نيستى) : 1/9. »)١٠١ 931١851١‏ 
اك لاككتء الاك كمضا عء#“اكك,ء 


وخرف 
عدم احتياج : ١٠‏ 
عدم تباهى وهه١‏ 


عدم تناهى : 56 

١185:1١8٠ : عدمى‎ 

عرب : ل/لا21١٠5.ه7"5:25ء‏ لما 

عرلى : 25١ »)2١/‏ كلء لاك وكأ اث“ل 
3 ع ا ا ا 0 
تدا ا غرف 

عرشيه (ملاصدرا) : .لم 

عرض : »2١8521١865 1١62١595208٠١‏ 
0ك عاك لاقلا “09 5ولكء 
الي روفرف 

عرض خاص : ١98‏ 

عرض عام : ١98‏ 

عرض مزاجى : /١5؟‏ 

عرضى : ١؟١552١9:1/١1١١"‏ 

عرف : 54 


عرفاء : 94؟ 

عرفان : ٠21١‏ لاه 
عروض : ١952٠١‏ 

عسكرى عليهالسلام : ه 


عصر : 55 

عصر اموى : ١8‏ 
عصر صفوى : لا 
عصر عباسى : ١8‏ 
عصر متوكل : 7١‏ 
عقد الحمل : ١59‏ 
عقد الوضع : ١949‏ 


عقل : 5٠ 2 "٠‏ 556 2 98١١1١١5لء‏ 
115 4ل/الء كذاء :95كء هولء 
5١1261‏ 

عقل مستفاد : ؟8؟ 

عقل بفعل : ؟ 717 

عقل بملكه : 9" 

عقل فعال : ؟, 

عقل هيولانى : +؟ 

؟١ا/‎ 11/71/١589 : عقول‎ 

علامه' خفرى : ٠/٠‏ 

علامه؛ دوانى (محقتق دوانى) : 

عت : از ص48 ببعد دربيشتر صفحات 


خض 


هساح . 

علة العلل : ١١9‏ 

علت اول .و 

علّت فىيايان (نامتناهى) : 8ه »2 55 2 
ا جو كنا 

علت بيرونى :21685:151/64155 ١56‏ 

علت تامه : ١١51#‏ 

علت جنبش : 777 

علّت جيز (شىء) : ١7‏ 

عللت خاريجى : 255 1001185ء 
مل ةك 5:5 لا ٠وكلء‏ إاوكء 
كهاء"*هءلاهء8اأ١‏ 

عت داخل : ١١8‏ 

علت ذات : م٠‏ 

علت رمجحان : 5١١‏ 

علت يسين : ١١‏ 

عت صورى : لاه ١7 11/١‏ 

علت غائى : لاه 7١١‏ 

علّت غير معلول : /« 

علت فاعلى : لاه كع أت كلض 
:لا 2٠٠١١‏ "لق 5:١ءلاها,‏ 
0 ل اعت لك كرف 

علت قابلى : +٠‏ 


علت قريبه : ١١١‏ 

عت كل : ١١‏ 

علت مادى : لاه 2777211119 
رقف 

علت مستقله : وه ؟1:15811؟1) 
هل 159ل عوكلا ”هداع لاه١ا»‏ 
حل 

علت مطلقه : ولا ٠وع‏ لق "9ع لاو 
لمق) ه"ل2 ه215 55ل »١57/‏ 
595ك1ك2 دهعل ٠كل‏ ١كلهء‏ 
وفيا 

علّت معلول محض : ١و‏ 

علت مفارق : ه١١‏ 

علّت موجبه : 7" 

علّت موجد : ١١١‏ 

علت نخستين : مه 2 2517 255 4٠‏ 
5 554 2 كق لاق 35395 »)٠٠١‏ 
١ 52١‏ 

١78251١ : علّتها‎ 

علت هستى ا رك 

علفه : 5١1١1٠5؟١‏ 


علم بارى تعالئ : 7١8‏ 


علماى اصول فقه : /ا١‏ 


ا" 


علماع رسمى : ٠١7‏ 

عاماء روهال :وم 

علماع منطق : ١9/‏ 

علم حديث : ١‏ 

علم طب : 5 

علم عروض : ”م 

علم كلام : 74142116521" 

علم مبادى : ٠١107‏ 

علم مناظر ومرايا : 1 

علم واجب تعالى 088 

7١184 : علوم‎ 

علوم ادنى : ا ا لين 

علوم اسلامى : ١861٠١‏ 

علوم دخيله : 77 

علوم ستاره شناسى : ١9‏ 

علوم سبهرى : ؟ه 

علوم شرعى : /ا21/ا17 6549 ٠65١١اه‏ 

علوم طبيعى : ١ه‏ 

علوم عقلى : 21 ١5‏ 57"2)19418ء؛ 
لت فرت الل ا ا 
66 

علوم يونانى : ١١1“‏ 

على (ع) : 70/6154٠١‏ 1؟١‏ 


على بن زياد : ١١‏ 
على بن شاهكك : ؟7 


علث : ٠لاعهةع‏ م١٠‏ 


١5285 عمر:‎ 

عمر بن خطاب : ١7‏ 

عمر بن سهلان : “ا 

عمر بن فرخان طبرى : 45 

عمر خيام : ؟ 

عمرو عاص : 5١١‏ 

عنصر : ه١١‏ 

عوارض : ١/7‏ .؛ هلاك لالاكء 6لاا» 
حضيت الي رف 

عيسى بن زرعه : 5021515 

عيسى بن على : 7١9‏ 

عين : 7#كء ٠ل/اء‏ 21157 255 ه”اء 
الاك لوك كلاك قملاكء ةلال 
حل 

عين ذات : 21٠١521١١82 "٠‏ "مل 
متفاك اليل 

١١711 1/ : عيناً‎ 

عيون الأنباء إوكتاب) : 73٠١‏ إلاء "الا 
رض ورف ا ار ا 


ففى 


“253 255 5م 251821712١1‏ 
فض 
3 

غائى : لاه 251١‏ ؟7”؟ 

١١ : غايات‎ 

غايت : لاك ١٠م‏ 72935؟ 

غايت غايتها : "١‏ 

غزالى (حجةالإسلام) : 2/١‏ 23157 
15 هال كول لاكل "الال 
و ل ا الت 
"١‏ 

١86 : غنى‎ 

٠١52١١5 : غييست‎ 

١١1/ : غيرالتهاية‎ 

غير متناهى : ١١5‏ 

غير ممكن : ١64‏ 

ف 

فارالى : 5اء لالاء اا "اا 5 هك 
5 "ل ٠5عه25‏ 865/255 :2» 
4ه همه لأاهءمهء ٠‏ /ءأالاء 
ا ل ال 
ل اال ا ل الت 


ركف 


فق 

فارس (فارسى) : »١35 2١5‏ /ا١821اء‏ 
الل ال ا ا لنت 

فارياب (خراسان) : 7؟ 

فاضل باغنوى : ١١5‏ (باغنوى) 

فاضل شارح : ١14317‏ 

فاعل (علت فاعلى) : لاه » 2,5٠١‏ "الاء 
لاباء علاء 8485 ل١٠‏ ."9215" »١‏ 
21١58١5” 215900٠‏ 55١غ)‏ 
ذكل "57لا لودل لتكلا الاك 
فت إخرفى 

فاعل وجود علّتها : 51١‏ 

5١1١ : فتح‎ 

فثيون : /ا؟ 

فرءجام : /اه١‏ 

فرخانشاه : ١؟‏ 

فرد: لام 88 2 ""لء "2187 كماء 
!١ 65‏ 

فردوس الحكمة (كتاب) : ٠١‏ 

١١ : فرس‎ 

فرض : از ص/ه ببعد درا كثر صفحات 


سسا . 


فرع : /ا/1١081١9721١15.1١‏ 


5١72510655 : فرفوريوس‎ 

فرنكّىها : 7/8 

١9 8 : فرهنكك‎ 

فريدون فرشاد : ٠؟‏ 

فزارى : ه45 

فصد : ”4 

فصل (فصول) : "ا/ا١‏ . هلا١‏ 2 2١81١‏ 
*“1ملاء98١‏ 

فصوص الحكم : 5١١‏ 

١/86 : فصول‎ 

١5 : فطرت‎ 

فعل: ٠8١752875281/ااءه/١‏ 

١114:1١57 248٠ فعليت : هه‎ 

فمه: ١5)2,عه‏ 

فقهاء : 5" 

فقهاى شيعه : ه 

فقهى : 4 

فميه : / 

فلاسفه : ازص؛ ١ببعد‏ دراغلب صفحات 
هسب . 

فلاسفه' اسلام : "ه 

فلسفه : از ص ؛ ببعد در اغلب صفحات 


هسماأ . 


فلسففه* ارسطو : ؟؟ 

فلسفه” اسلامى : 6 

فلسفه* اول : ١١‏ 

فلسفى : ه١٠5‏ 

فلكى : م 

فلكيات ارسطو : ؟ه 

فناء علت : ١١8‏ 

فن” : 189 

فلون فلسفه : 55 

الفوز الأصغر : ٠,٠‏ 

فوق : ١١28/8‏ 
فهرست : 286 8غ١51 5١/5١1١58‏ 
فهرست ابن نديم : 2928 15415418؛ 


ال ال رت ار ارت 


ل 0 
فهرست كتابخانه“ اهدائى مشكؤاة : *لاء 
حرف 


١١ : فيروزابادى‎ 

فيلسوف : 21947 #75 غم" 
اي ا ا ا ا 

فيلسوف المسلمين : 5" 

5١١ ؛ه7288ه:١9‎ 5” : فيلسوفان‎ 

فيلسوفان اسلام ”هه 


5/1 


فيلسوفان بيشين : "١‏ 
فيلسوف ايرانى : 48 


قو 
قائم : 114 184:181211/94١91١ء‏ 
و١‏ 
قائمه : 5 ؟١‏ 


قابل (يذيرنده) : 1754 4140 هلالء 
امن 

١/6 : قابليت‎ 

١8621١١ : قادر‎ 

٠/4 : قار‎ 

قاضى سعيد قمى : ١١‏ 

قأعده : /5 

قاعده” فرعيه : /ا/11 ١966197‏ 

قانون (كتاب ) : 456١٠١١‏ 

قاهره : ”ل 

٠١/8 : قبسات‎ 

قبض : 1685 

1861١6:١٠١ : قبطى‎ 

١917 : قبول‎ 

قدرت : 5 

قدرت فعليه : ١١5‏ 


١16214 : قدم‎ 


قدماى ثمائيه : ١١‏ 

قديم : 24 ا ل ا 1 
ا 0 ا رذرق 

قديم زمانى : 5١5110/7‏ 

١86 : قدوس‎ 

قرأن كريم : 7181001161١8214 2١‏ 
نغيق 

٠٠ : قرب‎ 

قرمطى : 27" 

قرون وسطىئ : ١9‏ 

قزوينى : 9215و" 

فس بن ساعد ايادى : ١4‏ 

قسطا بن لوقا البعلبكى : 77اء /11 21 
او 

قضيه: هه /10١4155.1/ا/ا١1‏ 21952 
١» 1 61/‏ 

قضيه' شرطيه : ١4421١8‏ 

قضيه' ضروريه : ١98‏ 

قضي” مطلقه” عامه : ١9/4‏ 

قضيه ممكنه : ١9‏ 

قضية” منفصله : ١‏ 

قطب و منطقه (رساله) : ١لا‏ 


/٠١ : قطع‎ 


نيف 


قفطى : ه١١١ 5١‏ اا "عه" 219 
ل و ا 0 ا 
ل فض 

١1“ : قوام‎ 

قوانين فلاسفه : ٠١1/‏ 

8١ : قوت‎ 

قولنج : م 

قوم 0 

قوه : لالاء ١٠معه/١‏ 

قوى : ه١١‏ 

قياس : 51 تق عمم 

١7946111١ : قيام‎ 

١4846١49431١1 : قيد‎ 


٠١" : قيوم‎ 


كن : ؟3؟؟ 

١١9 : كائنات‎ 

١؟‎ ١9:5 : كافى‎ 

كامل ابن اثير : ٠"‏ 

كتاب الأمتاع والمؤانسة : ١١9‏ 

كتاب انتقال علوم يونانى : 1١١٠٠١‏ » 
ه521١‏ 

كتاب ايرانى : ١١‏ 


كتاب البخلاء : ١825©‏ 

كتاب بز شكى : ٠١‏ 

كتاب جدل : ١9٠‏ 

كتاب جينه شناسى : 511١3717٠‏ 

كتاب لحيوان : 8" 57١‏ 

كتايخانة” اهدائى تككارنده : 5 ل/اء 294 
ل ا ويا 

كتابخانه' مجلس : ”١1/‏ 

كتابخاته' مدرسة" مروى : 5168217١8‏ 

كتابخانه؛ مركزى : 51627١821١5‏ 

كتاب خدا (قرآن) : 6 

كتاب خطابه : هم 

كتاب در تناهى قوت جسم : 7١17‏ 

كتاب الل خيره : "546064165497 

كتاب زيج : "7 

كتاب رد ارسطو : ٠١8‏ 

كتاب سليم ه 

كتاب الشفا هاا 

كتاب العين : 5" 

كتاب كافيه : ١١‏ 

كتاب مابعدالطبيعة : ١8٠‏ 

كتاب من لايحضره الطبيب : 5 

كتايهاى اسلامى : ١١‏ 


ثءةض 


كتابهاى فارسى مجلسى : 4 

كتابهاى جهاركانه : ٠*7‏ 

كتابهاى كلام : 7١178‏ 

كتابهاى يونانى : ه 

كتب اربعه" متأخره : 74 

كتب اربعه” متقدمه : 74 

كثرت : هلم */ا011عه/ا521/ا9521١»‏ 
1/0 

كثرت لىيايان : كمء/ام 

كرم خراطين : 777 

كروى : " 

كر مسكون (زمين) : 7588 »2 
ري ررق 

كشاورزى : 7 

كشف المطالب : م 

كشكول شيخ بهاء الدين : /2117”"" 

كشورات (ممالككث) : ١١‏ 

كشورهاى باخترى : ” 

٠١85 : كشيشان‎ 

١/5 : كعب‎ 

كفاية الاصول : 1١99‏ 

ا ا لت شل 
سسمن عمل 4155 /اة اع “"كاء 


يفف 


:كك هدككلثء "الاك كذرله ها 
ضف رارف 

كلام : 521 :42184.65" 

كلامى: 511/9 

كلدانيان : 78615 

كلمه : 8م31 5٠٠١‏ 

كلى : 199191141115116 
سح ترفرف 

كليات :سم 

كليات ينجكّانه : ١917‏ 

كليات معقوله : /4 

ل 

كليله و دمنه إكتاب) : "١١1١516‏ 

كليمى كرئ:: رم 

كلبق اك 

كووكيف : ١هع/ا/91/‏ 

كم متتصل : ١075‏ 

كم «نفصل : ١05‏ 

كمال : ولا ١٠م‏ ١1؟‏ 

كمال دوم (ثانى) : لالاء ١٠م‏ 

كمال مطلق : مم 

كمال نخستين : لالاء ١٠م‏ 

كناركين (طرف) : 28ه2 552772517 


لك رك قكع ع اء “ال/اء ول هلا 
هل كل 445:92 نثليعكثة؛ 
١٠ل‏ و١‏ كلع 21١5821"‏ 
لاهك3 5ه1ط ههدوثفء كهدهكلء لاهد١كء‏ 
١5لا‏ 

كناره (طرف) : ١٠9128:ه9؟‏ 

كناش تيادورس : ه1١"‏ 


كنده : لاا 
كندى : كا اخ خالا 
1 ا 
كوفه : /ا21821 5١‏ 
كون وفساد : م6ه ٠١١‏ 
كون ماهيت : ١94‏ 
كفت : ١1+‏ 
353 
كردون : 5/8 
كفتار : ١868‏ 


كفتار ارسطو : 5117 

كنديشابور : 18) ١419 41841١5‏ 
ا نك لخن 

كواه : م4. هه 

كونه : المعه١لء84١‏ 

كوهر (جوهر) : 85 0٠47:1١1521١؛‏ 
ل 

كوهر مراد : 5١5:١8‏ 


51 


٠١3545294 : كوينده‎ 

3 
لااقتضاء الوسجود : ١١١١١١8‏ 
لازم : در بيشتر صفحات هست 
لازم ذات : ٠١9‏ 
لابد (ناجار) : 6م 
لابشرط : ١91‏ 
لاتين : 278 :هم 
لاوجود : ٠١4‏ 
لاهور : *#, ا“ /ا" 251 250١1١١45‏ 

وى 

لاهيجى : 1171/:89 ٠١8:‏ 
لواحق : ١75‏ 
لوازم موجودات : 5١١‏ 
لوكرى : 2545217 7ه 
لييزيكك : ٠7852168‏ 
ليدن : لام 


مأخيل : ١1١‏ 
مؤثر : ١٠11ل‏ "الا هيد ظيل 
و 


مؤخر : ١١4‏ 
مؤذن : ١لا‏ 


مأمون : 17 4عهع “ام 

١/898 : مابازاء‎ 

5١ : مابال‎ 

١١10/ : مابعد‎ 

مابعدالطبيعه : 4# » 4ه كمف 218٠‏ 
لاملف قم1ل به ٠عقكف‏ اؤلا) )كوك 
١ /‏ 

مادون : 8مك لاما 

مادى : ١١548‏ هع لاه ١7721151‏ 

١942111 : ماده‎ 

ما ركليوث : 5" ١٠١‏ 

ماسو ىالله : ٠١‏ 

ماشاءالله اثردى (يهودى مروى) : 7٠١‏ »2 
ان 

ماطافوسيقا (متافيزيكك) : 9/ 

15841١175 : ماقبل‎ 

ماكس مايرهوف : 27٠١‏ 28127014 
33 

مالكيت زمين : 4 

١/8 : مانالااوس‎ 

5١721١1١91957 : مانع‎ 

ماهيات : /ا/11 ١1/9‏ 


ماهيت ا تن ارال 401 


لحف 


كع لم2 218 2ه 
للكىك /الا ل ةلال دلىلى كنل كى 
لالم حلي ظاق 5وكق مق كلأ 2 
لت إل 

مايه (ماده) : 11/1١9414‏ 7/الءهم١ا‏ 

مباحث (مشرقيه) : 89 ٠١1١١9485‏ 

ا١ا/ل5‎ 21١١ : مبادى‎ 

مبانى فلسفى وتحقيقى : / 

مبدع : 21١9‏ أاكىء كلاء لالاء لا 4و 
للم الى الى "للم لف ١٠كلء‏ 
1 5»ء كلا١كاء‏ لؤ؛ء كقكل لاؤالء 


لحل 
مبدع فعل : ١1‏ 
مبدعء مطلق قا 


مبلع نخستين : /ه 2 9ه 5٠‏ )اك2 
5كاكء ككلكت لاا "ال ع كدت 
الل 

مبدعء واجب : 9ه2١1"؟‏ 

المبدء والمعاد : 4ه 

مبلئيث : كملا 

١11/ : مبهم‎ 

٠81/152 : متأخر‎ 

/١ : متباين‎ 


٠١1721814185194 : متحد‎ 

متحرك باراده : ه/ا١‏ 

متدين : ١ه‏ 

١91١١١9: 1١89 : مترادف‎ 

مترتب 20594255253701١١:‏ 486 :هو 
كق 5؟١1ع/50كء‏ 54ه8201ولء 
اكع ك2 "5" 

7١172154 : مترجم‎ 

مترجمان : 2355 /ا؟ى2 ,"١‏ 545عء لامكا 
يليل 

متساوى : ه١١25 2١١921١ )١١5‏ 
لحل كن 

2١١921١١" 21١١1 » متسلسل : “الا‎ 
521: 

متشابه : ١لا‏ 

متصوار : 717 

متصل واحد : مم١٠‏ 

متضايف : ك5ه. 194259 5م 

متضايفان : /ا 1/5 1لمء هم 

متعاقب : /ا١٠”‏ 

١149 : متعلق‎ 

متغيار : لمم 


متقدم : هه » كه دلا "ال لاكل 


لل 

١99 : متقوم‎ 

51١١58 : متكافئ‎ 

متكلم رق 

متكلمان : مه 07991.1١‏ 5ك 
لت اسك 

٠١42192155 : متكلمين‎ 

١9 : متمدن‎ 

ءلةالء١ةهه‎ 41١6:2١58 ءا٠١/‎ : متن‎ 
>» 

متناهى : لاه ذى, 25٠١‏ 47ت“ لاعىم 
"ا/ا؛ 5ع ىت ملف ٠ق ١”‏ :5 تاوق 
١2خ‏ هن 5ه 
04 لت مك 

متوسط : #لاء وا 

متوكل عباسى : 55 

متولد :28.م” 

متى بن يولس : 5١555 27١‏ 

مثبت له : ١91“‏ 

مثل افلاطون : 4٠/‏ 

١742141 : منللث‎ 

مئلثات مستوى وكروى : " 

مثنوى : "ام 


كا 


١١/1١6 : محاز‎ 

مجدالدين بغدادى : ١‏ 

مجراد : 9٠49١8411١4:1"١:50١غ:‏ 
حا كن ا 

مجرد هستى : /اه١‏ 

مجسطى بطلميوس (كتاب) : 277 48) 
١55117‏ 

١5521١9 :1١81/:945 : مجعول‎ 

مجلسى : 4281/25 

مجمع الفصحاء ( كتاب) : 5م 

٠١ه‎ )1٠ : مجمل‎ 

مجموع ا ال ال الا 
تأ 24٠‏ شه "تاه ءءء و١٠٠5"‏ 

مجموع آحاد : // 

مجموع سلسله : ١786178‏ 

مجموعهاى از مصدّفات يحبى : 5١8‏ 

مجموعه شانزده اصل (كتاب) : ه 

١١ : مجئون‎ 

محاسن برقى (كتاب) : ه 

٠٠١ : محاضرات‎ 

محاكم : الات الت لت 
ل ا ل ل ا 
4 25/8 55بع٠هع'”هيل/ادهمه‏ 
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محاكمات : 7/امم ١6٠١‏ 

١/51: 61١ : محتاج (اليه)‎ 

محدثان : 114ل سم 

محدثين : 5م 

محدد : ١8م‏ 

محدود :مه ٠١98959248٠١‏ 

محرك غائى : م 

محشى (شفا) : 54 غ, 50 » 58. ١لا‏ تا 
كوك الى "اد لني كف 5ت ١٠٠١١‏ 

محصور : 6917 م14 

محقق : اا 

١9961944:1١8 : محققان‎ 

محقق خونسارى (آقا حسين ) : 86 ) 
كمعم ما هال 1*5 1و 
55# 2155 55 لعل لا ء دول 
١6‏ 

محقق دوانى : 59258 الاء الاء لا 
كلا لالا مةعء رق 49 همقل 
548 

محقق سبزوارى : 5425721١‏ هن 
كى لامع لال ادك ا 5لا 

محقلق فيض : 4 

محقق لاهيجى : /ا١١‏ :2 2198 6١5ء‏ 


54 
محقق مير داماد : كلام" 
محل (جا ‏ مكان) : لاوء هم/١‏ 
محمد (ص) : ١‏ 
محمد باقر مجلسى : 17:5./ 
محمد بن اشعث : /الم 
محمد جواد النورى : ٠م‏ 
محمد بن الحسن الحر » ره : ٠‏ 
محمد بن عبدالملكث الزيات : 7 
محمك عبده ١‏ لام 
محمد بن على بن بابويه قمى : * 
محمد قزوينى : 9415م 
محمد بن مرتضى (معروف بهفيض) : ٠‏ 
محمد بن يعقوب كلينى : * 
محمد تقى دانشيزوه : 05 هما؟ 
محمد لطفى جمعه : #ا"ا, ه "1 6١‏ 
محمدون أربعه” متأخره : لا 
محمدون ثلئه* متقدمه : ه 
محمود (شلتوت) 
محمول :لام ١‏ 2 ١9ا‏ ع لوك هولء 
١!]7215‏ 
محيط : لاا 
مخالف : ١8٠١‏ 


58 


مختصر الدول ابن العبرى : 5١57١١‏ 
مخرزات : ه١١‏ 

مخروطات : ؟ 

مدعيان خاورشناسى : ١‏ 

مذهب مشاء : 577 

١/6 : مرئى‎ 

١123125126٠ 

مراجع تقليد اطق 

مرادف189: ١5١‏ 
المراغى : “امام 

مرتب : 2188 هه 511١4215501‏ 


مراتب : 


”١/ : مرتبه‎ 

مرتد : /"؟ 

مرجح خارجى : ١١6:1١9‏ 

مردم : /5159:171 

مردم فارس : ١/‏ 

مركب خاريجى : ١1٠‏ 

مركب قديم : العلا 

مرو : 117219218 ع هم 

9٠ : مريلك‎ 

مزاج (عرض ...) : 37929520192178 
5171111٠‏ 

١966184218111١ : مسأله‎ 


مسأله" معاد : “ام ه/الق. ١/5‏ 

مسائل حقوقى : 4 

مسائل حنين : 53:3 

مسائل فلسفى : ٠١‏ 

مسائل كلامى : ٠١‏ 

مسافت : 5/ا١41م2؟7م/‏ 

١١5 : مسامحه‎ 

١١5 : مساوى‎ 

مسبكب : 116111ءلاه١ا‏ 

مس 1" 

تيوق :بوقن براق بد اما 

١5861591٠١1969 : مستدرك‎ 

مستدرك الوسائل : 94 

مستدرك بحار الأنوار : 9 

مستدرك وافى : 4 

مستشرق نما : ؟ 

216١41١548415 2 1١ : مستقل‎ 
١امللاك‎ ه5؟عله١‎ 

مستلزم : ؟195: 551١1965‏ 

مستمرى : ه١5‏ 

مستند : لاق 9ه ٠كءاك‏ 'الاء 245 
48ل ١لل‏ لل لاع 45ك 
و اا 


انذيكنا 


مستوى : " 

١١١ : مسلسل‎ 

5١/1151: مسلم‎ 

مسلم بن عقيل لا 

مسلمان : ه5 "1١65282782‏ 

مسلمانان : ”947 521١‏ علد 
ا ات الح لكرف 

مسلم نيشابورى : ٠‏ 

١8١ : مسلوب‎ 

مسلد : /5 

مسيحى (مسيحيان) : 862375503715" 

مسيحيان يعقولى : ١١1‏ 

مسيحى كرى : /" 

57721١87285 : مشاء‎ 

مشاثيان : 55 »4ه:952١‏ 

577521١952191" : مشائين‎ 

مشاركت : ١ه١‏ 

ا بن 

مشترك لفظلى : 2١97218217٠١1١١‏ 
ولحل 

مشترك معنوى : ١84:185:1١١‏ 

مشتق : /19754197191188141ء 
١14281‏ 


مشر : 31 

مشكات : ٠9‏ ه"717 ؟ 

19١04189184 11/9 : مشككك‎ 

١94 : مشكينى‎ 

١١15 : مشمش‎ 

١9“ مشهور:‎ 

١91/ : مشى‎ 

مصحح : حارفا 

مصحح تتمّة صوان الحكمه : 11؟ 

») 1١84 18# ؛)١ال8‎ . ١ا/له‎ : مصداف‎ 
١8 

مصدر : ١191ع‏ /ال/ا١ا‏ 

مصر: ١7١١951١601١25‏ "ك2 
حلت الت ال ا ال رف فرت 
5" ه"ا/ ك2 5٠١:8‏ 2425» 
48 ع "515١ل‏ 2 ذككء لاك ١١‏ 
الت ا ا ل الل ارك 
غرف 

١99 : مضاف‎ 

مضاف اليه : ١17/4‏ 

مضايف : كا ٠للء‏ "الل مل كل 23٠١‏ 
١ةع/اة‏ 


١١ه‎ 201١1١5 : مضغه‎ 
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مطلع : 0 

مطلق : ه4ة, :لاك ه/ا1 2١8:1١".‏ 
مط ١59١‏ 

مطلقه » عامه : ١99‏ 

مطاوب مطلق : ١9٠‏ 

١١ : مطول‎ 

معاد : "اه 5١/8‏ 

معاد جسمانى : 5 

٠١١ : معارضه‎ 

١994 157 : معاصر‎ 

معاصران : م 

معتزله (معتزلى) : ١١7175211١‏ 

معتضل : 5 

١956١١٠١ : معتقلك‎ 

معجم ادباع الأطباء : عع .١0م‏ 

معجم الادباء (ياقوت) : 075174 49, 
رضن 

معجم البلدان : 5١15‏ 

معجون : /7 

معل : لاه 

ء١١ه‎ 211١541١١541١١1 .85 : معدوم‎ 
١8 

2١55 2١511 ,1884 , ١"#“ : معروض‎ 


١1١18٠ 

١١١5 : معروف‎ 

١55 : معقول‎ 

5١١١1١7١ : معلل‎ 

معلم اول (ارسطو) : 45 

معلم ثالث (ميرداماد) : 5/8 

معدم ثانى (فارانلى) : ه41 

معلول :8م/؟» هه ") للا "١١9‏ تاه 
لا الاء لىء 656 تالاء 9٠‏ (23 4» 
أعط_طع ىم *1اتام1ا2؟“”تاه؟ء» 
1اتا كال لضعلا "تيم هم 
ا ال ا ا ا ا 
ا ا الل ل ا لا 

معلول بواسطه و لى واسطه : 7 

سارل سين الس لي ااه 
الى "ل 5 يدك“ لاعلا ات عكيعلى/ 
ل ا ا ال 

معلول متناهى : /ا/٠ا‏ 

معلول محض : 7/9 , 1/ 

معلول مركب : ١١54‏ 

معلول نخستين : ١87‏ 

معلول مطلق : /ا/ا 

٠7٠١54 : معلوليت‎ 


معلوليت مطلقه : ١٠و‏ 

معلومات حق تعالى : م١7‏ 

معمورى (بيهقى) : 7" 

معانى مصدرى : /ا/ا١‏ 

معنى مجازى : ٠٠١‏ 

771١١1١74118249 : معيت‎ 

١:هء١‎ 1/2152 1751١ : معين‎ 

٠١7 : مغالطى‎ 

١١٠١١1١١7 : مغايرت‎ 

مغرب زمين : ١7427‏ 

214861: 112978١ : مفروض‎ 
11111 

مفسر : 9" 

مفسران (مفسرين) : /11 ع ع لع إل 
يفف 

مفسران قرآن : ممم 

١84 1/4 : مقايل‎ 

5١١9 : المقابسات‎ 

مقالات ابوالحسن اشعرى : 94 

مقاله؛ الف صغرئىّ : 9م 

مقاله”' نخستين مابعدالطبيعه : 4م 

مقالهه هشتم اللهيّات شفا : 84 

مقالهث يحبى : 7١‏ 


تلكا 


مقتدر عباسى : 4241١‏ 

مقتضى : ههء الاء هلاء ٠١١١91١9٠5‏ 
رض 

مقدار : ولاعه5929١‏ 

مقدم : 2110/15211١١‏ 2.255 2056 4:5غ2 
١١2824‏ 

مقدمات : 256 5ه6١861ه١‏ 

5١١١61١40645 11468 : مقدمه‎ 

مقدّمة الأدب الوجيز : ١١‏ 

مقدمه“ ابن خلدون : ١١15‏ 

مقدمه* محجة البيضاء : 4٠‏ 

مقنعه” مفيد : ١١‏ 

مقول : ه9١‏ 

1١9٠:1892 188 : مقولات‎ 

مقولات دوكانه : ه11 187١148٠‏ 

مقعوله : //1.م// 

١75 : مقوم‎ 

مقيد : /ا85١‏ 

مكان : هلا /الا 

ملا اعلى : ٠١17‏ 

مّلا اسماعيل واحد العين : ٠ل‏ 

ملا اولياء : 51 

ملاجلال دوانى (محقتّق دوانى) : 217 


عمف ١5ا‏ 

ملا خليل قزوينى : > 

ملا سعد تفتازانى : ١١‏ 

ملا صدرا: #١‏ /ائ, 2 خاهع/ا 28 
الاءعكيع/ق 5ه "5١‏ 

ملا مهدى نراقى : هم 

فلت * و 


- 


١ : ملى‎ 

١8151١١١ : ملزم‎ 

١١١١٠١ 1/ : ملزوم‎ 

فلك السب 4 

١957” : ملكات‎ 

ملكه : ولا 

مماسه : ١٠م‏ 

ممالكك اسلامى : ؟ 

ممتد جسمانى : ٠١5‏ 

ممتنع الوجود : ١١‏ همع "م 2195 
لت و ال ا ا ا لك 
ا اخ 1ل امن 

ممكن ‏ ممكنات ‏ ممكن الوجود : 2١١‏ 
ا 4 ال ل 24 
؟' "ا 5ع 2# 5 ءىرما دوالك 
لا "١٠ل‏ 5ع و تا "لء هلء وك 
1 كت 


لمكن 


تا ة", 5١‏ ٠ه‏ تا ناه لاه وه 
٠‏ 4 55 تا "م لال "29 
١:21‏ 

ممكن ضرورى : ١١5‏ 

منجم : 15" 

١99 : منحل‎ 

منتهى : الا 5 تأ "الى ؟أقعى :"ك2 
كه ككيلاء إلا 

ممنوع : ه١١‏ 

مناجاة الاللهيّات : و 

منازعه : ه١١‏ 

مناط : 2118 184:18 

٠ مئافات‎ 
١٠١ 

منافع اعضاء الحيوان (كتاب) ٠١”:‏ 

١0/9111 : منشأ‎ 


مك هكم متك لو لو “ف 


منشأ آثار : ١911417‏ 

منصور دوانيقى : ١127١١7١19‏ 

١917 : منضم‎ 

منطق : ١‏ ل ل ا 
00ت لحل 

٠١١ : منطقى‎ 

منطق ارسطو : ؟؟ 

منطقيين : 414 


5 1/ 


١1/5211 : منفصله‎ 

/١ : منقولات‎ 

من لايحضره الطبيب (كتاب) : * 

من لايحضره الفقيه (كتاب) : * 

١5441١561417 : مواد‎ 

موازات : ١٠م‏ 

موافات : ١٠م‏ 

مواليد سدكانه : .م7١‏ 

5١١ 2/8121١١ : موجب‎ 

موسجبه : "1" 

موجبات : 45 

؟١١‎ ه٠.‎ "521١1٠١ : موبجد‎ 

موجود ‏ موجودات »؛ موجوديت 21١:‏ 
هوهي كات لاع حك ١ع‏ اع تلمعف 
الا 5 اك على ١54.1"‏ ١2351؟.‏ 
لا :جوع“ :»هعم تا 7١ء1١تا‏ 
ل الل ال و ا ل 
0 ل ل ال لل ل 0 
وى 5تا الاء "*, ؛ تام 2428" 
لت ان ل ا ا ا ال 
2١‏ ةا "١‏ 4 

موجودات برزخى : 47 

موجودات بجهان : ”١‏ 


موجودات زنده : 5794 
موحد : 5٠١١‏ 

7٠١“ : موراخين‎ 

موسى بن جعفر (ع) : 71724 
موسى بن ميمون : 55 


هوسيقى 4" 
موصل : "5١5‏ 


7١١١1١894:187:91١1٠١٠ : موصوف‎ 

موضوع : 2١١‏ "لا, 5, 21١1/8‏ كءلاء 
لام كحق :ه١5‏ 

مهدور الدم : حرف 

مهدى عباسى ون 

مهدوى : " 

مهندس : 15” 

56525521١9 : مهندسان‎ 

ميانكين : ه574" هي تع لاءف 
لاع "ا 5غ ماع29 ثء 
ل 4 اللا ا ا ا 
ع" 

ميرزا رفيع : ١١‏ 

ميرزا محمد تهرانى : 4 

مير داماد : /5 5٠١8215:‏ 


ميمون بن نجيب واسطى : ١‏ 


51/ 


نَ 

2191031١4496254 نابودى (عدم):‎ 
١ / 

١91/ : نابينائى‎ 

ناطق نطق : 11/8 ١9/21/8718‏ 

ناقض : ؟7/ 

نامتناهى (لى بأايان) : لاهءعىلى ٠كي‏ هيك 
مر 4ع م حو سل كء لا 8ع 
«ول 5ك'ل هما لا ا“ مهمءاى 
ل ل كرف 

١١ : نامعيكن‎ 

امه دانشوران : 84م 

نامدهاى ارسطو : م١‏ 

نامى : ه/الء لاما 

نايب صفمات : ١6‏ 

ايب مئناب : ١/1"‏ 

ناهق : ه/ا1١8.1/١‏ 

نبات : 77774 

"١١ : نبض‎ 

نبطى : 7/8 

نبى اكرم (ص) : ١‏ 

نتيجه : ه١١‏ 


5٠١ "895 : نجف‎ 


نجمالدوله : 7؟ 

25١ 41١95218465١218 ,2"9 نجوم:‎ 
5582 

٠١ : نحو‎ 

نحوست : " 

نخستين تفسير : ٠١‏ 

خستين كتاب لغت : ٠١‏ 

51 

نزهةالأرواح (كتاب) : ؟"ء /الم 

٠/ : نسائى‎ 

295 5:5علالا2‎ 292١5) 5٠١8 : نسبث‎ 
548 

نسطوريان : 5152757 

نسل : 55991257521528 

نصرانى : /الا 

٠" : نصوص‎ 

نضر بن حارث : ١5‏ 

١١١٠1١١5 : نطفه‎ 

١917/ : نطق‎ 

نظر : 2189 5١54195‏ "2758427 
نارف 


نظم طبيعى : */ا 
نظيف النفس : 5١9‏ 
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نفس :2150 11/94 ع 18٠‏ 17241ء 
م ا 

نفسالأمر : ١944218٠١‏ وه 

نفس نبوى : ١17‏ 

نفس ولوى : ١57‏ 

5٠١17059 : نفوس‎ 

1112/1/١ : نفى‎ 

نفى هستى : ١1/9‏ 

١/0 : نقائص‎ 

نقص : هما 

نقض - منتقض : 259 ؤلاء هلاء ثلاء 
ل لل 

نقضهاى يحبى : ٠١7‏ 

نقطه : /ا851ع١8‏ ”98287 

نكت اعتقاديه' مفيد (كتاب) : و 

نكارنده: ازص ٠١‏ ببعد درا كثر صفحات 

ديده ىشود 

١1 : نماز‎ 

١١86١١١١45 : نمط‎ 

نمودار : 95 

زوبخت (نوبختى) (خاندان) : 29 25١‏ 
ا ا 1 

١1/8 : نور‎ 


نورالدين على : 84 

ووالدن ربرادر زادة مجك وضع ده 

نوع : الى ”لال "ل 5:1 هكلف 
لاك ولاك "ما ١5ل‏ 55 
لل ل ال ل رف 

٠١١ : نويسندكان‎ 

نهاد : ١م‏ 

١99917 : نهايت‎ 

نهايت الاصول : ٠٠١‏ 

نهضت علمى برمكيان : ١9‏ 

نياز : 5ع)ا3ى لقع"“ ٠ل‏ 54١٠اءأااكء‏ 
ال حك "لت 24 تا 1" كال 
كع تالا :و هو 

نيازمند (محتاج) : 8م292 84291/4) 
ااا ا ا ل ا ا 1 
الت ا ف 1 21 
لا ا ا ال ا 0 
م ا ا ال 

نيازمندى : لاه 5”255ا و4 

نياوران : 5"؟ 

نبسسث : /ا5١21)كه١‏ ولا 


نيستى (عدم) : ازص 5ه ببعد فراواناست 


4 


و 

واجب و واجب الوجود : از صفحة ١١‏ 
بعد درا كثر صفحات ديده فى شود 

واجب بالغير : ١87‏ 

واجب تعالئ : 7١17:1781‏ 

واحد : ىلي ه:١1 ١‏ اهسك 5لازاءهلالء 
مل كلملك كملا 082019٠١‏ 
71 

وأحد يجلس : ”57 

واحد بنوع : ؟؟7 

وارد : 175:31١48‏ :"1م 5ك 
١:4‏ 

واصل : 579 

واسطه : لاه كت الا هلم 5فءلاق 
٠١8‏ .ك١١‏ 

واسطى (ميمون) : ” 

وافى : /1 9 

والى : م 

وجدان : ه٠١‏ 

وجوب (وجود) : ١9/70 1١51/‏ تا 4/ا١ا2»‏ 
دمل الك الك كلك هفك 
51 


وجود: اص" بعد در بيشتر صفحات 


هست 

وجود امكانى : 1١16‏ 

وجود تسلسل : 57 

ورجود خارجى : 21/91/45 1م ١١٠١‏ 

وجود ذهنى : ٠١17‏ 

وجود ظلى /ا؟ 

ووجود علمى : ٠١17‏ 

وجود عينى : ”١1/‏ 

>١١26٠+ وجوه:‎ 

الوجوه والحدود : ١١6‏ 

وحدت : كلم1 ١88»‏ 

وحدت حقةه' حقيقيه : ا" 

وضع : رت الملا 

ورقة بن نوفل : ١4‏ 

وراق بغداد : ه 

وسائط :/ا9و ٠١١‏ 

وسائط لى يايان : /ا9 98و 

وسائل الشيعه : ٠‏ 

وسط - توسّط - وسطيات : از ص /اه 
ببعد فراوانتاست 

ولادت : 77/8 

"5١ : ووستنفلد‎ 

١98»١9/ 1ا/52ا/٠١٠‎ : وصف‎ 


وصف اضافى : ١57‏ 
وضع : بألا شبك اادج “2117 1145 ؤوذا 
وضع مقدم : 51 
وقفت : ١8م‏ 
وفوع ع 821 !| 
ولادت : 71١87٠‏ 
هم 
هارون : 17/275219" 
هدايه اثيرالدين ابهرى : ١١‏ 
هدف ٠١١910:‏ 
هرمس : ١١‏ 
هزارات : ١١‏ 
هست وهستى در بيشتر صفحات هسثت 
هستى خارجى : /17١؟‏ 
هلال : م" 
هل بسيطه : ١79219462118‏ 
هل مركبه : /ا/11 777 
هليات بسيطه : هو 
همباز (شريكك - انباز) : ١٠6١‏ 
همكيشان : ٠١4‏ 
هند : كع 51/016184 "١١١4١58‏ 
هندسه : /5؟ 
هندسى : ١1/5‏ 
هندوجين : ١6‏ 


551١ 


هنديان : " 

هو : /إل/١ا‏ 

ال ل كرف 

هويت : لامطء 88ل 2 كلك + 9ل2 
1" 

١“ : هيأت‎ 

هيأت اجتماعيئه : 17# 178 4ل 
ل ل 

هيأت بطلميوسى : م 

هيولانى : 7 


يار : ٠م"‏ 

؟؟١‎ 5١55441" : يافوت‎ 

بعقوب : /1" 

يعقوب بن طارق : ”١‏ 

١5 : يعقولى‎ 

6 لي ل ل 

يحى التحوى الإسكندرانى : 3١١‏ ) 
تأ 5 ٠١‏ 

يحبى برمكى : 77 

يحىئ بن بطريق : 17219 اا 

1 ا ل 
530 لاه ملم 295152715275١6‏ 


خض 


تغرف يونان ‏ يونانى : 7207 ه١01‏ عوك 
بدالله : هما كخم تا 58 
مامه : /ام ١‏ ”ء تاه ع لاع تا مه .”ه. 
يمنى (ساحران) : ١4‏ “7112184 
يوحنا بن البطريق : 7 يونسكو : ١6‏ 
يوحنا بن خيلان : هم هود : 8. ١86‏ 


يوحنا بن ماسويه : 219 #لاء 2175077 2 يهودى : ا" 


هه 2ه: 


در يايان از آقايان دكتر سيد جواد مصطفوى و دكتر حسن خواجه نورى كه 
(در تنظيم فهرست مقدمه مرا يارى كردند) وازكلي*' مديرآن محترم شعب 
جابخانه وكاركران عزيز كرامى كه يكايكك از بذل كمال محبّت ودقّت 
درجاب اين كتاب دريغ نكردهاند تشكر ىكنم 
مصحّح جاب كتاب دكتر سيد محمد مشكوة 
ص7 س4 ثابت درست است 


ص ه "” س 8 آورئد ( ( 
ص 5" س7 جه زائد است 


الاكاف الصغرى' 


مع تفسير 


5 ١ 
الى كن با يحبى بن عدى‎ 


تفسير يحبى بنعدئ للمقالة الأولى من كتاب ارسطوطاليس الموسوم 

بمطاطاقوسيمًا اى فى ما ١‏ بعدالطبيعيات وهىالموسومة بالألف' الصغرئ » . 
قال ارسطو' : 

ان النّظر فى الحقّ صعب من جهة سهل من جهة . 

والدليل على ذلك انه لم يقدر احد من النّاسعلى البلوغ 
فيه بقدرمايستحقّ ‏ ولاذهب على النّاس كلهم ؛- لكنكل واحد 
من ' النّاس تكلم فى الطبيعة و واحد واحد منهم اما ان يكون لم 
يدرك من الحقٌّ شيئاً وامّا ا نكانادرك شيئاً منه فإنّما ادرك اليسير 
واذا جمع ماادرك مندمن جميع من ادرك ماأدرك منه كان للمجتمع 
من ذلك مقدارذوقدر » فيجب' انيكون سهلا منهذهالجهة وهى 
الجهة الْتى من عادتنا ان نتمثّل فيها بأن نقول انه ليس احد 
يذهب عليه موضع الباب من الدٌّ ار. 


١-داىما-ه.‏ _-__- بألف اج -اه. «- ارسطوطاليس - ه., 
؛- كلهم لكن واحد واحد من د . وات اذولك يسيراً فأذا جمع - د. 


كحو يجب ١‏ 1. 


مسا ارطوان/ 


تفسير نحى بن عدى بر مقاله نخستين از كتاب أرسطو كه مطاطاقوسيقانامند 
يعنى درمايعد طبيعيات. واين رأ الف صغرى خدوانند. 
ارسطو كفت 


نكريستن درحق” از يكسو دشوار و ازسوى ديكّر آسان است . 


ودليلبرين آنستكه هيجكس نتوانست درآن باندازهاى كه سزاواراست 


برسد» وحق ازدست وو مردمهم ثرفته ؛ إبر همه بوشيده ثمانده) ولى هركس دز 
طبيعت سسخن رانده و يكايكث مردم' يا ازحق هيججيز درنيافته» ويا اكّر جيزى 
ازآن دردافتهاند اندك بودهواست و بس. 
وهركاه كرد آورده شود آنجه ازحق" دربافته شدهاست ازنزد كسانىكه 
جيزى ازآن ادراككردهاند فراهم آمده؛' ازاين راه را مقدارى كران سنككك باشك. 
يس واجب است كه حدق" ازاين جهت آسان بودء واينهمان جهستاست كه 
خوى مااست كه در باره' أن داستان زنيم باينكه كُوئيم هيجكس نيس تكه در 


خانه را فراموش كند. 


-١‏ ولى تكدنكك از مردم در طبيعت سخن رائده و تكثان - د ل 


5-0 
ضَّ ا 3 ع 
ويدل على صعوبتهانه ل يمك نان يدرك باسره ولاجزءٌ عظم 
منه ؛ واذا كانت الصعوبة من جهتين فخليق' ان يكون انما 
ِ 3 
استعصب لامن جهه الامو ر باعيانها لكن سبسب استصعا 4 انما 
7 : . 2 سِ 7 اس »م 
هومناء وذلك ان حال العقل فى النفس منئا عندم| هوللطبيعة 
5 2 : راس | 5 
قَْ غايةالبيان دشّبه حال عيوكن الخفاش عندضياء الشمكن . 
قال يحبى بن عدى 
لما كان غرض الفياسوف فىهذا الكتاب بأسرهاعنى فى كتابه ذىالمقالات 
المرسوم بمطاطاقوسيتًاء اى فيما بعدالطبيعيات” انما هو فىالجزء الثالث فى اجزاء 
الجزء النظرى من جرئى الفلسئمة و هطو فى العلم بالأمور العرية من الهيولى و ادراك 
حقائقها: وكانت هذه المقالة او لكتابه هذا افتتحها بما تضمنه هذا الفصل. 
وهو وصف السبيل الّتى ينبغى ان يسلكث فى التماس العلم وهى اللتى بها 
برجى 0 الوصول لا الغرض المقصود. 
و أن هذه السبيل هى تقديم تعرف كيم ما ادر كه من تقدم :من العام 
بالحق” قبل تعاطى الأستخراج بانفسنادون الوقوف على ما ادركه" من الحق" 
من تك هنا 
وبيسنان التفرد” بتعاطى استخرا جالحق اممّا ان لايدرك" به شيئاً من الحق" 


واما١٠‏ أن يقل" مابدر كه 4 , 


-١‏ فلحيق - ادب -ج-ه, ؟- استصعابها- د. سس فىالطبيعة ‏ د. 
غ- سطاطاقوسيقا د ب. وت الطييغاقت هم 5- بها ينبغى يرجى - ١‏ - بها 
يرحا اه با ماقد ادركه ا مج كذا فى جميع الشمخ والظاهر: 


المتفرد . به أما لان يدرك ج - سخه ض الت وديا ا 


حت اعت 
ودلالت ىكند بردشوارى حى اينكه مدن يست سراسر حق" دريافته 
شودء ونه ياره؛ بزركى ازآن. 
وهركاه سحختى و دشوارى ازدوسو بود ؛ يس مزاوارآنستكه دريافتن 
ع جزاين نيس تكه دشوار ممنمايد نهازجهت خود جيزهاء بلكه دشواريافتن آن 
تنها درجانب ماست . واين جنانست كه حال خ.رد در روان ما دزيرابر ا نجه سيت 


بطبيعت در كمال روشنى بىباشدمانند أست بجشم ششبايرة سرد روشنى <ورشيد. 


بحيى بن عدئ ككفت 


حون غرض فياسوف درضهة" اين كتاتب يعنى دركتاب مقالاتش كه بنشانى 
متافيزيكك يعنى در مابعل طبيعيات شناحته ىشود تنهأ در جزو سوم اجزاء جزو 


نظرى ازدوبخش فلسفهاست» وآن در دانش ودريافتن حقيقت جيز هائىاست كه 
ازمايه مجرداند؛واين مقالت نخستين #فتار اين كتاب بود آنرا بدائجه اين فصل 
دريردارد آغاز كرد. 

وآن نشان دادن راهىاستكه درجستن دانش #بايد بيموده شودء وآن 
راهىاست كه ون رأه أميك رسيدنت بهدف مقصود حاصل باشد, 

وهمانا اين راه آنست كه همه آنجه از دانش حق" بيشينيان ما دريافتهاند 
بيشناسيم بيش ازانكه خود بحجستجوى حق بردازيم درحالتى كداز نجه نيا كان م 
دريافتهاند نا كاه باشيم, 
و بيدا 3 كه كسى 5ه تنهأ باستخرااج حق” دستث يازد 8 بين استذر مخ 


يا 5 سيا رم 
3 جوز ازحق نايك ويا دريافته وى ازان يسى اندك دسود. 
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وبيانه لذلكث بطريق الإستقراء والأعتبار لما' جرئ| عليه الأمثر' فىادراك 
الحق” الى هذا الوقت فأنّه اذا تصفّح ما وجده واحد واحد تمن تقدام من طالبى 
الحى” وحد ذلكك نررا " شرا حداً: 

وانله انما يزيد حتتى صار للموجود منه مقدار يعتدبه يجمع" جميع ما 
ادر كه جميعهم منه. 

وبين" مع ذلكك ان" التتفرد بالأستخراج يصعب بهادراك الحق" جداوانه 
اما ان لايدرك به" شى”* من الحق" و اما ان يكون ما يدرك منه يسيراً نزراً “ بطريق 
الاعتبار ايضاً: و وصف ان" صعوبة ادراكالدق” يكون منجهتين ذكرمنهما الجهة 
التى بها استصعب علينا ادراك الحق” وهى الّتى* من قبلنا. وان" السبب فى ذلكك 
ان" حال عقولنا فى انفسها عند الأمور الّتى هى فى طبايعها بيّنة جد كحال عيون 
الخفاش عند ضياء الشّمس . 

وقصد بما ضمّنه '' هذا الفصل شيئين ١١‏ احدهها ارشادنا الى سبيل النتظر 
فى هذا العلم . 

والآخر ليشعرنا بصعوبته و حاجة من يريد نيل حظ منه الى تحمل مشقة 
والصبر علىالدأب فيه فهو يفيد ناهذا" فىهذا الفصل و يقولان” الدّظر فى الحق” 
صعب من جهة سهل من جهة. 0 

قال يحبى: 


النظر هوالتطرق من اشياء معلومة ظاهرة الى علم اشياء” خفية وزاد قوله 


- يما -آ. + الاخر- آ-دب. ؟- نوراً  ب - هوراً -ج - بزرا‎ -١ 


هدخ. 4 تريد- ج اه, 8- المع ا كح بينى - ه. 


/ا- يدركه -أ. وجا يؤواكت عد و - وبنى التى - .١‏ عات تقهيه ا 


-١١‏ سببين -ج. ؟إ ينيد هذا أ ع, -١6‏ لشيئين ‏ ب - لهبين - أ. 
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واين كفتاررا از راه استقراء ونيكك نككريستن آنجه تااين روز كار بركار 
دريافتن حق" كّذشته بيداكرد. جه هركاه شخص جستج و كند و بنكر دا نجه زاكه 
يكايكث بيشينيانىكه جوياى حق" بودهاند يافتهاند آنرا بسياركم بيند. ( ونيز بيدا 
كرد) اينكه ادراك حق” جزاين نيس تكه روبافزايش مىرود ‏ ناآ نجا كه موجود 
آن با فراهم آوردنهمه* آنجههمكى دريافتهاند دار اىمقدارى شايسته'توجّهاست. 

وبا وجود اين بديدار كرد كه تنها بجستجوى حق شتافتن كار را بسى 
دشوار م ىكندء واينكه آن جوينده يا هيججيز ازحق" درنيابد» وياآنجه دريايد بسى 
اندك بود آنهم بطريق اعتبار . 
ش ووصف كردكه صعوبت دريافتن حق ازدوسو استءوازين دوجهتىرا 
ياد كردكه بسبب آن ادراك حق برما دشوارآ مده است » واين انس تكه از سوى 
ماست واينكه سببش آنست كه حال عقلهاى ما خود در برابرجيز هائى كه درست 
بطبيعت خويش روشن است همجون حال جشم_ شبيرهاست ببيش روشنى خورشيد. 

و بدانجه درين فصل كنجانيد دوجيز خواست : 

يكى رهنمونى مابراه نكريستن درين دانش. 

ديكر اينكه مارا بدشوارى علم آشنا سازدء وبياكاهاند ماراكه خواستار 
بهرمندى ازاين علم بتحمل سختى و شكيبائى دركارنيازمنداست. يس وى اين 
مطلب را درين فصل بما مىآموزد و مى كويد : « نيكك نككرستن بحق از يكسو 
دشواراست و ازيكسواسان). 


2 


يحيى كفت 


نظر ( أيككُ نكريستن ) رأه بردن از جيزهاى دانسته شد" بيدا يدائش 


جيز هاى بوشيده است سخن ١‏ درحق » را براى دوجيز بيفزود: 


50 

احدهما ليفصل بين هذا الدظر العلمى ' و بين الدّظر الذى غايته العمل 
لاادراك الحق فقط . 

والآخر ليعلمنا ان الننظر فىهذا العلم انما هو فى احق الحقائق فيما هى 
علل واوائل؟ 

صعب من جه ة اىان ك4 اه ان لايدركالبتة اذا قصد به جدميعه " واذا انفرد 
المرء الواحد لطابه؟ و أها ان يدرك منه شَى 00 5 

: سهل من جهة ة اى ان قصد ادراك بعضه واستعين فى القصد بجمع جميع 


ما ادر كه منه من ن تققد م . 


والدليل على ذلك انهل بقدر اول من الناسن على البلوغ 
. 3 0 7 ل سن 
ذه بقدرما يستحق ولاذهبس على الناس كلهم . 
9 ا سّ 
قال يحبى بنعدى 
قد اخذ فى ان يصحح بهذا القول ما حكم به من صعوبة درك الحق من 
مجهة وسهولته من جهة . 
فدل” على صعوبثه بقوله انه لم يدر 55 من النناس عاى البلوغ فيه بقشدر 
مايستحق' فالّذى يستحق الأوائل والعلل اذ هى مبادئ ان يكو ناسهل ادراكاً مما 
سواها كما يستحق الضياء" ان يكون مبصراً اكثر” ثما هو السبب فى ان يبصر. 
ودل” على سهولته يقوله ولاذهب ٠‏ على الناس كلهم . 


1201 ل -ج. #- قصدئه جويعه د ب, 
4؛- بطليه 1 ليطليه .دب. فح امف نطو اوبيرا ذا هن وو سس 8 مال 
يستحق .١-‏ !- يستحق ايضا - .١‏ م-اكبر ج ‏ اكثبر- ه 

كلهم وده 


دا 

يكى اينكه نا فرق بككذارد ميان اين نظ ر علمى ونظرىكه غايتآن كردار 
است نه مجرد دريافتن حى . 

ديكّر تا بما بياهو زدكه ثنها نكر يستن درين علم است كهنظر كردن دراحق” 
حمائق استث » نكر يسن درجيز هائست كه علتها وس رآغاز حق اند . 

) از يكسو دشوار است » يعنى 7 حدق" در بافته شدنى ليست ادر هي 

آثرا بخواهند » و جنانجه يكنفر تنها بجستجوى آن برخيزد  .‏ ويا از آذاندكى 
در يافته ىشود. 


0 


و از يكسو أآسانست) يعزى ادر يارهاىازانرا قصد كنند » ودرين هنكث 


بفراهم آوردن آنجه بيشينيان دريافتهاند يارى جويلد. 


ارسطوكفت 
دليل برين انس ت كه هيجكس از مردم بررسيدت بحق” بمبلغى كه سزاوار 


است توانا نشد وازدست هده هم زرفت . 


(ارسطو) بااينسخن يرداخت باينكه حكم دشوارى يافتن حق ازيكسو 
واسانى يافتن آن از سوى ديكررا درست كنك. 

بس رهنمونى كرد بد شوارى آن يكفته؛ خود ١‏ هيجكسازمردم بررسيدن 
باندازهاي ازحق كه سزاواراست توانا نشد) يس آانجه شايسته* مبادى وعالاست 
جون مبادى هستند اينست كه آسانتر دريافته شوند همجنانكه سزاوار اينست كه 
روشنى ديدهايد بيشازآانجه اين روشنى سيب ديدن آنست. 

ورهلمونى كرد بسهولتآن (ادراك حق) يسخن « ونه ازدست ره .ردم 


رفته است ). 


اكرات 
قال ارسطوطاليس 
لكن كل واحد من النّا تكلم فى الطبيعة و واحد واحدٌ منهم 
اماانيكون لميدرك من الحقّ شيئاً وامّاا ن كان ادرك شيئاً منه فإِنّما 
ادركاليسير 'واذا جمعماادرك منهمن جميع من ادر كماأدركمنهكان 
للمجتمع من ذلك مقدار ذو قدر فيجب ان يكون سهلا من هذه 
الجهة وهى الجهة الّى من عادتنا ان نتمثّل فيها بأن نقول انه 
ليس احد يذهب عليه موضع الباب منالدّارويدلٌ على صعوبته' 
انهم يمكن ان يدرك باسره ولاجزء" عظيم منه. 
قال يحى بن عدى 
قوّة قوله لك نكل واحد من النّاس تكلم فى الطبيعة و واحد واحد منهم' 
اما ان يكون لم يدرك منالحق” شيئا واما انكان ادرك شيئا منه فأنّما ادركاليسير 


قوّة استقراء * يتبيّن به صعوبة النظر فى الحق” فأن” تأمّل ما بلغه واحد واحد من 


المتقدمين من درك الحق" هواستقراء ؛ واسم الطبيعة. 


انكان انّما اشار به الىمبدء الحركة والسكون فأنّما استشهد بهعلى طريق 
المبالغة وذلكك انه لما كان الجزء التنظرى ينقسم الى علم الطتبيعة و علم التتعاليم 
وعلم الأللهيات وعلم الطبيعةمنها اقربالثلثة منّا * واعرفها عندنا اذكانت معلوماته 
م<سوسة و الحس هو مبدء بويع معار فنا. 


-١‏ السيردب. ل معواقه 5-5 ا باهم هؤلاء جزء -اآج. 
غ- و واحد منهم - |. ه- ادرك السسميرة قوة واستقراء ‏ 1 ادرك السيي قوه 


استقراء - ب ., 5 الثلقة هيهنا ه, 


-ا11١-‎ 


ارسطو كفت 

ولى هريكك ازمردم درطبيعت سخن راندهاند. ويكايكك انان ياجيزى از 
حق درئيافته » ويا اكأرجيزىازآن دريافتهءاست يسجز ايننيست كه اندكىادراك 
تداك توهرعاة اهبنج اق" "وريافه ده ارهية دان كه جيرف انرا 
دريافتهاند كرد او رده شود فراهم مده آن داراى مقدارىكرانسنكّث خواهدبود 
بس لازم ايدكه ادراك حق" ازاينرو سهل بود؛واين همان جهت استكه عادت 
ماست كه دربار' آن داستان ممزنيم باينكه كوئيم : هيجكس نيستكه جاى در 
خانه براو بوشيده بماند . 

وبردشوارى دريافتن حق” دلالت ىكنداينكه ممكن نيست سراسر ونهباره 
بزركى ازآن دريافته شود. 


بيحيى كفت 
قوت كفتار وى : «١‏ ولى هريكك ازمردم در طبيعت سخن رائده است 
و يكايكشان يا هيججيز از<ق" درنيافته » ويا اكدر جيزى ازآن ادراك كرده باشد 
مقدارى بس اندك بوده است ) قوت استقراء اس تكه با ان دشوارى نظر كردن 
درحق بيدا ممشود» جه بانديشه نكاريستنآنجه ازدريافتن حق يكايكك بيشينيان 
رسيدهاند استقراء است. ١‏ 

و نام طبيعت» اكدر باآن بمبدء جنبش و آرامش اشاره نموده باشد يس 
ثرا از راه مبالغهكواهآورده است. زيرا جون جزونظرى بخش شود بدانشٍ 
طبيعت. ودانش تعاليم ( يعنى علوم رياضى ) و دانش أ لهيات و ازاين سهدائش 
طبيعت بما نز ديكتر و يدش ما شناختهتراست » نجه دانستههاى آن محسوساست» 


وح س “سر جشمه' م معارف ما اسثت» 


اكات 
فأذا كان هذا العلم المر ؛ تت و لم يبلغ منه جرزء عظر م فالعلوم التى هى بع مله 
س0 هر بى احرئ ان لايبلغ منها حر ع عظيم من الدق” 
وان كا 5 لم يشر به الى هذا المعنى وها استعوماه عا ى طريق اشدراك الأسم 
وعلى العموم فهو يعنى بدالل” 1 
و قوله واذا جمع م ادرك منه هن بل حميع منادرك ماأ ماادرك ٠‏ منه كان ؛ للمجتمع 


من من ذلكك عذاران دوقذر قاله مبيناً به الجهة ال لى بها سه لادراك مايدرك منه. 


9 وقوله : فيج ب أن يكون سهلا 0 ' هذهااجهة وهى الجهة التى م حادم أن 


نتمشل فيها بأن نو ل انه ليس وأحواق يذهب عليه * موضعالباب 7 نالدار لم أت ,4 فيه 


بجهة اراسي ا رضاي” وهى جمع جميع ماادرك “دن الحو ” المتقدمون لكده 
اتىئ به حا ” علئ لزوم هذه السبيل وثرك العدول عنها اذلن يجهل احد اذا اعتبر 
ماجرى عليه امر ادراك ما ادرك من الحق” فيما سلف طالبوه انه لايسهل. باوغ 
مقدار يعتد يه ده إلهة هذه السبيل الع وصمها كما لق يجهل .و ضع األباب 
“ن لدان 

ولعل انسانأمن المتشوقين المتطامعين الىوجدانادى مساع * لعيب الفياسدوف 
يظن" انّه قد وجد بعينه وادراك مبينه فىقول” الفيلسوف ان" كل" واحد من الناس 
تكلم ذ فى الطبيعة فيقّول١‏ اى دهت اوضح و ا تكذيب افضح 3 قوله هذا اذكه 
كان مما لايخفى ان اكثر الناس لم يخطر' ببالهم ولم يجر على السئتهم اسمها 
فضلا عن ان يتكلموا فيها اوأن يفصحوا'' عنها. 

فنقول لهذا المتسرع الى عيب الفيلسوف ان هؤلاء الذين وصفتهم بعدم 
علم'' معنى الطبيعة واسمها انما" 8 اشباه النناس فى ابدانهم . 


-١‏ بهاسهل 5-5 -١‏ يتمثل فيها بان يقول- هه ساد التى به جنينا دا 
كذا فى النسخ الثلث والظاهر: مساغ »_وجداناذ التى يسمأ ع-ا. هو- مش كفي ىالقول 5 
-- فذ ولك ات نان با اوضح ا م-اذا آ-ه. 8 الئاس 
مايخطر ‏ ب. 6آأسه يصفءوا ‏ ب - او عن ينصدوا ‏ 6 ١‏ العلم ‏ ه 


5ه 

وهركاه ازا دن دائش كه ززديكك بماست نا داره "يرك بلست نيامده باشد 
بس علمهائىكه ازما دورند سزاوارتر ندكه نسب تبآنها بجزو بزركى ازحق نرسيم. 

واكر بلفظ طبيعت باين معنى اشاره نكرده باشد و جزاين نيست كه آذرا 
بطريق اشتر اك نام و بطور عموم بكاريردهواست بس باين (لفظ) ذات ىشواهد. 

وسخن وى« وهركاه كردا ورده شود آانجه ازحق” دريافته شده از همه 
كسانى كه دريافته شده را ادراك نمودهاندكردآورده ازآئرا مقدارىكران سنكك 
باشد ث2 اين سحن رأ كَفْتهاست ا باآن روشن سازد جيهى راكه بأن جيهت دريائئن 
انجه ازحق دريافته شده اسان است. 

وسححن أو م لس واجب انيداكه دريافتن حق” ازين جهت آسان باشد و اين 
جهت همانست كهابين ماس تكه درآن داستان زنيم كر نيم هيجكس نيس تكه 
براو جاى در نخانه بوشيده بماند» و اين مثل را درينباب نياورد مكربجهتى كه انرا 
نشان داد» وا نكردا ورد همهءآن جيز ازحق” استكه يم يشينيان دريافتهاند وليكن 
اينرا آورد تادانش يؤوهانرا ترغيب كندكه ازاينراه دست نكشندوازفروكذاردن 
آن بيرهيز ند . زيرا هر كاه بانديشه نكر يسته شو دا نجه العو دانش يزوهان بيشين 
دريافتهاند هر كر بر هيجكس يوشيده نذواهد ماندكه رسيدن بمقدارشايسته* توجه 
ازحق آساننيست مكر بهمين راهىكه نشان دادهمجنانكه جاى در خانه بركسى 

وشايد مردىازارزومندانكه براق يافتن كو جكتر ينراهى بأهوفياسوف 
انتظار ىكشند كمان بردكه عي باورا بيدا كرده وراه آشكاركردنآنرا هم در يافته 
2 ر كفتار فيالدوف 0-1 هريكث ازهردم در طبيعت سحن راندواند) ٠.‏ يسن كويد 
جه دروغى اشكارتر وجه “ا روغ سمىن رسواتر ازين 7 او زيرا بروشيده نيستكه 
بيشترهردم نام طبيغت بدلشان نكذشته» وبزبانشان نيامده جه << اىا آنكهدريارة كن 
سحن كويند يا از روىآن برده بردارند 


220 طَِ بعت ا شان مانئك مردمانك. 


1١54 

فأمًا فيما بهالنّاس ناس فهم متباينون ١‏ للنناس و ذلكث ان فعل الأنسانية' 
التى بها كل" واحد من النناس انسان الخاصّ بها وهوالعقل بالفعل غيرموجود لهم 
ولذلكك” لاستحقو ن اسم النتاس» فكما ان اليد اذا عدمت فعلها الخاصٌ بها 
ليست بالحقيقة بدأ » فكذلكك العين و الأذن و بالجملة كل" ذات تعدم؛ فعلها 
الخاص بها تعدم مع عدمه وجودها الخاص بها و لذلكك لاتستحق * اسم تلكك 
الذات وان ميت بذلكك الأسم فأنما تسمتى به لغير استحقاق . 

فلذلكك لم يعد الفيلسوف من شابه اناس الذينهم بالحقيقة ناس لوجود 
فعل الأنسانية الخاصة " بها له بصورة بدنه و عدم فعل الأنسانيّة الخاصص بها 
ناساً و بحق فعل ذلكك و بالصدق قاله فقد انعكس عيب عائبه عليه و رجع 
عيبه اليه . 

وقول الفيلسوف ويدل على صعوبته اندّهلم يمكن انيدركبأسرهولاجزء عظيممنه 

يوهم” انه تكرير لمعنئ قد قاله قبل هذا بقوله اما ان يكون لم يدرك 


ا---203 


من الحق شيئا و اما ان كان ادرك شيئاً منه فأنّما ادرك اليسير و ليس الأمر 


هكذاء و ذلكك انّه فى هذا القول انّما دل" على صعوبة النتّظر فى الحق" بأنه 
لم يمكن ان يدرك بأسره ولاجزء عظيم مله . وفى المول الأول فأدّما قال بأنه 


ع 0 


.١  ةيناسنالا ب » مسايئون -1- ج - ه. «ان قول‎  نونيابنم‎ -١ 
.١ - »؟- وذلك -1آ. 4 - اتقدم -1آ. هو لذلك يستحق‎ 
آ-ه, لاساعيب و-ده. توهم - ه. و قاله‎  صاخلا-‎ 


قل هذا -اج. ٠.‏ ل داكذا فى النسخ الاريع و الظاهر « لم يدرك لاانه لم يمكن ". 


1١6 

و اما درا نجه مردى مردم ياست يس انان ازمردم جداينلك جه كار 
ويزه' مردىكه بسبب آن هريكث از مردم انسانى هستند و آن عقل بالفعل است 
آنها ندارئد و ازيئرو سزاوار نام مردم نيستند » يس همجنانكه اك ركار ويزه دست 
از دست ثيادد أن دست بحقيقت دست نيست )2 همجنين است جشم و كرش 
و بالجمله هرذاتىكه كار ويه“ خود رااز دست بدهد با ازدست رفتن آن كار 
هستى كزيده” وى نيز از دست برود ازينرو شايسته* نام آن ذات نباشد واكر 
بدان نام ناميدوشود يس جزاين نيستكه از روى ناشايستكّى ناميده خواهد شد . 

وبراى همين است كه فيلسوف آثائرا كه فاقد فعل خاصن مردى هستند 
ولى درصورت وتن بردم مماننداند كه كار 0300 مردى انجام ىدهند ازمردم 
نشمرد وكارىبجاكرد وراست كفت» بس 1 «هوعيبجوى وىوازكّون شد وعيبش 
بخودش بازكشت. 

و كفتارفيلسوف ( بردشواريش دلالت ممكند ايذكه ممكن نيس تكه حق”" 
سراسر دريافته شود و نه يارم” زرك ازآن» بغلط بىافكند كه اعاده“ همان معنى 
استكه بيش از ين كفته بود بقولش كه يا هيججيز ازحق درئيافته و يا اكرجيزى 
ازان دريافته بسى اندك است » وجنين نيست. 

جه درين كّفتار بدلشوارى نكريستن در خيق” رهنمونى كرد باينكه مكن 
نيست»همه و نه ياره بزركى از آن دريافته شود . ودركفتارنخستين كفت دريافته 


نشده است نه اينكه ممكن نيست. 


15- 
كا رفاظا لين 
وذ كافك الف ين يني ليقن تكرنة انما 
انضعب لآمؤحدية الأنور باعيانها ل سيب اتتضيعاته الما 
هوهئًا وذلك ان حال العقّل فى النّفس منّا عندما هو للطبيعة 


يغاب البياة بشية خا هبون النشياكن عن قا الشفسن:» 


قال 56 بن عدى 

ان" صعوبة ادراك المحسوسات تكون من جهتين : 

احدلهما من قبل خفاع المحسوس واستسراره. 

والاخرئ من قبل ضعف الحمس . 

وامنًا المعقولات فأنها ضريان. 

احدهما ' معقول بذاته وهو غير الملابس للهيولى ؟ البتّة وهذا هو فى ذاته 
فى غاية الظهور و البيان؛ وهو مع هذا بعيد من حواستنا * فلذلكك يصعب عاينا 
ادراكه» فصعوبة ادراكه من قبلنا لامن جهته ” اذ كانت ذاته فى غاية الوضوح 
ل يعرض لعقولنا * عند دنوّها اليه مايعرض لأعين الخفاش اذا بدا" لها 


ضياءالشسمس اذى هواحق" الأشياء بأن يبصر اذ كان فى غاية النور االذى مندونه 


لايبصر بالبصر شى . 
-١‏ حال الخفاش .١-‏ احداهما ب احدها داج ده 
م- الهيواى - [. 4+ البيان و الظهور ‏ ه. وح وغييد اع دواستا 1 


5- منجهة ‏ آ, باح لكيما لاج ده +- لمعقولنا ‏ آ. وه بداء ‏ 1 
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ارسطو كفت 
هركّاه دشوارى ازدوسو باشد يس سزاواراستكه دشوارى نه ازجهت 
خودآن جيزها بيدا شدهباشد» بلكه جزاين نيست كه سبب دشوارى درماستإزيرا 
كه حال خرد روان ما در برابرجيزى كه براى طبيعت درنهايت روشنى استث 


مايال است حال حجشمان شب بره دربرابر روشى خورشيد 5 


دشوارى دريافتن محسوسات ازدو سو است: 
يكى ازجهت بوشيدكّى و ينهانى محسوساست. 
كرف ازناتوانى سس 5 

و اما معقولات دوكونهاند : 


يكك قفسم دود بخود معقول اندكه نالع شح هيز شت نارق 


قسم خود بخود درغايت بيدايش وروشنىاست؛ و بااين حال ازحواسن ما بدور 
است و ازينرو دريافتن او براى ها سخت من باشد بس صعويت دريافتن معقول 
بذاتازجانب ماست نهاز جهتاو» جه معقول بذات درنهايت روشنىاست ليكن 
براي خردهاى ماهنكام نزديكث.شدن باو همان حالت رو مىدهدكه جشمخفاش 
را هنكام بيدا شدن برئو خورشيد دست مىداد درصورتى كه برتو خورشيد از 
هر جيز سزاوارتراست 5ه ديدهشود جه برتوخورشيد درغايت روشنىاستء ولىاو 


هيج جيز ببينائى ديذه نمى شود. 


بارنااك 

والضرب الآخر من المعقولاات وهو الصور الموجودة ف الهيولى وهذه 
الصعوبة ى ادراك العقل اياها من جهتها : وذلكث ان العقل يحتاج فى ادراكها الى 
افرادها و تجريدها ' من الهيولىاء وهن الأعراض الموجودة معها حتئ يصير" 
معقولة فلذلكث يكون صعوية ادراكها من جهتها . 

وقد تكون من جهة العقل اذا لم يكن" ذاحتكّة بتجريدها ولا ذا قدرة 
على تصبير ها ؛ معقو لَة. 

وينبغى ان لايذهب * السبب قصعوبة ادراك ماهو من الحق فىغايةالبيان 
وهوالمبدء " الاول والعلّة فى وجود الحق ف جميع الحمايق إن السبب ؤفذلكك 
هو ان" ميدأ جميع معارفنا وعلوهنا هوالحسس. فأننًا من الحس نترقئ الى حصول 
الأوائل فى العقل الّتى هى اوائل البرهان و مباديه» فوجب لذلكك ان يكون كل" 
شئ' لايدرك بالحواسس صعب ادراكه عاينا و ان يكون مبلغ صعو ركه بمبلغ 
بعده من الحواس . 

١ ف 05 7 _-. ب‎ : 0 ٠ 4 

ومن العدل ان لانقتصر على ان نشكر الذين شار كناهم 
فى الآراء باعيانهم فقط دون ان نشكر ايضا من" كان له فى 
ا : 0 : ا 
ذلك ولو بعض الحظ فإنهم قد اعانوا بعض المعونة وذلك 
9 ده تق امو لاه ا دك 4 
انهم تقدموا فراضوا عّولنا وخرجوها : 

-١‏ تجردها -1. ٠‏ الظاهر: تصير. «-لمتكن أب «ج. 


4 - تصيرها -1) - يصرها - ب»ء - تصيرها- ص فى يدعاينا- 6 6 هو ميداء دآ 


/ا- ان لاشكر-ب» د كرس ا به عقولا اذ خرحوها -ج. 


١94 


قسم ديك رمعقولات صورتهاى موجود درمايهائد وصعويبت دريافتن خرد 


اين صورتها را درجهت خودا نهاست» جه عقّل در ادراك صورتها بتهى ساختن 
وعدا ردت آنها ازمايدى ارعرزههاق كديا انها عمس ناته اسك ا مول 
شوند»و ازينرو دشوارى دريافتن انها ازجانب خود آنهاست. 

وكاهىاين دشوارى ازجهت خرد ييدا ىشود هركاه خرد درمجرد كردن 
آنها داراى تجربه وآزمودهنباشد وبرمعقول كردن انها توانا نبود . 

وشايسته استكه ازسبب صعوبت دريافتن آنجه ازحق" درغايت روشنى 
است و آن مبدء نخستين وعكة هستى حق درهمه“ حقائق است در نكذريم 4 
وهمانا سبب اين صهوبت اينستكه سرحشمهة* همه* شناختها ودانشهاى ما حمس 
است» جه ازراه حمس روببيدايش اولينات درخرد بيش مىرويم كه ايناوايات 
اوائلو بيش درآمد برهاناند؛وازايئرو لازمايدكه هرجه بحواس دريافته نمىشود: 
دريافئن آن برما دشواربود» واندازه؛ اين دشوارى با اندازه“ دور او ازحواس” 


برابر ياشد. 


ارسطو ككفت 
مقتضاى عدالت است اينكه تنها بسياسكزارى كسانىكه با آنان عيناً هم 


رأى شدوايم سئدة نكنيم- ىاينكه شكر كز اريم آناتراكه دررس.ءدن بحق بهره* 
كمى داشتهاندكه همانا آنان هم مارا اندكى كمكثُكردهاند» زيرا كداي نكر ودييشى 
كرفتند و خردهاى مارا أشنا كردند وازقوت بفعل أوردند. 


5 
فإِن طيموثاوس لولم يكن لكنا' نعدم كثيرا' من تاليف 
اللحون» ولولم يكنفرولس' لم يكن طيموثاوس فعلى هذا المثال 
55 الأمرفيمن تكلم ناليو الود لقان اننا فى الاراء 


من بعض * من سلف وكان آخرون السبب فى كون هؤلاء . 


١ 3‏ ًَّّ 
اما ان شكر المحسن واجب على المحسن اليه فظاهر لكل" ذى عقل صعيح 
وهن فعل ما يجب عليه فعادل و شكر المحسن اذا عدل”:ولانّه لا احسان افضل 
من احسان من جادبالأفضل ولاشئْ افضل للأنسان مما يصير به ذاته على افضل 
اجوالها وهذا هو علمالحق” فشكر من " كان سببا للمرء فعلمه بالحق” واجب. 
ولآن” اسلاف الذي نكانوا اسباباً لعلم الحق باستخراج ما به وافادتهم 
ايانا اينآه و تخريجهم عقولنا بذلكك اسياب لكون" المفيدين لنا فمن البين 
ان” لهم عض قُّ وصولنا 9 الى ما وصلنا؟ اليه هن عام الحق وقسطا ف الإاحسان 
الينا به )2 ولذلكك يجب عاينا لهم الشكر. 
وقوله فى ذلكك واضح مستغن عن شرح سوئ ان يعرف ان قوله 
وذلكك انهم راضوا عقولنا و خرجوها ات به سبباً لشكر الذين شا ركناهم 
ف آرائهم و شكر آبائهم و وسطاً يتين به ذلكك . 


| طيماوس الخ ددء طيموثاوش الخ خ - دء - طيموثاوس لكنا 1 ؟- ستعدم 


كثيرأ ‏ ب ج ‏ ه. سنعدم كثير ‏ 1. ؟- حروسيس - د © حروسس - اخ -د. 
؛- بالحدق - د., وه عن بعضش ‏ د. -١‏ شكر لمن أب - ج. 


-ليكون لكون ‏ ب, 4- وصولها ‏ ع. 9 الى وصلنا ‏ ب . 


51 
يس هماناطيماوس اكرنمىبود هرآ ينه بسيارىازتأليفآوازهاىئ خوشرا 
نداشتيم »و اكر فرولس لبود طيماوس نمى بود . و برهمين مثال ىرود داستان 
كسانىكه در بيرامون حق" سكن كفتهاند جه ما برخى رأيها را ازبعض برشينيان 


كر فتيم »وكسان ديكر سريسبا ييدايش اين كّروه بودوائك. 


اما اينكه سباسكّزارى نيكى كننده بر كسى كه باونيكى رسيده واجباست 
يس برهركس كه رد درست دارد بيداست» وانكه اداء واجب كند دادكراست 
ازيئرو سباسكزارى نيكى كانده دادكرى است » و جون هيج نيكى افزون نيست 
ازاحسان كسى كه ببخشش بهتر ين جيز جوانمردىكرده و براى هردم أزجيزى كه 
بسبب آن ذات او با فزونرين حالاتش ايد هيج جيز برترنيست؛» واين همان دانستن 
حق” أسست » يس سباسكّزارى كسى كه نسيت بشخص سبب دائنش حق بوده 
واكين “أت 

و جون كسانى كه با بيدا كردن حق و رساندن آن بما و بيرون اوردن 
خردهاى ما از قوت بفعل سبمب دائش حق بودهاند بيشينيان آنان سبب بيدايش 
اين روه بودهاندكه آموزندكان ما هستند» يس روشناست كه آن بيشينيائرا در 
رسيدن ما بدانجه از دانش حق رسيدهايم و در احسان بما بهردايست » ازينرو 
شكرآنان برها واجباست. واين كفتارش روشن ولىنياز ازشرحاست. جزايتكه 
دانسته شود كه سخنش « زيرا كه آنان خردهاى مارا با معقولات آشنا كردند 
و ازقوت بفعل رسانيدند» را آورد براى اينكه سبب باشد براى سباسكزارى 
كسانىكه با آنان در رأى همبازى كردهايم و شكر كزارى بدرانشان ووسطى باشد 
كه با آن اين مطلب روشن شود . 


لاا د 
وقوله وذلكك انا اخذنا بعض الاراء من بعضمنساف وكانآخرون السبب 
فى كون هؤلاء تصحيح لقوله فعلئ هذا المثال يجرى' الأمر فيمن تكلم" فى الحق”» 
وانّما ات بما قاله فى هذا الفصل اكى ” يجمع لمطيعيه و متتبعيه مع العلم بالحق” 
العمل بالعدل» فيكمل فلسفتهم ولايدخلها خال ولانقص . 
قال ارسطوطاليس 
ومن الصواب ان نسمى' معرفة الحق من الفلسفةالمعرفة 
النظريّة:و ذلك ان غاية" المعرفة النظريّة الحقٌء و غاية المعرفة 
العملبّة الفعل ؛ فإِنُ اصحاب الفعل وان كانوا ينظرون فى حال 
الشئ الذى يفعلونه فإنه ليس بحثهم عن علة' لها ىنفسها 
١ 5202‏ ع (": 
لكن لاضافتها الى الشى” الذى يفعلونه. 
١ 3‏ 5 
قال يحبى بن عدى 
إن " -جزئى الفاسفة وهما النظر العلمى و الناظر العملى كليهما يستعملان 
التّظر ويطلبان حقا الا" ان العلمى منهما يطلب الحق” لذاته لامن اجل شئْ 
آخر والعملى يطاب الحدق لا لذاته بل من اجل العمل » والّذى يطاب الحق” لذاته 
اخصص بالحق من الذى انما يطلبه من اجل شئْ غيره » فلذلكك اوجب ان 
بخص بأن يسمئ العلم التتظرئ بمعرفة الحق": 
-١‏ الحرى ‏ ب. ؟- يتكلم 1 - بمن تكلم - ه. ع لكن -آدب. 


4د السعى مالا ه من الفلسفة الفلسفة النظرية لان غاية ‏ د. ١ك‏ عله 


عوك عد ادام ديدع 


ا 1 
وسخنش ١‏ زيرا كه ما برخى رأيها را ازبعض بيشئيان كر فتهايم وكسان 
ديكر سبب بيدايش اين مردم بودهاند) را براى درست كردن كفتار خود آورده؛ 
بس بر همين مثال درباره“ كسانىكه درحق سخن مى رانند كفتكو مى رود ؛ وآنجه 
درين فصل اورد براى اينستكه درفرمانبران وييروان خود بادانش حق دادكرى 
را كرد اوردء تا فلسف* نان كامل كر دد وراخنه وكاهشى بدان راه تيايك. 


ارسطو كفت 
راست اينستكه ما ازمباحث فلسفه معرفت نظرى را حقشناسى بناميم , 
هده معرفت نظرى حدق است وغايت معرفت جملى كردار ‏ يس همانا 
دانشمندانى كه يكن ن يكك مى ذكر نل كرجه بحال انجده مى كنند نظر مى افكنئد 
ليون در عت خود آن حال كاوش نمى 5نند يلكه دون آن <ال بانجه مىكنند 
اضافه دارد در آن كفتكو مى كنند . 
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يحيى كفت 
يعنى همانا دو بخش فلسفه كه نظر علمى و نظر عملى باشد هردو نظر را 
بكار مى بر انك وحق” را مىجويند» جز اينكه : 
علمى از ايندو حق" را براى خود حق جستجو مى كند تهبراى جيزديكر. 
وعملى جوياى حقاست نه براى خود آن بلكه براى بكاربستن آن. 
وآنكه دق را براى خود حق مىجويد ازآنكه حق" را براى جيزديدر 
مى جويد بحق” نزديكتر و اختصاصش بآن بيشتر است » ازينرو لازم شمرد كه 


بوررّه دائش نظارى حةشناسى تأميده سود 5 


#4 ل 
فقال: و من الصواب انل تك عئْ معرفة (الحق) من الفاسفة المعرفة 


النظرية يعنى ان تسمية المعرفة التّظردة خاصة بمعرفة الحق' صواب. ثم اتى 
يسيب ذلكك ذال : وذلكك' ان” غاية المعرفة النظرية الحق” فهذا سبب قوله 


ان تسمية المعرفة النظرية معرفة الحق ' صواب» ولأنه بريد ان بيخصها 
دون المعرفة العملية" بهذه التسمية وان كان 9 يصرح يذلكك ات بما يدل” 
عليه فقال: 0 غارة المعرفة | العمليية ة الفعل . تح هذه القضية؛ بيقوله : 
فأن” اصصعاب الفعل وان كانوا ---- اأشى 5 اذى بفعلونه فأنه ليس 
بحثهم عن عدة' لها فنفسها لكن لاضافتها الى الشئ الذى يفعلونه وانمااتى بهذا 
القول تفضيلا لهذا الجزء من الفلسفة على الجزء العملى» وترغيبا فى زيادته 
من العناية" بتحصياه على الجزء العملى . 
قال ارسطوطاليس 

ولسنا نعرف الحق دون ان نعرف علته» وكل واحد 
من الأشياء" فهو خاصة عل لما علبه سار الأشياء من الامر 
الذى هى به متفقة فى الإوسم والمعنى . 

ومثال ذلك :ان النار فىغاية الحرارة وذلك انها هى العلة 
فى حرارة سائر الأشياء الحارة ؛ 

-١‏ فقال ذلك -ب. ؟ - تسميةالمعرفة الحق -ب. +« -العملية 
مكررة 006 ؛ - القصة - ب . ه-الشىء يفعلونه -ب . ؟ -علته -ا-ه. 


-الغاية-١-ج‏ . م - كذا ف ىالنسخ والظاهر:« كل واجد» - كل واحد من الاوائل - 
د. وهوايضا صحيح .-فكل واحدالخ -ه. 


ل | 4 
يس كفت: «درست اينست كهدازمياحث فلسفه معرفت نظرى حق” شناسى 
ناميده شود ) يعنى خصوص شناسائى نظرى را معرفت حدق" خواندن راست است : 
سيس سبب آنرا آورد بس كفت «زيرا كه غايت شناسائى نظرىحق است» بس 
اين سخن سيب ككفْته*' اوس تكه شناسائى نظرىرا معرفت حق” خواندن راستاست. 
و حون مىخواهد كه اين نام مخصوص معرفت نظرى باشد و شناخت 
عملى را فرانكيرد كرجه اين مطلب را أشكارا نككّفته است ولى سخنى آورد كه 
برآن كواهى مى دهد) بسن كفت « بايان شناسائى عملى كردار است ) سيس اين 
قضيه را درست كرد باينكه كفت: ١‏ همانا ياران كردار كرجه درحال آنجه 
عى كنند مى نكر ند ولى از جرائى خخود آن حال كاوش نمى كنند » بلكه از جهت 
اضافه* آن حال بدائجه مى كنند در آن مىنكدرند) واين سخن را كفت تا اين 
بخش فلسفه را بربخش عملى برترى داده باشد و افزودن عنايت بتحصيل آثرا 
در برابر جزو عملى ترغيب كرده باشد. 
ار سطوكفت 
وماخق را نمىشناسيم بيشازاينكه علآت اورا بدانيم : وهريكك ازآنها 
كه در جيزى اولاند نسبت بدانجه درجيزهاى ديكّر يافته مىشود و بااو در نام 
و معنى سازوار و موافقاند علّت خاص آنهاست . 
ومثال اين انستكه آتش در غايت كرمى است واين براى أنست كه 


السو فلت كرس جيزهاى رم مكرائية 4 


-15- 
فيجب' من ذلك ان يكون اولى الأشياء بالحقٌ ال 
الْذى هو علّة ' لحقيقة الأشياء الّتى بعده » ولذلك قد يجب 

: تر 2 . 
ضرورة ان تكون مبادى الاشياء الموجودة دائما هى دائما فى 
الغاية من الحقّ؛ و ذلك انها ليست انّماهى حقيقة فى وقت 
دون وقت ولا يوجد لها علة فى انّها حق لكنها هى ؛ العلّة فى 
ذلك لسائر الأشياءء فيجب من ذلك ان يكون كل واحد من 
الأشياء حاله فى الوجود كحاله فى الحق. 


قال يحبى بن عدى 

الذي يفيدنا * فى هذا الفصل هواى الموجودات احق بالوجود واى' 
الحقائق احق بالحق . 

فنقول" انها * العال الأول اللّتى هىعللالوجود لسائر ماهى علل وجوده 
وهى التى لاعلل لها ى وجودها و الحقائق التى هى علل الحقيقة فيما هى علل 

ويقول*» ولسنا نعرف الحق" دون ان نعرف'' علته . قد تبين ق كتاب 
البرهان فى المقالة الأولرا منه أن" العلم اليقينى بالبر هان انما يكون بوسط هو 
علدّة لوجود الأكبر فى '١'الأصغر»‏ 


١‏ -ساثرالاشياء من الامور التى هىمتفقة بالاسم والمعنىبثال ذ كك النار فى غايةالحرارة 
فيجب -د. 8 دالعلة-1آ. ع« -يكون-١-ه.‏ ؛-لكن هى-د. ه - يفيدناه 
ب-ج-ه. 1 -بالوجود بل اى-1. 7-و نقول-ب-ج» ويقول-ه. ١‏ - نقولاى 


انها-آ-نقولايها-ءج. و-بعول-ج. | ١٠-يعرف-ه.‏ | ١١‏ الاكبر وفى-ب. 


/ا - 
يس ازيئجا لازم آيد آنكه علدت حقيقت جيزهائى است كه يس اويند 
از آن اشياء بحق بودن اولى باشد. و بهمين سبب بهر آينكتّى شايسته است كه 
ميادى جيز هائى كه هميشه موجوداند همواره در غايت حق” باشدء زيرا جنين 
نيست كه اينكونه جيزها هنكامى حقيقت باشّند و هنكامى له و عن 1 اى حق” 
بودنشان يافت نشود» بلكه ايزها براى جيزهائى ديكر عات حق اند؛ يس لازم 
آيد كه هر يكث از جيزها حال او در هستى همجون <ال او باشد در حق .١‏ 


5-2 


يحيى و- 5 


أنجه درين فصل بما مى دهل انست كه كدام يكث از موجوداتث بهوسئى 
احق" و كدام يكث ازحقيقتها بحق بودن ( وحقيقت داشتن) سزاوارتراند . 
علل هستىاند براى همه جيزهائى كه اينها علل هستى آنهابند درحالتى كه وجود 
خود اين عال را علتى نيست » و حقائقى هستندكه عللتهاى حقيقتاند در هرجه 
حويقت اورا جرائى يكاراست 5 

و كويد : « ما حق را نمىشناسيم بيش ازآنكه عات آنرا بشناسيم ». 

در كفتار نخستي نكتاب برهان روسن شده اشيت 1" دائش يقينى ببرهائرا 


مه 


ميانكّين" لازم استاكه جرائى" وجوداكير است در اصغر . 


-١‏ يعنى هستى هرجيز باحقيقت داشان أو هميايه و برابر است » اكر جيزى در 
هستى با على د رجه كمال باشد در بالاترين درجه حق وحقيقت فنانايذيراست . 


لاسا حك قبط لت علي 


2 

فلذلكك اقتضت' هذه القضيّة هيهنا منغيران يبيّنهاء ولمًا كانت العلل 

" معلولاتها اخذ فى ان يبن احوالها عند معلولاتها فقال:و كل" واحد" 

ن الأشياء فهو خاصة علّة لما عايه سائر الأشياء من الأمر اذى هى به؟ متفقة 

0 لعن ان تكن واعقد” رو حتاف لين سل بع زلف 

معنى موجود فيها واحدها' هو العلدّة فى وجود ذلكك الأمر الذى يوافق فيه 

اغياره لأغياره" فهو خاصة العلّة لتلكث الأغيار فى و«ود الأمر الَذى تتفق معه 
فيه فى أسمه ومعناه. 


ثم اخذ فى ان يوضح ما قاله من ذلكك بمثال فقال : ومثال ذلكان 


الثار فىغاية الحرارة و ذلكك انها هىالعلّة فىحرارة سائر الأشياء الحارّة» ولمًا 


اقتتضت”* هذه القضية الكلية من غير بيان اذكانت من العلوم المتعارفة الواجب 
قبولها وكا نالحق” احد الأشياء الى يشتمل؟ عليه نتج ''من هذين المعنيينمايلزمهما 
فقال : فيجب من ذلكك ان يكون اولى الأشياء بالحق" الشى' اذى هوعلة لحقيقة 
الأشياء اء التى بعده ؛ ولأن” الموجودات منها ما هو دائم الوجود ومنها ماليس بدائم 


الوجود. واكالمه وود و حاف وا بالدقق ' اخبر لكك فقال : 


١-اقتضب-ظ.‏ + ليعلم-آ. ‏ م-كل واجد-ظ. © -الذى به -آ. 
ه - يتفق الخ -ب» يتفق مع اعتبارها -1. 5 -واحدها-ظ, - كذا فى النسخ 
والظاهر: لااغياره. م - اقتضب -ظ- اقنتصت -ع. .- كذا والظاهر: تشتمل. 


بيت رامت قت ا 
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بس ازين سبب اين قضيه رادر ينجا لى اينكهر وشن كند ببديهه كفت » وجونمعاولها 
ازراه علدّتهاشاندانسته مىشوند ببيدا كردن١<وال‏ علتها نزد معاولاتشانآغازكرد 
بس كفت : «هرواجد” ازجيزهايساوبويزهعلت آنامراست كهجيز ها ىديكردرآن 
اسماً و معنى با او سازوار و متّفقاند يعنى هر واجد ازجيزهائى كه ( اكر نيكثك 
بدانها نكتريسته شود ) در معنائى كه در آنها موجود مىباشد متفقاند آن واجد 
علّت هستى آن امراست كددرآ نامر بااغيارخودموافقاستّنه 1 ناغيار. يس آنواجد 
در وجود امرى كه آن اشياء در آ نامر بااو در نام و معنى متفقاند علت 
خاصص است . 
سيس آغازكرد كه كفته' خود را بمثالى روشن كند و ككفت : « مثال اين 
آنست كه آنش در نهايت كرمى است زيرا كه علّت كرمى جيزهاى كرم ديكر 
است» و جون اين قضيئّه” كا هرا نىاينكه بيا نكند ببديهه ككفت زيرا كه ازعلوم 
متعارفه بودكه بذيرفتن آنها ضرورى است» وحجق يكى از جيزهائى بود كه اين 
قضيده اورا شامل است لازم ايندو معنى نتيجه شد وكفت: ١‏ بسازين لازم آيد 
كه سزاوارترين جيزها باينكه حق باشد آن جيز بود كه علنت حقيقت شدن 
جيز هائيست كه يس اويند». و جون موجودات برخى دائمالوجودند » و بعضى 
دائم اأوجود نيستند ؛ بويزه آنها كه دائم الوجودند سزاوارترند كه حق” باشند» 
بدين مطلب 1 كهى داد وكّفت. 


5 
ولذلكديجب ضرورةانيكون مبادئ الأشياءالموجودة دائماهىدائماً فى الغاية 
هن نالحق “ثم مسي ل م فققالفيجب من ذلكك ان يكون ص 
رادي الأشياء حاله فىالوجودكحاله فى الحق” 0000 لازم ما فدتي 5 
وذلكت 1ن ذا كان ها وحودو؟ عله لوصو * خيزه انعق ”را لوكورد من غير ووو 
ايضاً' احق" بالحقيقة من غيره فمن البيئن ان" حاله فى الوجودكحاله فىالحق . 


قال ارسطوطاليس 

وق النذ ان الاذقياك اقل فروآان علن الاعاة لوقه 
ليست بلانهاية لآمن طريق الإستقامة ولا منطريق النوع وذلك 
انه لايمكن منطريق الهيولى ان يكون شئ من شىء الىما"لانهاية 
[له] فيكون مثلاً الحم من الأرض والارض من الهواء” والهواء 
من الدّار ويمرٌ* ذلك بلانهاية'' فلايقف عند شئ. 

ولايمكن ذلك ايضا منطريق ما منه ابتدأ الحركة فيكون 
مشلا الإنسان عبد لفق المواءروالهر 2" يعيد لقنن العمضن 
_ ل '' ولابكون لذلك"' نهاية 

وعلى هذا المثال ار فنا ا 
فإنّه لايمكن على هذا*' الطريق ندا ”1ن ستضيف الات الا 


-١‏ عليهالموحوة داكما -آ. ١‏ عافن * - بين ا 


1 
آّ الاسا. 


؛ - كان وجوده-ا, ه-لوجوب -ب., 5 - غيره ايضا - - شى من ثدى 
عقو الوا هس .٠1و‏ الارمن سن الناوالقاء وم الهراء ده وو كلية رولا رفن 
مقظ امن جعي د هود «١‏ وامذلكةا ل غيرتها ين . مقط فته المواءالفراة 
من «ب» ١‏ ١_العلية‏ -جء - العليه -]-ب- العالية - ه.الغلبةالعداوية-د. +١_كذلك_ب.‏ 


4١-يجرى‏ فيما-د. ١‏ -لايمكنفى هذا-د. 


جا انب 
«ازهمينرو بضرورت لازم ا يدكه مبادى جيز هائى كه هميشه موجوداند 
هميشه درغايت حق باشند » بس ازاين سخن لازم أورد آنجه لازم بود 
وكفت : « يس ازاين لازم يدكه هريكث ازجيزها حال اودرهستى همانند حال او 
باشد درحق » و بجان خودم سوكند كه اين لازم آن جيزيست كه بيان شد» جه 
همانا هركاه جيزى كه وجود او عالست هستى جز او باشد از جز خود بهستى 
سزاوارتر بودء ونيز أو ازغير خود احق بحقيقت است؛ بس روشن است كه 


حال او درهستى مائند حال وىاست درحق . 


ارسطوكفت 

روشن است كه جيزها را أغازيست» واينكه علّت جرزهائىكه هستند 
لىنهايت نيستءنه از راه استقامت: ونهازرام نوع اينكه كفتيم براىاينستكه 

از رام هيولى مكن نيست جيزىاز جيزى يديد ايد تا نتهانت بس ملا 
كوشت از زمين بوجود آيد و زمين ازآب و آب ازهوا وهوا ازائتش و همجنين 
رود لىباياك ونزد هيج جيز نهاستد. 

واين امر از مبدء جنبش هم ممكن سيت سن هناك مردم از هوا بجنبد 
وهوااز خورشيد و خورشيد ازغابه و آنرا بايانى نباشد. 


وكار برهمين داستان ىرود درانجه سبب آن » جيز موجود مىشود . 


ا 

ما لانهاية فيكون مثلا المثى بسبب' الصحّة والصحّة بسبب 
السعادة و السعادة بسبب شئْ آخرءو كذلك' يكون هذا الشئ 
بسبب شئ آخ ر" غيره' ويجرى ذلك" دائما بلانهاية. 


وكذلك يجرى الأمر فيما هوالشئُ اى الذات . 


١ -‏ 0« 
قال يحبى بن عدى 
بعد ان بين ان" احق الموجودات بالوجود و بالحدق العال فى الوجود 


وفى ا/ حق التى هى علل و:اوائل ومبادى لامبادى لها واكان هذا تعدا يصح أذا 


تن ان عللا. فى هيادئ مونعودة + اخد في ..أن يبيدن ذلكك فقال: و العدننان 


للأشياء ادا وان” علل الأقناء الموجودة' ليست بادنهاية' لامن طريق الأستقامة 


اأى من طر يق الأخذ من نوع واحد “من انواعا لعال والحدة” بعد اخرى" بأن يؤخذ من 
العال الهيولانية هيو لىئ قبل هيولئ اومن العلل الفاعلة فاعلة قبل فاعلة* او من 
العال الصوريءة صورة قبل صورة او من العلل الشسمامية تمام قبل تمام. 


م قال : وا ' من طريق التوع اى ولا العلل غير متناهية ٠‏ ن طريق التنوع: 


اى ليس انواع العال غيرمتناهية اذ كانت اربعة انواع . 


١‏ - لأسيب - د . + -اذاكك-ب. م -<ءلة «وكذلك يكون هذا 
الشى إسيب شىء آخر» ليس فى:٠د.‏ 4 -شىء غيره الخ - ج -د ه - غيره 
ذلكك -1- غيره و يجر فى ذلك -د. ؟ -الموحود -ه. -واخذة اخرى - ه., 


- «قبل فاعلة» ليس فى؛ -1آ 5 3 -من علل -آ-ج. ٠-ثمام‏ ولا-ا. 
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جه درين راه هم ممكن نيست أمر تا بينهايت برود؛ يسمثلا راه رفتن از تند رستى 
بيدا شودوتندرستى از نيكك بختى ونيكك بختى بسبب جيزديكدّر- وهمجنينابنجيز 

بسبب جيز ديكدّرجرخود باشد و اين علتها يبوسته برود لىبايان. 
وهمجنين اينترتيب درماهو الشئ يعنى در ذات هم جارى مىشود . 
يسن از انكه روشن كرد كه سزاوارترين موجودات باينكه هسث باشد 
وحق" باشد آنهائى هستندكه علات هستى و علدت حق اند كه علّتها وسرآغازها 
ومبادئى هستندكه آنها را مبدثى نيست » وآاين (سخن) تنها هنكدّاى. درستاست 
كه بيدا شده باشدكه علتهائى مبادئ موجودهاند ( يس ) بيان اين (خواسته) را 
شروع كرد وكفت: 
« بيداست كه جيزها را أغازست و اينكه علتهاى جيز هائى كه 


هستئد لىبايان نيست ءنه از راه استقامت» يعنى ازاين راه كه يكث نوع از انواع 
علتهارا عذك كن بن الادركرق: نانك كرفته شود ازعلتهاى هيو لانىمايهاى 
بيش ازمايهاى »يا ازعاتهاى فاعلىفاعلى بيش ازفاعلى ؛ ياازعلتهاى صورىصورتى 
بيش ازصورتى :يا ازعلتهاى تماى تمامى بيبش ازتماى. 

سيس كفت: « ونه از راه نوع » يعنى و نه علتها لىباياذاند از راه نوع ؛ 


يعنى انواع علتها نامتناهى نيسةند زيرا جهار نوعاند . 


و“ 

ثم اخذ فى ان ياتى بمثال لغير تناهى' واحد واحد من انواع العلل وابتداً 
بالعلة الهيولانية فقال: 

و ذلكك انه لايمكن من طريق الهيولى ان يكون شئ من شئى الى 
مالانهاية له فيكو مثاد” العم 50 والأرض منالهواء والهواء ا 
ويمر ذلكك بلانهاية ولايقئف عند شئْ. و بعد ان مثّل العال الهيولانيّة اتىا يمثال 
للعال الفاعلة فقال: 0 

ولايمكن ذلكث منطريق ما منه ابتدأ الحركة فيكون مثلا” الإنسان يتحرك 
من الهواءوالهواء يتحرّك من الشمس والشمس تتحركمن الغلبة ' ولايكو نلذلكك نهاية. 
ثم اخبر ان" العلل التماميّة تجرى هلذا المجرئ فقال : 1 

وعلى هذا المثال يجرى الأمر فيما بسببه يكون الشئ فأنه لايمكن على هذا 


الطريقايضا اديجرى الأمرالى مالانهاية .ثم اتى / "بمثال للعلا لالتسمامية فمَال : فيكون 
مثلة” : المثئى سب بالصحة والصحة سيبس السعادةوالسعادة سبب شئُ آخر وكذلكثك 


9 نهذا الثئ بسببشئ غيره ويجرى ذلكك دائما دائما بلانهاية. ثم" اخبر بأن" “حال 
العلل الصوريئة هىهذه الحال فقال : 0 

وكذلكك يجرى الأمر فيما هو الثى* اى الذات اى كما جرى الأمرقى 
الثلث العلل الَتى تقدام ذكرهاكذلكك يجرى الأمر ف العلل الصوريّة وهىالتى عبر 
عنها بما هوالقي اىالذات. 002000 0 


١‏ -مناهى - 1- متنا هى - ظ . -_- العليه 1 العليبة ‏ ج , - العكبه ‏ ب بت 


من الهواء والهواء يتحرك من الغابة اه م«-لانهاية الى , 4س أخبران -1. 


اك 
سيس شروع كردكه براىنامتناهى از يكايكث انواع علتها مثالى بياورد؛ 
وآغاز كرد بعلت هيو لانى يس كفت: 
« و(توضيح) اين (مطلب) اينست كه ممكن نيست از رار مايه جيزى از 
جيزديكر بيدا شود تاانجاكه آثرا يايانى نباشد ؛ بس مثا" كوقة از زمين بوحود 
آيد وزمين ازهوا وهوا ازائش واينرشته برود بينهايت:ونزد هيج جيز نهايستد ). 
ويس ازآنكه براى عانتهاى هيولانى داستان زد براى علتهاى فاعلىمثال 


أورد» يسكّفت : 


)0 اين كار از رآه ميلك» جنبش هم ممكن ليست 5ه مغاد” بردم دسيبا هوا 
بجنبد وهوا ازخورشيد بجنبش يد و خورشيد از غلبه؛و اين (تساسلعلتها) را 

سيس أكَهى داد كه عاءتهاى تمانى هم مين حال را دارند يس كفت : 
( ويرهمين مثال قاعده ى كردد در آنجه جيز عيب ان موجود ىشود: جه دراين 
راه هم ممكن نيست كه امر (يعنىتسل ل علل)7ا لىنهايت برود . 

سبسن براى عاتتهاى تمادى مثال أورد فس كفيت: )0 معاد راه رفتن سسا 
#ادرستى بوجودا بد وتندرستى سبيب سعادت وسعادت سيب جوز ديكر » و#مجنين 
إن جيز يسبب جيزى جزخود بود واين (تسلسل علتهاىتمامى) بووستهبرودىبايان». 

س يس خير دادكه حال عدّتهاى صورى هم ثمين است بيس كفت روثمجنين 
امرجارى بىشود درماهوى جيز يعنى در ذات ) يعنى #مجنا نكه اين حكم در سه 
علتى كه بيش ياد شد ىرفت»همجنين درعلاتهاى صورى كه أنها را ماهوى شى'* 


يعنى ذات خواند جارى ىشود . 
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قال ارسطوطاليس 
وذلك ان الأشياء المنوسّطة وهى الأشياءٌ الّتى لها' متقدّم 
و متأخّر يجب ضرورة ان يكون المتقدّم هو العلّة لما بعده» فإنأ 
انسئلنا ايها علة' الثلثة ؟ قلنا الأول وذلك ان الأخبرلمين 
هو علتها من قبل اهومن و * ولالواحد منهاء و كذلك 
ايضاً فإِنْ المتوسّط ' ليس هوعلّتها من قبل انّه انما هوعدّة لواحد 
فقطءولافرق بين ان يكون متوسّط واحد وبين ان يكون متوسطات" 
اكثرمن واحد- ولابين ان تكون متناهية و بين ان تكون غير 
متناهية ؛ واجزاء الأشياء غرالمتناهية الّتى تجرى' على هذهالجهة 
وبالجملة اجزاء غير المتناهى كلّها هى متوسّطة" على مثال واحد 
الى هذا الوقت » فيجب انلم يكن شئْ من الأشياء اوّلاً أن لايكون” 
بالجملة علّة اصلا . 
قال يحبى بن عدى 
ان" غرضه فىهذا الفصل ان يبن" ان" العللهى متقدمة ١١‏ بالطبع لمعلولاتها. 
واوائل لهاء ومعلولاتها متأخّرة عنها ؛ 


-١‏ فيها ‏ د وهو غلط وان كرر فى تفسير ابن رشد » يظهر ذلكك بادنى تأسل. 


م فائا اذاسئلنا اىعلة _ د, »- ليس عات د. ود ايم النوسطد, 
ه-- تكون المتوسطات ‏ د., ١‏ - تحتوى - د. -٠‏ كلها متوسطة ددع 


كلهاهى متوسط ل ه. م- ان يكون -!-ه. - لين -ه, ٠‏ - هى تنقاءم .٠-‏ 


الا 


ارسطو كفت 
بيان سكن اينست كه حي.زهاى ميانكين وآن جيز هائى هسةنئل كه ببشين 
وسبسين دارند ازروى نياز واجب استكه انكه بيش أاست ات انها باشل كه 
يس اويند » جه اكر ازما بيرسندكه كدام يكث علدت اين سهتاست؟ كوئيم انكه 
نخستين است »جه آخرى علدت آنها نيست براى اينكه او علدت نيست - وعلمت 
جزاين نيستكه عللت يكى استء و فرقى نيست ميان اينكه ميانكين يكى باشد 
و اينكه ميانكينها بيش از يكى باشند» و نه ميات اينكه متناهى باشند و اينكه ناجز 
انجام بأشند» و يارههاى جيز هاى نامتناهى كه برين سو مث ىرونلد و بالجمله بارهوهاى 
نامتناهى مكّى بريكث مثال تااين هنكام ميانكيناند» بس واج بآيد كه ا كرجيزى 
از اشياء اول تباشد اصلا” در كروه عذتى نباشد. 
بحيى كفت 


خواسته” او دراين فصل انس تكه روش نكند كه علتها بطبع برمعلولهاى 
خويش بيشى دارند - واوائلمعلولهاى خوداند» ومعلولها سيت بعلستهاش ا نسيسن اند 


5 

ليتبين له بذلكث انّه ان لم يكن ' يوجدشى” هواول" لااول قبله لم يوجد شئ 
هوعاءة واذا لمتوجد علة لم يوجدمعلولات: الا ان المعلوللات ظاهرة الوجود. 
فيجب ان يكون العلل موجودة و لذلكث يكون الأول من الأضطرار 
موجوداًء واذا كان الأول موجوداً تبيّن” ان العلل الأوّل- موجودة وهو ماكان 
قصد ان يبيّنه فهويفيدنا ذلكث ويقول؛ :و ذلككئان الأشياء المتوسّطة وهى الاشياء 
يوالها" مام ومتاتر يبشع غيووزة اند يكرن اهلام هوالمة لما بعلم . لمنير يي 
انه لبيتن ان" الأشياء المتوسدطة لها متقدام و متأخدّر اذكانت انما تكون متوسطة 
بين طرفين » و كذلكك هوايضا ظاهر بين ان المتقدم من هذه الشلثة هو العلدة 
للباقيين' » فلذلكك قال : يجب ضر ورة ان يكون المتقدم هوالعامة لما بعده.ثم قال : 


فأنا ان سئلنا ايها علة الثلثة ؟ قلنا الأول . 


وهذا القول فيه اضطراب فى ذقل اسحق و ذلكك ان الأول ليس 
يصح” ان يكون علّة الثلثة لأنّه واحد من الثلثة» و محال ان يكون علّة لنفسه 
والصحيح" هو ماوجد ته ف نقل قديم غيرنقل اسحقوهو هكذا :لأنا ان اردنا ان 
نقول ماالعلّة من هذهالثلثة الأشياء ؟ نقول الأول . وقوة هذا القول قوّة قوله لوقال 
و يضح" انه يجب ان يكون المتقدم هو العلة لما بعده باستقرائنا ما يعتقده 


كل انسان من ان الأقدم هوالعلّة لما بعده , 


١-انه‏ لم يكن -1آ. +-الاول -آ. م يبين-آ. 4 - نقول -آ2 - قول - ج. 
هه هذا هوالصحيح و فى نسخة ابن رشد ص م١‏ س ٠ 3١‏ « فيها » بدل « لها » غلط , 
5- للباقين-1- ب -ج. ا وصحيح - [. 8- يتصح - أ. 


وم _ 
تا بدي نكفتار هويدا شود كه اكر نباشد علدت نخستينى كه يش از او علّتى نيست 
يس جيزى كه علدت بود موجود نذواهد بود » وهركاه عللتى نبود معلولهانى 
موجود نخواهند بود ولى معلولها آشكارا هستند يس لازم آيد كه علتها هم 
هست باشند » و بهمين سبب بذاجار عت لخستين موجود است» و هركاه علت 
نخستين موجود باشد روش ناس تكه علتهاى اواى هستاند . و اين أن جيزيست 
كه ارسطو بيان آذرا ١هنكّث‏ كرده بود» يساو همين رأ دما تي دهل و م مى كويد : 
( همانا جيزهاى ميانكّين و آن جيز هائى هسةندكه بيشين و سيسين دارند از روى 
نياز واجب است كه آنكه بيشين است جرائى آنها باشدكه يس اوهستند). 

وبجان خودم سوكند كه مانا روشن است كه جيز هاى ميانكين بيشين 
وسيسين دارند زيراكه آنها جزاين نيست كه ميانكين هستند ميان دوكناره» ونيز 
بيدا وهويد اسكتكه ا نكهاز اينسهتا متقد م است همانعلت دوتاى بازماندواست» ‏ 
ازينروكفت « واجباست كه آنكه بيشين است علكّت آنها باشد كه بسن أويند» 
سيوس كفت ١‏ يس همانا اكآراز ما بيرسندكه كدام يكث علّت اين سهتاست؟ كوثيم 
آنكه اول است )» و اين سخن در نقل اسحق سست و واشدهاستء» زيرا درست 
تست كوعت تخستين عات هر سه باشد» زيرأ اوخوديكىازاينسهتااست؛ومحال 
اس تكهعلدت خويش بود» ودرستآنست كه در نقل دير ينهداى جز نقل اسحق يافتم 
وآن جنيناست : « زيرا كه اكربخواهيم بكوئيم كه ازينسهجي زكدام يكث علدت 
است؟ كوئيم نخستين ) و أينسخن وله كفت اوست اكر كفته بود وروشن 
فى باشدكه واج باس تكه بيشين علّت مابعد خوداست ٠.‏ زيرا باستقراء دانستهايم 
كه هرمر دى معتقد أست كه نكه بيشتر است همان علّت يسين خود است» 


5 
واوضحهذه القضية بقول' قوته قوةالأستقراء" لانّها منالقضايا المتعارفة الواجب 


قبولها لم اخذ فى ان يزيد فى وضوحها فقال: وذلكك ان الأخير ليس هوعلتها' 


من قبل انه ليس هو علة ولا الواحد منها وكذلكك ايضا فأن” المتوسط ليس هو 


علتها 0 انه انما هوعلة لواحد ف فقط وهذا ظاهربدن؛ وعيارته عنه" واضحة 


م قال: ولافرق اث بدن ان 89 متوسط واحد و بين اك ان يكون متوسطات 


اكثر من واحد ولابين ان تكون متناهية وبين ان تكون غير متناهية » واجزاء الأشياء 


غير المتناهية ال ى نجرى على هده الجهة و بالجملة اجز أء - رالمتناهى كلها هى 


متوسطة على م فقا واحد الى هذا الوقت. يعنئى انه لافرق ؤانه يجب ضصرور ان 
يكون المتقدم علة لما بعده بين ان يكون المتوسط بين الطرفين واحداً وبين ان 
يكون المتوسطات بينهما كثيرة 5 ولابينها ' ان كانت كيرة متناهية و ينها أن 


كانت غير متناهية » وزاد قوله: واعراء الأشياء غيرالمئناهية الع تجرى على هدم 


الصفة ليفرق بين المتوسطات بين طرفين على ان” بعضها عال فقط و بعضها 
معاولاات فقط وبعضهأ علل ومعاوللات معأ وبين ال متوسطات التى انما هى متوسطات 
فى الترتيب كانجزاء الزّمان والأقاويل و ماجرئ هذا المجرئ؛ ثم قال : وبالجملة 


اجزاء غيرالمتناهى كلها هه ى متوسطة على مئال واحد اى لافرق دينها قُْ انها 


متوسّطة" و قوله :الى هذا الوقت بدلا من قوله الى ان ينتهى الى الأخير” اذى 


-١‏ يقول 1 » - قول ‏ ج. ؟ قوةاستقراء دب ه. م- ليس علتهاءب. 
4- يبين-أ. | ه غنية-خ . 5- بينهما -آ - ج. - فى متوسطة ‏ 1. 
م- ينتهوى الاخير ‏ آ-ج. 


500 
ومن اين قضيهرا روشن كنم بسخنى كه درقوتاستقراء است زيراكداينازقضيههاى 


متعار ف است كه يذير فت نآ نها واج باست. سيس اغازكر د كهروشن كردن مطلبرا 


بيفزايد . 


من كققا كر ازارو ا"كسفيى خاسته ١‏ نوا اعت براق افكداوعنت ممت 
وعلدت هيجيكث ازانها نيست »© و همجنين ايز ميا نكين هم عات آنها نيست زيرا 
كه اوتنها عت يكىاست » و اينسخن بيدا وعبارت او روش است . 
سيس كفت : «فرقىئنيست مياناينكه هيانكين يكى باشدواينكه ميانكينهابيشاز 
بك باشندء و ندمياناينكه متناهى بأشند وابنكه ناجز انجام باشند»ويارههاى جيزهاى 
فىيايان كه برينجهت بىروند وبالجمله يارههاى نامتناهى همكّى بر يك مثال تااين 
هنكام ميانكين اند ) يعنى دراينكه بهر اينكى واجب است كهآنكه بيشاست علدت 
مابعد خود باشد فرقى نيست ميان اينكه ميانكين كه ميان دوكنار كين است يكى 
باشد » واينكه ميانكّين ميانآن دو فراوان باشند. وندميان اينكه ا كرفراوان باشند 
بيايان رسند يا ناجز انجام باشندء و أفزود كه« وبارههاى جيزهاي لى بايان كهبر اين 
صفت مى روند) نا فرق كرده باشد ميان ميانكّينهاى ميان دو كنار كين كه بعضشان 
تنها علتاند و برخى تنها معلول وبرخى ديكدرهم علدت اند وهم معلول » و ميان 
آنهاكه ميانكينى هستندكه جز اين نيس تكه درترتيب ميانكّيناند» مانند يارهوهاى 
زمان وكفتارها وانجه برين مجرى مىرود. تسن كنت 
« وبالجمله يارههاى ناءتناهى همه بريكث داستان ميانكيناند» يعنى در 
ميانكّين بودن ميانشان فرقى نيست. وكفته' ارسطو ١‏ تا اين هنكام ) جنانست كه 


كويد تا برسد بيسينى كه تنهأ معاول است. 


7 
وينبغى ان تعلم' انى وجدت مكان هذا القول ا(نذى اوله نقل" اسحق 
بنحنين ولافرق بين ان يكون متوسدّط واحد وآخره الى هذا الوقت ف نقل آخر 
الى العربية على هذه الحكاية : ولاخلاف فى ان يكون العلة الأولى واحدة ا وكثيرة 
ولا ان تكون ذانهاية” اولانهاية لهاء فإن” جميع اجزاء مالانهاية له بهذا ؛ 
النوع و فىالجملة جميع اجزاء مالانهاية* له هى الآن اوساط على السواء . 
ووجدت ذلكك بالسريانيّة على هذه الحكاية : ولا فرق لشئ"' ان يقال 
ان" العلل تكون واحدة او كثيرة ولا غيرمتناهية ايضا او متناهية و جميع اجزاء 
غيرالمتناهيات و بالجملة التى لغير المتناهية بهذا الندو بعينه هى متوسطات " 
الى الآن. فأن كان الفياسوف* انما قال انّه لافرق بين ان يكون العلل واحدة 
او كثيرة او متناهية او غير متناهية فأنّه انّما يعنى بالعلل لاالعلّة المتقدمة لأنها 
علّة مابينها و بين المعلول الأخير اذى" ليءن بعلّة وليست متوسطة البتّة اذ 
لاشئ قبلها بل انما يعنى بالعللالمتوسطاتالَتى بين العلدّة الأولى والمعلول الآخير . 
ويكون قوله: هى بهذا النحو (بعينه) متوسطات اى بالتحو اللذى يكون كلما 
كان من المتوسّطات اقرب الى العلّة الأولى علدّة للعلّة الَتى بعده. 


-١‏ يعلم ‏ ه. -١‏ اوله نقل ‏ آ- ج. 2١‏ + يكونفىالنهاية -آ. 


؛-لانهايةلهذا آ. ه فىالجملة اجزاء زمان لانهاية ‏ آ, ٠‏ كذا 


فى النسخ ولعله بشىء والظاهر ولافرق بين انيقا لالخ , -١‏ بعينه فى متوسطات ‏ ب , 
م- فان الفيلسوف ‏ ب, - و بينالمعلول الاخيرفانالعلةالاولى هىعلة لجميع 


مابعدها من المتوسطات ومن المعاول الاخير الذى -ب. 


ا بت 

وسزاوار است بدانى كه جاى اين كفتار كه آغازآن درنقل اسحق اينست 
كه ( فرقى نيست مياناينكه مرانكين يكى باشد» وانجام آن تا «اين هنكام »)است من 
درنقلتازى ديكرى برينبازكو يافتم : وخلافى نيست دراينكهعلت نخستين يكى باشد 
يابيشتر» ونهاينكه ببايان رسد يا نىيايان باشد » جدهمهياردهاى نامتناهىاين نوع اندء 
وبالجمله ممه يارههاى ناءتناهى دراينكه ميانكين اند يكسان است . 

واي نكفتار را درسريانى براين بازكّو يافتم: هيج تفاوتى نيست ميان اينكه 
عت يكى باشد يا عللتهاى بسيار باشند ونيز نهاينكه ىبايان باشند ياببايان رسند» 
وهمه يارهاى علّتهاى ربايان و بالجماه يارههاى نامتناهى بدينكّونه عيناً تاكنون 
همان علتهاى ميانكين اند . 

يس اكرفياسو فكفته است فرقى نيست ميان اينكه علءتها يكى باشند يا 
سيار و اينكه بيايان رسند يا لىبايان باشند؛ بس هماناجز اين نيستكه مقصودش 
از علتها علت شين نسث.. .عه علت بيشين علت أن جيز است كه ميان او 
و معلول سيسين است» يس همانا عت تخستين علت همة” مايعد ود است كه 
ميانكينها و معلول سيسين باشد كه او علكّت نيست» و يقينا ميانكين نيستء زيرا 
جيزى ييشاز او نيست» بلكه مقصودش از علتهاى ميانكين تنها همان عانتهائى 
هستندكه متوسطاند ميان علنت لعتستيق ومعلول اخير . و 2 او راينها بهمين 
كونه عيئا ميانكّين اند ) يعنى بهمانكّو نه كه هرجهازعلتهاى ميانكين بعلت نخستين 


نزديكتر باشد علّت است براى آن عت كه يس اوست . 


5-0 
ثم قال ارسطوطاليس فيجب ان لم يكن شئ من الاشياء اولا"انلايكونبالجملةعلّةاصلا 


وشيب عت تي و ا سي و قي رج يت بي ون سو في سيك ووو وج تسا جع سي ب ب ييح ل ا 0 


اذا كان منشرط العلّة انتكوزاولى لمعلولاتها فأنلم يوجد شئهواول فواج بان 


لابوجد علة البمّة . 


قال ارسطوطاليس : 
وايضافإنّه لامكن مالهابتداء من اعلاهرٌ الى اسفل بلامهاية ' 
فيكون مثلامن النارماء ومن الماء ارض و كذل كي حدث جنس 
قال عق بن عدى 
بعد ان د انه يجب ضرورة ان ينتهى العلل من ثلقاء الميدء إلى علة 
اولى لاعلّة لها اذ الآن فى ان يبيّن انّهكذلكك يجب ضرورة ان تنتهى من تلقاء 
آخرها الى آخر لا آخر بعده»واتى لما يريد ابطاله من غيرتناهى العلل من تلقّاء 
اسفلها بمئال اوضحه به وكلامه" ف ذلكك مستغن عن شرح لبيانه". 
قال ارسطوطاليس 
وذلك ان الشى يكون من ٠‏ ال وغل جهنين لاغل طريق 
مايقال ان الشئْ كان بعدالشيء ممنزلة مايقال : احدهها ان يكون 


الصبى رجل و الآخر ان يكون' من الماء هواء. 


)5- بغير نهاية- د. مئ اعللاه ثم الى الخ 1 ٠‏ الام به كللاميه 1 4 لبيان -1. 
- مايقال ان الضباب من البخار لكن بمنزلة ما يقول احدنا ان الصبى كان منه رجل 


والثانى ان يكون ‏ دء اقول هذا هوالصحيح و المتن ناقص سيشير المفسر الى نقصه . 


56 
سيبس ارسطوكفت: يسن واجباستكه اكآر هيج جيز ازجيزها نحستيون 
تياشد اصلادر جمله علتى نباشد) هر كاه شرط علستابنست كه نسيت بمعلولهاى 
خود لدؤستين باشل بس ا كر جيزى كه احكسةين است موجود نباشد بناجار لازم ايد 
كه علتى يافته نشود. 
ارسطوكفت 
ونيزهمانا مكن نيست جيزىكه از بالا آغازدارد بينهايت يائين برود» يبس 
مثلا ازآتشآب بيداشود ‏ وازآب زمين»؛و#مجنين نويديدآ يدجسى ازجنس ديكر 
ببوسته لىيايان. 
يحبى 5ه 5 
يسازانكه بيدا كردكه از روى هرا ينكى واج باست كه علتها از سوى 
اغاز بعلت نخستينى برسندكه أورا علتى نباشد » اكنون آغاز كرد روشن كند كه 
ضجنين واجباست كه بايد ازسوى آخرشان هم بيايانى درسلد كه يس از آن 
يايانى نماشك. و براى تأمتناهى بودك علتها ازسوى يائين كه ىيخواست آثرا تاجيز 
كنك داستانى أوردكه مقصود رأ يدانت داستان هويدا كرد وسخناو درينجا لىنياز 
ازشرح أست. 
ارسطو كفت 
بيان مطلب اينست كه جيزازجيز ديكر بدوجهت بيدا ممشود ولى نهازآن 
راه كه كو يند اين جيزسيس [جيز بود جنانكه كفته شود... يكى اينكهكودك مردى 


شود وديكر اينكه اب هوا شود. 


45 
نما قولنا انه يكون من الصبىّ رجل ' فإنما يذهب فيه 
الى انّه' يكون من الشىء الذى سيكون الشئ الى قد كان 
وفرغ ومن" الثئ الذى سيم الي الى قدت" و 'ذلك انه 
كما اذبين الوجودوالعدم التكوّن _كذلك ماهومتكوّنفهودائم” 
بين ماهو موجود و بين ماهو معدوم . فإن متعم هو كائن عالماً : 

والى هذا المعنى يذهب ف قولنا انهيكون" من المتعلم 'عالم . 

وامّا قولنا انّهِ يكون من الهواء ما فذلك” بأن يفسد' 
الآخرولذلك لايرجع الأشياءٌ الّتى تلك حالها بعضها الى بعض 
ولايكون من الرجل صبىّ وذلك انّه ليس يكون من التكوّن'' 
ماسيكون لكن انما يكون بعد التكوّن' ' الشئ الُذى يقال انه'' 
فعلى هذا المثال يكون النّهار من الغداة لأَنّه بعدهاء ‏ ولذلك انه 
لايقالانّه" 'يكونالغداة من" ' النهار ؛فأمًا سائر الأشياءفيرجم'' 
بعضها الى بعض . 
-١‏ منقوله و الاخر ال رجل سقط من نسخه-آ. 0 + فيه أنه-دء فيهان- 
آده. 2 عم-فرغ اومن-د, ؛-تم وفرغ و-د. ه- دائما-د-ظ, 
-١‏ قولنا يكون-د. -منهوكائنالىمن المتعام سقط من نسخة«آ». م-وذلك-د. 
و- بان نقل -ه. ٠‏ الكائن -د. -١١‏ كذا فى النسخ الاربع والراجح انه 
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اما كفته' ماكه ازكودك مردى بيدا شود منظور اينست كه از جيزى كه 
نزديككاست جامه” هستى يوشد جيزى يديد ى آيدكههست ‏ وير داختهاست» واز 
جيزىكه نز ديكثاست تمام شود جيزىكه تمام شده است. 

براى اينكه #مجنانكه شدن١‏ ميان هستى ونيستى است همجنين جيزى كه 
درحال شدن است بيوسته متوسط است ميان جيزى كه هس توجيزىكه نيست » 
جه دانش آموزدانشمند شوندواست» و بهمين معنى مى رسل كته" ماكه دائش آموز 
دانشمئند خواهد شد. 

واما كفته ما كه از هوا آب بيدا مىشود يس آن بدينكونه استكه آن 
ديكرتباه مىشودء وبراىهميناست كه! نجيزها كه حالشان 1 نبود كه كفتيم برخى 
ببرخى ديكر برنمى كردند - ومردكودك نمىشودءزيرا كه ازتكون بيدا نمىشود 
جيزى كه درا ينده“ نزديكك كائن خواهد شد» ليكن بسازتكون تنها حجيزى هست 
مىشودكه فته مىشود بزودى هسمت خواهد شد » يس بنابراين داستان جاشت 
از بامداد برهىخيزد زيرا كه بس از بامداد است» و براى همين است كه كفته 
نمى شودكه بامداد ازجاشت يديد آمده. اما جيز هاى ديكر برخى ببرخى بازكدشت 


مى كلند . 


-١‏ تكون. 


0 


- ا م 
قال يحبى بن عدى 
قد اخذ فى ان يبين' ماحكم به من انه لايمكن فىما له ابتداء مناعلاه 
ان يمر ' الى اسفل بلانهاية. 


فيكون من المتقدم شئ“' ما ويحدث من ذلكك شى' ' آخر و من ذلكك 
الاخر آخر و يمر ذلكك الوا مالانهاية » و لآن” جهات التكون ليست واحدة بل 
جهات كثيرة اخذ فى هذا الفصل فى ان يعد جهات التكون ويوضحها؛ 
بأمثلة و يقول : 

وذلككان الشى' يكون منالشىئ' علىجهتين لاعلىطريق ما يقال ان الشى 


كانبعدالشئ» يعنى ان للتكون” سوئ الجهة اّتى يقال عليها ان الشئ يكو نعن شى* 


بمعنى انه يكون' بعده مثلمايقالفى تكون الأضداد بعضها" هن بعضضص كمايقالان” 
الحرارة تكون منالبرودة يراد يذلككانتهاتكون بعدها على جهتين اخريين » واندها 
استثنى هذه الجهة من جهات الأضداد لأنّها مخالفة لجهات تكوّن” المعلولات 
من عللهاء ‏ اذالعلّة الموجدة؟ للمعلول لايمكن ان تكون ضداً له؛و انما نظره 
وبحدده عن تكون المعاولاات كن عللها 1 

وينبغى انيعام انى وجدت فىغير نمل اسحق بالعر بيسةزيادة هى مثال مايقال 
الضواب ' ١‏ بعدالبخارو و جدت فى السريانية ١١‏ مكانهذاالمثالماهذه . حكايته : بمنزلة"١‏ 


ابحرم نالجبل وكلام؟٠‏ اسحق ناقص يقتضى مثالا" . 


آأ- يتين داح نيا ؟«أمر-ا-نمر-دب. م -الثىء اح اند 
4- وتوضيحها ب ه. وتسككذا عو الخ الأرن بوالظا قر اللكولاية. سيان 
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يحيى كفت 


آغازكردكه رايىراكه داده بود روشن كند»وآن انتسيث كه مك لمعت 


جيزى كه آغاز دارد ناجزانجام بائين برود» بساز بيشين جيزى بديدآ يدوازآ ذجيز 
حيز ديكر و ازآن ديكر ديكر وبرود ىيايان ) . 
وجونجهات شدنيكى نيست بلكه جهتهاى بسياراست] غا زكرددرين فصل كه 


جهتها ىشدنرابرشمارد وآنهاراباداستانهائى هويدا كند. ومى كويد (اين انست كهجيز 


انجيزديكر بدوجه ببدامى شود ولىنهازآن راه كه كوينداينجيز يس آنجيزبود ) 
يعنى بجزجهتى كه بر أنجهت كويند اين جبزاز آنجيز يبدا شد باين معنى كهسيساو 
بوجودآمد بدانكونه كه درتكون برخى اضداد از برخى كفتهمى شودءجنانكه كو يند 
كُرمى ازسردى بدداهى شو د يعن ىكرهى سيس سردى هست مى شود» همانابدوجهت ديكر 
جيزازجيز يديد مى ايد وآن يككجهت راكه ازجهاتاضداد است بجداكرد براى 
اينكه اضداد با جهتهاى شدن معلولها از علّتهاشان ناسازكارند» زيرا عسّتى كه 
بمعاول هستنى مى بخشد روا نيست كه ضد او باشد » و جزاين نيست كه انديشه 
وكاوش او ييرامون تكون معاولها است ازعلتهاشان. 

وسزاواراست دانسته شودكه من درجز نه لتازى اسحق افزودهاى يافتم 
وآن اينست: جنا نكه فته شودكه مه يساز بخار است » ودرترجمه سريانى جاى 
اين مثال آنجه داستانش اينست: بمنزله' دريا از يخ و سخن اسحق ناقص است 
مثال مى خواهد » 


كال (- كت 

وهذان الثالان الاذان ذكرتهما و انكانا مختلفين فإِنّهما يتتفقان من جهة لكل" ١‏ 
واحد منهما يوجد بين جزئيه" مضادة ماهى التكائف" و الأجتماع بعد التتخلخل 
والافتراق» ثم اتى بمثال للجهتين الذّتين نظره فيهما فقال : 

احدهما ان يكون من الصّبى رجل و الآخر ان يكون من الماء هواء» وبعد 
ان مشل الجهتين . الذتين يتكلم؛ فيهما اخذ فى ان” يشرح مايعنى بو عاو احد 
منهما فال : 

فأمما قولنا انه يكون من الصبىر جل فأنما يذهب فيه الوا انّه يكون' من 
الشى” اذى سيكو نالشى الدّدىق دكا نوفرغ ومن الشى' اذى سيتم الشئ اذى قدتم » 
يعنى ان احدئ جهتى كون شى”* من شى* هى ان يتكون" من شئ قد اخذ ى ان 
يتكون شيئا ما شئْ قدكان ذلكك الشئْ اذى قد اخذ ذلكك الأول فى ان” يكونه 
قدكان وفرغ من التكون» ثم قال: اومن الغئْ اذى سيتم” الشى” اذى قدتم »اى 
اوان شئت فصف هذهالجهة من التكون بانها تكون الشى” التذى سيتم* اى الذى 
هو متوجه نحو التسمام الشى' الذي قدتم اى اذى قد حصل له التتمام. ثم قال : 
وذلكك انه كما ان بين الوجود والعدم التكوّن كذلكك ماهومتكون فهو دائم بين 
ماهو موجود و بين ماهو معدوم يعنى : انه كما ان الطريق الذى يتغيسرفيه من 
العدم الى الوجود هو فىحال تغيره متك"ن١٠‏ 


١‏ - كذا والظاهر من جهة ان كل . ؟- جزئه -آ. م -بابين 
التكايف - 1. ؛ - الجهتين يتكلم -آ. ه اخذ ان-آ. 


؟-الى انيكون-١.‏ ٠-يكون‏ -1آ. م-الذى فيه اخذ ذلك الاول من ان-١آ.‏ 
و الشى سيتم -آ. ٠‏ -فتكون-1. 


اه 
واين دو مثالى كه ياد كردم كرجه با هم مختلئفاند ولى از آنرو كه 
ميان دوياره هريكك ازآن دو ضديتى استكهآن تكائف ‏ و كرد آمدن يس از 
تخلخل وازهم جدا شدن است اين دو مثال باهم متفق و سازكارند. سيس براى 
دوجهتىكه بآنها نظر داشت داستان! ورد و كفت: 


«يكى اينكهكودك مرد شود؛ و ديكر اينكهآب هوا شود) و يسازآانكه 
دوجهتى زا كه در آنها سخن مىراند مثل زد بيدا كردن آنجه از يكايكك آنها 
مى خواهد آغازكرد» بس كفت : 

دما كفت ماك هكو دك مرد مىشود منظور اينس ت كه ازجيزى كه نزديكك 
است جامه' هستى يوشد جيزى يديد مى أيدكه هست ويرداختهاست » وازجيزىكه 
نزديكث است تمام شود جيزىكه تمام شده است ») اين مى خواهد كه يكى از دو 
جهت بيدايش جيز از جيز آنستكه ازجيزىكه شروع كرده بود كه جيزى بشود 
جيزى هست مىشودكه اين همانبودكه اولىتكويناورا آغازكرده بودكه همانا 
اكنون بيدا شده و از شدن برداخته است » سيس كفت: 

ويااز جيزى كه نزديكك است تمام شود جيزي كه تمام است » يعنى يا 
اكرخواهى نشان بده اين جهت شدن را باينكه اين تكون آن جيزست كه بزودى 
تمام بمشود يعنى اينكه روآورنده است بسوى تمام شدن يعنى آنكه اكنون تمام 
شدن او هستشده. سيس كفت : «براى اينكه همجنانكه تكون ميان هستى ونيستى 
است همجنين جيزى كه درحال شدن است بيوسته متوسط اسست ميان جيزى كه 
هست وجيزى كه نيست » يعنى#مجنانكه طر يقىكه درآن ازئيستىبهستى دك ركونى 
بيدا ىمشود درحال تغيرش متكون است . 


م ا 3 

وينبغى|نيعلم ان" هذا ليس هوسببلما بعده وانكان اسحق قلعبرعنه عبار ةالسبب 
بقوله : وذلكك» والصوابانيقال : وكما' ان بي نالوجود وسائر مايتلو ذلكث وقوله: 
فهودائم بين ماهو موجودوبين ماهو معدوم <قيقين» 'فإن كل مايخر ج من العدم الىالوجود 
بتكونفلابد منانيكون قبلان يحصل لهالوجود متكونا» ثم اتئ بمثال لماقالهفقال: 
فأن" متعم هو كائنعالمآوالئ هذا المعنئ نذهب” ف قولناانّه يكونمن المتعلم عالم» 
اى انما نعنى؟ بقولنا ان" المتعلتم يكون عالماً ان المتعم يتغير من حال عدم 
العلم الى حال كمال العلم له وبعد ان استئم " القول فى الجهة الأولى من جهتى تكون 

شى” من شى ؛ اخذى* وصف الجهة الأخرىء فقال : 
واما قولنا انّه يكون من الهواء ماء فذلكك بأن يفسدالاخرء يعنىان” الجهة 
التى يذهب اليها فىقولنا انه يكون من الهواء ماء يخالف جهة قولنا انه يكون من 
المتعلّم عالم بأن” كونالماء منالهواء بأن يتم" بفساد" الهواء فأمنًا كو نالعالم من 
المتعلم فليس يكون فساداً للمتعّم بلهوكمالله ثم قال : ولذلكثك ولذلكك لايرجع الأشياء 
التى تلكث حالها بعضها الى بعض ولايكون من الرجل صبى وذلكك انه ليس 
يكون من التكون ما سيكون لكن انّما يكون بعد التكون الشى' اذى يقال انّه هو 


يشير بقوله ولذلكك الى قوله انّهكون ما قدتم مما سيتم 


و-فكمادآ. « نعين-1. م« يذهب اه 4 -لعنى اه 


ٍ- أخذمن -آ. ؟ -لفساد -|-ب-ج 1 


الي | 2 

وسزاواراست دانسته شودكه اين سبب سيسين خود نيست كرجه عبارت 
اسحق : « واين براى اينستكه ») سبب زا مىرساند. ودرستاينست كه كفته شود : 
و#مجنانكه ميانهستىونيستى » وجيزهاى ديكدّر كه بدنبال اينست» وكفتة” اووايس 
أو بدوسته متوستط است ميان جيزى كه هست و جيزى كه نيست ) درست ويقين 
است» جه هرجه سبب شدن از نيستى بهستى مىرود بناجار بيش از آنكه هستى 
بابك متكون است. سيس براى كفته؛ ود مثال آوردوكفت ٠‏ يس همانا دانش آموز 
دانشمند شوندهواست وهمين معنى رأ ىخواهيم ازسخن خوذكه دانشاموزدانشمند 
ىشود» يعنى از كفته ما كه دانشآموز دانشمند مىشود اين مىخواهيم كه 
دانش اموز د كركون مىشود از لىدانشى بحال كمال دانش خود » وبسازا نكه ازانكه 
كفتار درجهت نخستين ازدوجهت شدن جيز ازجيز را بانجام رسانيد نشان دادن 


جهت ديكررا آغازكرد» يس كفت : 


وواما كفتةة ماكه هوا آب مى شود بس آن باينس تكهدديكرى تباه شود ) 
يعنى همانا جهتى كه خواسته* كفته* : ماد هوا آب مىشود) است باجهت كفته ما 
ما كه( دانش أموز دانشمند ىشود) دوتاست » زيرا يددايش آب از هوا باينست 
كه باتباهى هوا تمام شود. 

امنا دانشمند شدن دانش آموز تباهى دانش آموز نيست بلكه كمال 
اوست. سبس كفت وو براى همين جيزهائى كه حالشان اينست برخى 
ببرخى ديكدر بازكشت نمىكنند ‏ ومرد كودك نمىشود» زيرا جيزى كه درآينده 
خواهد بود از تكون هست نمىشود ليكن جز اين نيستكه بساز تكون جيزى 
بوجود ىآيدكه فته مىشود همانا اين آنست'» (فيلسوف) بكفته* خوده و براى 
همين است» اشاره مى كند بسخن خود همانا؛ اين كونى است كه تمام شده است 


ازآنجه نزديكك بودكه تمام شود) 


-١‏ كفته مىشد كه نزديكك استكه بيدا شود-ظ, 


بتءقات 
وذلككانّه لماكا نكو نالرجلمنالصبى ادّما هوخروجماهوناقص الى كماله فكان 
غيرمكن ان يكونشى“ واحدبالاًضافةالىشئ* آخرا كمالا ونقصاناً؛ وكا نالتكونخروجاً 
من نقصانالمتكون الى كماله لذالكك لميمكن ان يرجع الرجل فيصير صبي ا اذكان 
الرجل كمالا” للصبى » وليس الصبى كمالا” للرجل . 

و معنى قوله وذلكك انه ليس يكونهن التكون ماسيكون ان السبب فى انه 
ليس يكون منالرجلصبى "هوان الصبى ناقص» ‏ وهوالّذىعبرت عنه بماسيكون 
لأنّهمتوجه فى التكون الى كمالهوليس يكونمن التكوّنى بالتكونماسيكونى التاقص» 
اى التكون ليس يأخذمن الكمالالىالنقصانبل انمايأ خذمن النقصان ال ىالتمام. ثم قال: 
لكن انّما يكو ن بعدالتكونالشى“الذىيقالانّه»اى انما لايكونمن الرجلصبى لأن” 
ما سيكون وهو” الناق صكالصبى قب لكون الرجل؛ والمتكون هو اذى يكون بعد 
التكون انما هوالشى” الّذى يقال انه اى الَذى يوصف بأنه موجود. ثم قال: 
فعلى هذا المثال يكون التها رمن الغداة لأنّه بعدها و لذلكك لايقال انّه تكو نالغداة 


من الشهارء يعنى انّه على مثال مايكون من الصبى رجل عليه بعينه يكو التهارمن الغداة 


-١‏ -شى و آخردب. ؟-الصبى ‏ آ. ؟-فهو- ه. 
4 - يعنى على - أ. 
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زيرا جون بيدايش مرد ازكودك جزاين نيست كهآن رفتنجيز ناقصاست 
بسو ى كمال خودءيس ممكن نذواهد يودكه يكك جيز نسبت بجيز ديكر هم كمال 
باشد ‏ و هم كمبود. وتكون رفتن متكونازنقصان بسو ىكمال خوداست ازينرو 
ممكن نيس تكه مرد بر كردد - وكودك شود؛ زيرا مردكمالكودك بود وكودك 
كمال مرد نبود. 

و معنى كفت“ او وواين براى اينستكه جيرى كه در آينده”' نزديكك بيدا 
خواهد شد از تكون بوجود نمىآيد» اينست كه سيب اينكه مرد كودك نمى شود 
همانا آنستكه كودك ناقصاستواين همانستكه اورا آنكه بزودى بيدا خواهد 
شد خواندم». زيراكهاو درتكون بكمال خود روآورندهاستء و(جنين) نيستكه 
ازتكون يعنى بسبب تكون جيزى بيدا شود كه عنقريب بوجود خواهد آمد يعنى 
ناقص. يعنى تكون نم ىكير د كه ازكمال بسوى نقصان برد بلكه -جزاين نيستكه 
او از نقصان بتمام مى برد . سب س كفت : 

« ليكن تنها بس از تكون جيزى بوجود مىآيد كه كفته مىشود 
همانا آن ) ( محقق است ) يعنى جزاين نيست كه مرد كودك نمىشود زيرا 
جيزى كه درآاينده” نزديكك بيدا مىشود و آن ناقص است مانندكودك بيشاز 
بيدايش مرد است » و متكون وآن آنست كه بس از تكون هست مىشود تنها 
آن جيزاست كه كفته مى شود همانا آن (محدققاست) يعنى آنست كه نشان داده 
مى شود باينكه هست . سبس كفت: 

« يس بنابراين داستان روز ازبامداد يديد مى آيد» زيرا كه روز يساز 
بامداد است و براى همي ناست كهكفته نمىشودكه بامداد از روز بيدا شد) يعنى 
برابرهمان داستانى كه از كودك مرد بيدا مىشود عيناً برابرهمان داستان زوز از 


بامداد يديد مى أيد . 
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اى انه يكون بعد الغداة و لذلكك لايقال انه تون الغداة من التهار 
اى لآن التهار انّما يكون ابداً بعد ان يتقدّمه الغداة لايمكن ان يكون الغداة من 
التهار» وذلكث انّه يجب من ذلكك ان يكو نالغداة قبلنفسها وهذا محال ؛ ولذلكك 
لايقال قولا حقاً انّه تكون الغداة من التهار . 

ثم" قال : فأمًا سائر الأشياء فيرجع بعضها الى بعض» يعنى ان" سائرالأشياء 
اللذى' ليس يجب ضرورة ان يكون وجود احدهما متقدّما لوجود الآخر ولذلكك 
انما يكون الآخر بعدالمتقدّم فيكون بعضها من بعض »كما يكون من الهواء ماء 
و يرجع" فيكون من الماء هواء. 

ثم" قال : فعلئ هائين الجهتينجميعا لايمكن انيكون الأشياء تمر بلانهاية) 
يعنى بالجهتين . 

الجهة التى بها يكون احد شيئين يتكون من الآخرمنهما ولايعود فيتكون” 
الآخر من الّذى منه تكون كالرجل من الصبى » 

والجهة التى عليها اذا تكون؛ احد الشيئين من الآخر امكن ان يتكون 
الآخر منهما من صاحبه » 

ولما حكم بهذا اخذ فىان يِبيّنهفقال: و ذلكث ان الأشياء التى فيما ببن 
شيئين يجب ضرورة ان يكون لهانهاية؛ وهذا الحكم ظاهر بن وذلككث ان الأشياء 
الَتّى يوجد لها متقدام لايوجد قبله شى“ آخرو متأخر* لايوجد بعده شى” آخر 
لايمكن ان تكون غيرمتناهية  »‏ اذ كانت غير المتناهية لااوّل لها ' ولا آخر 
لأن الأول و الآخر نهايتان. 


أ ان الاشياء التى.ه. ا. ؟-يكون الهواء ماء فيرجع ا 211 فتكون - .١‏ 
4- يكون -آ- ب ا ه. 2 ول متأخراذ-آ-ج. ١‏ -لااول فيها بج -ه. 


ع - هك 
يعنى يس أز بامداد بيدا مىشود » وازيئرو كفته نمىشود كه همانا بامداد 
ازرفز بوجود مى!ا 
آنكه بامداد بر آن بيشى مى كيرد بيدا مىشود ممكن نيس تكه بامداد ازروز يديد 


يل 6 يعلى حون جز اين ليست كه روز ميشه يس از 


آيدءواين براى اينسستكه ازين فرض لازم مى ايد كه بامداد بيش ازخود بوجود 
آيد»واين محالاست. وازين جهت اس تكه اككر كويند بامداد از روز بيدا شده 
سكن راستى نكّفتهاند. 

سيبس كفت: اما جيزهاى ديكدّر بس برخى ببرخى ديكدّر بازكشت 


مى كنند) يعنى همانا جيز هاى ديك ركه از روى نياز لازم نيس ت كه هستى يكى آنها 


بيش از هستى ديكرى بود و ازيئرو جزاين نيست كه ديكرى سبس بيشين هست 
مى شود يبس برخ ىازبرخى ديكّر بيدا مى شوند » جنانكه هوا أب مى شود وبر ىكردد 
بيس آب هوا مىشود. سيس كفت: ( يس براين هردوجهت ممكن نس تكه جيزها 


بينهايت بروند) يعنى بدو جهت 


بجهتىكه يكىاز دوجيز ازديكرى بيدا مىشود وبرنمى كردد تا آنديكرى 
ازانكه بيدا شده بود بوجودآيد مانند مرد ازكودك. 

وجهتىكه برآنجهت هركاه يكىازدوجيز ازديكرى بيدا شد تمكناست 
كه ديدّرى ازآندو از يارخود بيدا شود» و جون اين فرمايش كرد آأغاز كرد كه 
آنرا روشن كند . 

بس كفت «١‏ تو ضيح مطلب اينست كه جيزهائى كه ميان دو جيزاند 

از روى نياز واجب استكه ببايان رسند» واين حكم بيدا و روشناست وبيانش 
اينست كه جيز هائى كه بيشينى دار ند كه بيشازو جيز ديكر نيست و سسينى دارند 
كه يسازو جيز ديكّر نست ممكن يستكه لىيايان باشندء زيرا لىبايان نه آغازدارد 
و نهانجام زيرا كه آغازو انجام دوباياناند. 


/ة ‏ 
ثم "قال : واما ١‏ هذه الأشياء فيرجع بعضها الى بعض .هذا القول قد قاله قبل حكمه 
بأن” على هاتين الجهتين لايمكن ان يكون الأشياء تمر " بلانهاية و تبيينه لذلكك 
فأنّما اعاده لأنه اراد ان يبيّته بشرح سببه و هو يشير بقوله" هذه الأشياء الى 
الأشياء الّتى يتكو نكل واحد منها من صاحبهكالماء منالهواء والهواء منالماء؛ ثم" 
اتى يسبب ذلكك فقال: 


قال ارسطوطاليس 
وذلك انْ فساد احدهما هو كون صاحبه ثم" قال : ومع ذلك 
ايضا فإنّه لايمكن ' ان يكون الاوّل وهو' ازلىّ يفسد» وذلك انه 
لاكان التكون منناحية اعلاه ليس هو بلانهاية فيجب ضرورة 
ان" مكون الأزل القع لا قد" دوت عكر لجس نان 


قال يحى بن عدى 
لما بين ان" العلل ليست بلانهاية وانها تنتهى الى علّة اولئ لاعلّة قبلها 
اخذ فىهذا الفصل فى ان يبيّن ان" العلل الأول" ليست فاسدة» ويقول : ومع ذلك 
اى ومع انّه قد يوجد علل أول لاعلل قبلها فأنّه لايمكن ان يكرة الأول ربعو 
ازلى ان يفسدءانه قد اخذ فىهذا القول ان الأول أزل” وبالواتجب فر ذلكفة. ” 


١-نأما-ه.  ٠8‏ يكون تمسى-آ. ‏ م بقول-آ. ‏ © فالهيمكن ب. 
ه- فهو-آ-ج . ١‏ -سن جهة اعلاء ليس بمر الى غير نهاية فيجب ان-د. 
- لما ان فسد- د ,- لما فسدت-ه. +-بالوا جب فعلى ذلكك !ا . 
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سبس كفت ١‏ واما اين جيزها بس برخى آنها ببرخى ديكدر بازكشت ىكند) 
اين سخن را بيشاز آانكه فرمايش كند و روشنسازدكه براين دوجهت مكن نيست 
كه جيزها لىنهايت بروند كفته بود» وجز اين نيس تكه آنرا بازكوكرد زيرا كه 
خواست آثرا با ييدا كردن سببش هويدا نمايد» و وى بكفته*' خود ( اين جيزها ) 
اشاره مى كند بجيزهائى كههريكك انها ازيارخود بيدا مىشوند همجون بازهوا 
وهوا ازآب» سبس سيب ايئرا يادكرد يس ك5فت: 

ارسطو كويد واينازا نس تكه تباهى يكى از آندوهمان هستى ياراوست ») 
سب سفت «٠‏ و باوجود اين همانا ممكن نيس ت كه علدت نخستين درحالتىكهازلى 
ست تباه شودءزيرا كه جون بيدايش از سوى بالآى او لىبايان نيست يساز روى 
نياز واجب است كه آن علت نخستين كه جون تباه شود جيزى ازاو يديد ايد 
ازلى نياشك ). 


جون بيدا كردكه علتها بى يايان نيستند واينكه بعلت نخستين مى رسند 
كه علتى بيش از او نيستءدرين فصل آغاز كرد روشن كندكه علّتهاى نخستين 
تباه شونده نيستند » وككويد : « وبا وجود اين » يعنى و با اينكه كاهى علنتهاى 
نخستينى يافت مىشوندكه بيش ازآنها علتى نيست « يسهمانا ممكن نيس ت كه 
علّت نخستين در حالتىكه ازلى است تباه شود ») همانا آغاز كرد درين كفتار 
باينكه اول ( تعالى ) ازلى است وكارى بسزا كرد » 


06 اك 
وذلكك ان الأول الذى وجوده هو سبب وجود ما بعده من الموجودات 
ولاسبب لوجوده يجب ضرورة ان يكون ازليآ ثم قال :و «ذلكك) انهلماكان 
التكون من ناحية اعلاه ليس هوبلانهاية» يعنى انه لما كان' قد تبين ان التكون 


له مبدأ من تلقاء اوّله فلذلكك" ليس هو غير متناه فيجب ضرورة ان يكون 


الأول اذى لما ان فسد” حدث شى” ليس بأزلىءهذا القول يحتاج ان يتم" 
فهم مايعنيه به الى ان يقال قبله فإن وضع ان الأول الذى عنه تكو نالأشياء 
الى بعده انما يتكوّن؛ الأشياء منه بفساده”» ثم يقال" : فيجب ضرورة انيكون 
الأول اذى لما فسد حدث عنه شئى' ليس بأزلى " ثم" يضاف الى ذلكك 
زيادة وهذا محالء لأنّه قد كان تبيّن* ان الأوّل ازلى والأزلى لايمكن 


ا 
قارط طاليين 
وايضا فإِنٌ الشئُ الُذى بسببه* تكون الْأَشيائ هوغاية: 
وهذا هوالشى الذعل لع ويشوةه بغر "سل نور اسار 
الأشِياء بسببه» فيجب ان كان شى” هذه حاله آن لايكون الأخير 


غيرمتنأه . 


-١‏ من التكون ال ىكان سقط من نسخقآ. ١١‏ +-فذلك.آ. ١‏ #-لما 
فسك- ه, ؛- تكون-ب . و لفساده-آ-ب, 5- قال-1!-ج. 
7- باولى -ب,. 8- يتبين -1. و- سببه - أ ج - ه. -٠٠‏ وجوده 


هو بسبب تال- د . 


كد ا بد 
زيراكهعلت نخستين كه هستى اوسبب هستى موجودهاى سي ساوست وهستىاورا 


سبيى نيست ازروىنيازواجب است كدازلى باشد . سي س كفت «جونبيداي شازسوى 


بالاىاوبىيايان نيست »يعنىاينكه جون روشنشدهاست كهبيدايش را ازسوى آغاز 
سر آغازى است » بدين سبب بى بايان نيست» بسازروى نياز واجب آيدكه آن 
نخستين كه جون تباه شود جيزى زو بيدا شود ازلى نباشد. 

در يافتن همه" خواسته* اين كفتار نيازمند است باينكه بيش ازآن كفته 
مهى شل يسا كرنهاده شودكه (علت) نؤستين كه جيزها كه يس از وى انداز او 
جامه' هستى مى يوشند جز اين نيست كه جيزها از اوهست نمىشوند مكر بسبب 
تباهى او » سيس كفته مىشد بيس از روى نياز واجب باشد كه آن (علّت ) 
نخستين كه جون تباه شود ازوى جيزى بيدا شود ازلى نيست» سيس بدين افزوده 
مىشد و اين محال است » زيرا بيدا شده است كه ( علّت ) نخستين ازلىاست» 


وازلى روا نيس تكه تباهى بذيرد . 


ار سطوكفت 


ونيزهمانا آن جيز كه سبب او جيزها هست مىشوند او غايت است » 


واين آن جيز است كه هستى او بسبب جيز ديكر نيست ليكن هستى جيزهاى 


نباشد » 


الات 

فإن لم يكن شئ من الأشياء هذه حاله لم يكن الشى” الذى 
بسببه تكونالأشياءٌ ؛فإن الذين يو لون بأن الأشياء غيرمتناهية ' 
يبطلون طبيعة الجود الخيروه ' لايشعرون ؛ على انه ليس يروم 
ماع 3 5 2 ئ' ل 
شى” من الأشياء فعلا ' من الأفعال ائ فعل كان وهو لايقصد 
3 0 
نهايته . 

١ 75‏ بن 

بعد ان بيئن* ان العلل الأول لايمكن أن تفسد اخذ فى ان يبيّن ان" 
العلّة" التّماميّة ايضا يجب ضرورة ان تنتهى الى علّة اخيرة من اجلها يعمل 
جميع الأشياء التى يعمل بسببها. فقال :و ايضا اى ومع مابيّنّاه فأنا نبين هذا 
ايضا فأن الشئ الّذى بسببه اى اذى من ٠‏ [ اجله تكون الأشياء اى اللتى تفعل 
من اججله » ]| » هوغاية اى هو نهاية ليس بعدها نهاية اخرئ وهذااى و هذا الشى 
الذى هو غاية هو الشى* اذى" ليس وجوده بسبب اى من اجل غيره لكن وجود 
سائر الأشياء اى الَتى تفعل من اجله” بسببه اى من اجله فيجب ان كان شئ' 
هذه حاله ان لايكون الأخير غيرمتناهر اى أن كان شئّ من اجله يفعل سائر الأشياء 
يجب ضرورة ان يكون اخير هوآخر الأشياء التى تفعل من اجله' . 


١‏ الاشياء والذين يجعلون الاشياء غيرمتنا هية - د , -١‏ طبيعةالجودوهم-د. 


- الاشياء ان يفعل فعلا-د. ؛ -لايقصد - نهاية-1آ2- لايقصد به نهاية-د, 
ه- يبين -آ. ٠‏ العلل -1. ب هوغاية هو الشىء الذىسقط من-اآ. 


- نقولمن اجله -1آ. و- اجل-ب. 


اا 
بس اكرهيج جيز ازجيز ها اين ( كونه ) نباشد آن جيز كه بسبب اوجيزها 
هست هى شوند نخواهد بود . 
دس همانا أنانكه مى كو ينكد كه جيزها بى انجاماند طبيعت جود را 
ناجيز مىشمرند . و آنان بدل درنمىيابند علاوه براينكه هيج جيز از جيزها 
فعلى از فعلها را آهنككق نمىكند . هر فعلى باشد در حالتى كه نتيجهاى 
ازآن نخواهد . 


يس از آنكه روشن كرد كه علتهاى نخستين ممكن نيست تباه شوند » 
آغازكرد بيدا كندكه علّتهاى تمامى نيز از روى نيازواجب است بعلت سيسينى 
برسندكه همه جيز هائى كه بسبب عللت تمامى انجام مى كير ند براىا وكرده شوند؛ 
يس كفت : 

« ونيز » يعنى با آنجه بيدا كردهايم بس ابن را نيز روشن كنيم كه 
٠‏ همانا جيزىكه بسبب أو » يعنى از بهر او « جيزها هست مىشوند » يعنى جيز 
هائىكه از بهر اوكرده مىشوند « آن غايت است » يعنى سرانجام كه سيس او 
بايانى ديكدّر نيست»١‏ و اين » يعنى و اينجيز كه غايت است ١‏ او جيزى استكه 
هستى أو بسببى نيست » يعنى از بهرجزخودش نيست ١‏ ليكن هستى ديكرجيزها) 
يعنى آنها كه از بهر اوكرده مى شوند0 بسبب اوست » يعنى از بهر اوست»« يس 
لازم ايدكه اكر جيزى باشد كه حالش اينست سيسين ناجز انجام نباشد ) يعنى 
اكر جيزى باشد كه جيزهاى ديككر از بهر اوكرده مىشوند از روى نياز واجب 


است كه سلسيئى باشد كه او بايا جيز هائيست كه از بهر أو كرده مى شولك 


55 
وان يكون الأشياء الّتى تفعل' من اجل الأخير متناهية » ثم" قال : 
وان لم يكن شى” من الأشياء هذه حاله لم يكن الشى“ الّذى بسببه" تكو نالأشياء 
يعنى انه ان لم يكن شىء البتئة هذه حاله «[اى انه آخر لا شىء بعده يفعل من 
اجله لم يكن اى لايوجد الشىء الّذى] » بسببه" اى من اجله تكون الأشياء وبعد 
ان بين هذا اخذ فى ان يلزم الوضع ان الغايات غير متناهية محالا (كذا) وهو 


.ارتفاع جود البارى جل وعز وطبيعة الخير. ونقول": فأن الدذين يقولون بأن" 
الأشياء غيرمتناهية يبطلون طبيعة الخيروهم لايشعرون اما كيف يلزم ان تبطل 
طبيعة الجود والخير فهو على ما اصئف؛ ان الجواد ادّما يتم" جوده بأن يوصل 
الخير الذى يجود به الى المجود” عليه ومن البين ان ايصاله ذلكك اليه 
هو نهاية فعله؛ فأن وضع انّه لانهاية لأفعاله لازم لامحالة ان لايتم" جودهولذ'لكك 
لايوجد الخير الَذى به يجود؛ و بعد ان بين بهذا ان العلل التتماميّة ليست 
غيرمتناهية اخذ فى أن يبين ذلكك ايضا من مقاصد الفاعلين فقال: على انه 


ليس يروم شىء من الأشياء ان يفعل فعلا من الأفعال اى فعلكان وهو لايقصد 
به نهايته”. اى إن" الدليل على أن" العلل التمامية ذات نهاية ان" جميع من 
يفعل فعلا من الأفعال ادّما يقصد بما يفعله نهاية مما هىغاية افعال تلكك» ومن 


البيئّنان” الأفعال مورجودة فالغايات اذا " لامحالة موجودة . 


و- الاشياء تفعل ,١-‏ السبية - ادب , م« كذا والظاهرة 


يقول . )- اصيف-١.‏ و-يجود الى المحمود  2»]1-‏ يجود يهال ىالمحمود -ج. 


؟- نهاية-!, -موجودةفىالغايات اذ 21 موجودةفىالغاياتاذا ‏ ب -ج -ه. 


56 
واينكهجيز هائى كه از بهر يسي نكردهمى شوند بايان داشته باشند ؛ سيس كفت «واكّر 
يجوحجيز ازجيزها حالشاين نباشد آن جيز كه بسبب او جيزها هستى بيدا مىكنند 
نخواهد بود ) يعنى همانا؛ اككر جيزىكه حالش اينست » البته نياشد يعنى همان 
او يسينى است كه هيج جيز كه اين از بهر اوكرده شده باشد بس او نيست » 
نباشد ) يعنى يافته نشود ( آن جيزىكه بسبب او ) يعنى از بهر اوه جيزهاهست 
مىشولك ) : 
ويس از آنكه اينرا بيدا كرد آغاز كرد بروشن كردن اينكه از فرض 
غايتهاى بى بايان محال لازم آيد» وآن محال از ميان رفتن جود بارىعز وجل و 
طبيعت خير است »؛ وكويد : ١‏ همانا آنانكه مىكويند جيزها بىياياناند خود 
نمى يابند كه طييعت جود و خير را نايود مىكنند ) اما جكونه لازم مى أيدكه 
طبيعت جود وخير نابود شود»- يس انجنانستكه نشان مى دهمكه بخشش بخشلده 
تمامنمى شود مكراينكه خيرى را كه مى بخشد برساند بآنكه م ىبخشد» و بيداست 
كه خير رسائدن او يانكه خيرش باو مىرسد بايان ( وهدف ) كار اوست » يس 
كر فر ضشودكهكارهاى او بايان ندارد بناجار لازم آيدكه جود او تمام نشودء 
وازينرو خيرىكه بخشيده” اوست يافته نخواهد شد » 
ويس از آنكه باين كفتار بيدا كرد كه علتهاى تمامى بى بايان نيستند 


آغاز كرد كه از راه خواستههاى فاعلان هم آثرا روشن سازده. يس كفت 


)0 علاوه هيج حيز از جيزها كارى ازكارها را ه ركارى 5 آهمنكك ثم ى كند 
در حالتى كه بايان ( ونتيج' ) آثرا نخواهد ) يعنى همانا راه اينكه علتهاى 
تمامى داراى انجاماند اينست كه همه كسان كه كارى از كارها م ىكذئل از 
كارى كه انجام مى دهند خحواستة' يسين دارند كه آن هدف كارهاى آنهاست » 


و بيداست كه فعلها هسة ءال ؛ لسن در ينصورت غايتها هم بناجار هسقيل 0 


صه 1 نت 


و من البيدن ان” الغايات كلسها نهايات »؛ فالتهايات ال تى هى الغايات موجودة » وبعد 
ان بيآنان العلل التتمامية متناهية بماتقدم' وصفهاخذ فىان" يبيّن ذلكك ايضا على 


طريق الخلف من وءجه آخر . 
فقال: 


ومع ذلك ايضاً فأن" بحسب قولهم" ليس فى الأشياء الموجودة عقل"» و 


ذلكك ان العقل؛ انما يفعل مايفعله دائما بسبب شى” م من الأشياء - من قبل ان" ه هذا 


هو” نهاية الفعل» وذلككئان الشهاية هىالغاية المقصود اليها. 
اي مع ماقلناه ايضا فأن” بحسب قولهم اى يازم اذا وضع ان" القول بأن" 
العلل التمامية غيرمتناهية ويم أن ليس فى الأشياء الموجودة عقل عقل . ولمناحكم 


» (بهذا الحكم) : اخذفى"انيبيئنه فال : وذلكث ان العقل انما يفعل" مايفعله دائم 
بسبب اى من اجل شى' من الأشياء من قبل ان" هذا اى انّما يفعل من اجلشى” 
هو نهاية الفعل وذلكك ان الشّهاية هى الغاية المقصود اليها. 

وبعد ان بيّن” تناهى العلل التّماميّة اخذ فىان يبن" ان" العللالصورية 
ايضا لايمكن ان تكون غير متناهية فقال : 


. يقدم-أ-ج . ؟-اخذوان -آ. م قوله-آب‎ - ١ 
. ان ذا العقل  د . هو من ذلك هو د. 5 -حكم اخذئى-!‎ 4 


- يقول-! . -يبين -1. 9 - نبين -1. 


لاك - 
و روش ناس تكه غايتها همه يايائهااند» يسسر انجامهائى كه همانغايتهااندموجود 
مى باشند . 

ويس از آنكه بيدا كرد كه علتهاى تمامى يايان دارند جنانكه نشانى 


آن بيش كذشت آغا زكر د كه آنرا دك ر كوه ازراه خملف روشن كند» بيس كفت 4 

« يا بود ايئنيز يكفته' آنان درجيزهائىكه هستند عقّلنيست> زيرا جزاين 
يست كه هميشه عقل آنجه مى كند بسبب جيزى ازجيزها م ىكند» براى اينكهاين 
همان يايان (وهدف )كاراست؛ زيرا كه بايان همان غايتى استكه آهنكئشده ) 
يعنى ويا وجود آنجه ما كفتيم نيز همانا ازكفته” آنان ») يعنى ه ركاه فرض شود 
اين سخن كه عدتهاى تمامى ناجز انجاماند درست أست ( لازم مى أيدكه در 
جيزهائى كه هستند عقل نبود ) ٠‏ 

و حون اين فرمادش فرمود آغازكردكه آثرا بيدا كند يس كفت : )0 واين 
براى أينست كه جزاين نيست كه عقل هميشه أنجه م ى كنك بسبب ) يعنى از بور 
« جيزى ازجيزها مى كند ازائرو كه اين » يعنى جزاين فيست كه فعل مى كند 
از بهر جيزىكه او « همان يايان (وهدف )كار است. زيرا كه يايان همانهدفى 
استا كه خدواسته شده است ) . 


ويس از آنكه بايان داشتن عل-تهاىتمامى را بيدا كرد اغا زكرد روشن 


كند كه علتهاى صورى 5ق ليست كه بسىيايان باشئدك 2 يس كفت . 


حاراكت 
قال ارسطوطاليس 

وايضا فإِنْ الحال فيما سئل' عنه بما هو لايمكن ان 
يكون القول فيها خارجاً عن هذا الحدّ» وذلك ان المتقدّم هو 
دائماً' اول بالوجود. 

وان الأحرفليين كذلكة ووالفر؟ الى اوله لسن تمرحو 
فإن ما يتبع اوّله ليس بموجود . 

وايضا فإن من قال بهذا القول ابطل العلم ؛ و ذلك انه لا 
بمكن العلم:دون الوضول الى الأشياء الى لا تحتمل القسمة . 
ويكون العالم على هذا القياس غير موجود ؛ و ذلك آنَّ الأشياء 
غير المتناهية الّتى هذه حالها لا يمكن ادراكها بالذهن » فإن 
الحال فى الخط ليست هذه الحال » اعنى انه ليس وان كان" لا 
يستقيم ان نقف عند اقسامه ' لايمكن ان يدرك بالذهن دون 
وقوفه » و لذلك * من اقام فى ذهنه' خطأً غيرمتناه فلم يحص ' 
اقسامه . 


١‏ -سأل -ج2- فقال 3ط ؟-دائما هو د. م انه وان كان د 
0 يقف عنه اقسام - 1 » - نقف على اقسامه - د » يقف عند أقسايه ‏ ه. 
هم وكذلك أ ب ج-ه., 5- فىوهمه . د. ب فلم 


يحصر ‏ د فلم يخص ‏ ه. 


55686 
ارسطو كفت 
ونيز حال در آنجه از آن بماهو برسش مىشود ممكن نيست كه كفتار 
بيرامونآن از اين حد بيرون باشد» زيرا كه بيشين هميشه بهستى سزاوارتراست» 


وامايسين بس جنين نيست » وجيزى كه اورا آغاز نبود بيرو آغاز أو هم 


ونيز همانا كسىكه اينسخن را كفته دانش را ناجيز كرده است » زيرا 
دانش بيش از رسيدن بجيزهائى كه بهره يذير نباشد ممكن نيست : و براين 
قياس دانشمندى نخواهد بود جرا كه جيزهاى بى بايانكه حالشاناينست دريافتن 
آنها يهن ممكن نيست » 

و همانا حال خط اين حال نيست » مقصودم اينست كه كرجه راست 
نيستاكه نزد بهرهوهاى خط بإيستيم جنين نيست كه دريافتن خط بيش از ايستادن 
از بخش كردنآن ممكن نباشد» و ازيئروكسىكه در ذهن خخود خط بى يايانق 


بيا دارد يخشهاى آثرا فرا نكرفته است > 


3 
قال يحبى بن عدى 


يعنى انه ليس يمكنان يكو نالقول» اى حدهاسئلعنه بما هو اىحد 
الصورة خارجاً عن هذا الحد ٠2‏ 1 اى الحد ] ) الأول اذى هومتقدم ١‏ واوّل 


الحدود. ثم" اتى بالسبب فى انه لايمكن" ان يكون حل آخير خارجا ” عن الحد 


الأول فقال : و ذلكك ان المتقدام هو دائماً اولى بالوجود ؛ و اما الأخير فايس 


كذلكك؛» اى انّما قلت انّه لايمكن ان يوجد حد آخخر خخارجاً عن الحد الأول 
الذى سأل عئه بما ؟ هو ء لآن” الحد” المتقد م وهو الّذى لاجد" اقدم منه ما هو” 
دائماً اول بالوجود : ولعمرى انّه لأنّه قد وضع ' متقداماً لما بعده ‏ و المتقدام 
قد تبن انه علة " لوجود ما بعده* وما هو عدّة للوجود لغيره هو ' اولىئ بالوجود 
منغيره » كما قدتبين ٠١‏ قبل؛ « [ثم "قال : و امنا الأخير'' فليس كذلككء!ىالأخير 
ليس هو فى انه" اولى ] » بالوجود من المتقدمكما ان" المتقدام اولى' بالوجود 
من المتأخدرءثم قال : والشى' اذى اوأله ليس بموجود فأن ما يتبسع اوله ايضاً 


١س‏ مقلم ا ه, ؟ انه يمكن ‏ ب ., م ل حدا خارحا - 1 . 
و باد با, وانداينئة كمايا هوا 1 : ؟ سحد وضع -آ. 
ب لعله _آا. معدباهويعده -1. و لغيره وهو- | . 


٠‏ يتبين - 21 - بين - ج . أوتتوؤآما حسه اها ؟ ١‏ «قىانه» زائد 
ظاهراً . ١+‏ - هواولى ‏ أ. 14- بموجود هو- ج - منقوله يعنقى 


يعنى ( ممكن نيست كه كفتار ) يعزى حد آنجه ازآن بماهو «رسش مى شود 
يعنى حد صورت از اين حد ) يعنى حد نخستينكه بيشين و اول حدّهاست 
« بيرون باشد)» سيس سبب اين را كه ممكن نيست حدى ديكر ازحد نخستين 
بيرون باشد ياد كرد وككفت : 
« زيرا كه بيشينهميشه سزاوارتر بهستى است» وامما سيسين يس جنين 
نيست 4 يعنى جزاين نيست كه كفتم ممكن نيست كه حد ديكر بيرون از حد 
نخستين كه از آن بحجرست آن برسش مىشود يافته شود » زيرا كه حك بيشين 
وآن حدى است كه حدى بيش ازاو نيست آنستكه هميشه سزاوارتر بهستى 
است » و بكيشم سوكندكه همانا اينامر براى اينستكه أن بيش از بسينخود 
هاده شده » و بيدا شده است كه بيشين عت هستى بسين ود أست »و جيزى 
كه علّت هستى جز خود است از غيرخود بهستى سزاوارتر است » جنانكه ابن 
مطلب) بيش ازين بيدا شده است . سيبس كفت ١‏ واما سيسين يس اوجنين نيست ) 
يعنى سيسين از بيشين سز اوارتر بهستى نيست آنجنانكه بيشين از سيسين سز اوارتر 
بهستى است) سيس كفت 0 وآن جيز كه أغاز أو موجود نيسث بس همانا نجه 
بيرو آغاز اوست نيز موجود لبود » يعنى همانا « جيز » يعنى معلول «١‏ اتجنانى 
كه آغاز او » يعنى آنكه علّت اوست ١‏ موجود نباشد يس همانا آنجه بيرو آغاز 
اوست نيز موجود نباشد ) و أو بكّفته* دود : (أنكه بيرو آغاز اوست ) بمعلول 


اشاره مى كند 4 


”اا _- 

وهذا القول ناقص عن أن يتبيّن به ما يقصد بيانه » و ذلكك انه انما 
يريد ان يبن ' ان العلل الصوريّة ايضاً لا يمكن ان تكون " غير متناهية يأن 
يلزم وضع ذلككمحالا هو ان يكون” الموجودات غيرموجودات» و القولالتام 
الذى يبيّن؛ ذلكث هو هذا . 

اذكانت العلل الصّورية غيرمتناهية فليس فيها * علة اولئ» والعدّة الاولى 
هى اولى بالوجود م نكل" ما بعدهاء وكل/ما هو اولىأ بالوجود' م نكل مابعده اذا 
لويكن موجوداً لميكن شى' ممما بعده و هو التابع له موجوداً » فالصور اذا ليست 
موجودة ؛ وو اذا لم تكن الصور «وجودة " لم يكن شئى' من الموجودات موجوداً 
وهذا محال»- من قبل ان الموجودات*ظاهرة بينة الوجود؛ فما لزم وضعه اذا هذا 
المحال : وهو ان العلل الصورية غير هتناهية محال ٠‏ 

و بعد ان بيّن' تناهى العلل الصورية بهذا النحو اخذ فىان يبن ذلكك 
بنحو'' آخرء فقال : و ايضاً فأن" منقال بهذا القول اى بأن” العللالصوريّة غير 


متناهية | بطل العم » و بعد ان حكمبهذا اخذفىان يبيئنه فقال: و ذلكث انه 


لايمكن العلم دون الوصول الى الأشياء الى لاتحتمل' القسمة » يعنى انه انما 


يبطل العلم لأن الصور التىهى احق” الصور بمعنى الصورة هى التى هى صور"' 


فقط ) 

وي ا ؟ - جميع النسخ : يكون . 
+ - انيكون غير - 1. 4 ديتبين 1ب -آج. و بعيئها ب آ. 
5 - من كل بابعدها وكل ماهو اولى بالوجود فى نسخة 1[ مكرر 1 

٠١‏ - سقط من نسخة 1 واذا لمتكن الصور موجودة . م - الموحودات 
سح ( كذا) -آ. ى- يتبين -1 . ٠‏ نحو ا. ١١‏ -لايح]تمل 


فيالسخ القغلث . -صورة ب )2 الصور 1 . 


اك 

و اين كفتار جئان رسا نيست كه خواستة' او (ارسطو) را بيدا كند زيرا 
جز اين نيست كه وى مى خواهد روشن كند كه علتهاى صورى نيز ممكن نيست 
كه بى بايان باشند ‏ باينكه از فرض آن محال لازم آيد » وآن محال اينستكه 
موجودات موجود نباشند» وسخن تمامى كه ابن خواسته را بيدا كند اينستكه : 

اكرعلتهاى صورى بى ايان باشند در ميان آنها علنّت نذستين نخواهد 
دود »© وعلت ندؤستين از هرعلت سيسينسزاوارتراست كه موجود باشد» وهرجيز 
كه از هر أنجه سيس اوست سزاوارئر بهستى باشد هر كاه موجود تبود هيججيز 
از جيزهائى كه سيبس أو و بيرو أويند موجود تذواهد بود ©» يس درينصورتث 
صورتها موجود لباشند» وهركاه صورتها تباشند هيج جيز از موجودات موجود 
نخواهد بود » واين محال است *؛ - ازينرو كه موجودات بيدايند - وهستى آنها 
اشكاسيت ؛ يس جيزى كه از فرض آن درين هنكام أين محال لازم آبد و آن 
اينستكه علتهاى صورى بى ياياناند آن ( فرض ) ود محال خواهد بود : 

ويس از آنكه بيايان رسيدن علذّتهاى صورى را بدينكونه بيدا كرد آغاز 


كرد كه آنرا بكونه ديكدر روش نكند » يس كفت . 


« ونيز همانا كسى كه سخذنشاينست ) يعنى ( كويد ) علتهاى صورى 
ناجز انجام اند « دانش را نابود كردهاست4» و يس ازآنكه بدين سخن فرمان 
كرد يبدا كردن آنرا آغازكرد » بس كفت : « بيائنش اينست كه دانش بيش از 
رسيدن بجيزهائى كه بهره يذير نيستند ممكن نيست © يعنى جز اين نيستكه 
دانش ناجيز است » زيرا صورتهائى كه سزاوارترين صورتهايند بمعنى صورت 


آنهائى هستندكه تنها صورتئد : 


5 لاب 
وهى التى مع انها صور ليست اجناساً » وهى الّتى يدل" عليها الحدود التّامّة 
وهى لذلكك غير منقسمة الى صور اخر» فالعلم التدام لايمكن الا بالوصول الى 


امثال هذه الصور » فأن وضع ان" العلل الصوريّة غير متناهية لم يمكن انيوصل 
الى امثال هذه الصور» - فيبطل لذلكك العلم . ثم" قال: و يكون العالم علئ هذا 
القياس غير موجود » وهذا القول على غاية الصدق والبيان » فأنّه اذ كان العالم 
جوهراً ذا علم فأذا لويكن عام فواجب ضرورة ان لا يوجد جوهر ذوعلم . ثم' 
قال : و ذلكك ان الأشياء غيرمتناهية الّتى هذه حالها . لايمكنادراكها بالذهن» 
يعنى ان" الأشياء غير المتناهية التى هذه حالها ' اى الّتى يرام ان ندرك منحيث 
هى غيرمتناهية لا يمكن ادراكها بالذهن ‏ اى بالتّصور العقلى » و لما زاد قوله 
الّتى هذه حالها كانه احس” بأن” للطالب " ان يطلب السبب فى زيادته ؟ ااه 
اذ ليس منغير المتناهية شى” يمكنان يدرك بالذهن » فلذلكث اتبع قوله هذا بقوله: 
فأن” الحال فىالخط ليست هذه الحال » يعنى ان" الخط ليس حاله فىاننّه لايمكن 
ان يتصور الذهن غير المتناهى منه كحال العلل غير المتناهية . ثم انخذ فىان 
يشرح مابعنيه بقوله ليست حال الخط هذه الحال » فقال : اعنى انه ليس و ان 
كان لايستقيم أن نقف * عند اقسامه لا يمكن ان يدرك بالذهن دون وقوفه » 


تت 


. لايوجد ثم- 1. ؟ س سقط من نسخة آلا يمكن الى حالها‎ -١ 
.[- ؟ - احسن با نّالطالب -1 - ب _ ج - ه - وهو غلط . 4 - فى زيادة‎ 


هم ايف فى النسخ الاربع 1 


خفلات 

وآنهائى هستندكه بااينكه صورتاند جنس يستند» و اينها آن ( صورت ) هايند 
كه حد هاى تام بدانها رهنمائى مىكند  »‏ و ازيئرو بصورتهاى ديكدر بخش 
نمىشوند » يس دانش تام ممكن نيست مكدر با رسيدن بمائند اين صورتها» يس 
اكر فرض شود كه علتهاى صورى بى باياناند رسيدن بجنين صورتهائى ممكن 
نخواهد بود ؛ بسن بهمين جهت دانش باطل مىشود . سي س كفت : 

« و برين قياس دانشمند وجود نخواهد داشت ) واين كفتار در نهايت 
راستى و روشنى است » جه اككر دانشمند كوهرى داراى دانش است يس هركاه 
دانشى نباشد يس از روى نياز واجب است كه كرهر داراى دانش بافته نشود . 

سيس فت : ١‏ زيرا كه جيزهاى بى بايان كه حال آنها اينست در 
يافتن آنها بذهن ممكن نيست » يعنى همانا جيز هاى بى يايان كه حالآنها اينست 
يعنى آنها كه آهنكّث مىشودكه از آنروكه بى ياياناند دريافته شوند ودر يافتن 
آنها بهن » يعنى بتصور عقلى ١‏ ممكن نيست ) . 

وجون جمل* ( آنها كه <الشانايست )» افزود كويا دريافتكه دانشجو 
را رسدكه جرائى افزودن آذرا بخواهد » زيرا هيج جيز ذا جزانجام نيست كه در 
يافتن آن بذهن ممكن باشد » يس ازينرو بدنبال آن اين سخن أوردكه « همانا 
حال خط اين حال نيست » يعنى اينكه حال خط در اينكه ممكن نيست ذهن 
بى يايان آثرا دريابد همجون حال علتهاى بى يايان نيست : سيس آغاز كرد 
كه مهراد كفته“ خودراكه حال خطاين حال نيست روشن كند» بس كفت : ( مقصودم 
اينست كه كرجه راست نيس تكه در بخشركر دن( يانزدبهرهاى ) خط بايستيم »- 


ليكن جنين نيسثت كه ممكن نباشد كه بيش از ايستادن دريافته شود يذهن ) 


نولا 

اى اعنى بقولى ١‏ ان" حال الخط” ليست هذه الحال انّه ليس و انكانالخط غير 
المتناهى لايمكننا اننقف ' عند اقسامه» اىلا يمكننا اننعر ف اقسامه ‏ من قبلانّها 
غيرمتناهية» لا يمكن ان يدرك بالذهن » اىليس لأنالايمكننا " اننقف"' على اقسامه 
لايمكننا ا ننتصواره بالذهنءبل قديمكننا * اننتصواره بالذهنوان* كنا لايمكنناان 
نعرف أقسامه اذ كانت غيرمتناهية . ثم" قال : و لذلكث من اقام فى ذهنه خطاً 
غير متناه فلم يحص" اقسامه » اى لأنّه قد يمكن ان يتصوار الخمة غبرالنطاهن 
بالذهن منغير ان يوقف " على اقسامه يكون من اقام فىذهنه خطة] فلم يحص " 
اقسامه > 

وبعد ان بين ان العلل الصوريّة ليست غير متناهية اخد فىان يبين * 
ان" العلل الهيولانيئة ايضاً ليست غير متناهية ؟ فقال : 


قال ارسطوطاليس 
وايضا فإن الهيولى يجب ضصرورة ان مهم فى متحرّك» ولا 
تسكن ان يكون فىشىء غير متنام شئْ من الأشياء » فإنلم يكن 
هذا هكذا فليس الشئ الّدى هو غير متناو بغير متشاه '' . 


-١‏ وقوفه اى اعنى بقوله ‏ 1 »2 _ وقوفه اعنى بقوله ‏ ب , ؟ - فى النسسخ 
6 واب لانا يمكتنا في ؛ ‏ بل تمكنا ‏ ب 2 بل قد 
لكا ادر وحافان د آدج ماه انفلم يحم فى فلك اتمخ, 
با اتوقف -1. اح لمق 1 و كلمة «متناهية» ليست فى «آ» . 


. من الاشياء بالفعل  فان لميكن هكذا  فليس الذى - فىغيرالمتناهى بغيرمتناه -د‎ - ٠ 


دلالا ب 

يعنى مقصود سخنم كه حال خط أبن حال نيست اينست كه كرجه اكر خط 
بى بايان باشد براى ما ممكن نيس تكه نزرد بخشهاى آن بايستيم» يعنى ممكن 
نيست كه ما از آنروكه بى بايان است بهرهاى آثرا بشناسيم » - ليكن جنين 
نيست كه در يافتنآن بذهن ممكن نباشد» يعنى جنين نيس تكه جون براى ماممكن 
نيست كه در بخش كردن آن باإيستيم ممكن تباشدكه آثرا يهن دريابيم ؛ بلكه 
بى كمانى مىتوانيم آنرا درذهن تصو ركنيم  »‏ كرجه جون بهرهاى آن بىبايان 
است نمىتوانيم آنها را بشناسيم . سي س كفت « و براى همين استكهكسىكه 
در ذهن خود خطى ناجز انجام ببا دارد بهرهاىآنرا درنيابد) يعنى جون بساممكن 
است كه در ذهن خطى ناجز انجام اندر يافته شود بىاينكه بهرهاى آن دريافته 
شده باشد يسكسىكه درذهن خود خطى فر ضكند بخشهاى آنرا فرا ذكرفته باشد. 

و يس از آنكه روشن كرد كه علتهاى صورى ناجز انجام نيستند آغاز 


كرد بيدا كندكه علتهاى هيولانى هم ناجز انجام نيستند يس كفت : 


ارسطو كفته 
ونيز يسهمانا مايه از روى هراينكىواجب استكه در جنبندهاى توه.م 
شود» و ممكن نيست كه جيزى از جيزها درجيز بىبايان باشد» سن اكر اين جنين 


نباشد بس آن جيز بى بايان بىبايان نخواهد بود . 


_ 4 


قال يحى بن عدى ' 


قوله: وايضا اى و يتبيّنمعما بِينّنّاه ان" العلل الهيولانيئة ليست غير متناهية 
بأن ' الهيولئ يجب ضرورة ان تتوهتّم فى متحرك ". وهذا القول فى غايةالصدق 
وذلكك ان اذهى ؛ الموضوع الأول لشى* * شى' الَّذى عنه يكوان الشى”' وهو' 
موجودفيهلا بطريق العرض » فمن البيّنان” كون مايكون " عنها انما يكونبحركة: 
فلذلكث يجب ان" لايتوهّماى لابتصوّر معناها 'لافىمتحراك . ثم قال : ولايمكن 
ان يكون فى شى' غير متناه شئْ من الأشياء . وهذه القضيّة اخذهاههنا اخذا ' بغير 
بيان» لأذّه قد بيّنها فىكتابه فىالسماعالطبيعى . ثم" قال : فأن لم يكن هذا هكذا 
فلبسن:الفى الذى هوغير متناه بغير متناه . اى فان لم يكن هذا المتحركالذى 
بتوهم فيه الهيولىئ هكذاء اى ليس هولا يوجد فيه شى' من الاشياء ‏ بل قد يوجدفيه 
الدركة و اشياء آخر غير هاء فليس اذى هوغير متناه اى فليسالشئْ الذى وضع 


انه غيرمتناه بغير متناه - بل هومتناه . 


, بغير متنا » لبس فى تسعخة «ج»» و«قال يحيى بن عدى» ليس فى نسخة ب‎ « - ١ 


؟ - كذا فىالنسخ و الظاهر : فان. «- من قوله ولايمكن الىقوله متحرك ههنا 
سقط من نسخة «[» . #4 سادهى دب. وعد اتلىة + 

ابد اليوة قوم 1 7 - ان ما يكون ‏ ب انيكون لىيكون- أ . 

م - يجب ضرورة ان - 1- , و - احدها ههنا احدا - ب- ج  »‏ احدها ههنا 
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كفته”' او « ونيز؛ يعنى وبا آنجه بيدا كرديم هويدا مىشود كه علتهاى 
هيولانى ذا جز انجام نيستند ( ياينكه مايه از روى نياز واجب است كه درجنيندهاى 
توهم شود) و اب نكفتار بغايت راست است » زيرا كه جونآن ( مايه ) موضوع 
نخستين است براى يكايكك جيزهائىكه از او بوجود مىايند درحالتىكه آن 
(موضوع) درآن (جيز) موجود است نه براهىكه عرض درموضوع است» يس 
آشكار استكه آنجه از هيولى بيدا مىشود جز اين نيس تكه بسبب جنبش بيدا 
مى شود » يساز ايئرو واجب است كه توهم نشود يعنى تصور نشود معناى مايه مكّر 
در جنبندهاى . سيس كفت دو ممكن نيمست كه در جيز بىبايان جيزى از جيزها 
بوجود آيد » و اين قضيه را اينجا آورد بىاينكه آنرا روش نكند» زيرا كه آذرا 
د ركتاب سماع طبيعى خود روشن كرده است . سبس كفت « اكّر اين جنيننباشد 
يس أن جيز ناجزانجام ذا جز انجام نبود ) يعنى أكر اين جنبئده كه در آن مأيه 
توهم مىشود جنين نباشد يعنى جنين نيستكه درآن هيج جيز از جيزها يافته 
نمىشود»- بلكه درآن كاهى جنبش وجيزهاىديكرجز آن (جنبش) يافته مى شود 
بس آنكه بى بايان بود بى بايان نبود » يعنى بسآن جيزكه بى بايان فرضشده 


بود بى بايان نيست بلكه بايان دارد . 


بخ 

و بعد ان استتم” بيان ان" العلل الأربع ليست غيرمتناهية على استقامة » اخخذ 
فى ان يبيدّن ١‏ ان" انواع العلل ايضاليست غير متناهية فقال : 

قال ارسطوطاليس 

وايضاً فإن انواع العلل لوكانت غير متناهية فى الإحصاء 
لم يكن العلم ولا على هذه الجهة ‏ و ذلك انا انما نرى انا قد 
علمنا ' اذاعر فنا العلل»ولا يمك نالمتناهى ا نيجوز "مالانهاية له 
قلي طريق الحرية + 


قال يحبى بن عدىّ 


قوله وايضا اى وتبيّن' ايضا ان انواع العلل ليست غير متناهية» فأن"انواع 
العلل لو كانت غير متناهية فى الأحصاء اى لوكانت انواع العلل ليس تار نوق 
الهيولى»والفاعل » والصورة»وما من اجاه» وهى العلّةالتتمامية ؛ بل كانت انواعها فى 
الاحصاء اى فىعددها غير متناهية » ثم" اتبع كون انواع العللغيرمتناهية فى العدد 
ما يلزمه فقال: لم يكن العلم ولاعلى هذه الجهة » وانما زاد قوله : ولاعلى هذهالجهة 
لأنه قدكان بين ان" العلم يبطل اذا وضع ان" العلل الصوريّة غير متناهية على 
استقامة * « [ ثم ] » اتى بالدليل على ان" العلم لايكون اذا كانت انواع العللغير 
متناهية فىالعدد » فقال : و ذلكك انا انّما نرئ انا قد علمنا اذا عرفنا العلل» 


ولا يمكن المتناهى ان يجوز ؟ ما لانهاية له علئ طريق التتزيد . 


اجا وبين دا . ؟ - اناقد وصلنا ال ىالعلم - د . م بحور ب, 


يحوز- ظ, غ - ليس« على طريق التزيد » فى : د . و- استقامته - ب. 


١م‏ 
ويسازآنكه بيدا كردن اينكه علتهاى جهاركانه بى يايان نيستنداز ازراه 


راست بانجامرسانيد» آغا زكرد بيدا كنداكه انوا ععلتهاى جهاركانه نيز بدى يايات 


نيستئد . يس كفت : 


ارسطو كفته 
ونيز همانا انواع علتها اكدر در شمارش بى يايان باشند دانش وجود 
نخواهد داشت » - و نهازين رو؛ زيرا كه ماجز أين نيستكه م مى يابيم كه دانستيم 
هركاه علتها را بشناسيم 6و ممكن يست كه متناهى جيزيرا فرا كيردكه از رام 
افزايش يايان ندارد . 


0-2 


يحيى كفت 

ن أو «١‏ و نيز ) يعنى و نيزييدا شدكه انوا ع علتها بى يايأن نيستند و جه 
اكر انواع علّتها در شمارش بىبايان باشند » يعنى اكدّر انواع علّتها جهارنباشند 
وآن : مايه » وفاعل » وصورت » وآنكه ( كنش ) براى اوست» وآن علنت 
تمامى است  »‏ بلكه انواعشان در فرا كرفتن يعنى در شمارشان بىيايان باشند . 

سيس آأنجه از بىيايان بودن شماره' انواع علتها لازم عى آبد آورد وكفت: 
« دانش نخواهد بود و نه برين رو) وجز ايننيست كه سخن ١:‏ ونه برين رو» / 
زا افزود زيرا بيداكرده بودكه هركاه براه مستقيم فرض شودكه علتهاى صورى 
نا جزانجامند دانش نابود «مىشود . سيس دليل أورد رد براينكه اكْر انواع علتها 
( بيان سخن اينست كه ما جز اين نيست 0 دانستيم هر كاه 
علتها را بشناسيم » و ممكن نيست كه متناهى جيزيرا فرا كيرد كه افزايش آن 


يايان تدارد ) . 


م 

قوله : انا انّما نرئانًا قل علممنا اذا عرفنا العلل» هوقضية قد بينها فى كتابه فى 
البرهان» وقوله ولا يمكن المتناهى ان يجوز' ما لانهاية له على طريق التزيد؛ يشير 
منه بالمتناهى الئ علمنا » وذلكث ان علمنامن قبل انه يتكوان' بعدانلم يكن »- فله 
لامحالةمبدأ : ومن قبل انا لايمكننا ان نستعمل” النظاردائماً يجب ضرورة ان يكون 
لعلمئا آخر ينتهىاليه ‏ فيقف عنده » فلذلكث؛ هومتنام » وغير المتناهى يتزيد* دائماً: 
فلذلكك لايمكنان نعلمه' اذ كان علمنا عندالتزيد يقف" و ينقطع ولايتزيد” دائماً : 
ومن البينان الذىلايمكنه ان يتزيّد دائماً لا يمكنه ان يجوز' و يحصرمايتزيد * 
دائما . 

و بعد ان فرغ من بيان ان" العللليست غير متناهية لا ؟ على جهة الأستقامة 
ولا على جهة الأنواع انخذ فىان يعداد ١١‏ اختلاف احوالالداس فوسهولة قبولهم 
ما يسمعونه مناصناف العبارات - والبيانات لما يبيرّن» واختلاف انقيادهم لهاءو 
اختلاف ايثارهم ما يؤثرهكل” صنف ١‏ [منهم ] » فيها ١١2‏ و أن سبب ذلكك "' 


اختلاف عاداتهم ٠"‏ الجارية فقال : 


١‏ بحور. ب»- والظاهر يحوز. ٠ ١‏ فيكون-21- لتكون ‏ ب ج. 


© - يستعمل ب -[-ه , ع افذلكك -آ. وديزيد -آ. 
و يعلمه آدج ده. ادنقفا-آأء- شقفاآج. 8- يحصى 
نا يزيت : لاعد الا 1 ٠‏ - تعدد آ]-هء ععدد باج . 


ارد متها _ادج. ,وان ذكك ‏ 2.1 م« عادتهم -[. 


ام 
سخن او : «همانا جز اين نيست كه ما مى يابيم كه ما دانستيم هر كاه علتها را 
بشناسيم )ا قضيه ارست كه آثرا د ركتاب برهان ود بيدا كرده است » وكفت* 
أو: ( وممكن نيست كه متناهى جيزيرا كه از رامو افزايش بى بايان است 
فرا كيرد) » بمتناهى أشاره بدانش ما همى كند » زيرا دانش ما از آثروكه يساز 
آنكه نبوده يبدا مىشود يس بناجار آغازى دارد » و از آنجاكه براى ما ممكن 
نيست كه هميشه نظر را بكار بريم ازروى هراينكّى واجب باشدكه دانش ما را 
انجامى بود كه بدأن (انجام ) رسد ‏ و نزدآن بايستد » يس بهمينجهت دانش 
ما متناهى است » و بى بايان يروسته رو بافزايش است » - از اينروممكن نيست 
كه آنرا بدأ نيم » زيرا كه دانش ما هنكام افزايرش مىايستدك ‏ و سبرى مى شود - 
و ببوسته رو بافزايش نمىرود ؛ و ييداست كه جيزى كه ممكن نيست هميشه 
در افزايش باشل ممكن نيست <يزيرا كه هميشه در افزايش است فرأ كيرد 
و برشمارد . 

ويسازآنكداز بيدا كردن اينكه علتها بى ياياننيستند ‏ نه برسوى استقامت 
- ونه برسوى انواع بيرداخت» آغازكردكه كوناكون بودن احوالمردم را در 
آسان يذير فتنشان اماف قارتها وكات نذا ذا كه مىشنوند + و اختلاف رام 


شدنشائرا در برابر اين سذنئان وكونادون بودن انجه ازاين امور هر صنفشان 


برمى كز يند بشمرد » و بيدا كند» كه سيب اين اختلاف» كونا كو نبودن عادتهاى 


هميشكى آنهاست . يس كفت : 


52 
قله رمتعا وظالمنين 
لكنّ الإنقياد لما نسمعه' اثما يكون بحسب العادة» و 
الك ]نما تقر ل كذ 3ن ماف ودرى ان ماتروى لاه عر 
مشاكل * له». بلنرى مالم نعتده مستشنعا 'غيرمعروف » وذل كان 


الشئْ ' الذى قدجرت به العادة و الف" اعرف . 


قال يحى بن عدى 


قد قانا ما غرضه ان يفيدناه” فىهذا الفصل ومابعده مما يجرى' مجراه : 


وكلامه فى هذا الفصل بين مستغن عن تكلف ف شرح له 3 
قال ارسطوطاليس 


وقد نصل'' الى معرفة مقدار قوّة ما قد جر ت'' به العادة 


بأنننظر"' فى النواميس» فإنك تجد مافيهامن الالغاز. و الأشياء 


حد لما تسموا د 1 لا سمعة ه. واه انا تقول 2د 
م - تعودنا معه - ه , وح شه ان و مالم نعده مشتغلا ‏ آء 
مالم تعده مستسنعا ‏ ب »2 مالم تعده مستشعلا د ج »2 مالم تعده مستشنعا ‏ ه , 
سد الشىء الشىء - 1 1 - حجرت العادة الخ » ه ‏ » جرت العادة والالفة 
والانقياد لما نسمعه. د . م يفسدلاه . 1 . و جرى -آ., 


-٠‏ تكليف 1 . ٠‏ - يصل فىالنسخ الثلث . 1١‏ مقدارماحرت ‏ د. 
-١‏ ينظر ف ىالنسخ الثاث . 


86 
ارسطو كفته 
ليكن سر ذرود آوردن در برابر انجه عى شدُو يم جز اين نيست كه بسئّه بعادت 
استءو اين براى اينستكه جزاين نيس تكه مىكوئيم نجه را كه يشنيدن آنخو 
كرفتهايم » و بدل مى بينيم كه آنجه جزاينست مانند آن نيست » - بلكه جيزيرا كه 
عادت نداريم زشت و ناشناس مى بنداريم ؛ زيرا جيزىكه عادت بر آن رفته و با 
آن خوكرفته شده شناخته تر است . 


كفتهايم كه در اين فصل و أنجه فسن ازين فصل بيراموث مطالب آن أاسرت 


جه حيز خواسته* اوست كه بما مىئدهد : و سخن اودرين فصل روشن واز شرح 


كردن بمنياز است : 


ارسطو كفت 


كاهى بشناسائى اندازه نيروى بجيزى كه عادت شده دست مىبابيم 


هى 


يايئكه تواميس را نيكثك بنكريم ؛ يس همانا تو لغزهها و جيزهائى رأ 


كلد 
الشبيهة' بالخرافات بسبب الإلف ' لها اجلّ واقوى فى النّفس' 
منان يتعرّف حقيقتها' . 


قال يحبى بن عدى 

ماتضمئنه هذا الفصل اتى به دليلا * على ما حكم به من انا انما ننقاد 
ونقبل 'ما قد جر تبه عادتنا" فى الأقاويل- وطرق البيانات والاقناعات» ويقول 
وقد * نصل الى معرفة ؟ مقدار قوة ما قد جرت به العادة» يعنى انايحصل '' لنا 
علم مقدار فصل قوءة العادة بأن ننظر فى النواميس » فإنكك ١١‏ تجد فيهاء يعنى انك 
تتبين ٠"‏ ان" مايقال فيها من الألغاز اى من الأقاويل الَتى لايصرح فيها عن المعانى 
التى يعبر" عنها بتلى ؟' الأةاويل  »‏ بلانّما يشار اليها على طريق التشبيه ؛ 
والأشياء الشبيهة بالجزافات *'. و انما شبّه العبارات المستعملة فى 
النواميس بالجزافات *' من قبل انها انما هىعلى طريق التمثيل"'! و التشبيه ؛ 
لا بالأسماء " الحقيقة الدالّة على المعانى المقصودة تصريحاً » 


اللملس_ شيمم 


و< الشهة ادب ؟ -الالفة دد. +- اجل فىالنفوس - د. 
؛ - حصصها - 21 تتعرف حقيقتها - د , هوه الفصل دليلا ‏ 1 . 


تقل 1 باعادما ب. م- نقول قد - 1 . 

هو بعرفة و-آا., ٠‏ يحيل ‏ نسخة - نحد ‏ باح يخيل - نلساخة , 
(١‏ فاتك قابل دب . تبن اج . تعبر- ج . 
+ تلك ب . ١٠‏ الخزافات 1 »2 ااخرافات . ب ه - ظ., 


دحب التفين 12 برب بالاشياء  .١‏ 


لام _ 
همانند سخذنان كزاف در آنها مىيابى كه يسبب خو كرفتن با آنها در نفس 
بزركتر و نيرومند ترند از اينكه حقيقت آنها شناخته شود . 
بحيى! كفت 

مطالب اينفصلراآورد تا دليل باشدير آانجه فرمانكرده بود» وآناينست 
كه ما جزاين نيست كدفرمان مى بردم - ومى يديريم آ نجه را كه د ركفتارها وراههاى 
بيانها و اقناعها خ و كرفتهايم » وكويد: « وكاهى بشناسائى اندازه' نيروى جيزى 
كهدعادت شده دست مى يابيم ) يعنى همانا باندازه' فصل نيروى عادت بى فى بردم 
« باينكه درنواميس بنكريم ) بس همانا تو درآن ( نواميس ) مىيابى » يعنى برتو 
اشكار مىشود كه و جيستانهائى ١‏ ) كه در آنها كفته مى يل يعنى سخنانى كه 
معنيهائىرا حكايت مى كنندكه در حكايت آن معنيها روشن نيستند» بلكه جز اين 
نيس تكه از راه تشبيه « و جيز هائى مانند خرافات » بآن معنيها اشاره مىشود » و 
جز اين نيس تكه عبارتهائى را كه درنواميس بكار مىرود بخرافات مانندكرد از 
أنروكه اينها برروش تمثيل وتشبيه اند  »‏ نه بنامهاى حقيقىكه در رهنمونى بمعنيهاى 


امنكك شده صر بح باشئد 2 


. لغزهائى‎ - ١ 


حت 
كما ان" الجزافات ' ايضا انماهى معبرة عن معان ليس تلكث العبارات منبئة' عن 
حقيقتها بسبب" الألف لها اجل" واقوئ فىالنتفسمنان يتعر'ف حقيقتهاء و قوله 
هذا ظاهرلايحتاج الىشرح» واشار بقوله اجل الى تعظيم المعتقدين لها واجلالهم 
ابّاها ؟ » و بقوله اقوى الى تمكنها فىانفسهم . 
قال ارسطوطاليس 
و بعض الناس ان لم يسلك الإنسان فى كلامه مسلك * 
التعاليم لم يقبلوا منه قوله» وبعضهم ان لم يسلك الإنسان 
فى كلامه سبيل التمثيلات لم يقبلو منه ' مايقوله وبعضهم” 
يطالب بشهادة الشاعر » و بعض الناس يطلب* ان يكون كل ما 
المسسكين ودكزه" ب اناالا لا ميكل يما فق آها 
لآن سبيله سبيل قبيح ؛ فإن الاستقصاء فيه شىئْ من ذلك » 


-١‏ الحرافات ‏ ب -ه »,2 . الخرافات -_ظ , ؟ ‏ مبنثة - 1ع - مسه - ج. 
+« كذا فى جميع النسخ و لعله ؛ وهى بسبب 5 ؤس اياهم ‏ آ. ىت الانسان 
لهمفى كلامه سبيل - د - الانسان وفى كلام تملك د ١‏ 5- منقوله منه الى 
ههناسقط من نسخة ٠‏ آ. لا اح لم يقبلوا منه قوله فى ذ لكك و بعضهم يطالب بشهادة 
الجماعة و بعضهم - د . م- بعض يطلب -آ . - مستقصى و ذكرهه - 


أ المستقصى و نكرهه-ب اج . 


64 - 
همجنانكه خرافات هم جزاين نيست كه از معنيهائىتعبير مى كنند كه آن عبارتها 
آأكبَى دهنده از حقيقت آنها نيست . واين ( جيستانها و الفاظ شبيه خرافات ) 
«بسبب خوكرفتن با آنها در روان بزركتر و نيرومندتراند از اينكه روان 
حقيقَت آنها را شناسد ) . واين سذن او ييداست بروشن كردن نياز ندارد» و 
بكفته” خود: بزركتر اشاره كرد يبز ركث شمر دن و بز ركث داشتن كرو ند كان انها 


را ىو فته 0 خحود ثير ومنددر » اشاره 5رد باستوارى انها در روانشان 5 


ار سطواكفت 


و برخى مردم ادر انسان در سن :ود راه تعاليم را نييمايد سكن او را 
نيذيرند » و برخى ار انسان راه داستان زدن نرود » سخنش را بساور ندازند » 
وبعضى كواهى كروه مى خواهند» و بعض شان كواهىشاعر مىجوينك» و برخى.ردم 
مىخوا هند كه هر سخن بيايان حقيةقت خود رسد »)و بعضى ازسخنى كه بيايانتر سد 
أزرده مىشودهء وآنرا ناخوش دارد . يا براى اينكه نمىتواندآنرا بهوش نكمّه دارد » 
ويابراى اينكه راوآان راهىزشت است ؛ يس همانا در بيايانرسائيدن سحن جيزى 


7 


ل زستى است 4 


946 
فلذلك ' قد يظِنْ انه كما ان الاستقصاء فى المعاملات نذالة كذلك 
الأمر' فيما يتكلم به. 
قال يحب ىبن عدى 

جميع ما اتى به فى هذا الفصل انما هو ليبن ؛ به ان الانقياد للأقاويل* 
و القبول للبيانات يختلف بحسب اخوئلااف الآلف و العادة » وعبارته فيه واضحدة 
لايحتاج الى شرح . 

و بعد ان بين ' مما للعادة و الألف وانقياد النّاس لهما اخذ فىانيبين ١‏ 
انه يجب ان تتقم " فتَتأدب و تتعراف " الطرق فى معرفة واحد واحد من الأشياء 


التى يقصد بيانها . فقال : 


قال ارسطوطاليس 


فلهذا ما يجب * ان تأدب الإنسان فى معرفة سبيل كل 
واتحد هق الأشياء '' التىيروم تبيينهاء فإنهمنالقبيح انيطلب 
معا علم ' ' منالعلوم'' ‏ والجهة الْتى بها ينبغى ان يبيّن ' , 
ولس يديل وعنود ولا وابوق ١"‏ من الامرية.. 


١‏ و لذلكك ‏ د. ؟- المعاملاتبذلك الاجر - 1آ. م -نتكلم_ ب_ظ. 


4 لليتبين د ه . ه ‏ الاقاويل 1 . رجه لحيين ته 1 
ب يتقدم ‏ 1 ه. م ات افتتغرف ته 1 . و- فلذلك يجب ددا ظ . 
٠‏ الاشباب -آ. ١(و-‏ تطلب معاعلماً ‏ د. ول العلم-آ. 


. يسهل ولا وجود واحد  د‎ ١ 


9١ 
ازيئرو بسا ككمان برند كه همجنانكه استقصاء در داد و ستد فرومايكّى اس تكار‎ 
. در آنجه ما در آن كفتكو مى كليم هم جنين است‎ 
50 

همه" أنجه در اين فصل آورده جزاين نيست كه براى روشن كردن اينست 
كه فرمان برد نكفتهها ‏ و يذيرفتن بيانها بااختلافانسوخوى كونا ون مىشود . 
وعبارت او در اينجا روشن است بشرحى نياز ندارد . 

ويس از آنكه خوى و الفت و قرهاتبردارى عردم ر را نسبت بآن 0 بيدا 


كرد 3 آغا ز كرد بيدا كند اينكه واجب أستث يرث ى كيرى ) ببس اذب أموزى و راه 


شناساء ى يكايكك جيز هائى راكه هنئكك بيان آنها را دارى ناي » يس كفت : 


ل ل م 


ارسطو كفت 
بس بهمينجهت واجب باشدكه انسان درشناسائى راه هريكث ازجيز هائى 
كه بيدأ شدن آنها را مى خواهد أدب آموزد 4 جه زشتاست كه جستجو شود 5 
همدانشى از دانشها باجهتى كه بآن جهت سزاوار است كه ( آندانش) يبدا شودء 
و آسان نيدت هستى و نه هيجيكك از آن دو جيز . 


ةو 


قوله فلهذا يعنى به انّه لآن" ١‏ الأنقياد للأقاويل والبيانات يختلف " بحسب 


منالأشياء التى يروم تبيينها » ولعمرى ان" منالواجب على مزير يدان ينقاد لقوله 
و يقبل * بيانه اقواممسختلفوا “ العاداتان يتعر'ف سبي لكل" حد ” واحد من الأشياء 
التى يقصدالكلام فيها ‏ وتبيينها ليسلكها فىذلكك» وقوله : فأنّه " منالقبيح ان 
يطلب معا علم من العلوم ‏ والجهة الدتى بها ينبغىان يبيّن * . يعنى به ان" السببفى 
وجوب التأد'ب بمعرفة سبيل واحد و احد منالأشياء الى يرام تبيينها انه قببح 
شنع * ان يطلب معاً ‏ اى فى حال واحدة علم من العلوم والجهة الّتى بها '' ينبغى 
ان يقبيدن » هذا ظاهرقبيح شنع لآأنّه يتبين جهل فاعله؛ وذلكث انه ليس بممكنان 
يتعلتم ١‏ الانسان معلومين معا . لم قال : و ليس يسهل وجود ولا واحد من الامرين 
يعنى انه مع قبح '! هذا الفعل فليس يسهل اذا جمع بين طالب ٠١‏ علم من العلوم - 
و بينطلب الجهة التىعليها ينبغى ان يتبين ؟' وجود١‏ [ اى ]) حصول ‏ ولا واحد 


من الأأمرين . اى من العلمين ١‏ 


١‏ بهلان-ا. ؟ - بختلف داب دآاه, م« ان -آ. 
+ - بقوله و يقبل قوله ‏ 1 , وه يختلفوا ‏ ! . 5- كل واحد  .١-‏ 
ادقفأن -آدب ., وح يثبين ل آداب . فحت مشيع عابي مشمليغ إن انها إل 


اح ينها ب 1 ١١‏ ان يتكلم ليعلم -1آ . قبيح 1 . 
١‏ كذا فىالنسخ والظاهر : طلب . 4- يبيبن داج . 


كفته” او « يس براى همين ) يعنى جون كردن نهادن در برابر #فتارها 
و بيانها برحسب كوناكون بودن عادتها مختاف مىشود « واجب اس تكه انسان 
ادب آموزد » يعنى « در شناختن راه هريكث از جيزهائى كه روشن شدنآنهارا 
خواهان است » بيرهيز د ا زاشتباه :و بآيينم سوكند كه بركسىكه مى نواه د كروههائى 
از مردم كه خويهاى كوناكون دارند بكفتارش كردن نهند واجب اس تكه راه 
هريكث يكك جيزهائى كه آهنكّث سخن راندن ييرامون آنها و بيدا كردن آنهارا 
دارد بشناسد». تا درآن باب برآن راه رود» وكفته” أو( بسهدمانا زشت استكه 
دانشى از دانشها با جهتى كه بدان جهت سزاوار است كه بيدا شود با هم خواسته 
شود » يعنى آموختن ادب شناسائى راه يكايكث جيز هائى كه بيدا شدنآنها مقصود 
است بدينسيب واجب است كه «قبيح ) وزشت است اكه خواسته شود باهم ) 

يعنى دريكث حال ١‏ دانشى از دانشها وجهتىكه بدان جهت سزاوار است 
كه (آن دانش) بيدا شود ) اين سحن بيداست كه زشت است جه نادانى فاعل آن 
آشكار مىشودء زيرا ممكن نيست كهانسان دو دانسته را باهم بياموزد سيسكفت: 

« و آسان نيست هستى و نه يكى از دو جيز ) يعنى بازشت بودن اين كار 
جمع كردن ميان جستجوى دانشى از دانشها و جستجوى جهتى كه بر آن جهت 


سزاوار اس تكه بيدا شود. وجود يعنىهستى و نه يكى ازدوجيز يعنىازدودانش. 


534:5 


قال ارسطوطاليس 


وليس ينبغىلك ان ' تطلب فى كل علم ان يكون الكلام 
فيه مستقصى - مثل' استقصاء الكلام فى التّعاليم» لكن انما 
ينبغى ان تطلب ' ذلك فيما لا يشوبه” الهيولى 1 


قال يحبى بن عدى 


قد اخذ فى هذا الفصل ان ينهانا * عنطاب البيان المستقصى' فى كل علم 
كاستقصاء البيان فى التعاليم» و يعرفنا فى اى"' العلوم ينبغى ان يطلب* البيان 
المستقصئء و يقول «انّه فى الأمور التى لايشوبها الهيولئ» »وهذالعمرى* واجب» 
وذلكك ان" الأمور الهيولانيّة لأنّها فىالحركة وتحت'' الكون والفساد فلذلكك ١١‏ 
لاتثبت على حال واحدة؛ والعلم المستقصىكالعلوءالتعاليميةانما يكون بالبرهان» 
والبرهان انما يكون فىالأشياء الأضطرار بّة التى هىدائما على حال و احدة» 
فلهذا لا ٠"‏ يكون العام المستقصى فيما يشوبه الهيولى» و لذلكك لا ينبغى ان نطلبه 


فيهاأ . 
١‏ - ينيغى ان د ؟ - مستقضى ميل - ا م - يطلب - 
ا»- تطلب د اد ع ل تشوبه - د مه ينهاها_ [آ 
١‏ - مستقصى .1 . يعرفنا اى -1آ . م - نطلب - ج. 
و - لعمرىين -آ-ب . ٠‏ حركة ويجب -د1آ. ١١‏ - ولذلكك . آ., 
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ار سطو كفت 
شايسته نيس تكه درهر دانشى بخواهى كه در آن سخن ببايان رسيده باشد 
همانئد بيايان رسيدن سخن درتعاليم 6 وى جر اين ليست اكه سزاوار است بيايان 


رسانيدن سحن را درجيزهائى خواستارشوىكه بمايه آمي<ته نمستلل 5 


دراين فصل آغاز كرده است كه ما را بازدارد ازاينكه درهردانشى مانند 
بيايان رسيدن بيان درتعاليم بجستجوى بيان بيايان رسيده باشيم  »‏ و بما بشناسائد 
شود . وكويد : 

«(هماذا آن(بيان بيايانرسيده) در جيز هائيستكه مايه بدانها آميختهنيست ) 
واين بآيينم سوكندكه واجباست زيرا جيز هاى هيو لانى جون درجنبش وبزيركون 
وفساداند يس ازيئرو بر يكك حال يايدار نمى مأنند » و دائش بيايان رسيدهة مانئك 

ودرهان نياشك مكر در جيزهاى اضطرارى كه شموشه بريكك حالاند » 
وبراى همين أاست كه در حيزق كه مأيه بدان أميمخته است دانش مستقصى نبود ) 


وازهمينرو سزاوارنيستكه آنرا درجيز هاى آميخته بهي و لى جستج وكنيم . 


95 
قال ارسطوطاليس 
ولذلك هذه الجهة ليست طبيعيّة من قبل انه خليق ان 
مكرق ' الطيعة كزها "الا الغاذ منها يشوبها ليوك ذلك 
ينبغىان نبحث ' عن الطبيعة ' ما هى ؟ فإذا اذ افعلنا ' ذلك ظهر” 
ذنا الأفياء الع قبيمية عله النظر " الطريى. 


قال يحبىبن عدى 


قوله ولذلكك يشير بده الا الأشياء الح لا يشويها هيولى؛ و لشير بقوله 


هذه الجهة الى النّظر المستقصئ الذى يجب ان يطلب فى الأشياء الّتى لايشويها 


هيو ظِ " وقوله منقبل انّه خليق ان يكون الطبيعة كلها ا"لا الشاذ * منها يشوبها ' 


يقل واجب هن قبل ان" من الطدبيعيّات ما لايشوبه الهيولى ٠١‏ و هى الأجراءالسمائية 
واياها ايضا استثنى بقوله'" الا الشاذ منهاءوقوله : ولذلكك ينبغى ان نبحث عن 
الطبيعة ما هى؟ يعنى به ان" من قبلان” من الطبيعيات ها يشوبه الهيولى ومنها مالايشوبه 
الووادا عق ان تيعق عرو لل اها عن ان :أن افلا لاا عي ريه لقا 


١‏ - تكون .د. ؟ - ينبغى لنا ان نبحث اولا - د. 
؟ من قوله كلها الى هنا ليس فىنسختى [ وج . ؛ - نجعلنا ‏ [ . 
ه-ظهرت -د , ؟ - تبحث بالنظرب د . ٠‏ - سنقوله و يشير الى 
هيولى ههنا سقط من نسخة 1 . م الشاد دب . ه- بشوبها ‏ 1 . 
٠‏ من قوله اتى الى ههنا سقط من نسخة 1[ ., ادح بقول -1. 


١١‏ اىان يطلي -1- ا يطلب د كد 


/ا4 
ارسطو كفت 

و براى هميناينجهت طبيعى نيست»- زيرا سزاواراست كه طبيعت همه 
طبيعت جز نادرىازآن مايه آميخته باشد» وازينرو شاستهاس تكه يبرامون طبيعت 
جستجو شودكه جيست ؟ جه ما اكراي نكاربكنيم برما جيزهائى بيدا خواهد شدكه 
كرش طبيعى آذها را جستجو مى كنيى . 

سخن او« و براى همين ) اشاره است بجيزهائى كه مايه بدانها آميخته 
نيست ء و بكفتهة خود؛ أبن جهت» بنكارش مستقصائى كه واجب است جستجو 
شود درجيزهائىكه مايه بدانها آميخته نيست اشاره مى كند » وكّفته” او« ازائرو 
كه سزاواراست همه طبيعت بجز نادرى از آن بمايه آميخته باشد) اين را آورد تا 
فته خويش (١‏ اين جهت طبيعى نيست» را درس تكند. 

وهمانا كفت بجزاين نيس ت كه سزاوار است» و نكدّفت واجب است: - 
براى اينكه برخى جيز هاى طبيعى مايه بدانها آميخته نيست وآن تنهاى سيهرىاند»؛ 
وهمينها را جدا كرد بكّفته خود : مكرنادرى ازآنهاء وككفته“ او و براى همين 
سزاوار است كهازطبيعت كفتك وكنيم كه جيست؟ » يعنى از آذروكه برخى جيزهاى 
طبيعى آميخته بهيولى مى باشد و بعضى آميخته بهيولى نمى باشند سزاوارست: كه 


از طبيع ت كُفتكو شود كه جيست يعنى جستجوكنيم كه طبيعت جيست» بس كفت 


5 

فأنا اذا فعلنا ذلكك ظهر لنا الأشياء اللّتى نبحث ١‏ عنها بالدّظر الطبيعى : و هذه 
الأشياء هى الاشياء الّتى فى الحركة '» وهى تنقسم قسمين . 

احدهما يتحرك حر كة علىاستدارة باجزائه” فقط» وهى الكراتالسمائية 
كلها . 

والآخر يتحراك جميع الحر كات و يتغيد رجميع انواع التغير فأنه يتكون 
و يفسد - و ينمى - و يذبل؟» ويستحيلبأن يسخن*- و يبرد - و يبيئض - و يسود ١‏ - 
وبالجملة يتغير فى كيفيناته: و يتغير فى المكان فيعلو"- و يسفل » وهذا ايضاً ضربان . 

احدهما تكوأنه و فساده ‏ بأجزائه دون كلّيته » و هذا هوالاسطتقسّات 
الأربعة : الثّار » و الهواء » و الماء » و الأرض . 

والاخر يتكوان و يفسد بكلدّيّته و اجزائه » وهو الأشخاص الم ركبة من 
الأربعة الأسطةسات  »‏ كزيد *» و عمرو » وهذا الفرس» وهذا الحمار » وهذه 
الشجرة » وهذه البنية '' » وهذا االحجر» و بالجملة جميع الأشخاص الم ركلبة 
من الأسطقسات الأربعة . 


قال ارسطوطاليس 
وهل ينبغى ا نننظر' ' علل و اوائل لعلم '' واحد اولعلوم 
اكثر من واحد "' :5 


١‏ سا يبحث ادب ده., ؟٠-فىحركة‏ [. م - الاستدارة 
باجزاء - ! . ؛ يزيل -آ. ه- تسخن -آ. دا قيرة 
و تبيض و يسود - آ- ب . - فيعلوا ‏ 1ج -ه. م- اده ودآ. 
قات لزية 21 توب الله أو هةالسة هد لد مقا ا يي 


؟٠‏ - عل الاوائل لعلم - د » - علل و اوائل العلم ‏ فىالتسخ الثلث . 
«#و اكثر واحد.ا. 


9494 
« همانا هر كاه ما جنين كنيم براى ما جيزهائى كه ييرامون آنها بنكرش طبيعى بحثث 
مى كنيم بيدا خواهد شد ) واين جيزها آن جيزهايندكه در جنبش اند » و اينها 
دو بخش مىشولد . 

يك ىمى جنبل بايارهاى خود تنها جنبش كر ديدن و آن كره هاى آسمانىا ند 
همكى . 

و ديكرى مىجنبد بهمه' جنبشهاء وتغبير يذيرد بهمها نواع دك ركدونى » 
جه كائن مىشود» ونباه مىشود » مى بالد و مى بزمرد» استحاله مىشود باينكه كرم 
وسرد ‏ وسفيد ‏ و سياه شود » و بالجمله د ركيفيتهاى خود دك ركون مىشود . 
جايش تغيير مىكند» ‏ بالا مى رود و بائين مىآيد» و اين نيز دوكونه است : 

يكى آنكه ياره هاى اوكائن وتباه مىشود نه هم* او» ‏ وآن آخشيجهاى 
جهاركانهاند : اتش وهوا ‏ وآب - وزمين. 

و ديكرىكائن و تباه مىشود همكّى آن - و بارههاىآن » وآ ناشخاصى 
هستندكه از اخشيجهاى جهار كانه مركباند  »‏ همجون زيد ‏ وعمرو واين 
اسب ‏ و اين الاغ ‏ و اين درنخت ‏ و اين بنيه - و اين سنككث » و بالجمله همه؛ 


اشخاصى كه از 1خشيجهاى جها ركانه ساخته شدهاند . 
ارسطوكفت : 


و آيا سزاوار استكه درعلتها و اوائل يك دانش بنككريم ؟ يا درعلتها 
واوائل بيش از يكك دانش . 


شل اك 
ينيغى ان يُعلم ' ان هذا الفصل وجدته فىنقل اسحق (بن <نين) فقطا ولم 
اجده فىالدّسخ السريانيئة  »‏ ولا فى غيرنقل اسحق الى العربيئة» وليس هو لاثقا ' 
ان يكون ٠‏ [خاتمة لهذه المقالة » لكن يشبه ان يكون] » فاتحةلمقالة الالف الكبرئ 
المقصودة من هذا الكتاب » و فى العبارة عن معناه ينتج » و معناه هو ان هل " 
([ النظر فى العلل والأوائلكالها لعلم واحدءاو ' لعلوم اكثرمن واحد . تم" تفسير 
يحبى بنعدئ لمقالة الألف الصغرى منكتاب ارسطو فيمابعد الطتبيعة* ]) (تم ) . 


ممم ع ؟ - لايقال ‏ ب . م - ان نيل -آ, 


ع ب واحد ودآ. : - الطبيعيات - ج . 


سزاوار است دانسته شودكه اين فصل را تنها در نقل اسحق يافتم ‏ وآثرا 
نه در نسخههاى سريانى يافتم و نه در تقلتازى غير اسحق » و ادن فصل درخور 
نيستكه بايان اين كفتار باشد » ليكن جنين مىنمايد كه آغاز مقاله؛ الف كبرى 
باشدكه مقصود ابن كتاب است » وتعبير از معئاى آنرا نتيجه مى دهل »2 و معنيش 
اينست كه آيا نيكك نكريستن درهمه” علتها و اوائل ويئه”“ يكث دانش است ؟ يا 
بيش از يكث دانش . 


ببايان رسيد تفسير يحيى بن عدى از مماله؛ الف صغراى كتاب ارسطو 


در مايعد طبرعت 5 


اعلام الأشخاص والأشياء 


لابى زكريا يحيى بن عدى 


الف ب 

ارسطوطاليس ‏ ارسطو: »٠١ 861521١‏ الباب : ” » ١١61؟7١ا.‏ 
كملع 2142 5690؟ البحر : 48 . 

يم ا لاف ل اا 45 5595 


الا 010 وإ وان ماه للد 


0 البصر: ١5‏ . 
الاآذأن : .١4‏ 
حَّ 
الأرض : 154٠0 284 28٠‏ 98685442. 
1 | الجيل : 58 . 
اسحق بن حئنين - اسحق [ابن حنين ] : 
ايد الجهل : 47 . 
م2 8475م عله ٠ل.‏ 
اصحاب الفعل : 7١‏ 2 75 . ِ 
, الحرارة : 44 . 
الالف الصغرى .٠٠١ ٠ ”»2» ١»‏ لحرارة 
َ ا" 
الألف الكبرى : .٠٠١‏ الإمجد 


3 حو .3١‏ 
الانسان انسان : 15 ٠642م"‏ حروسيس - جر وسس فرولس 
مل 29٠١‏ 15]7. الحمار : 9/8 . 


حُ 
الخفتاش : 5 5 .١5‏ 

3 
الدار : ؟5 31١‏ +؟١ا.‏ 

2 
الراجل ‏ رجل : 55 28٠655‏ ”اهء 


65 2 )كهة. 


زيد : 58 . 
سس 
السريانية : !85 848 غ١٠١٠١.‏ 


. 


ش 
الشجرة : 98 . 


الشمس :4ه كلق 618.٠‏ #4. 


ص 
الصبى ‏ صبى : 876680654561515 
“اله كة , 
ضِْ 


الضباب : 48 . 
ضياء الشمس :65 .١15‏ 
طُّ 
طيماوس » طيموثاوس » طيماثاوس » ٠١‏ . 


ع 
العربية : 549 8م4١ .١٠١٠١‏ 


١ 


عمرو:9/8. 
العين : .١5‏ 
عيون الخفاش :25 .١5‏ 
حُ 
الغداة : 545 84ه6»)"ه. 
ف 
الفرس : 98 . 
فرولس - حروسيس - حروسس : .7١‏ 
3 
اللحم : #427٠‏ . 
مم 
الماء ‏ ماء : 55 2 55غ6 ٠هءغ”_هة»ع5"م‏ 
5824 . 
المتقدمين ‏ المتقدمون : 21١٠١‏ ؟١.‏ 
مطاطاقوسيا (ذىالمقالات المرسوم , -): 
5 
المقالات المرسوم بمطاطاقوسيا 8 
نََ 
الخار: 5ا! #021١78‏ 5" 2 58655. 
الثاس : ؟ 2 ل ا ل 4ك 
4 
التسخ السريانيه : .٠٠١‏ 
التهار : 5؟ » 56»854ه . 


ل 


5 ف ا ل ال ل رش اراك 
الهواء : 2٠‏ 54" 5")2.ع٠ه6؟7هي‏ 5ه 5 عم اعمرما الاكا ا لوع ماه 
4 . ل الي للح لح 01 

ى كقع١٠١٠.,‏ 


يحيى بن عدى (ابوزكريا ) - يحيى 


5 ايلات يلك 2 1 
بنعدى : »)2١٠١ 86)" 0521" 20١‏ 1 


فهر ست الاصطلاحات 
من تفسير الألف الصغرى ليحيبى' بن عدئ 


الف احق الحقائق :8 . 
آخر: 48645244247+ ٠هءكاهء‏ احق بالحق : 78 . 
كه لاكء كك ١ألاء‏ ا/98238171. احق الموءجودات بالوجود : ”” . 
آراء :18 ١٠727؟.‏ اخص :77 . 
الإيتداء : 2٠‏ اا 5" . 55 586. الاخير ح اخير : 5" 2 250657285٠‏ 


ابلك : 5ه . د 1 ةد 7104 
الأجرام السماويّة ‏ السمائية : 95. ادراك الحق : ؟ 865625 . 
الجزاء الأشياء : *” , 4٠‏ . ادراك العقل : ١8‏ . 

الجزاء الأشياء : 5" ؛ ٠؛.‏ ادراك ما ادرك : ؟١.‏ 
الجزاء الأشياء غير المتناهية : 4٠‏ . ادراك المحسوسات : ١5‏ . 
اجزاء الجزء النظرى : ؛ . ادراكها : 1/8 258 5لا. 
اجزاء الزمان : 4١٠‏ . اذك : .١5‏ 

اجزاء مالانهاية له : 1437 . ارتفاع جود البارى 54". 
اجناس : 1/4. ازلى : مه 5٠١‏ 
الاحسان : .7١‏ انشووان لمعمو ان 
الاحصاء : .8٠١‏ 


استخراج : ؛ »)5غ 7 
احق الأشياء : ١١‏ . استدارة : 18 . 


١١و‎ 


الإستقامة : ٠‏ "2 "ا" ١م‏ 5/. 

.5١)2 "861١١ 5 : استقراء‎  ءارقتسإلا‎ 

. 5١ » 88 : الإستقصاء‎ 

الإستقصاء فىالمعاملات : 4١‏ . 

استقصاء الكلام فى التعاليم : 45 . 

الأسطقسات : 98 . 

الأسطقسات الاربعة : 1 . 

.7821756215421١4611 : الإسم‎ 

الأسماء : 85 . 

اشتراك الإسم : .١١‏ 

الأشخاص المركبة : 48 . 

الاشياء : 215١٠ "5278 !52١5‏ 
ال ا ف ان 0 ان ف 10 
2 2555م "لاء 5/ا» 
كلا ملا 5م 55297295٠‏ » 
. 

الأشياء الإضطراريه : 44 . 

الأشياء الحارّة : 74 . 

اشياء خفية : " . 

الأشياء الشبيهة بالجزافات : 85 . 

الأشياء غير المتناهية : 54 » 5ل/ . 

الأشياء المتوسّطة : 82585" . 


اشياء معلومة : " . 
الأشياء الموجودة : 2975 8٠‏ 55287 , 
أصحاب الفعل : ؟7 2 55 . 
الأصغر : 7١‏ . 

. 8١ : الأصناف‎ 

الإضافة : 25١9‏ 174 5ه . 
الأضداد : 48 . 

الإضطرار : 8” . 

الإعتبار : " . 

الأعراض : 18. 

أعيان : 5 18615 . 

أغيار : 78 . 

الإفتراق : ١ه‏ . 

الأفعال ‏ افعال : 517 » 54 . 
الأقاويل : 15٠‏ 85م 0٠729و.‏ 
الإقدم : 8" , 07٠١‏ . 

اقسام : 1/5254 562لا . 
الإقناعات : 86 . 

الأقوام : 47 . 

الك 

الألغاز الشبيهة بالخرافات : 284 85 . 
اللأثف :4م2 6م .5١‏ 


١ 


٠١ : التهيات‎ 
)"0٠ 258415545921١56" أمر:‎ 
,.50١ 0 "5 ؟ “ل‎ 

الأمور العريّة منالهيولى : 4 . 

الأمورالهيولانيئة : 45 . 

. 84 » 1١4 : الأنسانيكة‎ 

الأنفس : ". 

الإنقياد : 86 . 

الانقياد للأقاويل والبيانات : 97٠9٠‏ . 

.182815 8٠١ 2 "4 , "5 : انواع‎ 

الأوائل - اوائل : 18 2 7" .10١‏ 

اوائل البرهان : ١8‏ . 

الأوائل والعلل : 8 . 

اوساط : ؟5 . 

الأول اول 
و6 كن المع على ١الأوملا.‏ 

اول الحدود : 7/7١‏ . 

اول الأشياء بالحق” : 58٠ 7١‏ . 

اولىّ بالوجود : 7١54‏ . 


ب 


.175 1١ 2 7 : الباب‎ 


: 1ع" 82خ" 2 245» 


البارى 1 


البرودة : /5 . 

البرهان : 1/8 )2 55 »2 م2 95. 
البنية : 98 . 

البيانات : 285 ١٠29؟97.‏ 


التابع : 1/7 . 

التأدب :9و . 

تأليف اللّحون : 7٠١‏ . 
التجريد : 18 . 
التخلخل : ٠ه.‏ 

. 8728٠ : التريد‎ 

التشبيه : 85 . 

التتصحيح : 55 . 

التتصور العقلى : 4/ . 
التطرق : "5 . 

التعاليم : «ذطعلكل لم ة5. 
التغير:98. 

التكائف : 0ه . 

التكون : 


كهيعلأّره ع "٠١٠‏ )ليل . 


55 عمة 2 د٠همعل"ام‏ 5ه2» 


التمام : 89 8٠‏ "8ه . 
التمامية : ا" ."2# 2556542517 


. ق٠‎ 

التمثيل : 856 . 

التمثيلات : 88 . 

تناهى العلل : 45 . 

تناهى العلل التتماميّة : 56 . 

تناهى العلل الصّوريّة : و7 . 

8 

الجزافات : 285 88 . 

جزء عظيم : .١5121١1١631١‏ 

الجزء العملى : 4؟ . 

الجزء التظرى : ؛ » ٠١‏ . 

جزثئى الفلسفة : 4 57 . 

جلس : 145 . 

الجواد : 5" . 

. 54 25١ : الجود‎ 

جود البارى : 54" . 

جوهر : 5لا . 

جوهر ذو علم : 4 . 

جهات التكون : 18 . 

جهة : 20 5 )2/86 41721٠١‏ 5ك 
م4اع كد 5٠‏ 2م01 دهع ”م2 
كميع٠'م‏ ع ام 0٠52957298ا.‏ 


0 


. 585825521١5 25+65 : جهتين‎ 


6 
الحد ‏ حد :مك ١/ا.‏ 
الحد الاوّل : 7٠‏ . 
حد الصورة : 7١‏ . 


الحد المتقدم : . 


. 0/٠١٠ : الحدود‎ 

الحدود التامة : 4ل . 

الحركة ‏ حركة : "٠0 31١‏ 4)2"#عقملاء 
5 . 


الحركات : 98 . 


5 1821١561١ : الحس‎ 

حصول الأوائل فىالعقل : ١8‏ . 

الحق” :8541م »1١52175231٠١‏ 
ا ا ف ل ا ال اك 
ات رض اين ” 

 قئاقحلا‎ 

.8/8 285 158 5١ : الحقيقة‎ 


قائق : 5 1١84‏ 2"؟. 


حقيقة الأشياء : 7١‏ . 
حق يقين : 07 . 


الحواش ‏ حواس : 186215 . 


3 
الخرافات : 85 . 
الخط :م5 2/54 7/5 . 
الخط غير المتناهى : 75 . 
خفاء المحسوس : ١5‏ . 
الخلف : 5" . 
الخير : 2517 55". 

05 
الدائم ‏ دائم 0 ترات رشت وت 

ال ل إن 2 ال ال 0 
87 55. 

الذار : "؟ » .١75761١١‏ 
درك الحق :8 . 
الدليل : .48528٠02 485١‏ 

كْ 
الات :252141 :”#. 
بذاته : .١5‏ 
لذاته : ؟” . 
ذا علم : 4 . 
ذانهاية : ؟5 . 
ذوقدر :” ١١251؟١ا.‏ 


الذهن :58 5/ا 2 5ل . 


١٠ 


الزمان : ٠١؟‏ . 
س 

السبب سيب : 5686565١1864غ)‏ 
ا "اع 55 ”اه 5ه يرهة») 
اع 5“ ع كت“ هلاه 5لاء ”مه 
2 ؟5. 

السعادة : 4289" . 

السكوان 155 

السماسة 45 

السماع : 84 . 

السماع الطبيعى : 78 . 


00 


ش 
الشاعر : 88 . 


فرظه 52 

الشبىء - شىء : 6 ل ل رش 
ا ارو رش اك الا الل 
5 55 5865520552 ٠ه2»‏ 
لانن ف لوك ف اللي ا 017 
ككيء لمك الاء ثلاء كلا ءملاء 
65 . 


ص 
الصحة : 09 1م. 


١١١ 


الصدق : 21١5‏ 861/54/ا. 
الصعب :17 86/:. 
صعوبة النظر فىالحق : ١4‏ . 
صعويةالأدراك: 5 84154201423١4‏ 1. 
الصور ‏ صور: 272١8‏ 5/ . 
الصورة ‏ صورة : 590114 .8٠ 21/٠‏ 
الصّور الموجودة فىالهيولى : 18 . 
الصورية: 89 "172551 756. 
5 ص 
ضد : 58 . 
الضرورة ‏ ضرورة : 65 0 25٠‏ 
5# عكهيءعمه )كاك #لاءكلاء 
١7م‏ . 
ضعف الحس : .١5‏ 
الضياء : 5 » 285 .١5"‏ 
1 
الطبع : 35 . 
الطبايع : " . 
الطبيعة : ؟ ‏ 15 29541١5241١١١١‏ 
.٠٠‏ 
طبيعة الجود والخير : 537 2 55 . 
طبيعة الخير : 55 . 


الطبيعى : 9/695. 
الطبيعيئات : 21 45614 . 
طبيعية : 95 . 

. 4١٠ 2» "8: الطرفين‎ 


9 
العادة ‏ عادة : "اع 3٠١‏ ١1و‏ "لو 4ل 


.90١ كلم‎ 

العادات : 87 )؛ 9٠‏ . 

العالم ‏ عالم : نت ا 2247 
كلا . 

. 8١٠١ 1١8 : العدد‎ 

.ها1عغه٠١)21545‎ 2١521١١ : العدم‎ 

عدم العلم : 7ه . 

العرض : 78 . 

25٠١:01841١541١4 2 5 : عقل‎  لقعلا‎ 
. 5 

العقل بالفعل : ١١‏ . 

العقلى' : 7/4 . 

.7١ 18١١5: عقول‎ 

العلة ‏ علة : 15 5178:7574 
25525٠ 8‏ 55 الاك ١هلا.‏ 

علة اخيرة : 5١‏ . 


١١ 


العلة الاولى! ‏ علّة اولى' : 47 » 45 » 
مه "7 . 

العلّة التثمامية : 251 8٠١‏ . 

علة الثلاثة : 38215 . 

العلّة فى وجود الحق : 18 . 

العلة المتقدمة : 47 . 

العلة الموسجدة للمعلول : 58 . 

العلة الهيولانية : 4” . 

العلل علل : "2158654529925 
5٠‏ ”5 2 55 5:82 يمه ٠١قم»‏ 
كم ١٠٠١‏ . 

العلل الأربع : 8٠‏ . 

علل الأشياء الموجودة : ٠‏ » #7 . 

العلل الاأوّل : 8" » 8ه 57 . 

العلل الأولى : 7١‏ . 

العلل التتمامية : 277 514275" 5562". 

علل الحقيقة : 5١‏ . 

العلل الصورية: #07 64 55 ؟الاء 
علا كلاء ٠6م‏ . 

العلل غير المتناهية : 4ل . 

العلل الفاعله : 37" » 5" . 

العلل المتوسطات : 47 . 


العلل والأوائل - عللواوائل : .1٠٠١ 8٠١‏ 
علل الوجود : 7١‏ . 
العلل الهيولانية : :10/58 8/. 


العلم ‏ علم : 58201125 » ؟الا١مء‏ 


.٠٠١٠١ 955 7”)‏ 
علم الإللهيات : ٠١‏ . 
العلم بالحق : 5 :ه752 . 
علم الحق : 0 
العلم التام : 74 . 
علم التعاليم : .١‏ 
علم الطبيعة : ٠١‏ . 
العلم المستقصى : 15 . 
العلم اليقينى : 5١‏ . 
العلمى' : ؟7 . 
العلمين : 97 . 
العلرم ‏ علوم : 24529061١8 1١١‏ 
5 . 
العلوم التعاليمية : 14 . 
علوم رياضى : ١١‏ . 
العلوم المتعارفة : 78 . 
العمل بالعدل : 7١‏ . 
العملى : 755121١‏ . 


١11 


4 

الغايات : ؟" » 8" 5""»2 . 

الغاية ‏ غاية : ؟ »2 5:7 2 250104175 
اك 5ك كت 5 ع . 

غاية المعرفة العملية : 784 . 

غاية المعرفة النظرية : 74 . 

الغرض : ؟ . 

. ”8 2٠ : الغلية‎ 

غير تناهى : 4" . 

غير المتناهيات : 57 . 

غير متناه ‏ غير متناهية ‏ غير المتناهى ‏ 
غير المتناهية : ا" 2)"" 2 1٠١‏ )2 
ان فى الى ا ا الي 
لمكا كالاء كلاء كلا ءثملاء 286١‏ 
87 . 

غير متناهية فىالعدد : 6١‏ . 

ف 

.972078٠ : الفاعل‎ 

الفاعلة (العلل ) : "2 5" , ,5٠١‏ 245 
6 . 

الفاعلين : 5" . 


الفساد ‏ فساد:”؟' م ورف ١٠ى‏ عقيلم؟ة. 


الفعل: 31١‏ 552517237521172" 2يكيى 
.١ ١‏ 

فعل الإنسانية الخاصة : ١4‏ . 

الفلسفة ‏ فلسفة : 5 » !7 2 74 . 

الفلسفة المعرفة النظرية : 7١‏ » 4؟ . 

فيلسوف : 25 ؟١5.1١452.‏ 


قَ 
القبح : 47 . 
القبيح : 84 ١٠9٠؟97.‏ 
القدرة : .١8‏ 
الفقسمة : 8" » 7لا . 
القضايا المتعارفة : 6٠‏ . 
القضية : ٠8014‏ ١٠14لا‏ ء الم 
1 
القوة » قوة : "801١‏ ٠4غ854842.‏ 
قوة العادة : 5١‏ . 
القياس : 58 » 5/ . 
ك2 
كائن : 55 )5ه . 
ره 7 1 
ثيرة متناهية : 1١‏ . 
الكرات السماوية : 98 . 


الكلية : 98. 
كمال : اه ءلمه5»2؟. 
كمال العلم : 7ه . 
الكون والفساد : 8ه » 4 . 
كيفيات : 18 . 
ل 
لا نهاية : «١‏ 29 #5 257 55» 
م54 )عكهيلمه 5٠‏ 5"5". 
اللحون : 7١‏ . 
مم 
مابعدالطبيعة : .٠٠١‏ 
مابعد الطبيعيات : 7 » 5 . 
مالانهاية : 
«لمى ”75 . 


د “ماع #اطاع #5 ب 57 وعلىرة)» 


ما له ابتداء : 54 482 . 

ما لأجله : 68٠١‏ . 

ما منه ابتداء الحركة : #"*٠‏ 2 5” . 
ماهو :58 ٠١لا.‏ 

ميادئ : م2 7" . 

مبادئٌ الأشياء الموجودة : "٠ 2 7١‏ . 
مبادىٌ البرهان : 18 . 


مبادئ موجودة : "١‏ 


ل 


. 81765٠ 2 45 : مبدء‎  ءدبملا‎ 

المبدء الأول : 18 . 

مبدء الحركة والسّكون : .٠١‏ 

متافيزيكك : ه . 

المتأخر ‏ متأخر : 5م 5ه 7١‏ . 

المتحرك ‏ متحرك : 1/5 7/8 . 

المتعارفة (القضايا ) : 5٠‏ . 

المتعلم : 45 7ه . 

المتقدم ‏ متقدم : 28085 21724٠١‏ 
ع كه يع لمك ١ل/.‏ 

المتكون ‏ متكون : 245 ٠هء‏ ام "اه 
65 . 

المتناهية ‏ متناهية ‏ المتناهى - متناه س 
متناهى : 58# ,47214١‏ 
كف ع١'عمكاعلاأاك‏ 5ك ككع لمك 
الا 5لاء الا ءملاء 78٠‏ 38 . 

المتناهى الى علمنا : 8١7‏ . 

 طسوتم‎  ةطسوتملا‎  طسوتملا‎ 
1 47254٠28. 185 : متوسطة‎ 

المتوسطات ‏ متوسطات : 5" , 21٠‏ 
؟!5. 


المجود عليه : 55. 


١16 


محال :#8 يكه. ١5525٠‏ ؟الا. 

المحسن اليه : ٠١‏ : 

. ١١ : المحسوسات‎ 

مسلكك التعاليم : 88 . 

المشى : ”" 2 5" . 

مضادة : ١ه‏ . 

مطاطاقوسيقا : ؟ » 5 . 

. ١8 : المعارف‎ 

. 9١ : المعاملات‎ 

المعانى المقصودة : 86 . 

المعدوم ‏ معدوم : ك5 يعء٠ة52”ه.‏ 

معرفة الحق : 5427١‏ . 

المعرفة العلمية : ؟71 2 554 . 

المعرفة النتظرية : 

المعقول : 16 . 

. ١١ : المعقولات‎ 

معقول بذاته : ١١‏ . 

المعلول ‏ معلول: 51725٠‏ 586؛ ١لا.‏ 

المعلولات - معلولات : 2878:1274 
5 . 

المعلول الأخير : ؟4؟ : 

مقدار: 5 85م»”_"8/. 


"752 "#5 


مقدار ذو قدر: ؟ 1١١‏ 6؟١.‏ 

الملابس للهيولى' : 165 . 

الموجود- موجود: 25 995201820١5‏ 2») 
ير ل ال لفن 2 
5 هع ككتء مكاي ٠ءلاء‏ "لاءملا. 

الموجودات : 55: 77258 دك 1لا. 

الموضوع الأول : 78 . 

ن 

ناقص : اه . 

.9٠١ : نذالة‎ 

النظر : 371 . 

النظر الطبيعى : 98 . 

النّظر العلمى : 28 7١‏ . 

النظر العملى : 7١‏ . 

النظر فىالحق : .١52١٠١١5‏ 

النتظر فى العلل والأوائل : ٠٠١‏ . 

النّظر المستقصئ : 15 . 

التظرى من جزئى الفلسفة ( الجزء ) : 
٠١5‏ . 

التظرية : ؟7 . 

النفس: 5 20742152315 88285. 

تقصان : "اه . 


١ 


التواميس : 852814 . 

. 3٠١: التوع‎ 

التهايات : 55 . 

النهاية ‏ نهاية : 
14 . 

نهاية الفعل : 6" . 

و 
واجب : 55 6)2م/هء»5لا9”2غ952. 


وم و ع كه ”255 


واحد ‏ واحلة : 25 !5 ) ث٠هع)٠95و)»‏ 
!95 . 

وجوت :97 . 

الوجود - وجود : 014 275 وء 7لا 
م* كذكةثاعادهمه امه دكا مك 


لاع اع 57529٠‏ . 


وسط : ٠7١‏ 5")2؟. 


2 
الهيولىا حاغهيولى' : #عءلاء25عخ2ء 
لاع لاا ا لاع للاء 0/8١‏ 

6145 . 
الهيولانية : ا"اء 5" ء تلا ء6لاء 2/8٠١‏ 
23545 . 


مقالة نعتستين 


مأبعد ١‏ لطبيعكه 


تأليف ارسطاليس حكيم 
و تفسيرآن 
تأليف ابن رشد 
با تصحيح و تعليق و ترجمه فارسى 
بقلم بنده ضعيف 


انا 1 121 01 1[7823ع) 


مسار 


ما بعل الطبيحة 


الى الو لير تمر بره ار بره كم 


ابن سر 


4 رتعتجو!! عون أرط ذ] 111:0 6ل[ 


.ءاود ,أة'أطه17-اأه ل'هط قص «أدكره7 .18 ظ تام : [,ؤدعد) /1 ,.82.731.5 


دفسير 


مأ دعلى الطسيعكه 


تأليف 


٠ 1‏ شك 
ابوالوليد محمدين احمدبن ر 


(ل1بط-9933.29 معمرن) 1 ورعجع7 ... ,21011 180815أ1 د [أأذلظظ اللقاءا .1115م 1اظاة 


باق ازع ارحة عونك اللهم 
كُ يما ١‏ 


المقاليَ الاولى مما بعد الطبيعت 


3 


وهىي امرسوصم اند لف الجغعرى 


١ 11‏ قال ارسطوط امس ١‏ 


وى تق" ]ان النظر فى المق صعب من جهة سهل من جهة 
رم والدليل على ذلك انهل يقدر احد من الناس على البلوغ فيه' بقدر 
ره ما يستحق ولا ذهب "على الناس كلهم لاكن واحد' واحد من 

الناس تكلم فى الطبيعة وواحد واحد منهم اما' ان يكو ن لم يدرك 


© وآرهرظ رآ[ ,110718 :أ ,4 ثطلاء #كأه *1 ,آمل 8 6) - ."1 .أمثر [ 1] 8 غتصامم: ١‏ 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله .244 8 5 ح .ل [2] © [ 5 ] .أمنتفك رورطرة ,11 ,.هثناة 
[ تفسبر ابى الوليد 53:75 القامى ابن رشد ] .440 (4 :«0) 4# 3 - وسلم تسلبا 
ترحجمة (2 *8 اون) 8 ؟ ح ,جرارش ,آآ رععتكول! د ءعفهأه [1] .40001 148 - .1 .'1' 
4 1714 اث 42أل ا(تهللو ,7 6276ل[ منوععن اعوط 8 .عجهند 1 3 - ءنرره ززر[,0,ت : أسعحق 
مهاه [ + ] .امهم و "5 ح فيه الى الحق *8 :[ الى المق ] 4 : [ اليه ] زه : فيه 8 * س 
وت طشير,ظ *3 »!1 7 س ,برره0 41ر4 : رجحل *8,4 : واحد ءارذ, ,فق 5 - ,خ,لرقرلا ,عع مولا 


ترجمة اسطات : 176 له “لفك 8 .ا(أ ه4101 37 137 122020 
(8-0) الي ؟ ان النظر ق الحق من جهة عسر ومن حهة دهل أنه ' بفدر واجد بو الئاس 5 


,,, “ل يدركة منه شيا واما أدرك منه يسيرا فاذا حمع منه يسير ,,,؟ ,,,7 كان شيئا له قدر 3 


> .(11:111.7! 1.)60-80] 7111 ممعم 1] 115ل 3 > إلى , ١‏ , الناس وول 2 > الدليل على 505 , الل,. ١1١‏ 
.7111 1171| 1 1 > .72 7711.02 ,| أرط 9 * رز ,رع ك5 * ل.22 14) .ألم .ذا عأنم1 4 


مس# نا وا/ 


تفسير مقالهة نخستين مابعدالطبيعه كه بنام الف صغرى 


نشأان داده مى شود 


ارسطوككفت : 
ترجمة اسسق] كر يستندرحق" از يكسودشوار واز يكس وآسانست .» ودليل 
آن اينست كه هيجكس نتوانست درآن باندازهاى برسد كه سزاوار است . واز 
دست همة* مردم هم نرفته ؛ ليكن يكايكك مردم در طبيعت سحن كفت ويكثُ 


يكشان يا هيج جيز از حق" درنيافته . 


ترجمةاسطاث دليل اينكه نيكك نككريستن درحقازيكسو دشوار وازيكسو اسان است ايئست 
كه يكنفر ازمردم نتوانسته است . 
يا هيج جيزازآنرا درذيافته وياجيز كمى را يافته » يس هركاه فراهمآيدكمىازآن . . . جيز 


بأ ارزشى خواهد بود . 


6/77] وأتاعل أأهقءة : 1 .كتعسدم6 - .ج11 7,رط993 (ط), (-قرط991 ()) : قدلرطةوة (م6)» 4 
من المق شيئا واما ان كان ادرك شيئًا منه فامًا ادرك يصير ا" فاذا 
جمع ما ادرك منه من ججيع من ادرك ما ادرك منه كان للمجتمع 
من ذلك مقدار ذو قدر" فيجب ان يكون سهلا من هذه المهة (ه) 
وهى المهة التى من عادتنا ان نتمثل فيها بان نقول انه لس احد 

: يذهب عليه موضع الباب من الدار” ويدل على صدويته انه 1 
يمكن ان يدرك باسره” ولا جزء عظيم منه واذا كانت الصعوبة من رم 
جهتين فخليق ان يكون اما استصعب” لا من جهة الامور باعياءما 
لاكن سبب استصعابها اما هو منا وذلك ان حال العقل فى النفس 
منا عند ما هو فى الطبيعة فى غاية البيان يشبه حال عيون الخفاش 

0 عند ضياء الشمس 


الفسم 60.1 


لا كان هذا العلم هو الذى يفحص عن الْق باطلاق اخذ ه 
يعرف حال السبيل الموصلة اليه فى الصعوية والسهولة اذ كان من 
هم و (! سح ززم *نز : منة 8,6,1 9 - السير .زر : يسيرا ر8,/0 5 - اما (3 0 م 


أن 1/6 13 عب الذار عرز 4رهرل مأنندج ) 88 1/6 تلب جرطرش ,11 رمعدحمل؟ ننه ءلزه [ 4 ] 
استصعب ذا واستيوب 8 13 سل باسره (لإرو,ق :0101 *لإ,*م 


1 فان كان النظر ف الحى" بدر؟ من يخطى الباب0؛ كا مك فقد دل عل نسح 9 واذا كان اليد)ا 
العسرة؛ بنوعين فخليق ان تكون علة ذلك لا فى الاشياء بل فينا فكيا حال*؛ عيون 
3 الوطواط"' عند ضوء النهار فكذلك حال عتل انفسنا فى الىى,؛ هذه عند الطبيعة (جدا)؛ 
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كان العسر بنوعين فخليق ان تكون عنة ذلك لا فى الاشياء بل فينا كما 


ويااككر جيزى از آن ادراككرده يس اندكى دريافته است و بس : 

وهركاه فرأهم آورده شود آنحه از حق" دريافته شده است از نزد همه 
كسانىكه اندر يافته” انرا دريافتهاند_كرد آمد؛؛ از اين راه را مقدارى كرانستكث 
باشد » يس واجب است كه رسيدن بحق ازيئرو آسان بود » واين همان جهت 
است كه خوى ماست كه در باره* آن داستان زئيم باينكه كوئيم هيجكس نيست 
كه جاى در خانه را سه وكند . 

ودلالت م ىكند بر دشوارى در يافتن حدق" اينكه ممكن نيست سراسر 
حق دريافته شود و له ياره رو كن ازآن» وهركاه سحتى و دشوارى از دو سو 
بود يس سزاوار استكه جز اين نيس تكه دشوار بنظر رسيدن آن نه از جهتخود 
جيزها باشد ؛ - بلكه سبب دشوارى آن جز اين نيس تكه در جانب ماستء زيرا 
كه حال خرد در روان ما در برابر آنجه خود دركمال روشنى مىباشد همانند 


است بحال جشم شب بره بنزد روشنى خورشيد . 


٠. 


سير 


جون اين دانش آنست كه حق مطلق را جستجو م ىكند أغاز كرد 


حال دشوارى و آسانى راهى كه شخص را بحق مى رساند بشناساند » زيرا از 


بس اأرنيكك نكريستن درحق . . . كسىكه در رأ خطا مى كند . . . . يس بتحقيق دلالت 
كند بردشوارىآن» وهركاه دشوارى دونوع بود يس سزاواراست كه علت آن نه درجيزها بلكه درما 
داشد 6 لسن معجنانكه حشمهاى وطواط أت در نزدروشنىروزهمجنيناست حال خرد مادر 0 اين 


. 
بازد طبيعت حدا , 


5 .«ارط-!8,و4993ه.أظ,ع - .ه9933,30-31) اضوع لصح قد دعأو شامء له لش نه 
المعروف بنفسه عند المميع ان هاهنا سبيلا تففى بنا الى المق 
وان ادداك الح ليس ممنع علينا فى اكثر الاشياء والدليل على 
ذلك انا نعتقد اعتقاد يقين انا قد وقفنا على الم فى كثير من 
الاشياء وهدا يقع به اليقين لمن زاول علوم اليقين ومن الدليل 
ايضا على ذلك ما نحن عليه من التشوق الى معرفة الحق فانه لو كان 5 
ادداك المق ممتنعا لكان الشوق باطلا ومن المعترف به انه ليس 
هاهنا ثى٠‏ يكون فى اصل الجبلة والخلقة وهو باطل 

قلا كان من المءترف به وبخاصة عند من وصل الى هذا العلم 
ان لنا سبيلا الي معرفة المق اخذ يعرف حال هذه السبيل فى 
الوعورة والسهولة نتن ان النظر فى اق صعب من جهة سهل من ١0‏ 
جهة ميد ان هذه السبيل الموصلة الى الم هى سهلة من جهة صعبة 
من جهه 

ه 0 ثم اخذ يحتسم لوجود هاتين الصفتين فى هذه السبيل نتل 
والدليل على ذلك انه ل يقدر احد من الناس على البلوغ فيه بقدر 
ما دستحق ولا ذهب على الناس كلهم ميد والدليل اما على صعويته 5! 
فانه لم يلف واحد من الناس وصل منه دون مشاركة غيره له فى 
الفحص الى القدر الواجب فى' ذلك واما على سهولته فالدليل عليها 
انه ل يذهب على الناس كلهم لانه لو وجدنا كل من بلغنا زمانه لم 
يقف جيعهم على الحق ولا على ثى٠‏ له قدر من ذلك لكنا زى' انه 
عسر ولم نقض بالامتناع لمكان طول الزمان المحتاج الى الوقوف 80 


نرى ./أثام0 /[ - [ نرى | 0,0 , برى 8 "ح فى فرع ,(.الاه) 88 1/4 1 ب .1 .0 
انه عر وم 


جيزهائى كه خود بخود نزد همه كس شناخته است اينست كه اينجا راهى است كه 
ما را بحق مى رساند »و اينكه در بيشتر جيزها دريافتن<ق” براى ما ممتنع نيست . 

و دليل برين] نستكه : ما بيقين كرويدهايم كه در بسيارى اجر عانعن" 
رايافتهايم» و بااين دليل براى كسى كه در علوم يقينرنج كشيده است يقين بيدا 
مبى شود . 

و نيز دليل برينمطلب است شوق ما بشناسائى حق  »‏ جه اكر دريافتن 
حق محال باشد شوق ناجيز بود » ودانستهاست كه اينجا جيزى نيس تكه دراصل 
سرشت ‏ و آفرينش باطل بود  »‏ و جون معلوم بود بويزه بركسى كه باين علم 
رسيده است كه مارا راهى بشناسائى حق" است آغاز كرد كه حال دشوارى 
و آسانى اين راه را بشناساند » بس كفت : 

0 لك رايضةق در حق”از يكسو دشوار أست از يكسو آسان ) . 

مقصودش اينست كه اينراه كه بحق مىرساند از يكس و آسان و ازيكسو 
دشوار است »2 سيس آغاز كرد حجت بياورد كه اين دو نشان در اين راه هستند 
بس كفت : ظ 

« و دليل براين آنستكه هيجكس نتوانست در آن باندازهاىكه سزاوار 


أست بر سد » وحق از دسث همه مردم هم ذرفته . ) ممقصودش ارست . 


و دليل . 
اما بر دشوارى آن اينستكه يكنفر ازمردم يافته نشده استكه بى آنكه 
ديكرى با او درجستجوى حق همبازى كرده باشد باندازه“ واجب [نرسيده باشد. 
واما آسانى آن بس دليلش اينستكه(حق" ) برهمه مردم بوشيده نمانده»- 
زيرا اكر به ركسى كه (اخبار) زمان او بما رسيده دست يابيم درحالىكه همكّى 
آنان حق را نيافتهاند ‏ و نه جيزبا ارزشى ازآئراءهرآينه خواهيمديدكه دريافتن 


دق دشواراست؛ و براىدرازى زمانى كه دريافتنحق بدان نيازمنداست بامتنا ع آن 


1 ]| .«ر9035,4-5) +85 .ها ى .م1-3,ط60993 «ساصدء1ام:5 .4 0 
فيه على الحمق فكان” قصر الزمان الذى وقف فيه على' الحق' 
اما كله واما ذو' قدر منه بودن لسبولته 
ولما ذكر هذا من احوال الناس اخذ يذ كر" عن حال الناس 4 
فى ذلك الزمن الذى" وصل" اليه خبره بتر لا كن واحد واحد 
© تكلم" فى الطبيعة وواحد واحد منهم اما ان يكون لم يدراه من 
المق شيئًا واما ان كان" ادرك” شيئا منه فانما ادرك اللسير” فاذا 
جمع ما ادرك منه من جنيع من ادرك" ما ادرك منه” كان للمجتمع 
من ذلك مقدار" ذو" قدر َي وانما قلنا هذا الذى قلنا فى نحو ادراك 
المق لانالما تصفحنا حال من كان قبلنا فى العلوم ممن وصلنا خبرهم" 
9 وجدناهم" احد رجلين اما رجل لم يدرك من المق شيئًا واما دجل 
اددك منه شيئًا يسيرا 
ولا اخبر ببذا بن فقد يجب” ان يكون سهلا” من هذه المهة" ه 
وهى اللهة التى من عادتنا ان نتمثل فيها بان نقول انه ليس احد 
يذهب عليه موضع الباب من” الدار َي واذا” تقرر" انه سهل من 
#جهة وصس :نان بجهة فق حب أن مكون هلان هذه الهة وههمى 
ان فى كل جنس من” اجناس الموجودات اشياء” تتنزل منها منزلة 
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فرمان نكرديم . ب سكوتاهى زمانىكه در آن حق” همه يا مقدارى از آن دريافته 
مىشود آسانى آنرا أ كهئ مىداد ' . 

و جون از احوال مردم ايئرا ياد كرد آغازكرد حال مردم را در [ذزمان 
كه خبر آن بوى رسيده بود يادكند » بسكفت : 

١‏ ليكن يكث يكث درطبيعت سخن كفتند » ويكايكشان يا هيج جيز ازحق 
را نيافته ويا اككر جيزى از أن اندر يافته يس جز اين نيس تك هكمى يافته است . 
بسهرككاه نجه از حقدريافته شده ازهمه” كسانىكه اندر يافته' آن را دريافتهائد 
كرد آورده شود فراهم آمده' آن مقدارى كران سنكك خواهد بود ) يعلى جز 
ابن لبشيت كه كفتيم اين سخن را در جكونكّى دريافتن <ق » زيرا كه جون بحال 
كسانى از بيشينيان ما كه خب رشان بما رسيده بود نكدريستيم آنائرا يكى از دو نفر 
يافتهم : يامردى كه هيج جيز ازحق را نيافته » و يا مردى كه جيز كمى دريافته است. 

وجون اين أكهى داد كفت : « يس واجب استكه حق از اين جهت 
آسان بودء واينهمان جهت اس كه خوى ماس تكه در باره” آن داستان زنيم 
باينكه كوئيم :. هيجكس يست كه در خانه را فراموشكند ) يعنى ه ركاه ثابت 
شدكه حق از يكس و آسان ‏ واز يكسودشواراست سواجب استكه ازاينجهت 


آسان باشد » وآن أنست كه در هر جنسى ازاجئناسموجودات حدر هائى دوست بمدر له 


١‏ - عبارت تازى مختل است و ظاهراً مقصود اينس تكه در زمان بيشين يكايكك 
ببشيئيان برخى هيج جيز از حق را د رنيافته و بعضى در زمائى دراز جيز كمى از آئرا 
دريافتهاند» و هر كاه بكريم كدآن اندازه از حق كه هريك از بيبشينيان دريافتهاند ناجيز 
يا اندك است » و همد آنجه آنان د ريافتهاند در زسانى طولانىفراهم شده » خواهيم كنت 
دريافتنآن دشواراست - درحالتىكه اكرئخست برآن مقدار ازحق كه تاكئون ييداشده 
واقف شويم مقداركران سنكىازحق در زمانىكوتاه برما روشن شده خواهد بود » و اين 


7 .سلل-7رط093ه .لمعقا طح( امتعق متلصيكة 8©).و-.ه7 903,6 .عتام؟2 .4 [قيك و 
باب الدار من الدار فى انها لا تخففى على احد م لا يخفى موضع باب 
الدار على احد” وهذه هى المعادف الاول التى لنا بالطبع فى كل 
جنس من اجناس” الموجودات 

1 ولا ذكر جهة السهولة اعاد ذ كر” جهة الصعوبة نون ويدل على 
صعوبته” انه” ل يمكن ان يدرك باسره ولا جزء عظيم منه يديد من 5 
اول الزمان الذى وصله خبره الى زمانه و كانه اشارة منه الى انه 
ادرك الح او” اعظمه” وان الذى ادرك منه من كان قبله بالاضافة 

6 إلى ما ادرك هو منه هو جزء قليل _* اما كل الى واما ا كثر المق 
والادلى ان يظن انه” ادرك الى كله اعنى نكل الى القدر الذى 
فى طبع الانسان ان يدر كه بما هو انسان 0 

.2 اذا كانت الفبيورة مق حودة قفني ايكون انا 
استصعب لا من جهة الامور باعيانها لا كن سيب استصعايها انما هو 
منا وذلك ان حال العقل فى النفس منا عند” ما هو فى الطبيعة فى 
غاية البيان دشبه حال عيون الخفاش عند ضياء الشمس يد واذا 
كانت صعوية ادراك الموجودات توجد من وجهين فخليق ان 5! 
تكون الصعوبة فى الاشياء التى فى الغاية من المق وهو البدأ 
الاول *والمبادى المفارقة البرية من الحيولى من قبلنا نحن لا من 
بببراحد 8 2 س [اثياء] [,4,ه ويبى 8 ” ح [من] 6,4,ون 8 #5 ل 02200 
: اعاد ذ كر 8 6 - ,تبره 8,4 : [ اجناس ] (ز) ,»© 5 ب [ من الدار ] © : [ على ] احد ز,ه 
فئار 8 : انه + ,زؤ,ه),4 "9 سس صعررى 8 : صعوبته +رز,4,ه !3 - [ عاد الى ذ كر ] [,4,© 
بيرطمه 8 وأعظمه (4) ,ئءل8 5 ب .هلد زو ملةهرة 8 : [أو] رت ف سل جرهرع إلى 8 قا 
ين (ه),زه/2 37 سب اما ... الحق .00؟ هتاغعنة 6 .اثله هر :101) 4 - رق ووز 30 سس حجودم م 
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,/ 

در خانه نسبت يخانه در اينكه اين جيزها بر هيج كس بوشيده نمى ماندك- همجحنا نكه 
در خانه برهيجكس يوشيده نيست . واينها دانستنيهاى نخستيناند كه بطبع براى 
ما در هر جنسى از جنسهاى موجودات حاصل است . 

وجون جهت أسانى راياد كرد جهت دشوارى رأ دوباره ياد كرد »يس 
كفت ٠‏ «(ورهلمونى 7 ى كند بدشوارى آن اينكه ممكن يست هم؛ آن دريافته 
شود - ونه ياره بزركى ازآن » مقصودشاينستكه ازآغاز روزكارىكه خبرآن 
بوى رسيدتازمان خودش » وكويا اينسخن اشاره است باينكه وى حق را دريافته »- 
يا بزركترين بخش حق را ء و اينكه آنجه بيشينيان وى دريافتهاند نسبت بانجهوى 
ازآن دريافته يار“ كمىاست»- يا همه“ حق" ‏ و يا بيشتر <ق » و بهتر اينست كه 
ترجبحداده شود كه وى همه" حق را دريافته است » مقصودم از همه* حق" آن 
اندازه أست كه طبيعى مردم است از آن روكه مردم اث كه آنرا درياية ١‏ 

سيس كفت : «وواهركاه دشوارى از دو سو باشد يس سزاوار است كه 
دشوارى نه ازجهت خودآن جيز ها بيدا شده باشد»- بلكه جزاين نيست كه سبب 
دشوارى در ماست » زيرا كه حال خرد در روان ما در برابر جيزى كه طبعاً 
در نهايت روشنى است ‏ همانند است بحال جشمان شب بره در برابر روشنى 
خورشيد ) مقصود شاينست كه هركاه در يافتن موجودات از دو رو دشواراست 
يس سزاوار است كه دشوارى در جيز هائى كه در نهايت حدق" هستئد و أن 


ميلع لعؤستين- و ميادى مفارقه* بىنياز ازهيولى مى بأشند درسوى م بأشد ) دك از 


منظور علم مابعدالطبيعه باشد . 


2/17 .(11-19,طة02.99) 2 ووجدعك]-.فللتصه دتلمعه متدوالتاتعموء؟ دساء16ل16ن1.و ‏ 8 
قلها فى انفسها وائما كان ذلك كذلك لانه لما كانت مفارقة كانت 
معقولة فى انفسها بالطبع ول تكن معقولة يتصييرن اياها معقولة لاما 
فى انفسها معقولة كحال الصور الميولانية على ما تبين فى كعاب 
النفس وذلك ان الصعوية فى هذه هى من قباها | كثر ما هى من 
5 قلنا 
ولا كانت حال العقل من المعقول حال المسى من المحسوس 1 
شمه قَوةَ العقل منا بالاضافة الى ادراك المعقولات البرية من ال مولى 
باعظم المحسوسات التى هى الشمس” الى اضعف الابصار وهو بصر 
الخفاش” لا كن ليس يدل هذا على امعناع“ تصور الامور المفارقة“ 
5 كامتناع النظر الى الشمس على الخفاش فانه لو كان ذلك كذلك 
لكانت الطبيعة قد فعلت باطلا بان صيرت ما هو فى نفسه معقول 
الطبع للغير ليس معقولا لثى٠‏ من الاشياء م لو صيرت الشمس 
ليست مدر كة لبصر من الابصار 
كال ار سطو 12 
15 "ومن العدل الا نقتصر على ان ذشكر الذين شار كناهم فى 
الآراء يأعيا :مم فقط دون ان نشكر من* كان له فى* ذلك ولو 
111 نان :01 “ماله إلره اننم عار 1ف سب ,#رهرا8 نزور 2/4 بالاضافة .40م *8 40 ب 
+2,4 ,0 :ناه له .[علينا] مرعلاله .لز رز © ب [ الامتناع ] 4 : على امتناع هر 48س بممووم 


ب ,ههم 11014 110 عهأنة 71هنان , ١‏ 16(:4له متوعون عااإعطوطا 8 .وعم 1١‏ 31 سس .2 .1 


1 فلس يجب علينا ان نشكر من قال قولا <ز لا' فقط .1/07 له .إندمك 8 .1/101 1/6) 7 


54 جزلا :0 16 1 


س ”: ولانها فى نفسها مهمو لة»ازائد ظاهراً ءوس 8: لعل ا لصحيح : «ياضعف الأبصار وهو 
يصر الخفاش الىاعظم المحسوسات التى هىالمشمس» . س ١7‏ كلمة : «للغير» زائد ظاهراً . 


م 

نزد خود آنان » و جزاين نيست كه اين جنين است» - زيرا كه آن مبادى جون 
مفارقاند خود بخود معقولاند » ومعقولى نيستندكه ما آنها را معقول كردهايم . 
زيرا كه آنها خود معقّولاند ' . همجون حال معقول بودن صورتهاى هيولانى 
جنانكه دركتاب نفس بيدا شده است» زيرا كه دشوارى ( تعمل ) در اين صورتها 
از جانب خودشان بيش از آنست كه نزد ماست . 

وجون<ال عقل نسبت بمعقول همانند حال حس" استنسبت بمحسوس »2- 
تشبيه كرد نيروىخرد مارا باضافه بدريافتن معقولانىكه از مايه ياك اند ببز ركترين 
محسوسهاكه خورشيد است دربرابرناتوان ترين بينائىوآن بينائى شب يره است": 
ولى اين دلالت نم ىكند براينكه دريافتن جيزهاى مفارق هم مانند نككريستن 
شببره بخورشيد ممتنع باشد » زيرا اكدّر اينجنين بود طبيعت كار ناجيز كرده 
باشد » جه جيزيرا كه طبعاً يبخودى خود معقول غير ” است جنا نكرده استكه 
معقول هيج جيز نباشد » جنانكه اكر خورشيد را جنانكندكه با هيج بينائى از 
بينائيها دريافته نشود . 

ارسطو كفت 

مقتضاى داد كرى اينست كه تنها بسياسكز ارى كسانىكه با خود آنها هم 
رأى بودهايم بسنده تكنيم بىاينكه شك ركزارى كنيم كسانى راكه دراينراى كرجه 

. ) زيرا كه آنها خود معقولند ( اين جمله ظاهراً زائد است‎ - ١ 

؟ - ظاهراً « بئاتوان ترين بينائى وآن بينائى شب بره است در برابر بزركترين 


م ظاهراً كلمةُ « غير » زائد است . 


فته است . 


(20 


0.2 


8 


(0) 


9 النأوع دمنوتاضه دون أمععلمط أمأة.ة : ,2,كالع ددم .د...15,ط »)(993‏ [لشللةة ذ+ 
عض الظ فاءهم قد اعانونا عض المعونة وذلك انهم تقدموا فراضوا 
عقولنا وخرجوها فان طهاوس“ لولم يكن لكنا' نعدم' كثيرا من 
تاليف اللحون ولو ل يكن حروسيس'لم يكن طياوس" وعلى هذا 
المثال يحرى الامر فيمن تكلم بالمق وذلك انا اخذنا سعض الاراء 
عن بعض من سلف وكان اخرون السبب فى كون هولاء 


الصر 


هذا الذى ذ كره هو واجب فى حقٌ المحدثين مع المتقدمين 
وذلك ان القدماء يتنزلون من المحدثين' منزلة الاباء من الابناء الا 
ان ولادة هولاء اشرف من ولادة الاياء لان الاياء ولدوا اجسامنا 


2 9 رطهاوس 1 وار  _ِ4‏ 1 من 1 0 : فى هرا 3 الطرووطص من 8 : من (8,4,)1 2 
*8 امه ع : لكنا 8 5 ح طيموثاوش (3]أرظ انه (صءء) *8 : وسحصعدم 207.(,4 جامتحعدمة 
كد , تجدددم 71 و برعدم *8 آم 8 : نعدم بأز,8 ؟ سب .رز بإز,© و 20 ا 2 : لقد كنا 
07 ؛ 55دهدددج (3) .1 4 زر فروس (0) ,8 (20 *8 : [ حروسس ]2 ,روس 728ل 
در[ ,([) ,8,6,0 5 -. عددومح أل ؟ « 162051115 » .ذه و« 5لاه 1116205 » [ ؛ أمروسس 
طموثاوش (0]) ,8 [وه *8 . طياوس 

24 : من المحدثين 82,64 1 ب .2 .0 


للذينة يمكدنا مشاركتهم فى الراى بل يجب علينا ايضا ان نشكر الذين قالوا قولا يبرا 1 
تزراة وذلك احم اعانونا بتقدمم* فى النحص قبنا فانه5 لو لم يكن طباوس لم يكن لنا 
معرفة ,تاليف م,,* اللحون ولو لم يكن افرونيس” لم يكن طباوس وبهذا النحو* تقول" على ن 
الذين قالوا فى الحق قولا جزئيا؟' لانا استفدنا من بعضهم اراء بسيرة وكان اخرون علة أكينونة 
هو لاء 


+ فانهى 1م[ ذ ع بس رمعم 7 : بتقدهمهر وول 4 > تزرا .!اآله 7/4 3 - هن ...للذين 7 7/6 92 سه 
4 5 - افررسس .م .5 7 7 - بتاليف كثير هن ووم و بتاليف .., ١3‏ و يتاليف (.00011 عم]ة) أب 6 
جزنيا 7 .#4أن »ا 10 - ,إزم] ررر.ى بقول 7 9 - الحو باو 


كم ولى بهرهاى داشتهاند ؛ يس آنان هم مارا اندكى كمكثكردهاند » زيرا كه 
اين كروه بيشى كر فتند» و خردهاى مارا رام كردند وازقوات بفعل آوردند ظ 
جه اكدر طيماوس تبود ما بسيارى از تاليفهاى آوازهاى خوش رأ نداشتيم » وار 
حروسيس نمى بود طيماوس لبود » و برهمين نشان مىرود داستان كسانى كه 
ببرامون حق سخن كفتهاند» جه ما برخى رأيها را از بعض بيشينيان كرفتيم» -و 
كسان ديكر سبب بيدايش ايئان بودهاند . 

ابن كد ياة كرد ولحت امك بور :مسد كاة .دو برا بيشدانة . 

زيرا كة: بيشينيان نسبت: تنوبيذا شدكان يحتزله وذران سعند در برابر 
فرزندان » جز اينكه ولادت اين روه از ولادت بدران بلند يايه ترست » زيرا 


بدران بيدايش تنهاى مارا سبب شدند . 


وآنكسانى هستندكه براى ما ممكن استكه با آنان دررأى انبازباشم » بلكه برما واجب 
است نيز كه ستايش كنيم كسائى راكه سذنى كم كفتهاند»_جهايئان بسبب بيشى كر فتنشان دردانشيزوهى 
بيش ازما ما رايارىكردهاند» جه اكرطيماوسنبود بتأليف بسيارى ازلحنها ثناسائى نداشتيم» واكر 
افرونيس نبود طيماوس نمىبود ؛ وهمجنينكوئيم دربارة كسانى كه سخنى جزئى بيرامون حق كفتهاند»- 
زيراكه ما در رايها ىكمى ازبرخى آنان بهره مند شدهايم »و كسان ديكرعلت بيدايش أينان بودهاند . 


5 


4/1],2] .فضقك اي جساعهكة هب رمتامهكماتطم “كعا ثعب امداق مهت وهلا .ط 10 
والعلماء ولدوا انفسنا فالشكر لهم اعظم من شكر الاياء والبر بهم 
اوجب والمحبة فيبم اشد والاقتداء بهم احىّ فبو يقول مو كدا لهذا 
الغرض انه ليس ينبغى ان نقتصر من شكر من سلفنا على شكر 
الذين علمونا اراء صادقة وهم الذين راينا مثل رايهم بل ومن نر 
رايه فان هولاء ايضا ما قالوا فى الفحص عن الاشياء خرجوا عقولنا 
وافادونا بذلك القوة على ادراك الحق واذا" كان هذا واجبا على م 
ارسطو مع قلة ما كان عند من تقدمه من معرفة الحق وعظم ما اى 
به من الم بعدهم وانفرد به حى اله الدق. كن عيدة الحمق فكم 
اضعاف ما وجب عليه من الشكر يحب على من جاء بعده من 
شكره ومعرفة حقه وشكره الخاض به اتا هو العناية باقاويلهه 
وشرحها وايضاحها لمميع الناس فان الشريعة الخاصة بالمكاء همى 
الفحص عن جيع الموجودات اذ كان الخالق لا يعبد يعبادة اشرف 
من معرفة مصنوعاته التى تودى الى معرفة ذاته سبحانه على المقيقة 
الذى هو اشرف الاعمال عنده واحظاها لديه جملنا الله وايا كم و 
استعمله مبده العادة الى فى اشرف العبادات واسدخدمه له 
الطاعة التي هى اجل الطاعات 

وما قاله فى هذا الفصل مفهوم بنفسه فان الصنائع العملية 4 
والعلمية ليس يقدر احد على استنباطها فى ١‏ كثر الامر واها تتم 
معاونة السالف” فيها الخالف فلولا السالف ل يكن الخالف 


اللف 25 : الالف *8 3 - ولذلك 2 : واذا 8*4 3ب 


٠ 
ودانشمندان ولادت روائهاى ما را » يسسياسكزارى اينان بز ركّترازسياسكزارى‎ 


سزاوارترست 5 


بيس او مى كويد در حالىكه اين هدف را استوار مى كنل اينكه شاسته 


نيست ازسياسكز ارى يبشينيان بشك ركزار ىكسانى كه بمارأيهاى راست آموختند 
بسندهكنيم » واينان] نانندكه بمانند رأىآنها كرويديم  »‏ بلكه متحي نين 
كه رأى اورا نيسنديدبم »- جه اين كروه نيز بآنجه در جستجوى جيزها كفتند 
خردهاى ما را از قوه بفعل آوردند» و دين سبب ثيروى دريافتنحق” يما دادند» 
و هركاه اين (سياس دارى) بر ارسطو واج بباشد .- با وجودكم بود حق شناسى 
كه بنرد يبشينيان او بود »- و بسيارى حق شناسىكه يس از آنها تنها او آورد :ا 
آنجا كه اوس ت آنكه حق” بنزدش سنده شك 2 يس جند دو جندان سياسكزارى 
كه براو واجب است سياسكزارى وشناخةن حق” او ب ركسانى كه يساز او 1 مدند 
واجب باشد » وسياسكزارى ويزه* اوجز اين نيست كه همان نيكك نكدريستن 
بسخنان او و بيدا و روش ن كردن آنها براى همه" مردم است » جه راه راست 
ويزه حكيمان همان بزوهش همه" موجودات استء زيرا كه آفريدكار يرستيده 
نمى شود بيرستشى كه برتر باشد از شناختن ساختههاى اوكه حقيقة ' بشناسائى ذات 
باكش مى كشد كه شري ترين و بهرهور ترينكارها نزد اوست » خغددا ما وشما 
را ازكسانى قراردهدكهآنائرا بكاراين برستشكه شريف :رين يرستشهاست واداشته 
و بجاكرى اين فرمانبرىكه بز ركترين طاعتهاست كماشته . 

و آنجه درين فصل كفته خود بفهم نزديكك است» جه هنرهاى علمى و 
عملى غالباً يكنفر نمىتواند آنها را برآورد » و جز اين نيست كه اين صنايع تمام 
مىشوند بكمكث كذشتكئان جانشينانشائرا » بس اكر بيشين نبود جانشين لبود . 


11 70602 0101116 011011211 .3 :3.1 لمن -.(0.99312,19-23) 3 ونانترع1 إطصارة 03 


13 قال ار سطو 


() 20 "ومن الصواب ان (سمى معرفة الْق من” الفلسفة الفاسفة" 
النظرية' لان غاية المعرفة النظرية الحق وغاية المعرفة العملية الفعل 
فان اصحاب الفعل” وان كانوا ينظرون فى حال الثىء الذى يفعلونه 

فيس بحثهم عن علة" لها فى نفسها: لا كن لاضافتها الى الثىء الذى 5 

يفعلوزه 


0 الصبر 

.هالا كان الغرض فى هذا العلم النظر فى الح المطلق استفتح 
الكلام فيه بتءريف الطريق الموصلة اليه ثم عرف مراتب اهل 
الحمق فى طلب المق وما يحب لبعضهم من شكر بعض والتعاون ه: 
على طلب الم ثم' اخذ يعرف هذا النحو من العلم اى نحو هو فقال'" 


سب ,208 عالدة 1(1 عألأله ازتمللن ,ا #تتعلنع وتمرءن العام[ (آ .وتهترة 1 1 ا .3 .'1' 
و*8,3 1/6 4 ح المعرفة .8,1 : الفلسفة :ط, (8,4,)4 3 - من (لإ,ج.3] 071:0 طم *0,*نإ,8 114 8 
7 ص/ “8 "9 سب ذان أصحاب القمل .67 (:8,1 :دودمم 4ره 5 ب النظربة (لإ,م,3] :701) طم “م 
:هدم زرعن علة لها مءه]) © ؛ [علته] © : .14 “8 : علة ( لإءوءق :707 ) كل *م, *ف]ا,(. 72018 
فى نفبا رطم اخ 1011) 1 خم, “,8,0 116 7 سس جوم 

124011 : م 41و70 1 ع .0.3 


(5) ولعم ما بمت؛ القلقة علم الحق لان غاية العلم : .7لا 6 .نم4 8 .1847م 30م 7 1 
اصابه المق وغابة الفضلة العمل بالحق فان أردنا ان نصف غرضة راى الستمطفين* افعال 
الفلسفة لم يكن غرضهم لنفس الغعل ولا المداومة على الفعل سرمديا بل غرضهم ان يفعلواة لعلة 3 
أخرى مضافة زمانية 
المسكمطئين + 4 - غرض 7 3 - ( النمل 705 ) الأفضل ؟؟ 4/[] ؟ - سمبت 7105 , سمت 7 17/46 

ينعلوا ٠١‏ 7/4 5 - 7 ووم : (” المستعصفين أمن) 


1١١ 


ارسطو كفت 

راست اينستكه از ( مباحث ) فلسفه حق" شناسى فلسفه“ نظرى ناميده 

شود » زيرا هدف شناخت نظرى دق است » - وغايت شناخت عملى كردار » 

جددانشمندا نىكه بكننش نيكك مى نكر ند كرجه بحال نجهم ىكنند نظرمى افكنند  »‏ 

ليكن درجرائى خود آن حا لكاوش نمى كنند » بلكه جونآن حال حال جيزيست 
كه بجا مى آورند در آن بحث مى كنند . 

جون هدف اين دانش بانديشه كرستن 1-6 مطلق است - سحن أغاز 

كرد در آن بشناساندن راهىكه بحق مى رساند » سيس بايههاى اهل <ق را 

در جستجوى دق - وآنجه واجب است از سياسكز ارى برخيشان مر برخى را - و 

يارىكردن همديكدر در يزوهشحق" شناسانيد » يس ازا نآغازكردكه اين بخة 


ل 


از دانش را بشناساندكه آن كدام بخش است » بس كفت : 


وجه نيكوناءيده شده است فلسفه بدانش حق»2- زيرا غايتدانش رسيدن بحقاست 2 وغايت 
فزونى كاربستن حق اث ؛ يس اكأريخواهيمهدف راى كسانى راكه كارهاىفاسفه را خواستارند نشان 
دهيم هدفشان خودكارنباشد» ونه مداومت برفمل درهمة روزكارك بلكه خواستةٌ آنان اينسثكه فمل 


كنند براى علت ديكرى كه مضاف وزمانى است . 


نل .زلق-لك طقوفسو) 4مجمو - مسمكء أقه دنطاجة1,ء-.م0993,19-20.اصدتا.م 12 
من اى جنس هو ندل ومن الصواب ان تسمى” معرفة الحق من م 
الفاسفة المعرفة النظرية بريد انه لما كانت العلوم المنسوية الى الفلسفة 
علمين احدها غايته العلم فقط والآخر غايتة' العمل و كان هذا العلم 
هو اعلى العلوم الى يقصد بها معرفة الم قل ومن الصواب ان اسمى" 
المعرفة الماصلة فى هذا العلم علا نظريا لان العلم العملى وان كان 
إستعمل القياس ويبحث عن الاسباب فلس يستاهل ان إسمى 
علما نظريا لانه انما يفحص عن اسباب الاشياء وحدودها ليفعلوها لا 
ليعلموها” فقط كالما فى العلوم النظرية 
وما كاله فى هذا الفصل مفهوم بنفسه 6 


0 قال ار سطوط الس 14 


"ولسنا عرف المق دون ان نعرف علته وكل واحد من إح) 
الاواثل فهو خاصة علة لما عليه سار الاشياء من الامور' التى هى 


النلذه النظرية ‏ ؛ [معرفة نظرية] 4,4 : المعرقة النظرية 8 3 - تسمى 4,1,1 و سمى 8 8 ل 
[ نمى ] 4 : تسمى 2,0 تس به ل 4ره ),8 : جا وول 5 ب .ارزه 2,6 : غابته رول 4 سل 
لمملرها !8 : 57255555 © رد« أهقكة كلا » كر ليملموها /ررصءء) *8 7 

و3 #تقللة قنتعت «باافاهطا 18 .وتمرة سلس .كع .أور [ 1 ] 8 .عمة: .2ح ."1 
الامر ,4 : الامور اررق 1س .هلم 1720 131 عأواره 1461و 


بيئا' نعرف الحق من غس علة لان كل اول هو : (.«اكتسةء له .“عطلده لآ .مبمبج هذخ 07١‏ (ط.ه) 
2 علة للاثياء الاخيرة ,,ءة مثل ان نقول3 ان انار حارة وهى عة حرارة غيرها من الاشاء 


مسنم عشا.ال 8 , مثل إن نتول وولة 3 > ل.أاأم 392) .اناددر لا - ولنا ووم . ,ما 17 
اأسائاع لعا تل امع 0١‏ آة .|1 39 منلعمد مز - .13 .!2) - (مثال ذلك ان نتول ارء! انوع 
إعلة للاشياء الأخيرة وطعمن 3 (9 .«11) ,ه07 


1١١ 


آن ازجه جنس است » يس كفت : و درست اينست كه حق شئاسىٍ 
فلسفه معرفت نظرى ناميده شود ) يعنى ١‏ جون دانشهائى كه بفلسفه نسبت دارند 
دو علم اند . 

يكى ازآن دو فرجام آن دانش است و بس . 


و ديكرى هدف آن كر داراست» و ايندانش بالاترين دانشهائيست كه 


هدف آنها شناختن حق' است » كفت : ٠‏ راست اينس تكه شناسائى كه دراين علم 
بيدا مىشود دانش نظرىخوانده شود » زيرا كه دانش عملى كرجه قياس بكارمى برد 
وازاسباب كفتكو مى كند شايسته نيس تكه دانش نظرى ناميده شود» زيرا كهآن 
( علم عملى ) از اسباب و حدود جيزها تنها براىاينكاوش مى كند نا آنها را بجا 
آورندء نه ا آنها را تنها بياموزند؛- همجونحالدر دانشهاى نظرى» وآنجهدرين 
فصل كفت خود باندريافتن نزديكك است . 
ارسطو كفت 

ما حق را نمىشناسيم مكدر اينكه عت آثرا بدانيم » وهريكك از آنها كه 

در جيزى اول اند در برابر آنجه در جيزهاى ديكئر يافته مىشود كه با او اسم و 


معنى سازوار و موافقاند 500 او علت ويزه” آنهاست 5 


١‏ ل نفسير اين جحله كرجه با ظاهر همين جمله سازكا رترست» ولىاز ظا هرجمله 
بعد كه كويد « زيرا كه غايت دانش نظرى حق است » واز ترجمة اسطاث در باورقى 
صفحة بيشين »2 و از تفسير يحيى بن عدى (نكاه كنيد بصفحةٌ ؛ ؟ و !أن ) بدست مىآيد 
كه مراد ارسطو اينست كه معرفت نظرى حقشناسى ناميده شود 2- نه اينكه حق شناسى 
معرفت نظرى ناميده شود . ولى استدلال و بيان ابن رشد درست ومتقن است واو سخن 


را خوب تأويل كرده أست . 


ومابى علت حق را نمىشناسيم زيراكه هرئخستينى اوعلت جيزهاى سيسين است . . جنانكه 
كوئيم آتشكرم است وآن علت كرمى جيزهاى جزخوداست . 


83 «...5)24.هط- .د23 رط0993.م8. 4:3. زلدون .د ..6(903.,206...:)0(28...:)6(30)» لق24 ذه 
(©) معفقة بالاسم والمعنى مثال ذلك النار فى غاية المرارة فيجب من 
ذلك ان يكون اولى الاشياء بالمق الغىء الذى هو علة لقيقة 
() الاشساء الى دعده ولذلك قد يجب ضرورة أن لتكوق مبادى 
الاشياء ل دائاً هى دائًا' فى الذاية من المق وذلك اما ليست 
اغا هى حقيقة' فى وقت دون وقت ولا يوجد لما علة فى انها حق' 5 
5 لمك هى العلة فى ذلك لسائر الاشياء فيجب من ذلك ان 04 
كل واحد من الاشياء حاله فى الوجود حاله فى الْحقّ 


١ 0.4‏ للفسم 


ه طلا بين ان هذا العلم هو من جنس علوم الحق وانه جزء من 
الفلسفة النظرية يريد ان يبين مرتبته فى المق من العلوم النظرية ٠١‏ 
نتال ولسنا نعرف الْق دون ان نعرف علعه بيد ولما كان من المعلوم 
عندن انا اما نعرف الثىء المعرفة اللقيقية اذا عرفناه بعلته على ما 
٠‏ قيل فى كتاب البرهان ولما وضع هذه المقدمة اضاف اليها مقدمة 
تأنبة نتن وكل واحد من الاوائل فهو خاصة علة لما عليه سائر الاشياء 


(3], )4 ' حقيقة رآ 8,4 4 ب .زززه بز “نل 8,4,4 : هى داعا ارق( 3 ح أن 6ذى 4,هر8 1/4 ؟ 
[حق بانما حق] 7[ : حق مار ,8,4,4 ؟ ب لامك “نا,4] : لها عار ,8,4 5 ع حققية 


(.) أعلوم ان الحق الاول ءلة لحقيقة الاشياء الاخيرة فباضطرار ان تكون اول علة الأكوان 7 
واجبة حقا ابدا ولا تكون عرة واجبة ومرة غير واحبة والا يكون ثى اخر ءلة ككينوتها 
(6) بل أن تكون هى علة لغيرها من الاشياء فواحب أن حقيقة* كل واحد من الاشياء مثل 3 


أيسيته5 
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١ 
١ مثال اين آتش است كه در نهايت كرمى است ءيس از اينجا لازم آيد‎ 
آنكه علت حقيقت جيزهائيستكه بس اويند از آن اشياء بحق" بودن سزاوارتر‎ 
ياشد » و بهمين سبب بضرورت واجب است كه مبادى جيزهائى كه ظميشه‎ 
موجوداند بيوسته در غايت حق باشد » زيرا جنين نيس تكه ايتكونه جيزها‎ 
4 هنكّامى حقيقت باشند و هنكامى لهب وعدتى براى حق بودنشان دافته نشود‎ 


بلكه اينها براى جيزهاى ديكر عت حواند » . يس لازم آيد كه هريك از 


حجيزها حال أو در هدتى همحون حال او باشد در 1-6 ' 


تفسير 
جون بيدا كردكه اين دانش از جنس دانشهاى حق و يارهاى از فلسفة 
نظرى است مىخواهد بايه* آنرا در حق” نسبت بدانشهاى نظرى روش نكند » 


«وماحق را نمىشناسيم يبش ازآنكه علّت آثرا بدانيم » مقصودش 


اينستكه جوننزد ما دانسته اس تكه ما جز اين نيست كه هنكامى بشناسائى حقيقى 


جيز را مى شناسيم كه جنانكه در كتاب برها نكفته آمده استاز راه علتش آنرا 
بشناسيم » وجون اين مقدمه را كز ارد مقدمن* دومى برآن افزود وكفت : 


« و هريكك از اوائل يس او بويذه عدّت آن امر است كه جيزهاى ديكر 


١ح‏ سحة يحيى بن عدى جنين است « سثال اين آنست اكه اشن در نهايت 
اكرهو اسك و اين نراف آنييت كد آكمن علت ار جيزهاى كرم دناست لسن ا زنها 
لازم آيد الخ وصحيح همين است ظاهراً و ترجمةاسطاث هم كواه صحت اين نسخداست. 


يس دانسته است كه حقاول علت حقيقت (شدن) جييزهاى سيسيناست» يس بناجار نخستين 
علت هستيها حقاً ه.يشه واجب باشد » ونباشدكه يكبار واجب بود وبار ديكرنا واجب » وكرنه جر 
ديكرعلت هستى اوبود »2 بلكه اوعلت جيزهاى ديكراست 2 يس واجب استكه حقيقت هريكك از 
جيزها مانند هستى اوباشد . 


1/4 /] .« 993,26-27 » "اممو تامع .> 14 
من الامور التى' هى متفقة الاسم والمعنى مثال ذلك ان النار فى 
غاية المرارة ميد وما كان ايضا مع هذا من المعروف بنفسه ان كل 
واحد من الاوائل فى جنس جنس فهو خاصة علة لما بوصف به سائر 
الاشياء الداخلة فى ذلك الجنس هن الوجود' من الاوصاف التى 
تحفق فيها تلك الاشياء فى الاسم والحد اذ كانت الاوائل فى جنس 
جنس هى العلة فى وجودها وفى وجود كل ما توصف” به؛' من جهة 
ما هى فى ذلك المنس فظاهر ان الاول فى كل جنس هو اولى يأسم 
القجونة وحده من الاشياء التى هو علة لما فى ذلك المنس ويجميع' 
حدود المعانى والاشياء التى توجد لجميع ما فى ذلك الس من جهة 
دما هى فى ذلك المنس مثال ذلك ان النار لما كانت ههى” العلة فى 
الاشياء المارة كانت اولى بأسم الحرارة ومعناها من جميع الاشياء 
المارة 
ولا صحت له هذه النتيجة التى انتجها على جهمة القياس ه 
الشرطى المولف مقدمة' من اكثر من مقدمة واحدة اتا بالثىء" 
5 الذى قصد بيانه ين فيجب من ذلك ان يكون اولى الاشياء بالمق 
الثىء الذى هو علة لمقيقة الاشياء التى دعده بيد واذا تبين ان العلة 
فى كل جنس جنس من الموجودات هى اولى بالوجود" والمقيقة من 
الاشياء التى هى علة لها فى ذلك الجنس فبين انه ان كان هاهنا علة 
: من الوجود ©,8 * س (...مر...*8) والامر الذى 8',2 : الامور التق 828,2 1 ل .4 .0 
5 :01 6,ا8 : مه ((),*8 4 س [يوصف] 4,4 : .01ف.ط.؟ 8 و توصف (نآ()روول2 3 - .بره باز,4 
؛* ولجسيم ”8 : ويجميم (2 :2 61 8) ,رولا © س وحده 8,6 : وحد؟ بأر ,م270 5 ب وه 24 


01 : بالثي 2,6,4 " س .يروم 8,24 : [ مقدمه ]86 ب .0141 8,4 : [ هى ] 2 7 - ووذ 0 
[ بالموجود ] © : بالوجود ,هرق *؛ س بالقياس 


1١ 

اسماً و معنى با او در آن امر متدّفقاند » 
داستان اين انست كه اتش درنهايت كرمى است » مقصود اينست كه 
جون يا وجود اين نيز نخود معروف است كه هريكث از اوائل در جنس جنس 
يس آن بويثه علّت آن جيز ست كه ديكر جيزها كه دران جنس از هستى 
داخلاند بدان وصف مىشوند  »‏ كه آن نشانها صفتهائى هستند كه آن جيزها 
در آن وصفها در نام وحد سازوارند ١‏ : زيرا كه اوائل در جنس جنس همانها 
علت اند در هستى أن اوصاف : ودرهستى هرجه بآن وصف مىشود ‏ ازانروكه 
داخل أن جنس هستند » يس ييداست كه اول در هرجنسى از جيزهائى كه او 
درآن جنس عت آنهاست بينام وحد هستى اولىاست »؛ و هم او اولىا است بهمه” 
حدهاى معنيها و جيزهائى كه در همه آنجه درين جنس داخل است از اتروكه 


درين جنس اند يافته مىشود : 

داستان اين آنست كهآ تش جون عللت جيز هاى كرم است از همهجيزهاى 
كرم بنام و معنى كرمى سزاوار رست ' 

و جون اين نتيجه اوكدآنرا برجهت قياس شرطى كه مقدم آن از بيشاز 
بكك مقدمه فراهم شده بود بدست آأورد درست بود » آن جيز كه بيدأ كردت 
آنرا هنك كرده بود آورد ‏ وكفت : 

( يس ازين بيان واجب ١‏ يدآنكه علدت حقيقت شدن جيز هائيستكه يس 
اويند از آن جيزها بحق بودن اولىئ باشد ) يعنق هر كاه بيدا شدكه علت در هر 
جنس از موجودات از جيزهائى كه اودرآن جئس علت ا تياست بهستى و 


بحقيقت بودن اولى است : بس روشن شدكه اكر اينجا 


. متفقلك‎ - ١ 


15 30-31ط993 » اي .و عه 28-30,ط993 » عسانمءتامءع .ق ‏ لقا( نع 
اولى لمميع الموجودات على ما تبين فى العلم الطبيعى فان تلك العلة 
هى اولى بالق وبالوجود من جميع الموجودات وذلك ان الوجود 
والحق انما استفادته جميع الموجودات من هذه العلة فهو الموجود 
بذاته فقط والحق بذاته وجميع الموجودات اما ههى موجودات 
وحى بوجوده وحمه 

4 تقل ولذلك يحي" فرووة أن :تكون: نادي الأسناء 
الموجودة دامًا ههى دائا” فى الغاية من الم وذلك انها لمست اما 
هى حقيقة" فى وقت دون وقت ولا يوجد لما" علة فى انها حق 
لكن هى العلة فى ذلك لسار الاشياء يبد ولهذا الذى قلناه يحب ان 
تكون مبادى الاشياء التى وجودها دائًا هى فى الذاية من الوجود 0: 
وايلق موجودة دائًا وذلك ان هذه الموجودات لا / تكن ف 
وقت دون وقت بل كانت فى جميع الاوقات لم تكن اسبابها عللا 
ها فى وقت دون وقت فتحتاح" كوا أساناء الى اجات اكز 
وهذا يشير به الى حال مبادى الاجرام السماوية مع الأجرام السماوية 
واما اراد ان يعرف ,بذا شرف” المق الذى تنظر فيه هذه الصناعة 15 

. العامة وهى الناظرة في المبادى القصوى 

هو رقن فيجب من ذلك ان يكون كل شىء حاله فى الوجود 
حاله فى الم يدق انه ما كان اتم وجودا كان فى كونه حقا انم 


5 


ّ حنيتة 7 3 سب ,ننه بزر*8,0,15 : هى دأنما ,0,7,8 2 قد يجب 7: يجب 8,6,4 11ب 
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[أشرف ]هم 
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جنانكه در دانش طبيعى بيدا شده است براى همه موجودات علتى نخستين ياشدع 
همانا آن علّت از همه موجودات سزاوار ترست باينكه حق " و هست باشد ؛ 
زيرا كه همه' موجودات هستى و حق را ازاين علت كرفتهاند » يس تنها اوست 
كه يخود هست » و بخودى ود حىّ است » وهم“ موجودات جزاين نيست كه 
سبب هستى و حق بودن أو هستند  »‏ و حقاند . 

سيبس كفت : « و بهمينسبب بضرورت شايسته است كه سراغاز جيز هائى 
كه هميشه موجوداند همواره در غايت حق ياشد  »‏ زيرا جنين نيست كه آنها 
هنكامى حق" باشند و هنكامى نه و علتى براى حق" بودنشان يافته نشود ٠‏ بلكه 
اينان علت حق بودن جيزهاى ديكرند ) . يعنى : و براىهمين كه كُفتيم واجب 
است كه مبادى جيزهائى كه هستى آنها كشك است در غايت هستى وحق” 
ييبوسته هسث باشنزد . 

بيانش اينست كه : جون اين موجودات جنين نيس تكه رو زكارى باشند 
و روزكارى اشئل ‏ يلكه هميشه هستند) بس جنين نيست كه اسياب انها هنكامى 
علت انها باشند » وهنكّامى نه  »‏ ثا دراسباب بود نشان باسباب ديكر نيا زمنك 
شوند » و اين سكن اشاره اسث بمبادى اجرام أسمانى با اجرام ا سمانى » وجز 
ابن نيست كه همىخواهد بدين كفتار شرف حقنّى را كه اين صناعت عام درآن 
مى نكدرد در حالتىكه بمبادى بالاتر نيكث نكّرنده است يشناسائد : 

قبس كك ويس لازم ايدكه هرجيز حال او در هستى همجون حال 


او باشد در حق » يعنى آنكه هستى او تمامتر باشد حق بودنش هم تمامتر 


خواهد بود. 


|41 .«:...5,ه994 () :...ة.ه994(ه) : ترو994 (ه) » : (1-11,ه994 .م0) 5 دناتجع 17 16 


قال ار مسطو 1.5 


ومن البين ان للاشياء ابتداء وان علل الاشياء الموجودة (ه) 
ليست بلا نهاية لا من طريق الاستقامة ولا من طريق النوع -ه) 
اق تكوق انراع للفلل ١‏ كت سق :إن تنك الى عن درابد "ذلك انه 
:لا يمكن من طريق الحيولى ان يكون” ثىء من ثىء الى ما لا 
نهاية فيكون مثلا اللحم من الارض والارض من الماء والما* من 
الهواء والمواء من النار وعر ذلك الى غير نهاية فلا يتقف عند ثىء 
ولا يمكن ايضا من طريق ما منه انتداء المركة فيكون مثلا (ه 
الأنسان يتحرك من المواء والمواء يتحرك من الشوس والشمس 
0 تتحرك من الذلبة' العداوية ولا يكون لذلك نباية وعلى هذا المثال ١‏ 
يجخرى فيا بسببه يكون الثىء فانه لا يمكن" فى هذا الطريق ايضا 


سل .2 4 11 فلأل 1جهلاق , 3١‏ 4تزة |21 وذك*زنن “نلعن را 5 .ع تقجرز ا ل ,1.5 
من ,2,4,4 فس ان يكون ( وزرمء3ق 760 ) تأ*و, “8,3 ه11 5 - .و .ام |[ 1 ] 8 .عمد ة 
82 ؟ س .4و1 89 : (2316 11167 ال ص #زرئاء) الخلية "8 35 ب .( /زرج,3] «د”/ : ألماء والماء 


) قند' استبان ان ثيدا اولا ولس عال الاكوان دلا غناية : (ل.7 1/6 17 .7700# :37) وو 
لا بالعنصر* ولا بالصورة فانه لا يمكن أن يُكون شىء من شىء بلا نجاية كما لا يكون عنصر . رع 
من عنصر بلا نحاية مثل ماءة من ارض وارض من هواء وهواء من نار امم لا يتناهى وايضا لا رد) 
يمكن ان بكرن ثىء من حبك أتداء الخر كة :يلا خاية كبتل اتداء. حر كمه الانسان «نق 

م الهواء والمواء من الشمس والشمس ١ن‏ الاثير والاثيرة من الغلبة وان يكون هذا الى ما لا 
اية» له وكذلك لا يمكن ان يكون بلا هاية الثى. الذى .ن اجلك يُكون ما يُكون () 
07 مز 5 ع ابقد..ءركة 7 , ابتداء حركة ولخ ه ح ما نا 3 ل بالعتوس بدى]] 3 - كتد 0٠‏ هج[ ! 


5 له .01م مخ[ 5 ح نهاية انك ن// 5 - هن الاثير رالاثير 


قوله فى السطرالاول منالذيل « اولا » كذا» ‏ والظاهر م اول » . 


فل 


روشن استكه جيزها را آغازيست» واينكه علّت جيز هائى كه هستند 


بى كران نيست » - نه ازراه استقامت ‏ ونه از راه نوع » يعنى انواع علتها 


يذ عقارق بافيد تا نايت نيزا :» 


ازراه مايه ممكن نيست جيزى از جيزى يديد آيد تا بينهايت » يبس 
مثلا كوشت أززمين بوجود ايدو زميناز اب 3 وآب ازهوا ‏ وهوا ازانش 5 
وبرود بى يايان ؛- و برد طيج جيز تاستل 5 
بجنبا. ؛ وهوا از خورشيد » و خ+ورشيد از غلبه“ عداويه ؛ وآنرا يايانى نباشد . 


واين حكم بهمين كونه مى رود در آ نجه بسبب أو جيزهست مى شود» جه 


درين رآأه هم ممكن يست : 


يس آشكارشداينكه جيزى نسخستين است » وعلتهاى هستيها إى يايان لسك )ات له بأخشيج )- ونه 
بصورت » جه ممكن نيستكه جيزى ازجيزى باشد بويايان جنانكه عنصرى ازعنصرى بيدا نشود 
ناجز انجام ؛- مالند آب از زهين وزمينازهوا وهوا ان تن سيسن بيايان ترسد, ونيز ممكن دست كه 
جيزى از آنجاكه آغازجنيش است بى يايان بود همجون آغازجنيش مردم ازهوا وهوا ازخورشيد و 
خورشيد ازسبهر وسيهرازغابه واين تابى ثهايت باشد . وهمجنين ممكن نيس تكه جيزى كه از بهر أو 


جيز بوجود مىآيد بوبايان باشد . 


7 مه . ١‏ . 
درهتن ظاهرا رراولا ( غاط ودرسث رراأول ذ( أست 5 


7 .«3ية904 معن دععم او !اه ناهد : مدني عألمقها مملارع : 5كدرو0 [كصةة نع 
ان يجرى الامر الى ما لا<باية فيكون مثلا المثبى لسبب الصحة 
والفبعة لني الجذافة والسناةة الس قن » اله عبر ضرق 
فى' ذلك دائمًا بلا نهاية و كذلك يحرى الامر فيا هو" الثىء 
ى الذات 3 


ه20 قوله فى هذا الفصل بين بنفسه وهو انه لا يمكن ان يلفى 
اا 
للاشياء التى هاهنا سب مادى ويكون للادة مادة ويمر ذلك الى 
غير نباية 'مثل ان يكون اللحم من الارض والارض من الاء والماء 
ط من شىء اخر وير ذلك الى غير نباية" ولا سبب محرك ايضا كذلك ١0‏ 
اى' يكون للاشياء التى هاهنا محرك وللمحرك تحرك ويمر ذلك الى 
غير نهاية" مثل ان يكون الماء يتحرك عن المواء والمواء عن المرم 
السهاوى والجرم الماوى عن الغلبة العداوية م يقوله ابن دقلس 
6 والغلية عن تىء اخن وغر ذلك الى غير باية ره قرد لا من طريق 
لز 4رهر8 :1101 أن كذلك نكون هد, الثى سسبى .000 .انه 8 7 س بكرن 81 : مكن 
6 " ساق ذلك داما .بريه 4 و .]4 *8 : فى 4ر8 * > [ الامر ]| .000 (6,لا 101 4 ؟ ب 
فها هو (3 1101) /ز.5,0 ,0100 
مثل ان ... غر هاية .(»ر "20 18 .بريه 4 5 سب ,تررم 2 : الاربعة جأر8,6 ١‏ سد .5 ,6 0 ١‏ 
و (ولاسب رك © 706ة) 19-36 مانءاضضية *ه .وت هنارعي 36 .07 ط) .دنه © ١‏ ل(.««مدا) 
عل أ عد ونم م :اي 8,0 فسا ,ع ,نل تس يمر وتاء6م 65 ( ١ارنوط‏ ) 61١‏ 1 
كتولنا ان الصحة سب المى والسعادة سيب الصحة وعلة السمادةة شثى. اخر وكذلك تقول 1 
ايا فى الذى يدل على ما كينونة الثىء 1 


العادة ومم ,.0م 6 
2 1 .أو انط ه1-ام ل 'هط قص متكرة7 لهاع ناه : لطءءم) 17 ,رك هار 


/ا١‏ 
كه جيز 8 ناجز انجام' برودة بس مثا رأه رفتن از:ندرستى بوجودايد. 
و تندرستى از نيك بختى - و نيكك بختى از جيز ديكر جزان: واينجرائى درآن 


برود بيوسته لىيايان . 


يكى از اسباب جهار كانه يافته شود كه درجنس ود برود تابينهايت» يعنى براى 


جيز هائى كه اينجاهسةند يافته نمىشود سببى ماذى درحالتى كه آن مايه را مايهداى 
باشد »و اينامر برود بىبايان ؛ جنانكه كوشت از زمين بوجودآيد ‏ وزمينازاب ‏ 
واب ازجيز ديكّرء واين رشته برود تابينهايت. 

اينجاهستند جنا نلدواى باشك ‏ وبراى جنباننده جنبانئدهاى 8 واين (تسلسل) برود 
تابينهايت 1 بدينكوته كه آب ازهوا جنيك -وهوا ازجرم آسمانى ‏ وجرم آسمانى 01 
غلبه“عداويه». جنا نكه ابن دقليس كويد وغليهازجيز ديكر» ‏ واين برودتايىيايان. 


واما كفت“ اود نهازراه 


-١‏ بىيايان 


مائغد سكن ماكه تندرستى سبب راه رفئناست ونيك بختى سبب 3ندرستى »وعلت نيكك بختى 
جيزى ديكراست » وهمجنين كوم دربارة آنكه بر كينونت جيزدلالتكند , 


/1 6 ٠«...912,13؟‏ (ه) :...11,ة994 (ه)» : ر19 994,11 .ع« و) 6 كتاكنع ]1 18 
الاستقامة ولا من طريق النوع نُتمييد بالاستقامة ان تكون العلل 
موجودة مدا كانها على خط مستقيم ويريد بطريق النوع ان تكون 
العلل واحدا بعد آخر لا معاً على سبيل الاشياء المنسوبة الى النوع 
الواحد اعنى ان يوجد منها واحد بعد اخر" وجملة بعد جملة على ان 

5 المتاخر اذا وجد فسد المتقدم ويجتمل ان يريد بالاستقامة ما كان 
منها من نوع واحد مثل كون الاذسان عن انسان وبطريق النوع ما 
كان مذها من انواع مختلقة داخلة نحت جاس واعنسكل أن ليكون 
النار من المواء والمواء من الماء والماء من الارض فان هذه كلها 
هى علل متفقة بالمنى وهو كونبا مادية ومختلفة بالصورة 


0 قال ارسطاطالس 1.6 


'وذلك ان الاشياء المتوسطة وهى الاشياء التى فيها' متقدم (ه) 
ومتاخر يجب ضرودة ان يكون المتقدم هو العلة ل" بعده فانا اذا ره) 
سئلنا اى علة الثلثة“' قلنا الاول وذلك ان الاخير لس هو علتها من 
قبل انه ليس علة ولا' لواحد منها و كذلك ايضا المدوسط ليس هو 


لا معا...بعد آخر .)2م هرم 16 .زنه هر 01 ]) 3 سب 

حب . جلا 11116 111 20106 0114711 ,57 0[|676 مأوجدن «باعطوط 18 .11012 1 ل .1'.6' 
“رار ره كس فيا *8 : لما لاررهر8 3 ب الى فيا ل( ورثل*و, )ررق نمه ) لاألشكع,*ة 14[ * 
واو .12 *3 : .بره بار4 : ولا ه, "8 5 ل رما الملة هن... 0١‏ : أى علة الدلثه 


! فان فى الاثياء الى هى اوساط ولا اول واخر :(.ذةك 61 سعلامة ,.لعامل 7 .ددم ١٠ل) ٠‏ (2) 
2 باضطرار؛ يكون الاول علة لاوساط لانا أن اردنا ان تقول ما المعلة من هذه الثلثة الاشياء (5) 


( للارساط .نم/) لارساط » 1]) :2 - باضطرار ٠‏ 4غ[ ١‏ 


1 


استقامت ونه از رأه نوع ». 
مقصودشس از استقامت اينست كه اينست كه علتها اهل هست ٠‏ باشندكه كويا خطى 


راست هسمدل , 


سرش ازراه مع يناك عله ام ار 


ص لا ل سس 
لع و د هركاه سيسين يافته 
شل بيشين تباه شود. 


و شايد 4 راد از استقامت علتهائى باشندكه از | زيكك او العفانه بيدايش 


مردم از مردهمى . 
و مراد از بطريق نوع آن علتها باشندكه انواع كوناكوناند كه بريريكك 
جنس در آيند؛ مانند اينكه آتشازهوا بيدا شود و هوا ازآب ‏ وآب از زمين» 
جه اينها همه علتهائى هستندكه درجنس باهم سازوارند' وآن اينس تكه مادىاند 
وبصورت «<<تلف . 
ارسطوكفت 


بيان سحن دنست كه جيزهاى ميانكين وآن جرهاى. هسيوك كه بِيششين 


و لمم ذا توم از روىنياز واجب استكها نكه ببشين است علتآنها باشد كه 


يس أويند . 


جه اكرازما بير سكل كه كدام يكك عل اين هر 4 تاست؟ كوئيم نخستين ) 
جه بسين علست ]لها نيست »© براى اينكه اوعدت نيست وعلدت هيجيكثاز انها 
ون يز ميانكين هم هم علّت انها نسدث ٠.‏ 


١‏ - يعنى هوه جسم انك 
بسن همانا درجيزهائىكه ميانكيناند وآنها را نخستين ويسينى است بناجارنخستين علت 
ميانجيها باشد » زيراكه اكر بخواهيم بكدوئيمكه ازاين سه جيزعلت كدام است . 


9 .«11-13,ه991) ,اميق : 6.تصووع سره...18رة )...2,16 رة)؟...13, 9912 له إة + 
() علتها من قبل انه انما هو علة لواحد فقط ولا فرق بين ان يكون 
متوسط واحد وبين اف تكوف التوسفاك ا كثر من واحد ويين ان 
() تكون معناهية وبين ان تكون غير معناهية واجزاء الاشياء غير 
المدناهية التى تحتوىئ' على هذه المهة وبالجملة اجزاء غير المتناهى 
كلها متوسطة: على مثال"”واحد الى هذا الوقت فيجب ان لم يكن 5 
شىء من الاشياء اولا الا" يكون بالجملة" علة اصلا 


في 


66 َ الفر 


لا ذكر انه ليس يمكن ان توجد علل غير متناهية لا فى 
الاسباب الفاعلة ولا فى المحر كة ولا فى المادة' ولا فى الغاية' ولا فى 
التى على طريق الصورة اخذ دبرهن على ذلك فى الاسباب المحر كة 10 
نال وذلك ان الأشساء المتوسطة وهى” الاشساء الى فيها متقدم 
ومتاخر يحب ضرورة ان يكون المتقدم هو العلة لما بعده مَيْدٌ والدليل 
#أ,4, 8,0 : متوسطلة 3]. خنا,[13ةهيذ: 76ذ) *8 7 سل .350 3 : [مجرى ]| طز, *0,00 : ختوى 8,4 ؟ سل 
.(#),ز,(),8:0 9 - كلها على [مثال متوسط] 0 : مثال ن4,1,[ص.م) 8 8 سل متوسط ١‏ ؛ .677 


للحملة .1 8*,4 : بالجملة 8,611.35 لل ل 0 يكن شىء من الاشياء اولا ال اث 
: وهى 2,4,7.3 9 ب [الغائية] ©: الغاية 8,4 8 ل [المادية] 6: المادة 8,2 ؛1 . .6 © 


تقول الاول ولا تقول الا,,,ة لان الناية ليست بعلة شىء4 من الاشياء ولا الاوسل بملة 7 
(4) للطرفين بل للواحد ولا خلافة فى ان تكون الملة الاولى واحدة او كثبرة ولا فى» ان 
©») تكون ذات نحاية او لا نجاية نحا فان حميع اجزاء ما لا ماية له” بهذا النوع* وبالحملة جميع 
() احزاء لا* ماية هى الان”؛ الاوساط على الواء فانه ان كان لبس ثىء اول فلا علة الب ولا 


واحدة 9 


, خلاف 7805 5 > لان الغاية ليست بعلة بثيء لان .لإن ج]] 4 - ر” الآخر إءن/ الاخير ووس و الا... 0 3 
- بهذا النوع بوهام 8ح لل رامزم 7ع رمز بو , فى وولم © - رلخة,..ف ومم/ <...ف أن ٠‏ 
زالى الآت صنرم الان نداجزم 16 سه رالا بروصم لا لانن[ ع 


14 
زيرا كه او تنها عت يكى استء وفرقى نيست ميان اينكه ميانكين يكى باشد 
واينكة ميانكينها بيش ازيكى باشند » ونهميان اينكه متناهى باشند ‏ واينكه ناجزانجام 
باشند » ويارههاي جيزهاى ىيايان كه بدين سو مى رونك 1 وبالجمله يأرهوهاى 


نامتناهى همكّى بريكث مثال تااين هنكام ميانكيناند؛ يس واجب آي دكها ككرجيزى 


سير 


جون يادكرد اينكه ممكننيست عذلتهاى لىيايان يافته شوند نهدر سببهائى 
كه فاع ل اند ونه درانها كه ديا نندوائدل» ونه درمايه : ونه درغايت» ونه در 


كه بطريق صورتاست ؛ اغا زكر د كه برهان بياورد براين (كه ياد كرده بود) 


در اسباب جتيباننده) بس كفت : 


وسيسينىاست .- از روى نياز واجباست كهآنكه بيشين است غلبت نهنا بأشد كه 


يس أويند» يعنى ودليل 


ونيم نخستين » ونكوئيم يسينمكر.. . زير اكه غايت عل تهيج جيزازجيزها نيست ونهميانجىءات 
د وكارهاست» ‏ بلكه (علت). يكىاست» وتفاوت نمى كند درايتكه علت نخستين يكى باشد يابسيار» 
ونه دراينكه داراى يايان باشد يا آن را يايانىنباشد» جه همه بارههاى جيزى كه بايان ندارد اين نوع 
است» وبالجمله همه دارهائىكه بى بايان اندآنها اكدون ميانجيهاهست:د يكسان» يس همانا اكرجيزى 


تج م. اه 5 3000 ا مذ 
احسكين نباشد يس اابته علتى بسك وهيج عاتى نيست . 


0 ] .تأدملداط أمعطامم رط مذعه أولولاتع- .رق -49919,13 تومه تامجه 20 
على ان الاسباب المحر كة بعضها لبعض متناهية ان هذه الاسباب 
توجد فها ثلثة اجناس متقدم ووسط ومتاخر قالاول هو العلة 
لجميءها اذ كان يحرك نفسه ويحرك المتوسط بلا توسط' ويحرك الاخير 
بالمتوسط* والوسط هو علة للاخير والاخير لس علة لثىء وهذا هو م 

5 الذى دل عليه برد فانا اذا سثلنا اى علة الثلثة قلنا الاول وذاك' ان 
الاخير ليس هو علتها من قبل انه لس هو' علة لواحد منها ميد واذا 
كان اقل ها نتضور هذا الممق فى ثلغة وكان واجنا أن يكون 
للجملة علة واحدة والا كان فيها ما لس له علة فانا اذا سكلنا اى 
من هذه الثاثة هو علة المملة ل نقدر ان نقول انه الاخير منها' لانه 

0 ليس بعلة لواحد منها ولا قدرنا ايضا" ان نقول انه المتوسط لان 
المتوسط اما هو علة للاخير منها فقط لا للجملة فواجب ان كان 
ولع كوخ لجا عله اق تعر ان إن بكرف الالال ع" 
علة ججيعها علة نفسه وعلة الاثنين الباقيين اعنى ان يكون الاول 
يحرك ذاته “ويحرك الباقيين المتوسط بنفسه والاخير بالتدوسط وسواء 

5 نى” هذا البرهان” كان" الاول المحرك فيه هو المتحرك نفسه على 
ما يذهب اليه افلاطون او كأن هذا الاول مولفا من متحرك 
وحرك لا يتحرك على ما يذهب اليه ارسطو 


زى 


فالمتوسط .0أن 8 : [باللتوسط] ,م 5 سس ,رخ طز, [متوسط] © : توسط 8,0 4 ب [هى] ,© 
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؟" 


براينكه سببهائى كه برخىازآنها برخى ديكررا جنبانندهاند متناهى اند»- اينستكه 

دراين سببها سه جنس بيدا مىشود: بيشين - و هيانكين - وسيسين» بس 
نخستين علت همه' آنهاست » زيرا كه خود را مىجنباند- وميانكين را - 
فى ميانجى مى جنياند؛ و سيسين را بسبب ميانكّين) و ميانكين علت سيسيناست» 
ونتسين عدت خيزق نسلة:. وا ارشيت آلكة جذان رهتهوق كرد يكفته جود 
١‏ يس همانا هركاه ازما برسيده شودكهكدام يكث عدّت اين سه تاست ؟ كوئيم 
آنكه نخستيناست» زيرا كه سيسين علّتآنها نيست: زيرا كداوعلّت هيجيككث 
نيست ) مقصودش اينستكه: وهركاه كمترين جيزى١‏ كه اين معنى در ا نتصور 
هى شود سهتاست ؛ و واجب بودكه جمله را يككث عدّت باشد ‏ وكرنه در ا نجمله 
جيزى باشدكه اورا علتى نبود» جه اكآر ازما ببرسندك هكدام يكث از اين سه تا 
علّت جمله است؟نخواهيم توانست بكوئيم كه آن علدت سيسين] نهاست» زيرا 
كه اوعلت هيجيكك انها نيست. ونيز نخواهيم توانست بكوئيمكه علنت ميانكين 
است» زيرا كه ميانكين جز اين نيس تكه تنها علّت سيسينآنها است ‏ نهعلت 
جمله: يس واجباستكه ار لازم باشدكه همة* آن جمله را عللت جنبشى بود 
نخستين علث همه باشد. ‏ علّت خود ‏ وعلتت دوتاى مانده؛ مقصودمايشت كه 
(علت) نخستين خود را مىجنباند ودو تاى ماندهرا:ميانكّينرا خود ‏ وسيسينرا 
بواسطة' ميا نكّين ١‏ 

ودراين برهان يكسان است كه نخستين كه جنبانئده“ آنست خود جنبده 
باشد ‏ جنانكه مذهب افلاطون استء يا اين نخستين فراهم آمدهباشد ازجنبندهاى 


وجنيانئدهاى كه بلجنيك - جذا نكه مذهب ارسطو اسثت. 


-١‏ يعنى كمترين عددى. 


21 .«129912,18-19تآ,).+83012.16-15: أتلع- .+16 -2,15| 6099 زامعاظ.ه 2 [2024 ]+ 
4 25 ولا فرق بين ان يَكون معوسط واحد وبين ان تكون 
امتوسطاة اكثر من :واحد.ونين ان تكون متتاهية وين أن 
تكؤن كن سعاهه بولا فرق" الوط" يون :ان سكو 
واحذا او كقينا وان كان كير تلز فرق نكا نين ايكون 
معناهيا او غير متناه فانه مما هو معوسط يلزم ان يكون علة للاخير 
لا للجملة الاانه مى فرضنا التوسطات لا خباية لها ل يكن للجملة 
باسرها علة حر كة لان المدوسطات انا ترك الاخير فتكون الجملة 
كها تتخرك هن غير محرك للميعها وقد تبين فى العلوم الطبيعية ان 
ولكل متحرك محركا وهذا هو الذى دل عليه بتره واجزاء الاشياء 
الغير متماهية وبالجملة اجزاء غير المتناهى هى ويا متوسط. بيد 10 
واحزاء الاشياء الغير متناهية اعنى المفروضة مر ك2 ممأ هى كلها 
متوسط اى ا الى هذا الوقت 
رو فيجب ان 1 ؛ يكن ثىء من الاشياء اولا الا يكون 
اليل "عله امل وعد لوق العو كاك الراك نننيا نينا 
ذات الوضع اعنى التى توجد معا وذلك ان هذه يدنع ان تكون غير 15 


ا 


كك اكات 00 ” اذا ادل هذا فى جلة غير ذات 
واجب ايضا” بالعرض ال م 


بن أن .27:47 انسدق أت ,أعاء9 *8 : الماوسط 2,6,4 ! ع بين 8,4 : فى 3*,0 ,ررمت 3 
ا 0 6 "3 سب .بوره ,2 : هى 1,4[ 15 سل يكون الماوسط واحدا او كثبرا 
:از ؛ متوسطة 26,4 ؛ متوسط «توسطة !8 : متوسط أى متويطة :7/0 50 سل متوسطة 7.3 
بالجملة 8,1 : للجملة *15,/,ل,4,!! !؟ سب [ .تودعلة بدنى متوسعلة ] /10 [٠:وسطة‏ أى متوسطة ] 
س روهذا .حب ايضا 2) .74 "8 : وهو واحب ايضا غره,[.1:1 .ناك .1ه 1يات) 7[ #8 اس 


"١ 

سيس كفت ١‏ و فرقى نيست ميان اينكه ميانكين يكى باشد يا ميانكينها 

بيشازيكى باشند» ونه ميان اينكه بيايان رسند ‏ يابىيايان باشند) يعنى درميانكين 
فرقىنيست مياناينكه يكى باشد يابسيار» وا كر بسيار باشد نيزفر قى نيس تمياناينكه 
بيايان رسد يا لىبايان باشد » جه او ازآنرو كه ميانكين است لازم آيدكه عاات 
سيسين باشد » نه عت جمله » جزاينكه هنكام ىكه ميانكينها رالىيايان فرض كنيم 
جمله زا سراسر علّت جنبانندهاى نباشد» زيرا كه ميانكينها تنها سيسين را 
مى جنب نئل » يس جمله همه" جمله خواهد جنبيد ‏ درحالتى كههمة انرا جنبانندهواى 
نباشد » و در دانشهاى طبيعى يبدا شده است كه هرجنبدهاى را جنبانئدهايست» 
و انشيت انكه رهنمونى كرد بدان يكّفته“ خود « و يارههاى جيزهاى وبايات 3 
و بالجمله ياردهاى نامتناهى انها همكى ميانكينال) يعنى و يارههاى جيزهاى 
نامتناهى مقصودم انهاست كه با هم جنيئده فرض شده بودلد » آنها همكّى 
ميا نكين اند - بريكك مثال تااين هنكام . فين كت ١‏ يس واجب آيدكها كد رجيزى 


“لماك 


از جيزها اول لحك اصاك در كروه علتى تباشد ). 


وآين ( سخن ) درجنيندههائى كه برخى برخى را جنبانندهاند و داراى 
وضع اند مقصودم أنهاس تكه با هم موجود مى باشند آشكارست» زيرا كه اينها 
ممتئع أسست ىيايان باشند ‏ نهبذات ‏ ونه بعرض. 

وامما هر كاه أين (فرض ) درجملهاى أورده شود كه ذات وضع تياشك 
يس اين بذات ممتنع است » زيرا كه جمله را اصلا” جنبانندهاى نباشدء وآن 
بعرض نيز واجب است - هركاه فرض شود كه جنبائنئده' نخستين أن ( جمله ) 


خود ازاصل ناجننده باشد» ‏ 


2/1 ررد 8044,19 مو 7 ناالانا سه .مأو ب[8 انالا.! عرز اتات عق و أماعرعءم, عنت.ج 22 
لانه يجب ان يكون ازليا وان يحرك الى غير نهاية شيئًا بد ثىء 
وهذا كله قد تبين فى الثامنة من السماع وما يذ كر من هذا م 
هاهنا انما هو على جهة التذ كير والنظر العام للاسباب كها با ههى 
اسباب هو” فى هذا العلم ولذلك امكن ان يستعمل فى الاسباب 
: هاهنا نظر عام” وان كان ما تبين من ذلك جزئيا فى العلم الطبيعى 
نهو وان است.مل هاهنا براهين العلم الطبيعى فهو يخرجها اعم ما 
هىعليه وذلك انه كلا كان البرهان اشد عموما فهو اخص بهذا العلم 
ولدلك يتحرى ارسطو من البراهين فى هذا العلم ما هو اشد وما 
واليق بغرض هذا العلم فيخرح” تلك البراهين الطبيعية هاهنا 
5 مخرجا اعم من مخرجها فى العلم الطبيمى فهذا هو العلة فى تذ كيره 
يتلك البراهين واعادته اياها فى هذا العلم مثل ما فعل فى مقالة اللام 


م 
كال ار سطو 17 


'وايضا فانه لا يمكن ان يكون ما له اتداء من اعلاه عر الى (ه) 
اسفل بير نراية: فيكون مثلا من النار” ماء ومن الماء* ارض* 


: فبخرج ( ناز,4)رهرددل2 ذ ب [ اعم ] 2 : عام *ه,8 54 ب [ اغا هو ] 4 : هو :/,*8,0,4 نه 
فاخرج 28 
سك .02 11116 01ة 1106 0114701 ,37 1676[ متوعون «اللعطلا 8 بوره 11 1 ع .7 .1 
4 628 و هواء ومن الحمواء 217/ه 82 3 ب الى لا مجاية 8 : الى أسقل بخص خمايه (3,:/[, 8,6,4 5 
(2/ الارض ”8 : ارض 4رم, 8 ١‏ سب ,لؤرريه 81 : الماء ز,مره8 ثح .له .11 .أ ) فإما راق 


1 الا انا نقول أنه لا مكن أن يكون كك ف لل ا ل ا لل ل 6 
2 ثىء له ابتداء من اوله يعضى اخره الى هالا ناي له ,,ي؟ كيئوتة المواء من النار والماء من 


0ك 


ل © الل 


ف 


زيرا واجب بودكه ازلى باشد - وا بينهايت جيزيرا سيس جيزى بجنبا ند وهمه' 
ابن مطلب در (كفتار) هشتمسما ع (طبيعى) روشنشد, و آنجدازآن اينجا ياد مىشود 
جزاين نيشدت كه براى باد آورى است » ونظرى كه همه سبيهارا بآن روكه سبيزد 


فر اكير نده باشد آن نظر درأين دانشاست » و بيهمين جهت رواست كه اينجا در 


سببها نكدّرشى بكار رودكه عام باشد. كرجه آنجه ازاين «طلب در دانش طبيعى 
بيدا شده است جزئى بود » يس او ( ارسطو ) كر جه دراينجا برهانهاى دانش 
طبيعى را بكار برده » او آنها را ازآنكه بودند عامتر ببرون مى أورد»ء و اي نكار 
براى انس تكه هرجند برهان فراكرفتنش استوارتر باشد اختصاصش باين دانش 
بيشتراست ؛ وبراى همي ناس تكه ارسطو دزين دانش از برهانها آنرا مىآورد كه 
عام بودنش استوارتر- وبراى هدف ايندانش شاستهتراست ءيس أن برهانهاى 
طبيعى را دراينجا مى ا ورد 'وردنىكه ازآوردن انها در دانش طبيعى فرا كير ندهتر 
اسث . يس اينست علت. ياد آورى او آن برهانها را و دوبارة اوردنش آنها را 
دراين دانش» جنائكه د ركفتار لام كرد. 


ار سطوأكفت 


جزاينكه ماكوئيم ممكن نيست كه جيزىباشدكه آنرا از او لآغازى باشد -كه يسآن برود 


تا آنجاكه بايان ندارد»همجون بيدايش هوا ازآتش ‏ وآتش ازآب - وآب از. 


3 .«...4(9943,27...:)69948,28...:)029913,30):...ة9945,22...:)6(9912,3 رط)ى ‏ لقص وج 
)6 وكذلك يحدث" جاس ع جاس داعا يله شهاية" وذلك ان الثىء 
يكون من الثى٠‏ على جهتين لا" على طريق ما يقال' ان الثىء كان 
بعد الثىء "عنزلة ما يقال ان" الضباب من البخار” لكن" عنزئة ما 
يقول" احدن" ان الصى كان منه رجل والثانى" ان يكون من الماء 
0 هواء فاما قولنا انه يكون من الصى رجلفائما يذهب" فيه انه" يكون 5 
من الثى١‏ الذى سيكون الثى الذى قد كان وفرغ او" من الثى الذى 
اا سدم العىة الذى قد تم وفرغ وذلك انه كا ان بين الوجود والعدم 
الشكون" كذلك” ما هو 00 فهو دائا بين مأ هو موجود وبين 


(0) مأ هو معدوم قاد المتعلم هو كان عالما والى هذا المعئى يذهه” فى 
0) قولنا” بكوان وز المتعلم عال وامأ قولنا اله موق هن المواء ماء 10 


© 7 - لا يحدث 8,4 : يحدث ارق ازره ' ل [هواء ومن الحواء ارض] (3 .7 .) 4 - 
ر8*,4 فس ماعطوط نزم قإ,(2 161[ت0 *8غ : لا عا لإرم, اراز ,ه,81,87 8 ب يلا جعاية هآ 611471 
” : يقال أن ع,8 ؛ة ب .13 .2 عك) لا ملفرتيدجم الوزن *8 19 عب .روره زر : ما يقال بارخ 
ارما 8,6 114 19 ع ووحعرود سدودره 4 ر يقول احدنا ه : ( .«ة .ضرى ) قول أن .4انه 
8 4 سا إل 10 .م من د 2 ) لا *8 : لكن (إرارزرورهرةه,ا8 43 ب الضياب من البخار 
لعه د : [“[*8 *مكيز ك] احدنا ان الصى كان منه رجل والثافى عار ل4),ه,(),8 ف سب ,زوة ور 
: يذهب ,8,4 10 سل والاخر (.::11 .نلاى ) 6 أحدها يرو ن(2) من ييصى رجحل (.71477) *28 
: التكون ناره,ه 1 ع وله : او ق,طرهره,8ه 1 ب إلى اله ب[ : أنه »,8 17 ل [ نذهب ] #ز 
([*م,ة ددم م4 *3 112 24 سب ماريط,4,؛8 7:01 4/1 و كل .0200 8*0 الا ب [اللشكون] 41 

انه فى #رمر8 2 دك [ز... ]| ب[ : .18 .فى 8 , يذهب (,ه)روولة  **‏ فان 


(0) المواء والارض من الماء وعلى هذا المثال يكون <نس اخر الى ما لا نجاية لان الثىء من الثىء 1 
يكون على وين لكا هذا يقال بمد هذا مثل ما يقال الضباب من البخار ولآكن كا يقال 
() الرجل من الصى او الحواء من النار بالاستحالة فاما ما بقال الرجل يصيرة من الصى كما يصير 
() آلكامل من الذى سيصير كاملا وآلكائن من الذى سيتكون فانه عثلة آلكون ابدا بين الوجود 
(©) وبين لا وجود كذلك التتكون* بين الموية وبين الذى ليس جوية كالاملم الذى سيصير عالما 5 
(0) فاما قولنا ان الثىء يكون من الُىء مثل ما يكون الاء من المواء فان ذلك يكون عند 


رامتكرن ون1// التكرن 7 4غ[ ؛ - بمثل .010 0 10[ 3 > .)ار 07 : يصير ون[ 3 
سر "من الذيل قوآه «هذا يقال» غاطوالظاهر ويقالهذا» 


اوقا 


و همجنين نو بديدايد جسى از جنس ديكر بيوسته بىيايان» زيرا جيز 
ازجيز ديكّر بدوجهت بيدا مىشود ( ولى ) نه از آن راه كه كويند اينجيز بس 
آن جيز بودء جنانكه كفته شود همانذا ميغ از بخار است ؛ ليكن جنائكه كس ىكويد 
ازكودك مردى بيدا شد. 

ودوم اينكه آب هوا شود. 

اما كفته“ ماكه ازكودك مردى بيداشود جز ايننيس ت كه ايئرا مىخواهيم 
كه ازجيزى كه نزديكك هست شدناست جيزى يديد مى آيدكه هست ‏ ويرداخته 
است » يا ازجيزى كه نزديكث است تمام شود جيزى كه تمام و يرداخته است»ء 
زيرا همجنانكه شدن' ميان هستى و نيستى است همجنين جيزىكه درحال شدن 
است بيوسته متوستط است هميان جيزى كه هست ‏ و جيزىكه نيست » يس همانا 
دانشآموز دانشمند شوندهاست: وبهمين معنى مى رسد كفده ما كه ازدانش آموز 
دانشمندى بيدا خواهد شد. 


و اما كفته” ماكهاز هوا آب بيدا مى شود . 


ال تكون. 

هوا وزمين ازاب وبرين داستان جنس ديككرى يديد آيد ا آنجاكه يايان ندارد » زيراكه 
بدوكونه جيزازجيزهت مىشود. نه جنانكه 'كفته مىشودكه اين يسازاين! ست»- مالند اينكه كفته 
مىشود ميم از بخارست و ليكن جنانكه فته مىشود كه مرد از كودك است يا هوا با استحاله 
ازآتش است وامااينكه كفته مىشودكه مرد از كودك (مرد) مىدُردد «مجنانكه كام لكامل موشود 
ازآنكه بزودى كاملخواهد شد وكائن از آنكه كائن خواهد شد جه آن بماناد شدن هميشه ميان هستى 
وناهستى وهمجنين متكون ميان هويت وميان آنست كه هويت نيست مانند دانشآموزىكه درآيندة 
نزديكك دانشمند مىشود واما سخن ماكه جيز ازجيزيديد مىآيد جنانكه آب ازهوا بوجود مىآيد 


7ر0 ] .«...7رط994 (ا)ن ...994,6 (طار...4رط994 ():...3,ط994 (ط):...9942,31 (و)» ‏ 24 
وذلك” بان يفسد الاخر يعنى المواء ولذلك لا ترجع الاشياء التى ©) 
تلك حالها بعضها الى بعض ولا يكون من الرجل صى وذلك انه 
لذن تكون. من الكائن” هااسيكون لا كن اغا مكون ند الكان» 
الثى الذى يقال” انه سيكون فعلى هذا المثال يكون النهار من 

ه الغداة لانه بعدها ولذلك لا يقال انه تكون الغداة من النهار فاما 
سار الاشياء فيرجع بعضها الى بعض وعلى هاتين اهتين ججيعا لا ردم 
يمكن ان تمر الاشياء الى غير حباية وذلك ان الاشياء التى فها بين (م 
فلن حب هزورء" أن مكون لها نهاية واما هده الاشياء فترجع ' 
بعضها الى عض وذلك ان فساد احدها هو كون صاحبه ومع ذلك () 

4 ايضا لا يمكن ان يكون الاول وهو ازلى *يفسد وذلك انه لما كان (م 
التكون من جهة اعلاه ليس ير الى غير نباية فيجب” ان يكون 


الاول الذى ا” ان فسد حدث ثىء اخر ليس” بازلى 


5 ب الكائن نارعأ,8,»,4 114 55 ل .وز » و فذلك (8*,4,)3 : وذلك عار,غ,؛8 هه 
*8,4,4 © بس .كه .أمر[ 1 ]| 8 .ع1 قا سب .بره 1 : ضر ورة #رهر8 7؟ س يقال فيه نا : يفال 
لس هواءة : ليس 8 ؛3 س ما 81 : ا ءا,*88,©,24 ”7 سد يجب ضرورة ءا : يجب 


؛ فاد احدجما ولذلك لا تنمكسرة الاشياء؟ التى ,,,* فى المثال الاول بمضها على بعض فلا يَكون (8) 
صى من رجل لانه لا يكون آلكانن من آلكون بل اذا يكون بعد آلكون وكذ لك ,ييه ان 
النهار يُكون من الصبح لانه بعده ولذلك لا يقال ان الصبح من النهار فاما احد الوجهين 
فيتعكس ولا يكن ان ينكس ,يم" الوجهين ويذهيان" الى لا نجاية لان ذوات الاوساط (5.0) 

5 لها غايات باضطرار واما الاشياء الت ينمكس ِ,,؟؛ على بعض فان فاد احدهما كون للاخر 
ومم”؛ هذا تقول انه لا يمكن ان يفسد الاول لانه اذا كان الكرن من جهة؟؛ ابتدائه دون" (0.») 
نحاية فباضطرار الا يكون ازليا الثىء الذى فسد اولا وصار منه شىء اخرةة 
,#0 9 يقال ومم , ,*؟ ة - قيلت 05م , ...ا 7 - لون 7١‏ , الاشماء 7/05 6 > يتمكس الاة 
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وآن بدينكونه است كه ديكّرى يعنى هوا تبأه شود: وبراى همين اسثكه آن 
حيزهاكه حااشاناين بود برخى ببرخى باركقت عق كتنك بد ومردكودك نمى شود : 
زيرا از حجيزى كه هست شلده بيدا نمى شود جيزى كه در ايند 2 مو.جود 
خواهد شد» ليك جز اين سيت كه سيوس بيدا شده جيزى بيدا مى شود كه بأن 
كفته مى شود نزديكناست يديد آيد » يس بنابراين داستان جاشت از بامداد بيدا 
مىشودء ‏ زيرا كه يساز بامداد است »و براىهميناست كه كفته نمىشود همانا 

بامداد ازجاشت يديد مىآيد. 
جهت مك م حيزها بروند ناج انجام' زيرا جيزهائى كه ميان دوجيزاند 
از روى نياز واجب است كه بيايان رسند: و اما اين جيزها يس برخى ببرخى 
بازكشت مى كنند» و اين از آنستكه تباهى يكىازآن دو همان هستى ياراوست» 
و با وجود اين نيز ممكن نبيت 4د علت نخستين در حالتى كه ازلى أست 
تباه شود » زيرا كه جون بيدايش از سوى بالاى او بايان نيست» يس وااجب 


باشدكه آن علّت نخستينكه جون تباه شود جيز ديكر ازو يديد آيد ازلى نباشد. 


-١‏ بىباياك. 


كه يكى أنها ثياه شود؛ براأى هميناست كه جيزهائى كه درمذال نخستين كفته شد بر خى يبر خى 
يرن كردئد : يس كودك أزمرد يديد نمى يد (يعنى مردكودك ذمىشود) زيرا كه كائن على شده از 
شدن بوجود نمىآيد باكه جزاين نيستكهكائن يسازكون هات مىشود» وهمجنين كفته مىشودكه 
روز ازبامدادييدامىشود.- زيرا كه يس آنسث وازينر وكفتهنمى شود كه بأمداد ازروزهست مىشودءامايكى 
أزدووجه برهى كردد» وهمكن نيست 5ه هردووجهمامكس شود. وتا بىيايانبرود؛زيرا كهميانجيها بناجار 
غايتهائىدارند؛واماجيزهائى كهبرخى دبرخى بره ىكردند يس همانا تباهى يكيشان شدن, ديكرى أست. 
و باوجود اي نكوئيم ممكن نيستكه (علت) نخستين تباه شود زيرا كه هركامكون از جهت آغاز 


بىيايان باشد يس بناجا رجيزىكه نخست تباه شده و ازآن جيزديكر بيدا شده ازلى نباشد . 


(00 


2 


5 
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امسر 


انه لما فرع من البرهان' على تناهى الاسباب المحركة المشحركة 
يريد ايضا ان باق بالبرهان العام على تناهى الاسباب المادية الى هى 
مختلفة بالنوع ولما كان المعلوم من امر* الاسباب المخر كه ان خا اغبا 
واعا المطلوب منها” هل لما اتداء من اعلاها وكان الامرق الاسباب 95 
المادية' مخلاف هذا اعنى ان لما مبدا من اعلاها واثما المطلوب هل لما 
منتهى اخير ام ليس لما منتيهى اخير ون وايضا فانه لا يمكن ان يكون 
ما له ابتداء من اعلاه يمر الى اسفل: بغير نباية فيكون مثلا من النار 
ماء ومن الماء ارض وكذلك يحدث جنس عن جاس دائًا بلا نهاية 
ميد وايضا فان الحكون لا كان ظاهرا من امره انه من جهة اعلاه 10 
يكون' متذاهبا فلس يمك ان يكون للتى» الذى ع كوقه فر 
مبداً ههيولان ولذلتك المبدأ مبدأ اخر هيولانى مخالف له ويمر الامر 
الى غير نزاية تحق لا توجد له اخير.مثل ان تكون النار معكرنا لا 
يتكون منه ثى١‏ غيره وتكون. تكونت هى من المواء والحواء 
من الماء والماء من الأرض وعر الآمر هكذا فى اجسام تخالف بعضها 15 


'نعطبا بالصورة الى غير نباية 


ولا وضع هذا المعنى شرع فى البرهان عليه ندل وذلك ان الثىء 
يكون من الثىء على جهدين لاعلى طريق ما يقال ان الثىء كان 
6ل تس [ أمر ] #زه راءى 8 ؟ ح [ التفسير ] © : البرهان ,8,4 1 ل .2" .0 


: يكون 206 © س .ينين © : الى أسفل ,8,4,8 5 ب المادمة “8 : المادية بركره,' 4 سس منها 
.7 4رت ,(إمتناها .ء) 8 


هو" 
تفسير 


جو نازير هانتناهى سببهاى جداننده” خبيد بردت لوز وجراهدارفائ 


عام بياورد بربيايان رسيدن سببهاى ماذى كه بنوع مختلفند . 
0 <و جرد رساي جنبانندهاينكه آنها را سيسينى است معلوم بود - 
و تنها خواسته اين بود كه أيا از سوى بالا آغاز دارند يا نه؛ ودر سببهاى مادذى 
كار وارونه" اين بود يعنىآنها ازسوى بالا آغاز داشتند و يككانه مقصود اين بود 
كه آيا يايات يسين دارند يا بايان يسين ندار ند كفت : 

«وثيز همانا ممكن يست جيزى كه از بالا آغاز دارد بىنهايت يائين 
برود » يسن مثلا : ازاتشآب يبدا شود» و از آب زمين ؛ وهمجنين نو يديد آيد 
جنسى از جنسن ديكدّر ‏ ببوسته لىيايان. » يعنى و فيز همانا جون از امركون بيدا 
أست كه از سوى بالا متناهىمى باشد ‏ يس ممكن نيست جيزيرا كهكونآن تمام 
ودرداختهشده مبدئى هيو ل باشد وآ دميدء ر امبدءهيولانى جدا كانه“ ديكر » ومجنين 
اين روش برود تا بينهايت ‏ تا درآن يسينى بيدا نشود ؛ همجنانكه اتش متكوّن 
شود وازآن جيزديكر متكون نشودءو باشدكهآن متكوّن شده باشد ازهواء وهوا 
ازآب . وآب از زمين؛ و همجنين برود- و بكمذرد در جسمهائىكه برخى با 
برخى در صورت جدائى دارند تا بينهايت» و جون اين معنى را بياراست برهان 
آئرا آغاز كرد » بس كفت: 

0 بيان مطلب اينست كه جيز ازجيز ديكّر بدو جهت بيدا شود ؛-ولى 


4 از أن رأه كه كويند اين جيز بس آن جير بود - 


]| .«9913,27-28)» غ5.ق-.9942,25-2060» اهم أ أميظ, > 26 
بعد الثى» منزلة ما يقول احدنا الضباب هن البخار لأ كن عنزلة ما 
يقول احدنا ان الصى كان منه رجل والثانى ان يكون من الاء 
هواء َب والبرهان على ان المواد متناهية ان الثىء يقال انه يتكون 
من شىء على وجهين احدها ؟ا نقول' ان الصى يكون منه رجل لا" 
«كاتقول" ان القى مكون به القن + كقولنا هق البشار "ات" 
اى بعد البخاد والثانى ان يكون الثى٠‏ من الثىء مثل قولنا ان من 
المواء يكون الماء 
ثم اخذ بشرح هذا النحو من الكون تن فاما قولنا انه يكونء 
من الصى رجل فانما يذهب” فيه الى انه يكون من الثىء الذى 
كو 'الثى* الذى قد كان وفرغ ومن” الثىء الذى سيتم الثى: 
الذى قد تم وفرغ بج فاما قولنا يكون" من ل فاع 
نذهب” فيه الى انه يكون من الثىء الناقص الذى سيكمل الثىء 
الكامل وهو الذى .دل عليه يعرد من الشىء الذى سيكون" الشىء 
الذى قد كان وفراغ” 
15 ولا ذكر ان الكون انما هو ما يسكون لا نما كان وفرغ اذ 4 
يحنس لذلك يدن وذلك انه 5 ان بين الوجود والعدم التكون" 
كذلك ما هو مسكون فهو دائما” بين ما هو موجود وبين ما هو 


,8 *- [ .... ] 2,4 : شول 8 ,تقول #زرئملة ؟ ب مودت 24 : [احدنا] © , احدا 8 7 د 
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2 ,3505 ه , يذهب 8 3 ب طبابا ؛8 : ضباب 82 15 ب .« غ5 » .242 [ , نكون .644 
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ف 
جنانكه كفته شود ميغ از بخار است» ليكن جنانكه كسى كويد همانا از كودك 
مردى بيدا شد. 


ودوم اينكه آب هوا شود) مىكويد: و برهان براينكه مايهها متفاهىاند 


اينست كه : كفته ىابدكه جيز ازجيز بدو دونه متكون مى شود : 
يكى اينكه جنانكه كوئيم از كودك مردى بيدا خواهد شد »ء . نه جنانكه 
كُوئيم همانا جيز سيس جيز كاثن شود مانند كفت“ ما كه از بخار ميغ يديد أيد 
يعنى يسن_بخار. 
و دوم اينكه جيز ازجيز ب بيدا شود مانندكفته* ما كه از هوا آب يديد ايد. 
سيسن آغاز كردكه روشن كند اينكونه شدن را يسن كفت : 


واما كفت“ ما كه از كودك مردى بيدا شود جز أين نيست كه اين را 
ىخواهيم كه از جيزى كه تزديكك است هست شود» جيزى بيدا شود كه مهست 
و برداته است ؛ واز جيزىكه نزديكثاست تمام شود - جيزىكه تمامويرداخته 
اسث». مرادش ابنست كه اما سخن ما كه از كودك مردى كائن مىشود يكانه 
خواسته” ما ازآن اينست كه ازجيز كمبودى كه بزودى كامل خواهد شد جيز كامل 
بيدا تمىشود»و بهمين رهنمونى كرد بِكفْتهه خود كه« ازجيزى كه نزديكك است 


بيدا شود جيزى كه كائن و يرداخته شده است » . 


وجون ياد كرد كه كون هميشه از جيزى است كه متكون مىشود نه از 


لاس لس سل لي 2س ل ل ص ب ب يبب بي يي سي ب سي ب بسي سس سس بم-هما-ة 


جيزىكه كائن و برداخته شدهء براى آن آغا زكرد دليل بياورد. بس كفت: « زيرا 


همجنانكه شدن ميان هستى و نيستى است » همجنين جيزى كه در<ال شدناست 
درو سدمه متوسط شت ميان جيزى كه هستت و جيزى كه 


27 ««9945,30-31» 1.51 -.م4994,98-30 ناغمه الردظ.ء إضةة > 
معدوم يَبَدّ وائما كان الكون من الذى يعكون اى الذى فى طريق 
الكون لان الموجود" الذى بالفمل وهو الذى فرغ” كونه يقايل” 
فى الحقيقة للعدم” والعدم ليس يمكن ان يكون منه كون اى لاس 
يمكن ان يكون هو المسكون ولا ايضا ما فرغ كونه يمكن ان 
يكون هو ال متكون فواجب ان يكون السكون هو الذى وجوده 5 
وسط بين العدم والوجود بالفمل وهو الموجود فى طريق” الكون 
وهو المكون 

ه ثماق بمثال هذا نتن فان المتعلم هو كن عالما والى هذا المعنى 
يذهب” فى قولنا” يكون من المتعلم عالم بي ومثال ذلك ان العالم 
هو الذى نقول” فيه انه كان من المتعلم ولا نقول” ان العالمم كان 10 
من نفسه ولا من عدم العلم بل من ال متوسط بين العلم والمهل الذذى 
هو عدم العلم وهو المتعلم وهو معنى قولنا ان العام الذى قد صار 
عالما كان من الذى سيكون عالما اى الذى يصير الى العلم وهو 
31 

1 0 ذكر هذا الضرب من الكون ذكر الضرب الثانى نون واما 15 
قولنا انه يكون من المواء ماء وذلك” بان يفسد الآخر يعنى الهواء” 
يد واما قولنا ان شيئا يكون بالفعل من شىء آخر بالفعل فانا 


#/: الموجود 8,4,2 !2 سب .01 8,4 : دائا #ره,:8ه 80 سل تكون 2,4 : التكون 88 5 سل 
رت 54 ب ورءى قابل...للمدم 8 1/6 30 سب وضاعع" هربق 8 ]فرغ روم سل [الوجود] 
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: نقول ,و2 8 ب [ .... | ,2,4 ١‏ يقول 8 : نقول 23/06 27 ل قولنا انه *8,2,15 : قولنا 
المواء بارشرظ 114 قاب .100 بوره و فذلك * : وذلك عرق فس ,مذ ,ضر 8[ .... | 4,ه 
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يف 
نيست » » يعنى تنها كون از آن جيز يديد آبد كه متكون خواهد شدء بعنى انكه 
در راه شدن است؛: ‏ زيرا موجودى كه بفعل اس تو أن آن جيزاست كه هستىاو 
برداخته شده ‏ درحقيقت مقابل نيستى بود»و نيستى ممكن نيس تكه ازآن هستى 
بيدا شود ؛ ‏ يعنى ممكن نيست كه آن (نيستى ) متكون شود» ونه نيز جيزى كههستى 
او يرداخته شده ممكن اس تكه متكون شود؛ بس واجباست كه متكون جيزى 
باشد كه هستى او ميا نكّين است - بين نيستى - وهستى بفعل» وآن موجودىاست 


كه درراه شدن اشت وكيك متكون 1 سيس مغال اينرا أورد و م : 


« يسن همانا دان شآموز دانا شوندهاست» وهمين معنى اس تآنجه ؟ى خوأهيم 
از سخن خودكه از دان شآموز دانشور بيدا ممشود » يعنى و داستان اين آنست كه 
دانشمند كسى اس تكه در باره” او كُوئ.م كه اواز دانشجو بيدا شد ونكوئيم كه 
دانشمند از خود يديد آمد» ونه از نيستى دانش » بلكه از ميانكّين ميان دانئن 
و نادانى كه نيستى دانش است - و أو دانشجو است »و آن معنى كفتةة ماست كه 
دانشمندىكه دانشمند كر ديد از انكه نزديككاست كهددانشمندى باشد يديد آمد» ‏ 


يعنى آنكه بدانشن ىكرايد واو دانشجواست؛و جون اين بخش شدن را يادكرد 


وو اما سخن ما كه از هوا آب بيدا بىشود و آن بانست كه آن ديكر 
يعنى هوا تباه شود ) يعنى اما سخن ما كه جيزى بيدا مىشود بفعل از جيز ديكر 
كه بفعل است مراد 


7 ]01 .«ت4-6,دط4991 516. لت .د3-4,ط994) أظرطد.د3,ط1.49943,31-994ام»8. و 28 
يذهب” انه يكون من الحواء” ماء” فان انما نذهب فيه" الى انه 
مكوق هي :الوا؟ القاسك مأ ءتمق جر ة ها انفسة اللنواء لأ هن عر ةاما 
هو لابث ولا من طريق الذى هو فى طريق الكون مثل قولنا” 
بكو من المتعلم عالح 
ةف رهن ولذلك لا ترجع التى” تلك الها بعضها الى بعض ولام 
يكون من الرجل صى وذلك انه ليس يكون من الكائن ما 
سيكون لاكن اما يكون بعد الكائن الثى٠‏ الذى يقال فيه انه 
سيكون ففلى هذا امثال يكون النهار :من الغداة لانة بعدها 
ولذلك لا يقال اته تكون النداة من النهار بج واما لم ينكس 
0: الكون فى الضرب الاول ”من الكون كا انمكس ف الضرب 
الثانى لانه لو كان من الرجل صى لكان ما سيكون من الذى هو 
كائن” اعنى كان يكون الناقص من التام وذلك مستحيل 
نكن وعلى هاتين المهتين جيما” لا يمكن ان قر الاشياء الى بط 
غير نهاية يبد وعلى هذين النحوين من الكون لا يمكن أن ير 
5: الكون الى غير نهاية 
ثم اقى بالسيب فى ذلك نتن وذلك ان الاشياء التى فها بين شيئين 1 
يجب ان يكون لها هاية واما هذه الاشياء فترجع بعضها الى بعض 
وذلك ان فساد احدها هو كون صاحبه بت وذلك ان” النوع من 
ولركر'8 سم 28 ؛ الفا [> الفاسد 2] .224 *8 © حل يذهب فيه ( 4 ),8*1 : يذهب 8,2 34 سل 
: فيه 8,4 34 سب ./26[6 من 8*2 : فاخا يذهب أنه يكون من الحواء ماء ط,8!,2,4 3 سس مي 
[:1] 8 .مص # ا الاشياء التى درك : الى ,8 6 [قولنا انه] 2 : قولنا ,8 #6 س .ورم ,ره 
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اينست كه ازهوا آب بيدا مىشود » جه يكانه مقصود مااينجا اينست كهابازهواى 
تباه شده بيدأ مىشود از آنروكه تباه مشود.- نه ازائرو كه هوا برجا مانده؛و نه 
بطريق آنكه در راه كون استء. مانند سخن ما كه از دانشجو دانشورى بيدا 
مى شود » سبسكفت : 

« و براى همين است آنها كه حالشان اينست برخيشان ببرخى بازكاشت 
نمى كنند ؛ ‏ و مرد كودك نمى شود ؛زيرا جنين نيست كه از جيزى كه هست جيزى 
بوجود أبد كه دراينده خواهد بود ليكن جزايننيست كه انك هكاثناست سيس 
أنكه درباره؛ او كفته مىشود كه درآينده كائن خواهد شد بوجود تىآيد » يس 
بنابراين داستان روز از بامداد بيدا مىشودء زيرا كه نين الع وبراى همين 


كفته نمىشود بامداد از روز يديد ىآيد ) يعنى و جز اين نيست كه درقسم نخستين 


شود هراينه جيزىكهكائن خواهد شد بوجودايد ازجيز ىك هكائن اسث » مقصودم 
اينست كه ناقصناز تام' وكامل بوجود آيد ‏ و اين محالاست ؛سيس كفت : 

١و‏ براينهردوجهت ممكن نيست جيزها تابينهايت بروند) يعلى و برين 
دوكونه شدن ممكن نيست كه شدن برود ويايان؛ ‏ سيمن سبب آثرا ياد كرد 
يس كفت : 

١و‏ اين (كهكفتيم) براى اينسث كه جيزهائى كه ميان دوجيزائد واجب 
استكه آنهارا بايانى باشد» وامنا اين جيزها يسن برخى ببرخى بازكشت م ىكنند: 
زيرا كه تباهى يكى از دوتاشان همان شدن يار او است» مرادش اينست: واين 
( كهكفتيم) براى اينت كه آن نوع از 


29 .«7-9,ط0994 أ5. اده 6-7,ط994ه عناهةء أ أمعع.عا كص ذ> 
التكون الذى هو التغير من” عدم الثى٠‏ الى وجوده اعنى الذى 
يتغير من القوة الى الفعل لا كان بين شيئين متناهيين وهو العدم 
والوجود وجب ضرودة ان يكوان ما بينه| متناهيا واما النوع 
الاخر الذى يقول” فيه ان الكائن يكون فيه“ الذى فى طرين 
الفساد فاحما ترجع بعضها الى بعض فتستدير ولا كر على استقامة 5 
والمستديرة متناهية ضرورة مثال ذلك ان مكو من الأرض ماء 
ومن الماء هواء ومن المواء ثأر ثم ينمكس الامر فيكون من النار 
هواء ومن المواء ماء ومن الماء ارض فلا يرال الكون دورا ولا كن 
فى اشياء معناهة ومثل هذا يعرض ف المر كبات من الاسطقسات 
اعنى ان" التى تت ركب من الاسطقسات تت ركب منها حينا وتنحل 19 
اليها حينا 

ع1 ترد ومع ذلك لايمكن ان يكون الاول وهو ازلى يفسد يج 
وايضا فان جعلنا كون بعضها من بعض على هذه الصفة على استقامة 
ازم ان يكون فيها اول ازلى وان يكون مع هذا فاسدا 

1 ثم اتا بالسبب فى ذلك يعن وذلك انه لما كان السكون من ناحية ١5‏ 
اعلاه نيس ير الى غير :باية فيجب ضرودة ان يكون الاول الذى 
لان فد حدت قى» آخر لنن هويارل 7 وذلك انهلا "كنا جد 
التكون ليس ير من اعلاه الى غير نهاية اذ نجده مثلا ينتهى فى 
الاجسام الضسطة إلى التاق وجنت ضرورة ان يكوان لحكون 
الاسطقسات واحد فاخن مبدا اول لا تكون من شىء وذلك 20 


2: [ تقول ] ب#أزره : .1817 .ض.ى 8 و يقول وول 42 ب ,رررن 24 : التغس من [,88,2,0 41 ب 
(2 8,04 : أن زرهق 4 س [ منه ]| /[ : فيه 8,6.0 4 سب دجوود 


>" 

شدنكه عبارت از دكر كون شدن از نيستى جيزست بهستى او» مقصودم انس تكه 
جيزىكه ازقوه بفعلد كر دون ىشود جون ميان دوجيزمتناهى است ١.‏ وآن نيستى 
و هستىاست ‏ بضرورت واجب باشدكه آنكه ميانآن دو است متناهى بود. 

واما آن نوع ديكّركه درباره أن كوئيم كائن درين قسمآن جيزست كه 
در راه تباهىاست» ‏ يس همانأآانها برخى ببرخى با ز كشت مى كنند» ‏ يس مىكردند 
وراست نمىروند» وجيزى كه ىكردد بضرورت متناهىاست . داستان اين انست 
كداز زميناب :- وازآب- هوا وازهوا -آتشبيداشود؛- سيبس كارب ركردد بساز 
آتشهوا-وازهوا ب واز اب زمين ييداشود» بس كونبيوستهيكرددولىدرجيزهائى 
كه ياياندارنك. 


مقصودماينست كه جيزهائى كه ازآخشيجها فراهم مى ايند هنكامىازآانها تركيب 


مى شوند » وكّاهى همين يارههاىه ركب ازهم كسيخته وير اكندهمى شوند. سب سفت 

٠و‏ بااينكه كفتيم ممكن نيس تكه اول تعالئ كه ازلى است تباه 
شود» يعنى ونيز اكر ماكون برخى آنها رااز برخى برين نشان بطور مستقيم قرار 
دهيم لازم آيدكه درانها اولى ازلى باشدء واينكه آن اول ازلى با اين ( كه اول 
ازلى است) تباه شونده بود» سيسن سبب ايئرا ياد كرد بس كفت : 


« زيرا كه جون بيدايشن ازسوى بالاى او لىيايان نيست يس ازروى نياز 


واجب است 1" آن عاية نحستين 1 حون ثياه شود حيرىقى ازو يديك أيد 


ازلى نباشدك ). 
مرادش اينس تكه اين كه كفت.م براى اينستكه جون ماشدن را مىيافتيم 
كه ازسوى بالا نمى رود لىيايان» جه مى يابيم تكون زا كه مثلا درجسمهاى سيط 


بانتش كه مىرسد يايان مى دأيد »؛ يس بضرورت واجب أيد كه تكن اخشيجها 
يكى از ديكدرى را م.دثئى نؤستين بأشد كه ازجيزى متكوان شود 5 


0024 11...0,ط934(ع):.. .10 994ر):...9, 99415 (ه)» : (9-14,ط02.994) 8 وسععع1 30 
انه لولم يكن هناك مبدا اول لم يكن هنالك انقضاء وذلك ان 
المبدا انما يفهم لمنقض والمنقضى هو ضرورة مبعدء” لان ما لا 
يبعدى لا ينقضى لاكن هنالك انقضاء فباهنا اذا مبدا اول وما 
ليس له مبدا اول” فهو ازلى ضرودة فليكن هذا هو الارض مثلا 

5 و ما هو اقدم من الارض لكن لما كان كل واحد من هذه ليس 
يتكون مله شىء الا بفساده وجب ضرودة اونكون هدا| ' المدا 
الاول اذا تكون منه شىء فسد واذا فسد“ل يكن ازليا وقد كنا 
فرضتناه ازليا هذا خلف لا يمكن 


كال ارسطاطالس 1.8 


200 'وايضا فان الشى٠‏ الذى بسببه تكون الاشياء هو غاية وهذا (ه) 
هو الثى٠‏ الذى ليس وجوده هو بسبب؛ تآل” غيره لكن وجود سائر 
الاشياء بسببه فيجب ان كان' ثى:* هذه حاله الا يكون الاخير' () 
غير متناه فان لم يكن ثىء من الاشياء هذه حالهل يكن الثىء ره) 


سب ,ورين بأرر© : اول 8,4 48 ب ,هلز جارك : رذى 7 م *83 ) د 8 تدع 8/06 © ب 
٠‏ 44 و هاذا .نه 81 : واذا فد #ثزئهره,*8 ** - [ هذا هو ] © : هذا (),8,4 47 

سس .ه04 3716 111 46ؤن :تلان , 37 70عألت متوجعه «ماعطوة 8 .مجعم 1 1 سس .8 ."1 

ب .077 8ر4 : تال بارل,8,6 3 ب ,وجة 7[ و لسنب (81,)4 ؛ بس تارك : هو لسيب 8*,8 2 

س عى...الاخير (“لز,*و,*3 26 بإرورق 70 ) ب 1/6 ذ س وان هاهنا بار4 : كان خبار/, 2,6 4 


1 وايضا نقول ان الذى بسيبه يكون شىء آخر هو : (.67طلاد أ .الاءك 8 .ج727 3#) 17 (2) 
الناية والتّام وهو الذى لا يكون ,يسببه؛ ,,,ة اخر بل تكون الاشياء الاخر بسببه فان (ط) 
3 كانت الغاية مثل هذا فليس لاه نماية وان لم يكن شىء ذا" نماية فلس شىء يكون بببهة شىء (») 


- ذا لا م)] ؛ - لام ,لان)] 3 > شىيء و00 .111 ناجم 27 - ([ ببسبب ] 8) : إسبيه بإ 1 
ببمه لاا 0)] 5 


ا 

بيانش اينست كه اكر آنجا آغاز نخستينى نباشد بيايان رسيدنى نخواهد 
بود زيرا كه آغاز ازجيزى فهميده مىشودكه سيرى شونده باشدء وآنكه نابود 
شونده است بضرورت آغاز دارد» زيرا جيزىكه دارا ىآغازنباشد تمامىندارد» 
ليكن انجا سبرى شدناست » يس اكنونكه جني ناست اينجا مبدء نخستيناست» 
و جيزى كه مبدء نخستين ندارد او از روى هراينكتّى ازلى است» بس ( فرض 
مى كنيم ) ابن ( سر آغاز ) مثلا زمين باشد يا جيزىكه ديرينهتر از زميناست» 
ليكن جون هيجيكث ازاينها نيس تكه ازاوجيزى بيداشود مكدر بتباهىاوبضر ورت 
واجب شود كه اين آغاز نخستين هر كاه از اوجيزى متكون شود تباه شود» 
وهركاه نباه شود ازلى نباشد؛ ومااورا ازلى فر ضكرده بوديم؛ اين خلاف فرض- 


وغيرممكن است . 


ارسطوكفت 


و نيز همانا آن حير كه يسيب او حيزها هستت مى شونك أو غايت است 


واينآن جيزستكه هستى اوبسبب يس رو ديكر: ‏ نيست »2 ليكن هستى جيزهاى 
ديكدر بسبب اوست » بسن اككرجيزى باشد كه حالش اينست لازم آيدكه سيسين 
لىبايان نباشد» يس اكر هيج جيز از اشياء اينحالت را نداشته باشد 


1 31 .«9-10,ط4991 عنائهقء أام:5[,ة :8 .د00 س,د...13رط994 (ه):,,,9941:,12 (ك)». [شيلة 5+ 

() الذى بسببه تكون الاشياء والذين #ملون الاشيا' غير معناهية 

(ه) يبطلون طبيعة المود” وهم لا شعرون على انه لس يروم ثىء من 
الاشياء' ان يفعل قعلا من الاقمال اى قعل كان وهو لا بقصد به 
نهاية 

08 اللفسمر 5 

ه لابين' تناهى السببين الفاعل والمادة اخذ يبين تناهى الاسبات 
الثائية نان وايضا فان الغثىء الذى يسببه تكون الاشياء هو غابة 
وهذا هو الثىء الذى لس وجوده لحنت آل غنوه لكان وقوه 
سار الاشياء يسيبه يَيْدّ وايضا فانه من البين بنفسه ان هاهنا سببا" 
«سمى' غاية وهو الذى من اجله يكون شىء ثىء من الموجوداث 10 
وهذا هو الذى لس وجوده فى الشىء من اجل سبب اخر فى الثىء 
الذى هو غاية له بل جميع ما يوجد فى الثىء من الأسباب هو من 
اجل هداا' السبب اعنى الفاعللى والمادة والصورة فيا له فاعل ومادة 
وصورهة 


ورار يأر ,2,4 ؟ ب الوجود 8 : الجود 3إ,ز,(8,4,)0 7 ب الاسياب *ارظ : الاشياء عا ر4ره,8 6 
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00 لون 


١ 
آن جيزكه يسبب اوجيزها هست مىشوند وجود نعخواهد داشت‎ 
2-000 و كسانى كه اشياء را اجز انجام مى داننئد بدل‎ 
جودرا باطل مى كنند؛ علاوه براينكه هيج جيز ازجيزها كردارى ازكردارها را‎ 
. نمى كندكه ازآن نتيجه و فائدهاى نخواهد‎ ككنه١‎ 


كّ م 
جون تناهى دو سبب فاعل ومايه را روشن كرد اغا زكر دكه بيايان رسيدن 
سببهاى غائى را بيدا كند يس كفت : 


)0 ونيز همانا آن جيز كه بسبب او جيزها هسدتت بى شود اوغايت است » 


واين آن جيزست كه هستى او بسببىكه بدنبال او باشد جزخود او نيست - ولى 


هستى جيزهاى ديكر سيب اوست » يعلى و نيز همانا حود روشناست كه اينجا 
سبيى هست كه آثر اغايت خوانئد» و 0 همانست كه ازبهر او ل جيز آن 5 
كه در الال ا يست م بلك همه" سببهائى 5ه درجير دك 8 5 
يعنى : فاعل» و مايه»و صورت » در جيزهائى كه فاعل» ومايه؛ وصورت ؛» دارند؛ 

وني زكوئيم همانا آن جيزكه بسبب اوجيزديكربيدا مىشود آن غايت وتمام (شيى) است و 
آن همانستكه سبيش جيزديكرنيست باكه ديزهاى ديكر يسيب اوبيدا مىشوند دس اكرغايت ماناد 
اين باشد بس داراى دايان نخواهد بود :وا كر جيزى داراى يايان نياشد بسن جم زىاكه لإسيب أوجيز 1 

ديكر بيدا شود تخواهد بود بيدا كود مانئد غايرت وحود نخواهد داشت يس كسانى كه كفتئد 
نهايتى نيست بسبب ذاتوانيشان طبيعت خير ر ندانستند » زيراكه هيج كسى [هنكك زمى كندكه جيزى 
انجام دهد اكر بداند كه سر انجام نمى رسد ونا ! نككامكه كار را غايتى نباشد كار خر دمندانه باشد : 


5 1 .دشل-2 ,315ل اق ف.:2!-! ارط94ال» أظارعت.«10-11رط994».أسمعتامت.ه 32 
ولاقرر” وجود هذا السبب دن فيجب ان كان هاهنا' ثىء م 
هذه حاله الا يكون الأخير غير متناه يد فيجب ان كان هاهنا 
سياد سان رعو ور ات ارو ا 
من اجله فى موجود موجود الا وق هذه الاسباب. التى هى 
اواخر فى الكون معقدمة فى الوجود غير متناهية 
ثم انا بالدليل على هذا نون فان لم يكن شى»-من الاشياء هذه ه 
حاله لم يكن الثىء الذى "يسببة تكون الاشياء بيد قان لم تكن 
هنا غاية ا+يرةلح يكن هاهنا لثىء من الاشياء سبب غانى لانا قد 
حددنا السبب الذانى فى واحد واحد من الاشياء انه السبب الاخير 
9 فان لم يكن لمميع هذه" الاسباب سبب ببذه الصفة اعنى ان يكون 
اخيرا لما / يكن هاهنا سبب غاق اصلا اعى انه ان كان للغاية غاية 
ومر الامر الى غير نباية لم يكن هاهنا غاية اصلا لثىء من الاشياء 
وذلك ان رسم هذا السبب هو الاايكون من اجل سبب اخر فُتى 
فرض غير متناه بطل: حده وادتفع وجوده عن الموجودات وقد كنا 
5 فرضْناه موجودا هذا خلف .لا يمكن 
قن والذين يجعلون الاشياء' غير متناهية يبطلون طبيعة المود 4 
وهم لا شعرون بيد والذين يجعلون الأسباب غير متناهية يبطاون 
الثاية ؟ا قلنا والذين يبطلون الذاية يبطلون ججيع الميد والفاضل 
وهم لا بشعرون وذلك ان الاشياء انما" توصف بالود والفضيلة 
0 من قبل الاسباب الغائية 


فس ,جرن 2,2,2 : هاهنا 8 5 حب [تفرد] 4 : قدر 02(,4) 8 : قرر يأز,(2) 8,وواة 7 ل 
,الل غات .زتره جأل,81 : هذه 4رهر*8 1 ب ,؟و .أمر [1] 8 .هم 5 ب [هذا الثىء] 8 : الى 


يض 


وجون هستى اين سبب رأ ثابت كرد كفت : (( لع ى اكآر اينجا جيزى باشد 


كه حالش اينست واحباس تكه سيسين نامتناهى نباشد) يعنى ا كر دراينجا سببى 
باشدكه در (هر) موجود موجود حال شاينست يعنىهمه” سببها درموجود موجود 
ازبهر او باشند» واجب بأشد كه اين سيبها كه در كون سيسين اند درهستى بيشين 
ولىيايانتبوند. سيس دليل ايئرا آورد وككفت: 

ويس اكرجيزى ازجيزها حالش لبن نباشد آن جيز كه بسبب أو جيزها 


مستت مى شوندك هسه ى نخواهد داشت ) د يعنى اكر اينجا غايت سئي تباشد اينجا 


براى هيجج جوز ازجيزها سيب غاءٌ ى تراه دود » زيرا: 


ماشناسانديم دريكايكث جيزها سبب غائىرا باينكه اوسبب سيسيناست » 
يس اكر براى همه" اينسببها سببى باين نشان نباشد»- يعنى اينكه سيسينآنها بود 
اينجا از اصل سبب غائى وجود نخواهد داشت » ع اينست كه اكرغايت 
را غايتى باشد و كار ببينهايت كشدء ‏ اينجا اصلا براى هيج جيز ازجيزها غايتى 
نخواهد بود»- و اين براى آنست كه نشان اين سيب اينست كه از بهرسبيى ديكر 
نمى باشد » يس هنكامى كه ناجزانجام فرض شود حد او نابود و هستى او از ميان 
موجودات برداشته شده باشد  »‏ وما آثرا موجود فرض كر ديم ؛ اين نخلاف فرض 
است كه ممكن نيست. سبس كفت : 
« كسانى كه جيزها را ناجزانجام مى يندارند غافلئدك كه طبيعت جود را 
ناجيز مىكنند ) يعنى : و كسانى كه سيبها را ناجزانجام مىيندارند غايت را 
نابود مىسازند - جنانكه كفتيم » و آثان كه غايت را نابود مى كنند نمى فهمند 
كه همه نيكو وفاضلرا ناجيز مى كنند  »‏ زيرا جيزها ازنزد سببهاىغائى بنيكوئى 


وفزونى وصف هىشوند . 


03 (14-10,وةز .مو و ومججم7- .لمجأل معط مم6 كه.:13-14طاللقماع.ع ‏ [شيج وم 

و ثرهلعلى انه لس يروم ثىء من الاشياء ان يفغل فعلا من 
الافمال اى فء لكان وهو" لا يقصد به نباية يبد والعجب ممن ينسكر 
هذا السبب وهو ممن يعترف انه لا يفعل احد فعلا من الافعال اى 
فمل كان" الا وهو يقصد به نهاية وغاية يريد ان الامر فى الطبيعة فى 
هذا يجب ان يكون كالامر فى الصناعات وف جميع افعال الروية 5 
والاختياد 

24 واما قال هذا لان كثيرا من القدماء كانوا يجحدون هذا السببس 
وقد تكلم معهم فى الثانية من السماع 


29 ال ارسمطو 


'ومع ذلك ايضا فان بحسب قوهم ليس فى الاشياء الموجودة" 0: 
عقل وذلك ان ذا العقل اما يفمل ما يفعله دام بسبب ثشىء من 
الاشياء من ذلك” هو حباية الفعل* وذلك ان النهاية هى الذاية 
المقصودة اليها' 


2 لوطع ,جروج ثث ع .يززه 4ر8 : [ اغا ]| يارج 15 عب الاسباب *رن/ز,*2 : الاشياء ,0,0 
وهو لا يقصد به نماية يريد والعجب ممن يتكر... اى فمل كان .1/ 

سس قلع 31714 ا(ة عأيؤنة 0114111 3 01/110 متكعرولة «بإقطقط 8 .وبر 10 1 ب .1.9 
:عن قبل أن هذا 3إ,زاغا .440 ) #,*8 : من ذلك »,8 35 - الموحودة ( 8 0#”) تله م 1/4 2 
ذ ح الئل “2,8 : الفمل #ز,6,4رع * ع من قبل ان هذا ١(‏ من الاشياء من ذلك 0م0ا) 8 
اللقصودة الها 8 


أولا يكون فمل الاشياء يعقل؟ ما لم نكن له غاية؛ فان*الذى : (.1بدهف 8 .م07 «() 07 2 1 
له عقل اما يفمل بدا من اجل ثىء وهذا الثىء هو الغاية فان الغاية هوة التام 2 
37 ها[ 2 - .31,9 .م .ممع سم عامنناعمم ١‏ أان6'ه ولا يكون...له غاية همارءم «دن 126 ١‏ 
هو لا 1/4 3 - .31,921 .7 ./0) , بمتل 
3 1 اونا رأ ة “قله اعقه ف 'هط قدص موه ,عل ظقاه : [طمءم) 17 ,.82.8 
وله فىالسطرالاول منالذيل : « ولايكون » الى : « غاية » مكرار 


ف 

سيس كفت : « علاوه هيج جيز از جيزها آهنكث نمى كندكه كارى از 
كارها انجام دهد هركارى باشد درحالتى كه سرانجام آثرا نذواهد » يعنى و 
شكفت است ازكسىكه اين سبب را نمى شناسد و او ا زكسانيس تكه باور دارند 
كه هيحكس كارى ازكارها نم ىكند ‏ هر كارى باشد مكدر اينكه او ازآن ( كار ) 
بايان و سرانجامى را مىخواهد . يعنى كار در طبيعت در اين ( غايت ) واجب 
است »© مانئد كاردر بيشهها و درهمه كارهائىكه ازروى انديشه و به كز يدن انجام 
مى كيرد باشد . 

وجزاين نيس تكه اين را كفت براى اينكه بسيارى از بيشينيان اين 
سبب را باور نداشتند  :‏ و با آنها در( كفتار ) دوم از سماع ( طبيعى ) سخن 
اناده ايت 

ارسطو كفت 

وبا وجود ايننيز يكّفته* آنان در جيز هائى كه هستند عقلى نيست » زيرا 
جز اين نيس تكه هميشه خداوند خردآنجه مىكند بسبب جبزى از جيزها مىكند 
كه بالجمله آن سرانجام كار است  »‏ زيرا كه ايان همان غايتى است كه خواسته 


شده اسث . 


دعن همانا آنككه خردماد اسث جراين يست كه هميشه 21 بهر جيزى كارمى كند واين جيز 


همان غايت است بس همانا غايت همان مام أست , 


/6/17] .د16-18,ط16.»994 أمظ . 10:3. 60:40 - .(16-20, 4و9 رو) 0 اسيرع 9. سبدو 34 


انر 09 
يقول ان من يضع الاسباب التىعلى طريق الغاية غير متناهية 
فبو يرفع العقل العملى ضرورة وذلك ان العقل اما يفعل ما يفعله فى 
كل وقت بسبب شىء اخر من الاشيا:وذلك الثى٠‏ هو الذى من 
:قله صار الفعل متناهيا وذلك ان النهاية هى الذاية المقصودة 
بالافعال والا كان الفعل' عبثا 


قال ار سطاطالس 20 


'وايضا فان الال فها بسال عنه يما هو لا يمكن ان يكون رم 
القول ذيبا خارجا عن المدود” وذلك ان المتقدم دامًا هو" اولى رم 
0 بالوجود واما الاخير فلس كذلك والثىء الذى اوله ليس بموجود ©) 
فان ما يتبع اوله ليس بموجود 
التقر 610 
انه لما بين من امر الاسباب الثلثة انبا متناهية اخذ يفعل ذلك ه 
فى السبب الذى على طريق الصورة وهو الذى سال عنه يحرف 
الفمل [,8,,0 7/2 1 ل ,9 .© 


0 17714 ا( علق اتهالن ,أ قلأت وئععه اطهط 8 .وجميم 17 أ ب .10 .“1 
المتقدم هو '8 : المتقدم داغا هو .اياز, ,12,6 ” ب الحدود [,8,4,0 114 * ب 


1 وايضا لا مكن ان نتسب الذى يدل على كيئونة : (.”عزلء كه .1 8 .1875« )١‏ 17 (ه) 
النىء الى حد آخر احمع للحدود؛ منه لان المتقدم ابدًا اجمع والمتاخر انقص وما لا اول له لا زع.ن) 
3 ثالى لله 


لا 7 4»]] » .ل.7!! .منائ5 جمم للحدرةد (إبا0) أحرا حممم المحدود “ : اخر اجمم للحدود 27/05 1 
(...ثالي... بوم ) ثالىي له 


4 
تفسير 


مى كويد : همانا كسىكه سببهائى را كه بر راه غايت اند بى يايان 


كه خدرد م ىكند أ نجه مى كند در هر وقتى سريب جيل ديكر ازجيزها »و ابن حير 
همانسكثكه سرد اوكارمتناهى شده است )لت عجه تهات همان غايتىاست كه اوست 


مقصود از انجامكار  »‏ وكّرنه كار بيهوده باشد . 
ار سطو كفت 
ونيز حال در آنجه از آن بماهو يرسش مى شود ممكن نيس تكه كفتار 
بيرامونآن از حدها بيرون باشد »- زيرا كه ييشين هميشه بهستى سز اوارترست» 
وامايسين جنين نيست  .‏ و جيزى كه آغازش هست نشده همانا بيرو آغاز او 
هم موجود نخواهد بود . 


تفسير 


همانا جون سببهاى سهكانه را روشنكر دكهآنها يايان دارند  »‏ اغا زكرد 


ونيز ممكن ست اكه جيزىكه بر كيئونت جيزدلالت مى كند تحدى ديك رنسبت داده شود 


ما ا زرث اع هس 


كه محدارد را ازآن فرا كير تدهتر باشد 0 زيراكه شين ميشه جامءتراست وسسين اقصةر ) وجيزى كه 


لمفستين دارم دوم ندارد 75 


35 994,190 .ع .«9941,18-19» تاخضم تامدك.م خض ن- 
ما هو' ندل وايضا فان الال فما دسال عنه يحرف ما هو لا يمكن ان 
يكون القول فيها خارجا عن المدود بت وايضا فان الال فها سال 
عله رف ما هو وههى صورة” الاشياء لا يمكن أن مكو القول 
فيها مخالفا لطبيعة الحدود” اى ان ظهر من طببيعة الحدود' انما 
متناهية وجب ان يكون الامر فى الصورة' كذلك 5 

ردن وذلك ان المتقدم داعا هو اولى بالوجود فاما' الاخير' 
فلس كذلك ب وذلك ان المد يظهر من امره ان فيه جزء| متقدما 
وحزءا متاخرا وان المرء المتقدم فيه اولى بالوجود من المتاخر وانه 
اذا ل يوجد المتقدم ل يوجد المتاخر فان كان للجزء المتقدم نخد وق 
الجنس مثلا وكان للجزء المتقدم ايضا" من ذلك الحد" حد' ومر الامر 10 
الى غير نهاية لم يكن هنالك اول متقدم واذا لم يوجد اول متقدم لم 
يكن اخير لان الاخير انما هو اخير للمتقدم فترتفع المدود وتبطل 
المعارف ان" كانت الصود التى بينت" المحدود" غير متناهية وهدا 

© هوالدى دل عليه بتره والثىء الذى اوله لس بموجود فان ما يتبع 
اوله لس بموجوداي ان الثىء الذى يتبع وجوده وجود الاول 15 
وهو الاخير اذالم يكن الاول موجودا لم يكن الاخير موجودا 
وبالسكس اذا" لم يكن الاخير ايضا موجودا لم يكن الاول موجودا 


,4*,0 3 > [ صور ] © : صورة ,8,0 ف سب ,رن 81 : هو 8*,2,4 1 ب .0.10 

4,» : الصورة 8,4 5 - المحدود 8,4 : [الحدود] #ر,ه ؛ - المحدود *8,2 : الحدود 6[ 
,8 : [حد] نأزيه ة سب .إء[ء4 *8 4عء ساير .تربجءم ؛'8 7 سل واما + : فاما 8 5 - [ الصور ] 
#رعرظ : [ الحد ]| ,رز 1١‏ س ,زاك “8 0م , من ذلك .6404 :8 , ذلك .228 81 5 سب جز 4 
(88,)0 تاس فان .لمن 88,4 : أن لزه اروملة 18 ع جز 8,4 : حد 80,61 11 سالمز 
0 لل لك / الحدود ] 74 : المحدود 8,4,4 1 س [ نسدت...<” ] +7 و لست 8',48 : بينت 


وم 


ازاو بحرف ما هو يرسش مى شود بس كفت : 

«ونيز همانا حال در آنجه از او بحرف ماهو يرسش مىشود ممكن 
نيست كه قول در آن از حد ها بيرون باشد ) يعنى ويز همانا حال در آنجه از 
او يحرف ١‏ هو يرسش مىشود وآن صورت جيزهاست ممكن يست كه قولدر 
آن با طريعت حد ها ناساز كار باشد . يعنى ا كر از طبيعت حدود يبدا شدكهآنها 
بايان دارند  :‏ واجب اس تكه كار صورت هم جنين باشد . سيس كفت : 

« بيانش أينست كه بيشين هميشه سزاوارتر بهستى افير اما سيسين 
بس جنين نيست © يعنى زيرا كه از حال ين بيدا مى بأشد كه در او بارهاىبييشين 
ات و يارهداى سيسين : و اينكه باره بيشين او بهستى اولى است از سيمين » 
و اينكه هركاه بيشين هست نشود سيسين هست نشود ؛ بس اكر باره' بيشين را 
راعك ؛ وآن معلا جنس است » و ياره بيشين اين حد را نيز حدى باشد 
وكار بى يايان بيش برود» اينجا نخستين بيشينى نذواهد بود وهركاه نخستين 
بيشين وجود نداشته باشد سيسينى نخواهد بودء زيرا كه سيسين جزاين نيست كه 
سيسين_بيشيناست »؛ بس حد ها از ميان برداشته مى شوند  »‏ ومعارف نابود عى 
كردد» ‏ اكر صورتهائىكه محدود را روشن هىكردند بى بايان باشند . 

واينهمانست كه بدان رهنمونى كرد بكفته” خود( وان جيز كه نخستين 


او موجود يست يس همانا آنجه نحخستين اورا بيروى فى كذل: ست نباشد ) يعنى 


همانا جيزى كه هستى او هستى نخستين رأ بير وى مى كلد وآن سيسين است » 
هر كاه زخستين هست تباشد ( اين ) سيسين موجود نخواهد بود . و بعكس سيسين 


هم هركاه تماد عخستين نخواهد بود . 


/[2/1] .«...24,ط984 ©) ز...2ق,ط994 (4) :...21,ط4ؤور(ه)» :(20-25,ط994.م0) 11 وتججعع ‏ 36 


كال ار سطوط ]لس 121 


'وايضا فان من قال بهذا القول ابطل العلم وذلك انه لا يمكن* ١ه‏ 
العلم دون الوصول الى الاشياء التى لا تحعمل القسمة ويكون العام" ) 
على هذا القياس غير موجود وذلك ان الاشياء غير المتناهية التى (د) 
5 هذه حالما لمكن ادرا كها بالذهن فان الال فى الخط لست هذه (ه) 
الال اعنى انه وان' كان لا يستقي' ان نقف' على اقسامه لا يمكن 
ان يدرك” بالذهن دون وقوفه ولذلك* من اقام' فى وهمه" خطا غير » 
اد فلم يحصر" اقسامه 


[ وبالمكس واذا ] #[ : وبالمكس اذا 4 

سس .07م 17:0 11 عهذنة تمان ١‏ معالن وتوت «يثاءطوط تا وروم «1] 1 ب .11 .1 
,4 ن!! ة سح يكون ١ ١‏ كن أن نكون ا , ىع [...أشيم 00 : يكن ل "1 2 
,(2,)(4,ل.انه .م.م فل 5 سل وانه ان ١‏ :انه ان]غ : انه وان (م),ا,8,0 ثب العالم .اناك 
.2 , يدرك ش#ره,رملة 7 ب [ينف] ك : .1 .ض.ى 8,[تقف] ن ؟ ح لاقم 20 : يساقيم 1 
,2 10 عب ,م ][رإعم 20 » 2 : اقام ا 8,4 ؟ - وازلك :ررق 0 * سد سرام غ : .12 
8 , [ 2 (خصى أءن) خض <] : صر بتر /ز, رن 11 ب ؤهزه *8 آنل نا : وعمه .810 عار [[,ك, © 
يخص 061 حور .010 


7 وايضا ان التائلين عثل؟ هذا القول بمطلرن : (.38: 6 .سعلالة ر.اعدءك 3[ .امد ١):‏ 
العام بقولحم انه لا يكن ان يكون علم قبل ان ينتهى الى الاشخاص فان كان على ما قالوا (».ط) 
فلا علم ولا معرفة لانه لا يمكن أن تغهم الاشياء التى لا نجاية لا على ما قالوا واغا يكن أن (©.4) 
ينهم الخط لاحم يفذون” فى قسماهم على حد ولا يكن ان يكون فهم من غير وقف ولا كن ()) 

5 لا قم الذي يقولون ان" لا نحاية فلم يخطر ببال؟ حصر” اق-امه 
لانهمر يتفرن فى مااي( 3- العلم بتولهم أنه 707 و][ ؟ - ربمثل 05م/) . بمما. لزن لان ١‏ 


سال وم , ما[ بالا 65 > اد إعءن ان .لزن بان 5 > بقسر الا (70) .ام |[ ؟ - زعمو ذاه و50 56اذ) 
1 حصر 5ن( , حص الا 1ه 


8 


ارسطو كفت 


ونيز همانا كسىكه اين سخنرا كفته دانش را باط لكرده است » زيرا: 

دانش بيش از رسيدن بجيزهائى كه بهره يذير نباشند ممكن نيست » و 
براين قياسدانشورى ن<واهد بود » جرا كه جيزهاى بى بايان كه حالشاناينست 
در يافتن آنها بذهن ممكن نيست . 

وهمانا حالخط اين حال نيست» مقصودم اينست كه كرجه راست نيست 
كه نزد بهره هاى خط بايستيم »- جنين نيست كه در يافتن خط بيش از ايستادن 
از بخ ش كردن آن ممكن نباشد » و ازينروكسىكه در ذهن خود خط بى بايانى 


بيادارد بخشهاى آنرا فرا نكرفته است . 


و نيز همانا كويندكان مانئد اين سخن بكفتة خوداكه : ممكن نيس ثتكه دائشى بيدا شود 
بيش از آأنكه باشخاص برسد دانش را تاجيز م ىكنند» بس الآ رجنان باشدكه آنانكفتهاند نه دانشى 
هست ونة شناختى » زيرا بكافتة آنان ممكن نيست كه جيزهائىكه بايان ندارند دريافته شوئد» وجز 
أين نيسشاككه ممكن أسثكه خط دريافته شود زيراكه آنان دربخش كردنشان درحدى مىايستند و 
دريائتن بى توقف ممكن نيست . وليك ن كسانىكه كويند نهايتى نيست بهش نم ى كنند يس حصر 
بخشهاى آن بانديشهاى درنيامده اسث . 


0017 .«21-22» اتا.ع,«21,ط994».م ع ةا. هع هاء01 صمل أءاصرطه6.ة :11 .تدم لقص زه 


021 اله 


هذا كانه تتميم 'للبيان الاول الذى* وضع فيه صودة اخيرة 
وفصلا اخيرا فبين” منه انة يجب ان تكون الصورة الادلل موجوذة 
فى الثىء المحدود وانه ليس يمكن ان تر المبور من اسفل الى فو 
الى غير نباية لانه كان يكون حد الثىء غير متناه من جهة اعلاه 5 
وامافى هذا القول فانه يضع ان الاول الاعلى موجود ويبين ان 
الاخير يجب ان يكون موجودا 

5 ولذلك دن وذلك انه لا يكون العلم دون الوصول الى الاشياء 
الى لا تعمل القسمة ريد انه متى وضع الأخير غير موجود والاول 
موجود بطل العلم بالمدود التى تحدث على طريق الل“ كا يبطل 10 
العلم بالمدود الموجودة يجهمة التر كيب متى وضعنا الاخبر موجودا 
والاول غير موجود وذلك انه متى كان فى الثىء الواحد صودة 
اولى وفرضناها تنقسم الى فصول لا نهاية لها ل نصل بطريق القسمة 
الى معرفة طبيعة ذلك النوع لان العلم بالثىء اما يحصل اذا انتهينا 
الى النوع الاخير 15 

نه لتر على جهة التشنيع ويكون العالم على هذا القياس غير 
موجود ميد ويازم اذا ل يكن العلم موجودا امر شنع جدا ومسستحيل 
وهو ان يكون العالم غير موجود 
يتمق ع 3س ,ير عراظ : الذى طرفر*8 كس ,"و ,لو [1] .مم ؟ س- .0,11 


8*4 ؛ .لأتهه !8 : « ممعصمتن [مددال » 8 , الحل (ه)ررولة ؛ ع فتبين (8,)4 : [ فبين ] “ل 
3701 2 17ظ النسمه 


م 
تفسير 


و فصلىسيسين نهاده بود » يس ازآن روشنشدكه واجب است كه درجيز محدود 
صورت نخستين موجود باشد » وممكن نيست كه صورتها از يائين ببالاتا بينهايت 
بروند » زيرا كه ( درينصورت ) حد جيز از سوى بالا بى بايان خواهد بود . 

و اما در اين كفتار وى فرض مى كندكه نخستين زبرين موجود است ١‏ 
و روشن مى كندكه سيسين واجب است كه موجود باشد » و بدين جهت كفت : 
«زيرا كه دانش بيش از رسيدن بجيز هائى كه بهره بذيرنيستند يبدا نمى شود ) يعنى 
هر كاه سيسين ناموجود فرض شود و نخستين موجود  »‏ دانستن حد هائى كه از 
راه حل ( كشودن وتحلي لكردن ماهيئت ) يبدا مىشود باطل شود » همجنانكه 
دانش حد هاى موجود بجهت تر كيب هنكّامى كه سيسين را موجود فرض كنيم 
و نخستين را ناموجود باطل مىشود  »‏ زيرا هركاه در يك جيز صورتى نخستين 
باشد ‏ و آنرا فر ض كنيم كه بفصلهاى بى بايان بخش مى شود  »‏ از راه بخش 
كردن بشناسائى طبيعت آن نوع نخواهيم رسيد » زيرا دانش جيز هنككامى بيدا 
مى شود كه بنوع سيسين برسيم . 


سبساز روى نكوهش كفت : « و دانشمند برين قياس وجود نخواهدداشت » 


يعنى وهر كاه دانش هست نباشد جيزىكه درست نكوهيده و محال است لازم 


آيدء و آن اينست كه دانشمئد موجود نياشك . 


1/1 «24-25,ط094) :23-24«.!.5,ط0994 اثا.ه-.«9945,22-23» .عنام5.ل 2 38 
انا بالسبب فى ذلك نون وذلك ان الاشياء الغير متناهية التى 4 
هذه حالما لا يمكن ادر ا كبا بالذهن بج واما وجب ذلك لان 
الاشياء المعلومة هى الى يخصرها الدهن واما الأشسماء الغير متناهية 
ةء2 ولا كان لقائل ان يقول ان الخط قد يضعه المهندس غير متنامه 
بالقسمة تن فان الخط ليست هذه حاله اعنى انه وان" كان لا إستقيم' 
ان نقف” على اقسامه لا" يمكن ان يدرك بالدهن دون وكوفه 0 
ولسن لحتج إن جم اننا بأمر قسمة الخط فانه” لسنا نقدر ان 
7 ل ٠‏ 2ه 200 - 5 8 
ننتهمى فى قسمته الى جزء اخير” ويشبه” قسمة الجئس الى الانواع 
0 بقسمة" الخط الى تصفيهة" وتصفيه الى تصفيه" وذلك عر الى غير 
غابة 'فاثة"لين مكن ان العضور" الل" الأ من حبك انز" 
متناهيا وتكريرنا المتناهى منه المتصور ءرات لا نراية لما لبس 
لوجب ان عبر المتناهى رخصور ولدالاك من وهم خط غير متناء ل 
يقدر ان يتصوره وهذا هو الذى دل عليه بتره ولاك" من اقام فى 5 
15 وهه خطا عير فعا ذلم يحصر اقسامه 2 ل يمكنه إن خعصوره 
واه أن *7,ه : انه وان ,مله 6 سك ([فاجما عير ] ننالاء 4) ماناهية 8',4 : معلومة /[,,22/ 5 
يه" - [24]..4: [نقف] 2, خف 8 ؟ - يستقم 17.(,4,2 .ط.ى) 8 1/4 7 ب وانه ان 8 
أرك, *8,ر8 11 سب .بام *1,ه , تدرك *8 : [ يدرك |4 , يدرك * ,ءولة ا ل ولا 8 : لا 04,7 
بريد ولس... حزء اخير .عنم ما«م* و1 .بهم مذ إززءطدم *8 5 سل [ فانا 2 ] 2 : فانه 
20ل نياع وير بد أن سبه 8١‏ : و يمه ز,ئ/8 13 ل ككل .200 (طه, *8,8 :ممع 0 - 
: بقسمة [(8,)1 ؛! سل [ويثيه ان بريد] 6 : [يريد ان لستث] ل :...لبستث “8 , سيه ل“نزلاى 
8 06 م : صني (ط[),0,عولة "1 ب [ ك...مم1 ]| 6 كقسية أ 4 كقسمة .10 *18 
8 1 تتصور ملم لل واصةه الى صقه 8 : و نصفيه الى نصف ه )ره خلال 100 يه بصؤة 


ناخذه وول 15 عب ,م اننا تماقا » .لله (4ره,8 «ممع ناز فا سك [تصور ]| 0,4 :27.5 وى 
ولذلك 1: ولازإكن ,8,6,0 ل" هس كزام,,, 0 رز ُ اخذه ا ل كن 28 


قوله فىسطر : 4ه أيشبه قسمة الجنس الخ الظاهرعندى هىالسنخة التى جعلها فى الذيل وهى : 
يريدان ليست قسمة الجنس الى الانواع كقسمة الخطالخ 


ل 


سيس سبب اينرا يادكرد : يس كفت : 

« زيرا جيزهاى بى يايانكه <الشان اينست در يافتن آنها بذهن ممكن 
نيست » يعنى و جز اين نيس تكه اين ( كهكفتيم ) واجب است > زيرا جيزهاى 
دانسته آنهايند كه ذهن آنها را فرا مى كيرد » و اما جيزهاى بى يايان ذهن آنها را 
فرا كيرد » بس آنها نا دانستهائد . و جون كويندهاى را رسد كه كويد كه كاهى 


مهندس خط را فرص مى كنداكه بقسمت نامتناهى ا 6 ١‏ 


يس همانا خط حالش اين نيست » مقصودم اينست كه خط كرحه 
راست نباشدكه ما بر يارهوهاى آن واقف شويم ( ياره هاى آثرا بدانيم ) ممكن 
نيست كه بيش از واقف شدن بذهن دريافته شود ») يعنى حجت أورندهاى را 
زرسد كه مسأله* بخششدن خط را بررد ما دليل بياورد؛- زيرا همانا مانمىتوانيم 
در قسمت كردن خط بياره” سيسين برسيم » و بخش كردن جنس بنوعها همانند 
مى باشد ببخش كر دن خط" بدو نيم آن ودو نيم آن بدو نيم_ دو نيم آن » واين 
( بخ ش كردن ) تا بينهايت مىرود » يس همانا ممكن نيس تكه ما خط را تصور 
كنيم مكدر از آنروكه آثرا متناهى مى كيريم » وتكراركردن ما تصور شده'متناهى 
آثرا بارهاى بى بايان موجب آن نيست كه نامتناهى تصور بشود » و براى همين 
است كهكسىكه خطى بى يايان توهم كند نتواند آذرا تصوركند » و اين است 
أنجه بدان رهنمونى كرد بكّفته” خود ( وليكن كسىكه در وهم خود خطى بى 
يايان بيا داشته بخشهاى آنرا فرا نمى كيرد » يعنى براى او ممكن نيس تكه آثرا 


تصو ركند . 


9 اأأمععضعع ناهد يرع أقطوءر12:8.8. دهده .(07.994,25-27) 12 وناطيزع ]7 ضما + 


0112 قال ار سطوطالس 


2 "'وايضا فان الميولى يجب ضرورة ان تتوهم فى متحرك ولا 
)0( مكن: ان نكون فى شىء غير متناه شىء" من الاشياء بالفعل فان ل 
يكن" هكذا فلس الذى فى غير المتناهى بغير متناه” 
62 الفسر 5 
ه20 هذابيان آخر من قبل طبيعة ا منكون نهو يقول ان الميول 
يحب ان تكون حصورة فى المنحرك الذى هو المتكون الم ركب 
من الميولى والصورة او الصود فان كانت توجد فى الم ركب من 
الهيولى والصودة' صور لا نباية لها وجب ان يكون المر كب 
المتكون غير متناه ولان الكائن هو الذى تم كونه وفرغ ووجده: 
بالفعل فان كان يوجد فى متحرك لا نهاية لعظمه شىء بالفعل وهو 
الثىء المادث فى المتحرك الغير متناه وكانت الصورة حاصرة 


1114 ث1 0106 0114011 ,"ا اععاله متوةه «اااعطوط 8 .جندور ]1 1 ب .12 .1 
و 1/6 ؛ عب ,إفرة .ثم .ى نكون 8 3 سح ( حى لا يمكن *8 ) : ولا يكن (3) :8,4,1 5 ل 
و88 7ع مارشرا 20 24 ؛ هذا .200 8*,4 ؟ اس .زمه ب[زره,ا8 :شى وي,8*,0 5 س فى ا,4,© 
المتناهى '8 : متنأه .1 

من الحيولى .0722 أ ؟ [ والصور] 4 : [ والصورة ] ©, والصوره .010 8؛1 ل .0.12 
والصورة 


(ه) ولا كن باضطرار أنمهم؟ ي.ب؟ أن الم#ولى ماح ركة : ل جعلمة أء .ادهل 8 .ونهاه :زه غ 7 1222 
(ه) ولبس لىء لا ماية له كينونة فان كان ذلك علىة ما قلنا فليس لا لا نحاية له ذات 2 


بعقرلنا (40,11 .م ,.عقتااقة .إع) 705 , .أأأناطر 77 2 - تفهير 40,11 .ظلمعكك ,205 .لم 15 
.(.]1690: 76أه) على 11007 3 - 


8 


ارسطوكفت : 


و نيز همانا مايه از روى هراينكى واجب استكه در جنبندهاى توهم 


شود » و ممكن نيس تكه جيزى از جيزها بفعل درجيز بى يايان باشد » يس ار 


اينجنين نباشد بس آن جيز كه در بى بايان است بى يايان نخواهد بود . 


تفسير 

اين بيانى ديككرست از نزد طبيعت متكون 3 يس وى مى كويد : همانا 
هيولى واجب اسث كه م.حصور باشل در جنبندواى كه آن (جسنده ) موجوديست 
م ركب از مايه وصورت - با صورتها 4 عن ا كر زمر كسا از مابه ‏ وصورت 
صورتهاى بى يايان بوجودا يند : واجب باشدكه مركبىكه هست شده نا متناهى 
بود؛و براى اينكه كائن آنستكهكو ن اوتمام و يرداخته باشد- و بفعليافته شودء- 
يس | كر باشدكه درجنبندهاى5ه برركى ان بى يادات اسست جبرقى بفعل يافت شود 
وآن همان جيزاست كه درجشينده' الى يايان أو بيدا مى شود ».و صورث متكون را 

وايكن بناجار درمى يا بيمكه مأية ل أست وبراىجيزىكه يايات نداردهتى ليست لعن 


اكأر فته ما درست أست يسن جيزيراكه دايان نيست ذاتى ئيست . 


5 


0/12 .25-27,ط904» مؤماوسن؟ مععالة هذ وتاسما0.ع .نتم و39 .ومع.ه ‏ 40 
اليسكوان وجب ان تنكون ها بالقدل عاعي القير" اننا هن وذ للك 
مستحيل لانه معلوم بنفسه ان الذى يحصر غير المأناهى ان وضع 
له حاصر يحب ضرودة ان يكون غير متناه وهذا الوضع يازم منه 
بطلان هذا وهو الا نكون الغير متناه يخصره غير متناه وهذا شهوط 


5 الذى دل عليه بتر فان لم يكن هكذا فلس الذى فى غير المتناهى 


مه 


غير" متناه ميد انه ان كان المتناهى يحصر غير المتناهى فلس الذى 
يحصر غير المتناهى غير متناه اذ الذى (ساوى غير المتناهى غ 
متنأه او كيف فنك ان لوي هذا الممنى اعنى حصرااو مشاواة” 
أو مطائيقة 

'وهذا يوجد كانه ابين فى ترجة اخرى' وهو تره بدل - 
دلا كن قط امتتهم نقد تلكا ان ءامسو ا مسرلا الى أيه 
نماية له كهونة ريد وايضا فان العنصر هو متغخير الى ا او 
الصمور المسكونة" فان كانت الصور الادثة فيها لا ماية لما وجد 
شىء كائن بعد ان لم يكن وهو غير متناه" وذلك مستحيل لان 
الكائن هو الذى فرغ كونه وما" لااية له" لايفرغ كونه" بل 
هوفى كون داتم 


© ؤ ما بالفعل حاصرا الذير '8 : [ها بالفمل حاصر... ] ,2 , ٠6‏ بالفمل حاصر الخير 85 5 ل 
7 5 ح متناهيا !8 : مساوأة ,82,4 4 س ذير (8,6,2 14 3 ب [ حاصر ما بالفمل ل ... | 
حل .0480.39 1014 ]11 81:185 185 تر حمه أخرى 11ه517] ؟ سس .0ن .٠لأ]‏ 7 .0111 [4,#ر 01011 
متحركة خلش *و,8 1/6 ؟ ل [ بقولنا] 2(,4) ”8 : 035523 م,.اذاه: ١‏ , سقو لنا .214 “8 * 
7 1 ءا هى 8 17 ل والصورة + تكونة 5 4 : او الصور المشكونة »,8 " سل 
01 84 : له #ر ه88 13 سب ,جروررة رد إءإزؤيرر *6 , وما لا جاية ... ١‏ يفرغ كونه 006 


5 


حص ركننده باشد »2 لازم آيدكه آن كه بفعل است حصر كننده” ناجزانجام 
باشد ؛ و اين محال است ؛ زيرا خود دانسته استكه آنكه ذا جزائجام را حصر 
مى كند اكّر براى آن ( ناجزانجام ) حص ر كنندهاى فرض شود بضرورت واجب 
استكه ذا جز انجام باشد؛- و ازين فرض ناجيزى آن لازم مىآيد ؛ وآن اينست 
كه بى بايان را بى يايان حصر نكند » وهميناست آنجه بدان رهنمائى كرديكفت*؛ 


دى يايان است بى يايان ليست ) يعنى 


خود يس اكر جنين نباشد يس آنكه در 
اكّر متناهى نامتناهى را حصر كند يس اذكه بىبايان را حصر مىكند بى بايان 
نيست » زيراآنكه با بى دايان برابرى مى كند بى بايان است - يا هر ونه خواستى 
اين معنى را بنامى يعنى حصر ديا مساواتث يا مطايقه . 

واين مطلب در ترجم؛ ديكر يافته مى شودكهكويا روشنترست ؛ و آن 
سخن وى أست بجاى اين (سخن) ١‏ وليكن بناجار بخر دها مان مى يابيم اينكه مايه 
جنبئده است » و هيج جيز بى بايانرا هست شدنى نيست )») . يعنى : و نيز همانا 
عنصرتغيبر بذيرست بصورت - ياصورتها ئىكه بوجود مى آيند؛- يسا كّرصورتها ثى 
كه درأو نوبيدا مىشوند بى بايان باشند يافته شود جيزىكه هست شده است 
يس از آنكه نبوده - درحالتىكه بى يايان است » واين محال است . زيرا كائن 
نيت كه هستى أو برداخته شده » و جيزىكه بى بايان است هست شدن او 


ررداخته نمىشود » - بلكه بيوسته در حال هست شدن است . 


41 ت.اأذعامم أملععة مما 1امتاط.ق :13. نادم ,(27-31,ط994."ن) 13 وعدع ةا 0+ 


0838 هل ارسطو 


() 2 "'وايضا فان انواع العلل لو* كانت غير متناهية فى الاحصاء لم 
يكن العلم ولا على هذه اللهة 'وذلك انا اما نرى ان" قد وصلنا الى 
(ه) العلم اذا عرفنا العلل ولا يمكن المتناهى ان يجوز ما لا نباية لها 


013 الصسر 5 
يحتمل ان يريد ,بذا القول انه لو كانت اجناس العلل' المخحلفة 
غير متناهية بالجنس لم يكن هاهنا علم اصلا لان" انما نزى انا قد 
عرفنا الثىء متى عرفناه يجميع اجناس الاسباب الموجودة فيه اذ" 
كان له | كثر من جنس واحد من الاسباب الى' ان تبين"' فى الثانية"' 

انه لايمكن ان يوجد' من الاسباب غير الاربعة الاجناس المشهورة 0! 


0 4النة أ 06آنة 0110071 ,8 676 |[ متعسدث اطهط 8 .مهاد 11 4 ٠‏ .13 ."1 
ب م د 1ر1 0 8 .عه1 ؛ ح .تربره 6,1 : ولا ,2 3 - لو ال ,8,6 114 1 سس 
ولا حكن ار2(,4 له .بومم “8 ؟ سب داعا ع 4 : داعا هرق : انا ,(لق8)رهرظ ,(0عة؟ عطى) *8 
له) على طر يق الثز يد .040 8,3 - .رنيه طز,»,'8 : المتناهى ان يجوز ما لا جماية له 
(انواع العلل ؟) ‏ الاجناس *8 , اجناس :8 : اجتاس العلل زر87,6,4 4 ل .18 .© 
فر" قب إلى زر 8,4 هل كس .4نية اث ر[اذا] ع : اذ لفره 8س [لانا] بهرت رينا 8 8س 
و« منمتسو هذ > تر :فى الثانية بره,8 © س سبين موكيا .1ه “8 و [يتبين] ز,[ يبين] © : تبين 
مب .0زرة 85 : يوجد (0,)1ره,'8 5 س يررره '8 : ان #4ره,*8 7 س ف الثانية [ من الماع ا 24 


(ه) وايضا لو كانت صود الملل كثيرة لا جماية لها لم نكن ايضا : (.ع/اة 8 .تهج «1) + 2 1 
(5) علم ولا معرفة لانا نظن؛ انا نعلمهة اذا نحن عرفنا العلل فاءا الثىء الذى يقبل الريادة الى ما لا 
نماية فلا يمكن ان يدرك بثىءة لا نماية* 3 


0ع 1]0 4 > .[...)] اشى 3 .أء0]إن 1]0 3 - لدلممه 105 , أعليه ٠7‏ 2 > نظن 705 , رظن 7 1 
لا نهارة رله عم زد ) 


١ 


ارسطو كفت 


ونيز هعانا انواع عّتها اكر در شمارش بى يايان باشند دانش وجود 


نخواهد داشت - و نه ازيئرو » زيرا كه ما جز اين نيس ثكه مى يابيم كه بدانش 
رسيديم هر كاه علّتها را بشناسيم » وممكن يست كه متناهى جيزيرا فرا كيرد كه 


بايان ندارد ٠.‏ 


هق 


لبفسمر 


محتمل است كه ازين سخن اين مى خواهدكه : 


اكّر جنسهاى جنسهاى علتهاى كوناكون بجنس بى بايان باشد اينجا أصلا دانشى 


نخواهد بود » زيرا كه ما جزاين نيستكه مىدانيم كه جيز را شناختيم هنكّامى 


كه آثرا با همه' اجئاس سبيهائى كه در آن هست شناخته باشيم :- أانكامكه آذرا 
بيش از يكث جنس از اسباب باشد  »‏ تا اينكه در ( كفتار) دوم روشن شودكه 


ممكن أ يست جز جنسهاى 0 #شهور سبيهائى بيدا شوديد : 


و ليل نتيا علتها بسيار باشتدكه آنها را بايانى بود دانش و معر فتى ثيل تنخواهد 
بود  »2‏ زيرا كه ماكمان ى كنيم كه آذرأ مى دائيم هر "كاه علمتهاى آن رأ بشناسيم » اما جيزىكه نا 


/17] «...3,رة995ز')...» :ز6,ة32-993رط02.994) 14 5تناججع1-,«30-31,ط991).آرع15.م ‏ 42 

ويحتمل ان يكون برهانا عاما على تناهى كل واحد من الاجناس 

الاريءعة اعنى تناهى السبب الذى على طريق الفاعل وعلى طريقٌ 

الصودة وعلى طريق الغاية وعلى طريق ال ميولى 

ره ولا يمكن المتناهى ان يجوز" ما لا نباية له يريد ان العقل لما ط 

5 كأن متناه.ا | يمكن ان يحصر ها لا انراية” له على انه مدرك له 

بالفعل لا بالقوة واما شرطنا هذا لان الكلى هو حاصر" لاشياء لا 

نباية لحا لا كن بالقوة لا بالفعل”" 


قال ار سطاطالس 1614 


'لاكن الانقياد لما نسمعه اما يكون بحسي العادة وذلك ان" 

0 نقول؛ ما تعودنا سماعه وزى ان ما سوى ذلك غير مشا كل له بل أرا 

مال نعتده' مستشنعا غير معروف وذلك ان الثىء الذى قد جرت 
ره العادة و الالفة* والانقياد لا نسمعة اعرف وقد نصل"' الى معرفة (» 


1 : ها لا عاية ,28 19 حب ,« 21ل معطء وم تدم » عأز : عوز (3),لرعرل.0ا .(.ء) 8 *" 
لآكن على طربى (.ج7الة 7( 8 2# عب [ حاطي ] © : خاصض ,4لا السب زلا 10اذى) عرريوية 
والسعىى, (2) لم - العيىى, 
807 1714 11 2146 0111لا رلا 0/84 مومه قاع مط 8 ونه 117 .14 ,1 
طرورق فب انا أما 8!,4 : أنا طرم,:2 3 سد (.1070 83) , تسسمعة 8,4 : تسمه ((),,0 5س 
اه 22 : والالفة (0),ءول8 ؟ ع محتد (.005) ”8 : نقده 8,4 تاس وعم در # : نقول 
ناء) *8 7س ,د«دعع ملناضه عاأطمع1امم2 كاوق أي » 4 ؛ تمدع م رو... 8١‏ , والفته 


,8,6 ؟ 7 [ تسممه ]| 4 : تسممه *82 8س ,تررم مأزرهرا8 : و الاتقياد لما سمعه 4,(هذنانا0 دمونر 


1 والتمابم المسموع انا يكون على ٠١‏ اعتدنا! انا اما : ل.سفة ع .زلاط ,انك 8 .جبها” رم ١١‏ 
2 يوافتنا من القول ما اعتدناه وما : ب #هولا غر يما لانا ' نعاده لان العادة ٠عروفة‏ ويتدل ر) 


لي !1:1 87) .اانه ١‏ 2 - [اعحدناء] اعتدنا, إعن اوعدن 10 


هص عد ولا ا امس بسي لل سس يس سملم 


الظاهران” قوله : « والانقياد لمانسمعه» فى سطر ١١‏ زائد . 


17 


وشايد كه اين ( كفتار ) برهانى عام سكير مناه بودث هربكك از 


جنسهاى جهاركانه مقصودم بيايان رسيدن سببى اس تكه بطر يق : فاعل؛و بطريق 
صورت . و بطريق غايت » و بطريق مايه است . 

وسخن او« وممكن نيس تكه متناهى فرا كيرد جيزيراكه بى ياياناست » 
يعنى همانا خرد جون متناهى است ممكن نيست جيزيرا كه بى بايان است فرا 
كيرد » - باينكه بفعل در يابنده آن است » نه بوت ؛ وفعل را شرط كرديمزيرا 
كهكلى جيزهائى را كه يايان ندارد فرا كيرنده است  »‏ ولى بقوت - نه بفعل . 


ارسطوكفت : 


ليكن فرمانبردن آنجه مىشنويم جزاين نيس تكه بسته بعادت است ءزيرا 
حر ابنست مانئد آن نسسثت ات يلكه جيزيرا كه عادت نداريم زشت - و ناشناس 
مى ينداريم » زيرا جيزىكه عادت برآن رفته و باآن خوكرفته شده وفرمان بردن 


جيزى كه مىشنويم 0 شناختهثر است ع وكاهى بشناسائى 


سس ل ساي ,لت م/م ل .سه سهد سي | سم يه سم سي سس هسمسسمسمم 


. وفرمان بردن جيزى كه «ىشنويم ظا هرا زائد و بىمورد است‎ - ١ 


*137- وآموخئن مصسمدوع جزاين نيسدث كه در آنكونه است كه 8 خ وكرفتهايم ؛- جه ما جزاين 
نيست كه سخنى ما رأ ساز كار افتدكه بدان عادتكردهايم و(جيزىكه بدان خونكرفتهايم ظ) ناشناس 


وتازه امع - زيرأ كه يدان عادت نكرددايم زيرا خوى كر فته شناخته است 7 


3 'صقالمكك1' قاءتطب,قاصءععة 'عوعنا“ 2 كتائعم أصقائطه متامعاء14:8.5.تزروون [قية + 
مقدار ما جرت به العادة بأن ننظر" فى النوامس فانك تحد ما فيها 
من الالناز والاشياء” الشبيهة بالخرافات يسيب الالفة لها اجل فى 
اللنوين "بن زان تعدوف 'حتانقها 
014 اللفسر 

28 قصده فى هذا الفصل ان ينبه على الامور الءائقة عن الوقوف 5 
على المق فى الممارف الانسانية ولا كان' اقواها فى ذلك هو 
المنشا منذ الصبا على داى من الآراء بل هو املك الاشياء بصرف 
الفطر الذ كية: عن معرفة حقائق الاشياء ويخاصة التى تضمنها هذا 
العلم وذلك إن! كثر الاراء التى تضمنها هذا العلم فبى” اراء نأموسية 
56 للناس لطلب الفضلة لآ لتعريفهم الحق فالغ فيها عن اللَىّ 10 
الغازا والسب فى هذا كله ان الناس لا يتم وجودهم الا بالاجتّاع 
والاجتاع لا يمكن الا بالفضيلة فاخذهم بالفضائل امر ضرودى 
لجميءهم وليس الامر كذلك فى اخذهم بعرفة حقائق الاشياء اذ 

م ليس كلهم يصلح لذلك وليس يوجد هذا فى الآراء الشرعية بل وفها 
سبق للاأسان من العلوم فى اول تعلمه م زى قد عرض لكثير من 15 
,8 س [ تصل ] زر : فصل فرظ س أشرف (8*,)4 : اعرف (ثلل م 960#) [1*م,8.8ز 
1دتد2035 ولا سيما 4 : والاشياء (3)ره,رص .ت) 82 12 ب ,هارة 4ز و [ تنظر] © : ننظر 4 
احرى *8 : احل ف النفوس (د« ممنهة 16أ25ء1[مم2 كام » (),ه,8 23 ب ولا سيما 21 


[3...] فل تن ] رط .فى 8 ثب حججرد وررمدم 2 ور وأفرى 
: [فهى] ل,4 3 - الركية 86 : الذكية :8 5 كان من 2,2 :كان [,4 1 سس .14 ,0 


على وة العادة من النوامس دة عالمئاه لانا اعتدنا الخرافات والامئال من صغرنا 1 


خا لتر عاضة 41097 > [ لمس عن شمر .ان للى) .120 7 3 
عجه ولا طرييا لاذا ير نعتده وناعءه 5 ]نا أ ناط|©5 13 ]ا .]111 40 وأاومهة 12 - .8 ,11 


و 
اندازه؛ جيزى كه عادت شلده دست مى يأبيم 6 بايئكه در تواميس لكريم 
يس همانا تو در آنها لغزهأ وجيزهائى مانئد سخئان كَزاف مى يابى كه 
بسبب خوكرفتن با آنها در نفس بزركتر - و نيرومندترند از اينكه حةيقتهاى آنها 


را بشناسى 1 


ير 


مقصودش درين فصل اينستكه 1[ كهى دهد از جيز هائى كه بازدارندهاند 


از دريافتن حى در معارف مردهمى » و جول ليروهند ترين آنها درين (جلوكيرى) 


آن مانع استكه ازكودكى براعتقادى از اعتقادها برورش يافته است » - بلكه 
اين ( رأى ) توانائرين جيزست براينكه سرشت ياك را از شناسائى حقائق جيزها 
ب رككرداند ؛ بويزه حقائقى كه ايبن دانش در بر دارد. زيرا كه بيشتر رأيهائى كه 
اين دانش در بر دارد انديشههائيست كه راز ينهائيست » ساخته شده براى مردم 
بمنظور جستجوى فضيلت» نه براى شناساندن <ق بآنان» يسحق درآن ( آراء) 
بوشيده شده يوشيدنى » و سبب هم اين انس تكه هستى »ردم تمام نمىشود 
مكر بكرد مدن يا هم وكرد امدن ممكن لياشيت) فكار بفضيلت » بس دست 
يافتنشان بفضيلتها جيز يست براى ه«مكّى آنان ضرورى . وكار فرا كرفتن شناسائى 
حقائق جيزها بدينكونه نيست » - زيرا همكى آنان شايسته اين كار نيستند » واين 
در اعتماد هاى شرعى يلكه در دانشهائى كه مردم بيشتر درآغاز دانش آموزى 


خود ياد كرفتهاند يافته نمى شود  »‏ جنانكه مى بينيم اين .حالت را در بسيارى از 


بر ثيروى2) عادت 01 ذوأميس دليلآورده مى شود (بواسطة جيزى) كه آموختهايم - زيرا 5 


مااز كودكى بداستانها وخرافات خ وكرفتهايم . 


/1أه] .رفل-قروة99ضو) 15 تتفل عشتاقسون! عميه جتامعستفعمها عل منقع 44 
الفتيان الذين سبق لحم فى اول تعلمهم العلم المسمى عند علم 
0 فانه لم 07 هذا العلم يقصد' به نصرة اراء قد اعتقد فيها" 
نا صحاح عرض لحم ان ينصروها باى نوع من انواع' الاقاويل 
انفق سوفطانية 7 جاحدة للمبادى الأول او جدلية او خطبية 
او شعرية وصارت هذه الاقاويل عند من ذشا على سماعها من 
الامور المءروفة بانفسها مثل انكارهم وجود الطبائع والقوى' ورفع 
الضروريات الموجودة' فى طبيعة الاذسان وجداها كلها من باب 
الممكن وانكار الاسباب المحسوسة الفاعلة وانكار الضرورة 
المعقولة بين الاسباب والمسببات وائا ساق هذا بعقب تكلمة فى » 
الاسباب لان كثيرا من الشرائع تضع ان هاهنا اسبابا عالمة' بامور 
لأعانة اانه ميدن عنها اعون لأ حاية لوبعووما 


ولا ذكر العوائق التى هى من قبل المنشأ ذكر ايضا عائقا آخر 15 

إسبب طباع الناس ثتال وال ار سطو 
'وبعض الناس ان لم دسلك الانسان لهم' فى كلامه سبيل” التعاليم ٠(‏ 
15 يقبلوا منه قوله فى ذلك* و يعضوم يطالب تشهادة المماعة وبعطهم ا 


ب [2 الانواع] “8 : انواع "8 5 ب ,تررم ,8 : فيها 8*2 5 ع ,برخ ,زر 8 4 حب فيه 2,1,4 
[ عالية ] 4,ه : عالمة #,8 * س المودود #,8 : [ الموجودة ] هة س أو... © : و... /ز,8,4 ” 
سب ر807 1714 ذاز عأكانه :011607 ,3 270 [[2 وأتععن «اإعطدط .وهر م1 1 ل .15 .1 

.17:00 4 ب مسلك (م أءن) *8 : سيل 8 3ح .انونه 8,6,5 ز ددم 4 : هم ( 78 ),*8 * 


0-5 


7* ومن الناس من لا يقنع بقول القائل انلم الى لم مالا ندعل 8 وتم :0ة) د (ط) 
2 يك ن دو له دنا واضحا بس هان؟1 تعليمي وه مهم من لا يفن ان لم يكن القول بامثال و منهم ون (6.8) 


ببرهان 2205 , ببر.., 00 


.4 
جوانانكه در آغاز دانش آموختنشان آن دانش آموختهاندكه علم كلام خوانند: 
بس حون بدين دانش استوار كردن رأيهائى ١هنكك‏ شدهكه دردل كرفته شده كه 
آنها درست است» ‏ آشكارشدهاست براى آنانكه اين (اعتقادها) را يار ىكنند ‏ 
بهرنوع از انواع سخنانكه ييش أيد؛- (آن سخنان) سوفسطائى باشدكه ميادى 
نخستين را باور نداردءيا جدلى » دا خطابى » يا شعرى» واين كفتهها نزد كسى كه 
با شئيدن آنها يرورش يافته است از جيزهائى شدهكه بخود شناخته اسث» مانند 
منكر شدنشان هستى طبايع - ونيروهارا؛ ورفع ضرورياتى كه درسر شت مردماست» 
وهمه آنهارا ازباب ممكن قراردادن» وباورنداشةن سبيهائى فاعلهكه محسوساندء 
و انكار ضرورتى كه ميان سببها و مسبّبها معقول است؛ و جز اين نيس تكه اين 
سخن راند بدنبال كفتارش دراسباب »- براىاينكه بسيارى ازشريعتها كويند اينجا 
سببها است داذا بجيزهائى كه يايان ندارد»و ازآنها جيز هائى صادر شود كه هستى 
آنها را يايانى نيستءوجون موائعى را ياد كرد كه ازنزد منشأ است»- بيرداخت 


0 بعائق ديك ر كه سبب سر شت مردماست. عن كنت 


ارسطو كفت 


وبرخى مردم اككر انسان در سخن خحود با آنها رأه تعاليم را نبييمايد 
سخن اورا در آن ( باب ) نبذيرند» و بعضى مردم كواهى كروه مى خواهند , 
و برخ ىآنان 
واز جملةٌ مردم أسث كه فته كريئده اك ركفدة اوبيرهان رياضى أشكار ‏ و روشن نباشد 
بسئده نكنل وبرخى ازآنها قناعت ذمى كند اكردرسخن داستان نياشد بدضى ازآنها 


01١ 45‏ و6 3 6 متلا ع10.ه:ة !سجن عم.. .12 وكلا5(ا):...قردلالارو)» [إله.(2 راج 
5 يطالب بشاهدة” الشاعر وبعض الناس يطلب ان يكو نكل ما يسكام 
(ه به مستقصى على حقيقته وبعطهم يتاذى بالكلام المستقصى ويكرهه 

اما لانه لا يمكنه ضبطه واما لانسبيله سبيل" قبيح فان الاستقصاء 

فيه ثىء من ذلك ولذلك قد يظن انهم ان الاستقصاء فى المعاملات 
رن نذالة كذلك الامر فها يسكلم به فلذلك يحب ان يعادب الانسان فى 5 
() معر فة سبيل كل واحد من الاشياء التى يروم تبيينها: فانه من القبيح 
ان نطلب” مع" علما من العلوم والمهة التى بها" ينبغى ان يبين"' ولس 
نول :ول وود" واحداهن الآدرين 


05 الفسم 
© انهلا كان قصده فى هذا الفصل ان ينبه على العوائق التى ن: 
تعوق الناس عن تعلم العلوم وكان قد عرف ما يعرض فيها من قبل 


> : وسم[ مم ] أن لم يلك الانسان فى كلاءه سيل التسسيلات ل [ ... .!/2:1 16... ] نشوله 
,“لط 5س .اذبمه ( 8[ ,8,4 : سبل 8*,4 ؟ ح بشاهدة 8 4[ ٠‏ س .از فرم,'8 .لله انتم 
.م 8 , نطلب وول 8 ب [2 لزرم,ق -] تقبيلها .لاه  8'‏ بياها 1 : تببها تج “ول ز,ك,ه) 
وبين ((,4,4) دولة 1ث ب جما ورور 1/6 9! ب بج 81,4 : مما ق,/زره,*8 9 - [ يطلب ] ,ره 

و جود (1), 8,4,0 116 13 ب , بروة أ[ : ولا 82,02,3 18 سب يتيين .1 : مسن 2 


0 


ادها 


(9) يريد ان يو بشهادة شاعر على ما قبل و.نهم ٠ن‏ يطلب هذه الانواع كلها على الاستقصاء 
رط) وبعضهم يتاذى بالكلام المستقصى ويكرهه اما امم لا يقدرون على الفهم ,,؛ الاطناب وامءا 
.بي عند ,ي,' ببية هذه الانواع فمن هاهنا ينلن بعض الناس انه كما ان فى ,يم" اشياء ليست 
(.1) بالحسنة كذلك آلكلام ايضا,,,: كيف يودى برهان كل واحد من الاشياء لانه قبيح منا ان 
نطلب العلم 9 الحيلة التق جا ندرك الملم معا ولا سها ودرك احدهها على حدته لس بالسيل 


رك 


مأناا ل .[][11ذا 583) .111:1 جا 5 ل.لأأاه 14) .اسه عحك جع بز.لانند 20) .لأا ٠‏ 3 عنىن ده 
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ا 

عن (1-9 .01أ]) ١‏ أأدر!! 016 ,كا اطاعء5 1 111 .]اقم 100 ونايمةه ع1 - .نالا 
على الاستقداء وبعضهم يتاذي بالكلام المتقصى ريكرهه 
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كواهى شاعررا جويا مىشوند » و برخى مردم مىخواهندكههرسخن بيايان حقيقت 
خود رسد» ويارهاى از سخنى كه ببايان رسد آزرده مى شود - وآئرا ناخوش 
مىدارد ؛- يا براى اينكه نمىتواند آنرا بهوشنكه داردءو يا براى اينكه راه آن 
راهى زشت است» زيرا در بيايان رسانيدن سخن جيزى از زشتى است »و ازيئرو 
بسا كمان برندكه همجنانكه استقصاء درداد ‏ وستد فرومايكىاست همجنيناست 
استقصاء در سخنىكه كفته مىشود . بس بهمين جهت واجب باشد كه مردم 
درشناسنائى راه هريكك ازجيزهائىكه بيدا شدن آنها رامى خواهد ادب آموزد:- 
جه زشت استاكه جويا شويم 5 هم دانشى از دانشها را با جهتى كه بدان جهت 


سزاواراست كه ن(دانش) بيدا شود» وآساننيست ‏ ونههستىيكىازآ ن دوجيز. 


لسيدر 


جون قصد ش درين فصل اينست كه ازموانعى آكهِى دهدكه مردم را از 
١موختن‏ دانشها باز مىدارد» و بودكه شناسانده بود نجه رأ 4 درراه آموختن 


علوم از جهت 


مى شواهئد كه برآنجه كفته شده است كواهى شاعرى آورده شود و برخى ازآنها كسانى 
هستند كه همة أبن انواع را باستقصاء جويا مىشوند وبعضى ازسخن مستقصى رنجيده م ىكرده وآنرا 
ناخوش مىداردءاما همانا آنان توانانثى دريافتنندارند . , . . دراز كفتن واما . , . نزد . . .اين 
ذوعها يس أزاينجابرخى مردمكمان مىبرندكه همجنانكه در . . . جيزهائى كه نيكونيستند همجنين 
است سخن نيز . 1 جكونه ادا مىشود برهان هريكك ازجيزهاء زيرا از ما زشت است كه دانش. را 


بخواهيم سيس جاره جوئى كه بآن دائش را باهم دريابيم»- بويثوكه دريافتن يكى ازآن دوجدا كانه 


اسان ليست . 


5 ...ها أعدقة' وتادعع الصرصعرظ. لح .دقة- 995,7 أظ.»-.[6,دة995].امنظ.ه ‏ 46 
الاعتياد والمنشأ الذى يوجب المحبة للامر الذى نشا عليه 'والبغضة 
للراى المضاد له ؤهو اعظم العوائق فانه قد يعوق الفطر المعدة 
للعلوم يريد ان يعرف ايضا فى هذا الفصل ما يعرض للناس فى العلوم 
من قبل اختلاف الطباع ومن قبل عدم التادب بصناعة المنطق فهو ط 
ه يقول ان بعض الناس يعرض له ان يطلب فى كل علم اقاويل برهانية 
من جنس براهين التعاليم وهذا | كثر ما يعرض من عدم التادب 
بصناعة الماطق وقد يعرض من قبل الاعتياد والمنشا عليها وقد 
داينا من يعرض له ذلك من قبل الطبع 
باما قود وبعضهم دطالب بشهادة الجمع' فد هذا قد يعرض ايضا ء 
0 من قبل الطبع وذلك ان” كثيرا من الناس ليس يقدرون ان 
يتجاوزوا بفطرهم الاقاويل المدلية الى' الاقاويل البرهانية وهولاء 
اذا اعترفوا بالمعقولات' فاما يعترفون مها من جهة ما ههى مشهورة 
«فيعرض لحم ان ينكروا كثيرا منها متى عرض أن" كانت اضدادها 
مشهودة مثل ما عرض لمن اعتاد النوع من الكلام المسمى فى 4 
5 زمائنا علم الاشعرية ان ينكروا امتناع ان يتسكون الموجود من 
لاثى١‏ اعنى من العدم” مع كونها قضية اجمع عليها الاوائل اعنى 
انه ممتنع ان يكون عظم من لاعظم حتى لقد رايت كثيرا من 
يتعاطى المكمة ينكر كوا اولية وكذلك من ينكر ضرورة 
اختصاص الصور النوعية بموادها حتى لقد نجد ابن سينا' على شهرة 
8 الجميع (8,)4 : الجمع ( نازيه ) ركولة 8 ب ."6 .[ه/ [ 1 ] (ا .مهة؛ سس ,0.15 
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كع 
عادت كردن و يرورش بافتن بيش مى ايد جه برورش موجب دوست شرن 


جيزيست كه شخص برآ ن برورش يافته) - 'وسبب كينه توزى بأرار ىكه با آن 


ناسازكار است» و وآن ؛ برركترين موانع است» دروا كه يسا سر شتهاى اماد 


دائش را ازكار باز هه بىدارد(حالا) مى خدواهد درد يبن فصل هم م يشناساند جيزهائى 


را كه براى مردم در رأه اندوختن دانشها ا 


أرما وده دوتن منطق بيش مى] يد ؛ للم ن اوكّويد: 


همانا برخى مردم اين حال براىاو بيدا مىشودكه درهردانشى كفتارهاى 
برهانى ازجنس برهانهاى رياضى بخواهد؛ و اين حال بيشتر از ناورزيد كَى در 
كارمنطق يديد مى !يد : وكاهى ازنز د ظوى كرفتن» و جيز هائى كه شخص بر آنها 
درورش يافته است» وما ديديم كسى را كه اين حال در او از نزد سرشت بيدا 
مى شود واما كفت او. 

« و برخى آنان كواهى كروه را خواستار مىشوند) بس همانا كاهى اين 
(<الت ) از جانب طبع بيدا مى شود  »‏ زيرا يسياري از مردم سبب سرشةشان 
نمىتوانند از كفتارهاى جدلى برهند» ‏ و سخنان برهانى بكرايند؛ واينان هركاه 
بمعّولات اقرار كنند جز اين نيست كه معقولات را از آثرو كه مشهور است 
مى شناسند  »‏ يس لازم آيدكه بسيازى ازمعقولات را باور نكنند 1 نكمّاهكه اضداد 
آنها مشهور باشدء مانند حال كسانى كه بذوعى ادق كد كززنان ما علم اشعريت 
ناميده مىشود خو كر فتهاند» وآن اينست كه باور ندارندكه ممتنع استكه موجود 
ازناجيز يعنى از نيستى بوجودآيد : با اينكه اين قضيدّه ايست كه بيشنيان بردرستى 
آن اتفاق دارندء مقصودم اينستكه ممتنع است عظم ازلاعظم بيدا شود» اين 
انكار نا بآنجا رسيدهكه بسيار ديد مكسانىكه درحكمت دست دارند ‏ درحالتى 
كه اولى بودن اين قضينه را باورندارند» و همجنين است كسى كه ضرورى بودن 


اختصاص صورتهاى نوعى رابمايه هاشانمنكر مى شود تا ا نجاكهمى بينيم ابنسينايامقام 


47 .«قرة) أظطه.«د9938,8-9).مك5.و- لقمدع و أكة ع1.)©6-.951,7-8و. موتا.ء ‏ [20.4 ل+ 
موضعه من المكمة يقول انه ممكن ان يعولد انسان" من التراب 
ما يتولد الفار وهذا ان كان يعتقده ول يقله موافقة لاهل زمانه فانما 
عرض له ذلك من قبل مباشرته علم الاشعرية الى غير ذلك مما اشبه 
هذه الاشياء مما يطول تعديدها 

0 واما قوله انه قد يعرض لبعض الناس ان يطالب وشهادة الشاعر نان 5 
هذا ايضا يعرض له من قبل الطباع وهم الذين قوتهم الخيالية غالبة 
علىالقوة الفكرية ولذلك نجد هولاء لا" يصدقون بالامور البرهانية 
اذا لم يصحبها التخيل فلا يقدرون ان يصدقوا بانه لا ملاء ولا 
خلاء ولا زمن خارج الالم ولا يقدرون ان يصدقوا بان هاهنا 

* موجودات لست بأجسام ولا هى فى مكان ولازمن وقد عرض 10 
هذا لكثير من نظر فى فلسفة ابن سينا ونسب" هذا المذهب اليه 
والظاهر من كلامه ان ذسبة هذا المذهب اليه كذب عليه وقد 
يعرض هذا من قبل الاعتياد ومن قبل عدم” التادب بعلم المنطق” 

6 «اماقرهان بعض الناس يطلب أن يكون كل ما يتكلم به 
مستقصى" على حقيقته دن هذا هو الطبع الفلسفى وقد تعا كد ه: 
هده المرتبة بالاعتياد والتادب 

| وماترهان بعض الناس يتاذى بالكلام المستقصى ف ذ كر هو 
علته وجعل السب فى ذلك اما قصور ذهنه عن ضبطه وتحصيله 
وهذا هو الذى لا يمكنه' تعلم الملوم اصلا وقد يكون لموضع 
حب ,لقوززه “8 : لا عاز,*4 رهرةه 5؛ ب [ الائسان ] © : انسان 8,4 فس .موأينمم[ 8 ممسذط © 


: [ بعلم المنطق ] © 1 علم '8 : هدم 4ره,:8 ** ب .018 © : (خل .:3.7) ونسب (81,)(1 1 
«مستقصى 8,4,4 ج11 14 ب ,077 8,4 


3 

نامورى كه او در حكمت دارد مى كويد ممكناست انسان ازخاك متولّد شود 
همجنانكه موش (ازخاك) معو لد مىشود» واو كر باين سكن اعتقاد مى داشته 
وآئرا براى موافقت با مردم رو زكارخود نكفته بس جز اين نيست كه ايناعتقاد 
ازبيابى نكدّريستن بعام اشعرى بيدا شدهاست » وجز اين نجه همانند اينجيز هاست 
و برشمردنآنها بدرازا م ىكشد. واما كفته اوكه 

« كَاهى برختى مردم را يخاطر مىرسد كه از كواهى شاعر <ويا شود ) 
يس همانا اين نيز ازجهت سرشت ,آنان دست مىدهدء و اينان كسانى هستندكه 
قوت خيالشان برنيروى انديشه جيرهاست » ازينرو مىيابيم آنائرا كه بجيز هاى 
برهانى تا آنكاه كه تخيل آنها را يارى نكند "نمى كر وند» يس نمى :وانند باور 
كنندكه بيرون جهان نه متلأاست » ونه شلا ونه زمان؛و نه مى:وائند تصديق 
كنندكه أانجا موجوداتىاستكه نهجسم است ‏ و نه درجاى؛ ونه درزمان؛ واين 
حالت براى بسيارى از كسانى كه در فلسفه ابن سينا نكر يستند بيدا شده است » 
واين عقيده باو نسبت داده شده » وظاهر سخنش اينست كه نسيت اين مذهب 
بوى دروغ است . و ككاهى اين حالت ازعادت ‏ و از ادب نيافتن بعلم منطق بيدا 
مىشود. واما كفته اوكه 

« همان برخى مردم مى خ<واهند هرس خنى كه كفته مى شود ببايان حقيقتش 
برسد ) بس همانا اين سرشت فلسفى است » و رسا هست كه اين يايه استوار شود 
بخوى كرفتن وآداب اموختن. و اما كفت“ اوكه 
«برخىمردمازسخنمستقصى' آزرده مىشوند) يس بتحقيق اوعلدتآنرا 
يادكرد» وسبب آنرا قرارداد :يا كوتاهى ذهن از بهوش نكهداشتن وبدست آوردن 


آنء واين كسى استكه اصلا | موختن دانشها براىاو ممكن نيست ؛وكاهى سبب 


١‏ سخن بلند مرتيه و فياسوقانة عميق كه يكنه .طلب مدك, 


1 //6)] .«13-14,ة995)» 81,كا- .د9958,12-13» .امعتا ١١‏ 48 
الكسل وطلب الراحة وقد يكون ؟ قال لموضع غلط يعرض له 
من تشبهه المناظرة والحدال بالمعاملة فيعتقد ان الاستقصاء فى 
الكلام قبيح مثل الاستقصاء فى المعاملة 
وما كانت ١‏ كثر هذه الاحوال انما تعرض من قبل عدم التادب 1 
: بصناعة المنطق ذفان ارسطو انما يسمى" علم الادب صناعة المنطق 
ولذلك فل فلهذا ما يحب ان يتادب الانسان فى معرفة سبيل كل 
واحد من الاشياء التى يروم بياءها وامًا قال ذلك لان صناعة المنطق 
منها عامة لجميع العلوم ومنها خاصة بعلم علم وليس يمكن ان يكون 
الانسان اديبا فى تعلم كى صناعة الا يتعله" العام منها والخاص وقد 
0 جرت عادة ارسطو ان جعل العام منها فى علم المنطق والخاص فى 
علم علم 
ولا خص هذه الصناعة ذ كر وصية فى الانتفاع بها والغلط يقع عا 
من الناس فيها كثيرا وهو الا يضرب الانسان الى تعلمها مع تعلم 
العلم الذى ينتفع بها" فانه لا يحصل له ولا واحد من العلمين عيا دل 
5 فانه من القبيح ان يطلب" عَم من العلوم والمهة التى منها” ينبغى 
ان كين “أوهو عنزلة من” م ان يدل” الناس” ل الطريق 
المجهولة وهو معا” يتعلمها او يروم ان ينجى” السفينة وهو يتعلم 
علم الملاحة او (شفى المريض وهو يتعلم الطب م يقال ان متطببا 
زول 7 س [ يتملم .01 ] 4 : بتظم ز,4, ./0.!114يى تعلم 8 15 حب [ يسمى ] 4,4, تسمى 8 13 
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قوله فى سار " :' ررمايجب)» الظاهر ان كلمة رماع زائدة دشهد يذلك لساحية لدحيوى دن عدى” 8 


18 
سستى وآسايش طلبىاستء و كاهى جنانكه كفت بغلط هىافتد براى تشبيه كردن 
مناظره و جدال 57 بداد وسدّل ؟ يس دردل من كيرد كه بيايات رسانيدت سحن مانئك 


استقصاء درمعامله زشت است »و حو بيشتر اين احوال از جهت ورزبدده بودن 


ادب مىخواند »وازيئرو كفت و يس براى همين واجب است'١‏ كه انسان براى 
شناختن راه هريكك از جيزهائى كه بيان آنها را آهنككك م ىكند ادب آموزد » 
وجزايننيست كه اينسخن را براى اين كفت كه برخىازفن" منطق همه“ دانشها 
رافرا فى كيرد و بعض ديكر ورثه* اين دانش أن دانش است؛ و ممكن نيست كه 
انسان درا موختن هرفنى اديب باشد:- مككر بآموختن عام" وخا ص آنءو ارسطو 
راعادت براين است كه عام آنرا در منطق بياورد ‏ و خاص را در هردانشى 
جداكانه» و جون ابن صناعت خاصضراست درباره سود يردن ازآن سفارشكرد - 
درحالتى كه مردم بسيار بغلط مىافتند» وآن اينستكه انسان رونكند بآموختن آن 
صناءت با أ موختن دانشى كه بآن سودمند ممشود»-زيراكه برآندانش وبر هيجيكثك 
ازآن دو دانش دست نمىبابد» ‏ جنانكهكفت: « وزش تاس تكه دانشىازدانشها 
خواسته شود با جهتى كه ازآان جهت سزاوار مىباشد كه أن دانش روشن شود ) 
واو مانند كسىاست كه ىخواهد مردمرا برام ندانسته رهيرى كند ‏ باوجود اينكه 
ب موختن آن مشغولمى باشد» يا مى واه د كشتىرا برهاند ‏ درحالتى كه كشتىرانى 
مى آموزدءيا بيماررا بهبود بخشد ‏ وخود بآموختن بزشكى مشغولاست .ء جنانكه 


كويند بزشكى 


الهم نمسم 


- دراصل عربى «سايجب» استاكه بمعنى : واحب نسدت باشد وظاهراً «ما» زائد 


أست سعخة يحيى بن عدى هم كلمة «ما» تدارد ., 


19-09,د5(9952,16...:)4(9958,17...:)6(995)...» : (02.9953,14-20) 16 كناكدع 1 [للز + 
شفى انساناً دوا؟ مسهلا فافرط به الاسهال ”فرفع اليه امره فجعل 
ينظر فى الكتب عاذا” يقطع الاسهال المفرط فات العليل اثناء” 
ذلك وهذا ثى٠‏ يقع فيه جل الناس فلذلك حفظ” منه 


26 فال ارسطاطالس 


(ه "ولس ينبثى ان نطلب' فى كل علم ان' يكون الكلام فيه5 
( مستقصى مثل استقصاء الكلام فى التعاليم لاكن انا ينبغى ان 
نطلب” ذلك فيا لا تشوبه الحيولى ولذلك' هذم' الجهة ليست طبيعية 
زوفن قبل انه خليق ان تكون الطببعة كلها الا الشاذ متها دشوهها 
(4) الميولى ولذلك يتبغى لنا ان نبحث اولا” عن الطبيعة ما هى فانا اذا 
) ؤعلنا ذلك ظهرت لنا الاشياء التى تبحث؛ بالنظر الطبيعى وهل 10 
ينبئى ان ننظر' فى علل الاوائل” لعلم" واحد او لعءلوم ١كثر‏ من 


2, حدّظ 8 ” سا را 85 : اثنا ' 53 سا عا “8 : عاذا م,ث8 7؛ سل ,75 ,ام/ [ 1 ] 8 .ممع" 
وهذا شىء يقع فيه حل الناس فلذلك حفظ منه ©0620 و .نه عر - جادم جود 4 , تاوعد 
حب ,ه20 37016 371 0106 471 اال, 7 166[ وأكرمن “بناعاوا 8 .وهام دنآ 1١‏ - ,1.16 
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(5) 'ى ءيء؟ علينا ان نطلب الفحص التعليمى فى : (.ثم)اى أ لعه 8 .مهاد 7م 1200007 
98 جميع ,,,” الاشياء ,,,؛ هيولى لحا ولذلك ليس القول هاهنا طبيميا 2 
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قوله فىالسطرالاول «شفى» الصحيح «سقى» . 


4: 
.ردى را داروى مسهل نوشانيد» يس اسهال بربيمار جيره شد : بيمارازاين كاربوى 
كله برد 5 أو بنككاه كرد نكتابها برداخت 58 تأبيايد كه به جيز اسهال سبعخت درمان 
هىشود؛ و ديمار درين ميانه بمرد» واين جيز بست اكه سيارى ازهردم كرفتار آن 


مىشوندء ازينرو ازاوبياد كارماند. 


ارسطو كفت 


و شايسته ليست درهردانشى بخواهيم كه درآن سحن ببايان رسيدهة باشل 
همانئد بيايان رسيدن سحن درتعاليم ؛ 5 لين جزاين ليست 45 سزاوارست بيايان 


رسانيدن سخن را در جيزهائى خواستار شويم كه بمايه آميطته نيستئئد: و براى 
همين اين جهت طبيعى نيست»- زيرا سزاواراست كه طبيعت ‏ همه' طبيعت جز 
نادرى ازآن بمايه آميخته باشد» و ازينرو شايرسته است كه نخست بيرامون طبيعت 
جستجو كنيم ‏ كه جيست؟ جه اكر اين كار بكنيم برما جيزهائى بيدا خواهد شد 
كه بنكترش طبيعى آنهارا جستجو مى كنيم » و آيا سزاوار است كه در علتهاى 
خستينٍ يكك دانش بنكّريم يا در علتهاى نخستين بيش از 


و...برماستكه جستجوى رياضى:شواهيم در . . . همه . , . جيزها . . . ماية آنها 


رأ وبراى همين اس تكه اينجا كفتارطبيعى نيست 1 


0092 9958,14-16».أصرىظ.ة :00414.16 -.م9053,17-195 (9) : 17,دة99 (4)ه 50 


نه “وجدتفى نسخةتم»ا 1 واحد” فانه خليق ان يكون لكل طبع -0) 
ثقل اسحق: هن هذه المقالة لاي الع ف ئ 
وم .18 زرياء. 
وبقىة من ما لا يدرى ؟ هولى ولذلك ينبعى ان لمحص اولا -6) 
هو وق ترمة أخرى فاذا ع الطباع ما هو فمند ذلك سيت" ل 
مادق نا اعرك فم 2 عن الطباع ما هو بين" لنا 


0 العلم الطباعىة؟ 4 الاشياء التى يتبين" عنها" العلم الطبيعى 
اسم 016 


انه لا ذكر ان اهم شىء فى حق من يريد ان يتعلم العلوم هو ه 
ان يبدا اولا بعلم المنطق ذ كر اهم شثىء ينبغى ان يفحص عنه فى 
علم علم من صناعة صناعة' ويتادب به الناظر فى العلوم اذ هو هما 

5 يخفى كثيرا مدن وليس ينبغى ان يطلب؛ فى كل علم ان يكون 
الكلام فيه مستقصى مثل استقصاء الكلام فى التعاليم مَبَدّ انه ليس 
ينبغى ان يطلب الانسان كون نوع التصديق الذى يقع له فى 
البراهين التعاليمية مثل التصديق الذى يقع له فى البراهين الطبيعية 
يريد ان البراهين التعاليمية هى فى المرتبة الاولى من اليقين وان 

0 البراهين* الطبيعية تعلوها فى ذلك لا أن“ براهينها لدست داخلة فى 
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يكث دائش. 
زيرأ همانا سزاواراينشست كه هر طبعى را مايهداى باشد») وازيئرو شاسةه 
مى باشد كه ما عضت طباع رأ جستج و كنيم كه آن حيست ؟َ يس زد اين كار 


يراى م جيز هائى آشكارخواهد شداكه 5 انهادانش طبيعى روشن شود. 


2 

جون يادكرد اينكه مهمترين جيز درباره” كسى كه مىخواهد دانشها 
بياموزد اينست كه نخست بدائش منطق اغا زكند» ‏ داداور شد مهمترين جيزيرا 
كه سزاوار است درهردانش دانش وهرهنر هنر انرأ جستجو كند ؛ و نكر ند 
درعلوم آنرا نيكث بياموزد» ‏ جه آن ازجيز هائيستكه دربسيارى از اوقات ينهان 

فىماند؛ يس كفت : 
«سزاوارنيستاينكهدرهردانشى خواستهشودكه سحكخن بيايان رسيده باشد؛- 
همجون بيايان رسيدن سخن در دانشهاى تعليمى ) يعنى سزاوار نيست كه انسان 
بخواهد نوع تصديقى كه در برهانهاى طبيعى براى او بيدا مىشود مانند تصديقى 
باشدكه در برهانهاى تعليمى دست ممدهد, يعنى برهانهاى تعليمى درمرتبه“ نخستين 
يقين است: و بر هانهاى طبيعى درمرتبه' سبس آنها مى باشد» ‏ نه اينكه برهانهاى 


طبيعى دروك. 


51 17 . [مردظ.ع - .4995,16-17». أمظ .5 (22.4 ذم 
العلم اليقين فان اليقين عنده يتفاضل فى العلم الواحد بعينه مثل أن 
تبرهن على الثىء دبرهان مطلق او ببرهان وجود فقط وهو الدذى 
يسمى الدليل واذا كان يتفاضل فى العلم الواحد فهو احرى ان 
يتفاضل فى العلوم المختلفة الاجناس 

ثتمعرف اين ينبغى ان يطلب' اليقين الذى فى المرتبة الاولى 5 
:5 لاأكن اما ينبغى ان يطلب' ذلك فا لا تشويه الحيولى' وها هو 
علم التعاليم وهذا العلم الذى ينظر فيه ولذلك ون وهذه المهة لسست 
طبيعية بيد ولذلك كان النظر فى هذا العلم ليس نظرا طبيعيا اذ 
كان اما هو فى اشياء لا تشوبها الحيولى وان نظر فى اشياء* نشوبها 
الهيولى فائما ينظر فيها فى لهات التى لا تشوبها الحيولى وهى اللهات 10 
التى استفادت من قبل الامور التى لست فى ههيولى وهى التى 
شار كتها فى الاسم والمد بوجه ما مثل كون الاشياء الطبيعية 
موجودة ومنقسمة الى القوة والفمل والى الواحد والكثرة والى 
الموهر والعرض 

هك تن هن قبل انه خليق ان تكون الطبيعة كلها الا الشاذ منها 25 
تشوبها ال ميولى ميد وائما لم يكن هذا طبيعميا لانه ليس يشوب 
الموجودات التى ينظر فيها الهيولى وكل الامور الطبيعية الا الشاذ 
منها تشوبها الحيولى' يعنى بالشاذ العقل وذلك ان العقل الذى نسبعه 
من الاذسان ذسبة الكيال الاخير من جميع الموجودات الطبيعية هو 


ال مالهذى عاثةى ) لا ماالءطوط 8 .م07 :1 ؟ ب [ نطلب ] 4 : .مك 8, [ يطلب ] © 5 سب 
بريد وأا م يكن هذا طبيعيا لانه لبس (.8071) .6م .1تة] 2 ,ينه ([.8 :01م ره 7 سب لوقل 
يشوب الموجودات... نشوا الحيولى 


قولهفىالسطر م ١‏ «ألواحدوالكثرة» الصحيح رالكثير» او «الوحدة والكثرة» والاولاولى. 


اه 


دانثن يقين نيستند» زيرا كه يشين بنزد وى در يكث دانش بعينه بر يكديكر فزونى 
دارد» جنانكه ببرهان مطلق برجيزى دليل بياوريم يا ببرهان هستى تنهاء وآ ن 
1 نست كه دليل ناميده مىشود» وهركاه برهانها در يكث دائش بر همديكر فزونى 
ى يذ يرند يس سزاوارترست كه در دانشهائى كه اجناس كوناكون اند برهم 
فزونى داشته باشند . سيس شناساند كهكجا شايسته مىباشدكهآن يقي ن كه درمرتبه* 
خستيناست خ:واسته شود» يس كفت : 


«ولى همانا جزاين نيست كه سزاوار مى بأشد كه اين زبسين» درجير هانئ 


جستجو شود كه هاه آميخته تلمى والاكدام و آن دانئش تعليما أاتاست» واين دانش 


امت كدر 8 كك ىذكر دع وس اوهمين كفت: واين جهت طبيعى يست ) 
يعنى و بهمينجهت بودكه نكارش درين دانشن نكرش طبيعى نيست»- زيراكهاين 
بحث جزاين نيست كه در جيز هائى بودكه بمايها ميخته نمى باشند»واكّردر جيزهائى 
نيكك نكر يسته شود كه بمايه 1 ميختهاند يس جزاين نيست كه از آن روكه بمابه 
آميزش ندارند درآنها كُفتكو مىشود» و آن آن جهتهاست كه ازجيزهائى كه در 
هيو لى نيستند استفاده كردهاند؛ واين جهتها جهاتىهستندكه باآنها درنام ‏ وحد” 
بوجهى انبازى دارند» مانند هست بودن جيزهاى طبيعى » و بخش يذير بود نشان 
بققوت ‏ وفعل؛ و بيكث ‏ وبسيار» وبكوهر. و عرض. 

سيس كفت : «ازجهتاينكه سزاوارست كه همه طبيعت جزنادرى ازآن بمايه 
اميخته باشد) يعنى وجزاين نيست كه اين بحث طبيعى نيسث :- زيرا موجوداتى 
كه در انها نيكك 5 لكررشئه ىشود آميخته بمايه نيسةند » وهمه جيز هاى طبيعى جز 
نادرى ازآنها مشوب بمايه مى باشند : مقصودشازنادر عق لاست »2 زيرا عمل كه 


تسيتٌ بانسان مانند سنت كمال سين ابت در همه”' موجودهاى طبوعى 


1/6 .«17-19[وأمملومع؟ وساطث ‏ اد]-8952,19-20ه 84.هه.«08853,17-19.مرع. 3 52 
ثى' برى من المادة على ها تبين فى كتاب النفس وقد يشك فى هذا 
ويقال كيف قال الا الشاذ وحال" العقل الذى هو الكيال الاخير 
للانسان هو حال ججيع العقول المفادقة لجميع الاجرام السماوية 
وذلك انه تبين من هذه انها الكيال الاخير للاجرام السماوية والمواب 
انه انما قال الا الشاذ منها بالقياس الى الاجسام الفاسدة الكائنة فان 
هذه قد يظن انما احق يأسم الطبيعة فى المشهور 
نر قال ولذلك ينبغى' ان نبحث اولاعن الطبيعة ما هى فانا اذا 0 
فعلنا ذلك ظهرت لنا الاشياء التى تبحث" بالنظر الطبيعى ريد انه اذا 
عرف الانسان ما هى الطبيعة بحدها" تبينت له الاشياء الطبيعية 
0 من غير الطبيعية وذلك انه كلما ظهر فيه ثى٠‏ من حد الطبيعة حكم 
عليه انه طبيعى ومالم يظهر فيه شثى١‏ من ذلك حكم فيه انه غير 
طبيعى والطبيعة بالجملة كما قيل هى” مبدا التغيير” فى الاشياء 
المخغيرة نفسم!" ومبدا عدم التغيير وذلك فى الاشياء التى تعغير حينا 
ولا تتغير حينا" واما الاشياء التى تبقى على الدوام فى نوع واحد 
5 من انواع التغيير وهى الم ركة" فى المكان فاسم الطبيعة المقول على 
هذه وتلك باشتراك الاسم 
ولا ذكر اهم الاشياء التى ينيغى ان يتادب بمعرفتها الناظر فى © 
هذا العلم ذكر ايضا امرا ثأنيا مهما من وهل" ينبغى ان ننظر فى علل 
8 , تبث #روو/3 0؛ سم ينبفى لنا 7 : ينيغ ,8,2,4 5 ب وحمل 81,24 : وحال ,82,4 5 
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ان 


جيزيست كه ازمايه ياك است » جنانكه دركتاب نفس بيدا شده است: و بسا درين 
مطلب شكك افتد» وكفته شود جكون ه كفت : جزنادرى بااينكهحال عقل ىك هكمال 
يسين انسان است همان حال همه عقلهاىٍ همه اجرام سيهرىاست كة ازمايه 
مجرداند» ‏ زيرا ازحال آنها بيدا شده اسث كه كمال يسين جرمهاى سيهرىاند» 
وياسخ اينست: جزاين نيس ثكه جزنادرىاز انها كفت بقياس بجسمهائى كه تباه 
شونده”* كائناند » زيرا اين جسمهايند كه نزد مشهور كمان برده ىشود كه بنام 
طبيعت سزاوارترند» سي سكفت : « و بهمين جهت سزاوار است كه نخست ال 
طبيعت كفتك وكنيم كه حيسث ؟ جه ما هر كاه جنين كرديم براى ما جيزهائى كه 
بنظر طبيعى از انها كفتكو عى كليم بيدا شود ) يعنى همانا هر كاه مردم طبيعت را 
بحد بشناسدكه جيست» جيزهاى طببعى از ناطبيعى برا و آشكارشود» زيرا هرجيز 
كه درآان جيزى ازحد طبيعت بيدا شد حكم م ى كئد كه طبيعى است » وآنجه دراو 
جيزى ازآن (حد ) بيدا نشد حكم كندكه ناطبيعى اسث. و بالجمله جنانكه كفته 
شده طبيعت سر أغاز تغيرراست درجيزهائى كه خود دك ركون مىشوند» وسرآغاز 
عدم تغبير است وآن درجيزهائيست كه هذكامىد كركون مىشوند و هنكامى ديكر 
دكّر كون نمىشوند. و اما جيزهائى كه هميشه دريكك نوع ازانواع تغيير مى مانند 
و آن جنبش در جاى است »2 بس نام طبيعت كه براينها و آنها كفته مىشود 
باشتراك نام اسث» 

و جون يادكرد مهمترين جيزهائىرا كه سزاواراست نككرندهدرين دانش 
نيكك بياموزد دوم مر مهم رانيز بادا وزشد» بس كفت : 


« واياشاسته باشدكه بنكريم باينكه علتهاى 


58 .«9958,17-19».[صدع.و -.د11,و04996.(م52 .؛ (ذ.<ة ذء+ 
الاوائل لعلم واحد او لعلوم اكثر من واحد فانه خليق ان يكون 
لكل طباع هيولى ولذلك ينبغى ان نفحص" اولا" عن الطباع ما 
هو فعند ذلك تعبين” لنا الاشياء التى يتبين عنها” العلم الطبيعى هيد 
وينبغى ان يفحص اولا من يريد النظر فى هذا العلم هل النظر فى 
جنيع الاوائل الادبعة لعلم واحد او لعلوم كثيرة فانه ان كان لعلوم 5 
كثيرة لم تكن جميع” الاوائل لمميع الموجودات بل بعض الاوائل 
قن فانه خليق ان يكون لكل طباع هيولى بيد وائما وجب 
هذا الفحص لانه خليق ان يظن ان لكل موجود السيب الذى على 
طريق ال ميولى وان كان ذلك كذلك لم يكن هاهنا علم غير العلم 
الطبيعى 10 
بم هن ولذلك ينبغى ان نفحص اولا عن الطباع ما هو فعند 
ذلك سععبين” لنا الاشياء التى يتبين منها” العلم الطبيعي' اما قال 
هذا لان العلم الطبيعى انما يتبين من غيره بفحصين احدها الفحص 
عن الطبيعة كما قال اولا والثافى عن طباع موجود موجود ما هو 
وهذا بين بنفسه وقد استوفى الفحص عن ذلك ارسطو فى غير هذ! 15 


الكتاب وفى هذا الكتاب 27 


8 ل سب .1زز0 #رعر : أو لا يا,رومل2 1# سس [ تفحص ]| ) : .177 .5.2 8 , نشفخحص 0,7 رثنلا 18 
824 28 عب منها وار*اتر*8 : عنها را أة ب ."7 .01 [ 1 ] 8 .هد - ستتين ولا,15 : شبين 
: وفي هذا الكتاب م8 "8 س منها 8 2/6 * س متتبين 8 1/4  *‏ لجميع '2 : جيع از 
نلك أل ألو 70طئ] عمط صناء » م ,رد وعتاءءلدمف ؟نازأءال انان » 7 : ولى هذا 14 
-1 فلتلل ة|رروء عا رول كف* عد ,| 25* ريو بع ا 2 « ولاملطة 2 » 202 « كلالفت 2 »> أده | د بريه 
و[ ...20 ؟ 18519 انأء4) « 17 » خاال 2ل ,كنع ةا 76 تناع طاتل تدع :تلع 04 251لا ,911/147 
# وث 106 6111لا ,رك ؤتمق10 “[[لل4 طش[ 71016 1171/5م كلااعر 1 1كؤة أذ 11011 41/1 

«(8,6,5 ,لآ ,70715 ,إ) ) 


الذإن 


نخستين هر بوط بيكك دانش است 5 بدانشهائى بيش از يكى» يس همان سزاوار 
أست كه هر طباع راهايهاى باشد» وازيئرو شاسته باشدكه نخست حال طباع زأ 
جويا شويم كه حيست ؟ِ بيس بدزرد أين إجستجو ) جيز هائى برها روشن خجواهد شد 
كه با آنها دانش طبيعى بيدا مىشود» ) يعنى و كسى كه مىخواهد درين دانش 
نيكك بنكّرد سزاوارست كه نخدت جستجو كل (وسيند) كه آيا نيكك لكرسان 
در همه' ( علتهاى ) نخستين جهار كانه متعلق بيكك دائش است» يا بدانشهاى 
سيار ؛ جه اكر متعلق بدانشهاى سيار باشد همه“ علدتهاى نخستين براى همة' 
موجودات نخواهدبود»_بلكهبر خى علتهاى نخستين (بر أىهمه' موجودات خواهد 
دود)) سيس كفت ( بس همانا سزاوارست كه هرطباعىرا مايه باشد). يعنى جزاين 
نيست كه اين جستجو واجب شد زيرا كه سزاواراست كمان برده شود كه آن 
سيب اكه برراه مأنه سيت براى هرهوجودى ثأيت است)-و اكْر اين جنون باشل 
اينجا جز دانش طبيعى دانشى نخواهد بود. سيس كفت : 
) وازيارو شارسته مى باشد كه ما نخست ازطبايع كفتك و كنيم كه آن حيست ؟؟ 

يس ينزد اين كفتكر بزودى جيز هائى كه يسبب آنها دانش طبيعى هويدا مى شود 
براى ما بيدا خواهد شد ») جزاين نيست كه اين سخنزنكفت براىاينكه دانش طبيعى 
از غير خود بدو بحث شنئاحته مى شود : 

يكى جستجو كردن طبيعت است جنانكه دراول كفت 

دوم جويا شدن طباع اين موجود أن مووجودكه جيست ؟ واين سخن 


دود روشن است و ارسطو دراين كتاب و جزاين كتاب درين مطلب بحثث شاياكت 


كرده اسيت 8 


0ه 16م تمه 2336 للاأء10 أنان ,ألنطارا .عجععنها اأعاامد8.ط 54 
وهنا" انقضى القول ف” ها هذه المقالة والظاهر من امرها انبا ط 
ثأمة* 


ع 


#وجحدث فى نسخة فبذا كل ما وحدناه هن هذه المقالة بالمرية و يلوا" هذه المقالة مقالة 
حرف الالف الكبرى وهى غير موجودة اصلا بالمرية ثم من بعدها مقالة حرف الباء وهى 
5 .وجودة بمد الالف المغرى وجملنا هذه تالية لحرف الالف الصغرى ل لم توجد الكبرى 


ومس1 لاس ,ييين 4 : القول فى 8 ** ب وها ... اجها ثامة 0624 .:072 [(4,ر8 071) زج 8 ل 
وسلوا *8 2 سب .ل( ,4,4 :جه ) “8 أهاماتهه 3-9 :همزا 


اك 


اينجا سخن دري نكفتار بيايان رسيد وجنين مى نمايدكه اين مقاله تمامواست 


در نسخة اىيافتم «بس اين همه آن جبزيست كداز اين كفتار درعربى يافثيم ويدنبال 


وآنيساز الف صغرىاست واين را بدنبال! لفصغرى آورديم زيرا كه (الف) كبرى يافنه نشّد» . 


اعلام الأخخاصض والأشياء 


هق لسر الالف الصخرى 


لابن رشد 


الالف 

الآباء : و .1١‏ 

الأبناء : 4 . 

ابن دقليس : /ا١‏ . 

ابن رشد (ابوالوليد محمد بن احمد -) 
كآرء ابا 2 ”3. 

ابن سينا : 55 5/6 . 

ارسطو طاليس ‏ ارسطو : “اب » 8١1/‏ » 
اد ل الث يت يلت 
ال رت ات ا الت 
2515251١ 4‏ 245525855 "57. 

الأرض :11/415 77218 1758 755. 

اسحق [بن حنين] : ا ب . 

اسطات : "” . 


الأشعرية :47645 . 


. 53١ : افلاطون‎ 

الألف الصغرئ : “اب ؛ 4ه . 

الإنسان : لا ه١1‏ 18ع»"44:24عهم4ء 
/اء علم 5‏ ة5. ٠ه‏ إاهه»”ه. 


ِو 
الباب : 4 » هعلا. 
البخار : 78 :36 . 
البرهان (كتاب -) : 1 . 

ت 
الخراي 1 

حَ 
الحرارة : ١5217‏ . 
حرف الألف الكبرئا : 84 . 
حروسيس ح فرولس ٠:9:‏ 


.١٠١ : الحكماء‎ 


لاه 


خَ عيون الخفاش : ؟ ٠‏ /ا. 
الخفاش :810254 . ع 

5 الغداة : 85؟ 2 58٠‏ . 
الذار : ؛ » هعلا . ف 

ر الفتيان : 44 . 
الراجل ‏ ررجل : 2765 786756174. 0 فرولس - حروسيس:9. 

ٍ س قق 

السفينة : 44 . القدماء : 8ع 8” . 
سوفسطائى : 45 . لَ 

ش اللام (مقالة ) : 3١5‏ . 
الشمس :4:/ا568١.‏ اللحم ١١15:‏ . 

ص 
الصبح : 56 . ١‏ 


اس الملء : 15 ع/اا ما ع؟ عي د”ق2 
الصبى : 3 ؛ 655 758 75386. 


0027 ك2 55 . 
الصحة ١7:‏ . ' 
مأبعدالطبيعة ( تفسير ): ابا ء ثار) 
ض 
الضباتب : 5 7١‏ . ؟اب . 
ضياء الشّمس : 5 9/2 . المتقدمين : ؟ . 
8 المحدثين : 9 . 
طيماوس : 8 . المريض : 48 . 
ع مشكوة (سيد محمد ) : ار . 
العربية : 84 . المقالة الاولى ممسابعدالطبيعة : "اب . 


العلماء : ٠١‏ . ممالة الام | 


مه 
: 5 
© 
1 واء ٠‏ لاع 
انار نار : ”3ع 239 21821١5415‏ الهواء : 1/6915 12079217218 
ا ا ل 1 


الا ه5525 . 
اتلد الهواء الفاسد : 38 . 
القاس ع ات 1 ١‏ ىَ 
التفس (كتاب -) :8غ 7ه . يحيى بن عدى فى حاشة الترجمة : 2١١‏ 


. 4:81 . 58٠ 74 : التهار‎ 


فهر سدمت» (لاصطلاحات 


من تفسير الألف الصغرى لابن رشد 


الالف 
الآراء ‏ اراء : لم 9 .”4 . 
الآراء الشرعيئة : 47 . 
آراء صادقة : .3٠١‏ 
آراء ناموسية : "5 . 
ايتداء : 753:15 2 38 . 
ابصار : 8 . 
الإجتماع : 41 : 
الأجرام السماوية : ١ ١١‏ 7ه . 
اجزاء الأشياء : 19 . 


اجزاء الأشياء الغير المتناهية : 7١19‏ . 


اجزاء غير المتناهى : 7١‏ . 
الأجسام : 9 » 56 ١ 407 ١‏ 
الأجسام البسيطة : 4 . 
الأجسام السّماوية : ١9‏ . 
الأجسام الفاسدة اه. 
اجل الطاعات : ٠١‏ . 


. 47١ 4١ : الأجناس الأربعة‎ 

اجناس الأسباب الموجودة : 4١‏ . 

اجناس العلل المختلفة : 4١‏ : 

اجناس متقدم و وسط 0" 

الأجناس المشهورة : 4١‏ . 

اجناس الموجودات : 7/25 . 

. 5١ : الإحصاء‎ 

اختصاص الصّور الدّوعية بموادها : 45 . 

اختلاف الطباع : 15 . 

الإختيار : :”3 . 

الأخير - اخير - اخيرة : 14: 717١‏ 
رت رشت 1 و م2 
6” 2 5ه . 

ادراك : 5" , 

ادراك الحق : 5 . 

ادراك الموجودات :ا . 

الأربعة الأجناس المشهورة : 4١‏ . 


يي ند لد | 


الأسباب 7527١18117:‏ عه7ء 


١فاع”"” ‏ 5" 5525١‏ . 
الأسباب الأربعة : /ا١‏ . 
اسباب الأشياء وحدودها : ١١‏ . 
الأسباب الثلثة : #4 . 
الأسباب الغائيئة : 9ع 7” . 
الأسباب الفاعلة : 44 . 
الأسباب الماذية : 38 . 
الأسباب المحركة : 1١9‏ ١؟ع‏ ه87 . 
الأسباب المحسوسة الفاعلة : 44 . 
الأسباب الموجودة : 4١‏ . 
الأسباب والمسبّبات : 45 . 


الاستقامة ‏ استقامة :اكاءعمض ة”. 


الإستقصاء : 40 2 48 . 


الإستقصاء فى المعاملات ‏ المعاملة : 


6ه . 


استقصاء الكلام فىالتعاليم : 49 » .6١‏ 


الاسطقسات : 79 . 
الإسهال : 55 . 
الإسم : #ل21١هة.‏ 
اشتراك الإسم : 7ه . 


اشرف الأعمال : .٠١‏ 

اشرائ الشاداك: ماع 

الأشياء : هلام ١١#21561(اء‏ 
كا ل ا 0 ات الى 
لت الل ا الت رت فت 
ا ال ل ا 2 
/اء65 2:8 55يع٠هءعاهءع”مء‏ 
م . 

الأشياء بالفعل : 9" . 

الأشياء الحارة : ١5‏ . 

الأشياء الطبيعية : اه ”اه. 

الأشياء الغير المتناهية : ١؟1‏ 82”: ه". 

الأشياء الّتى لاتحتمل القسمة : /ا” . 

الأشياء المتغيرة بنفسها : 07 : 

اشياء متناهية : 79 . 

الأشياء المتوسطة : 1214 . 

الأشياء المعلومة : 8" . 

الأشياء المنسوبة الىالشوعالمتأختر: 18. 

الأشياء الموجودة : 21 18 17.215" . 

اصحاب الفعل : ٠1١١‏ 

الإضافة : لا . 

اضداد : 55 . 


اضعف الأبصار : 8 . 

اعتقاد يقين : 48 . 

الإعتياد : 45 2ل9؛ . 

اعظم المحسوسات :8 . 
اعيان : 5 2 ل . 

الأفعال : ا مم عم , 
افعال الروية والإختيار : #”# . 
الأقاويل ‏ اقاويل : 15521١‏ +15. 
الأقاويل البرهانيئة : 45 . 
اكثر الحق : ل . 

الألغاز : 47 . 


الألغاز والأشياء الشبيهةبالخرافات: "1 . 


2 


الآالفة: ؟”٠5"”)285‏ . 

الإمتناع [8. 

امتناع تصور الأمور المفارقة : 8 . 
أمثال : 45 . 

الأمور البرهانية : /ا4 . 

الأمور الطبيعية : ه . 


الأمور العائقة عن الوقوف على الدق : 


* 5 . 
الأمور المعروفة بانفسها : 44 : 
الأمور المفارقة : 8 : 


الإنقياد : ؟4 . 

انكار الأسباب المحسوسة الفاعلة : 44 . 

انكار الضّرورة المعقولة من الأسباب 
والمسببات : 454 . 

انكار وجود الطبائع والقوى : 44 . 

الأنواع ‏ انواع : 821815" ١١4؛‏ 
6555 . 

انواع الأقاويل : 45 . 

انواع التغير : 01 . 

انواع العلل : 4١١15‏ . 

اوساط : 18 . 

اواخر: "” . 

الأوائل ‏ اوائل : 21١1‏ 231 215615 
وت 2 

الأوائل الأربعة : 8ه . 

الأول د اول : 2552515١14‏ 
ف عم خالا 

اولى الأشياء بالحق : ؟١‏ : 

اولى بالوجود : 14" : 

الأول الأعلىا : 17" . 


اول الزّمان : لا . 
اول المتقدم : 8" . 
اولية : 55 . 
اهل الحق : ١/01١‏ . 
ارسية : ١7‏ . 
ب 
البراهين : ؟؟ . 545 2 .6٠‏ 
براهين التعاليم : 45 . 
البراهين التعاليمية : الت ,7 
البراهين الطبيعية : لا 2 ١ه‏ . 
براهين العلم الطبيعى : 7١‏ . 
البرهان ‏ برهان : ٠١‏ 19152 258؟1. 
البرهان العام على تناهى الأسباب المادية: 
8 . 
البرهان على تناهى الأسباب المحركة 
المتحركة : ؟ . 
برهان مطلق : ١ه‏ . 
برهان ورجود : ١ه‏ . 
البرهانية : 45 » ل/إ : 
البغضة للرأى المضادً : 45 . 
تَ 


التأذب :5/45 182 . 


التتأدب بصناعة المنطق : 55 2 48 . 

التأدّب بعلم المنطق : 40 . 

تأليف اللّحون : 4 . 

التام ا" 

التخيل : 47 . 

التركيت ا 

التفوق مه 

. ”٠ : التصديق‎ 

تصوّر الأأمور المفارقة (امتناع ) : 8 . 

التعاليم : 28451514 80+49١١ه.‏ 

التعاليمية (البراهين -) : ٠ه‏ . 

تعلم العلوم هع اعلاء. 

التغير: 179 7ه . 

تكرير المتناهى : 8" . 

التكون : 1741 79275؟. 

تناهى الأسباب الغائية : "١‏ . 

تناهى الأسباب الماديّة (البرهان على -) 
68 . 

تناهى الأسباب المح رك ةالمتح ركة (البرهان 
على) : 6" . 

تناهى السببين الفاعل والمادة : ”١‏ . 

تناهى كل" واحدمن الأجناس الأربعة: 437. 

. 7١ : توسط‎ 


3 
الجبلة : ه . 
الجدال بالمعاملة : /4 . 
جدلى ‏ الجدلية : 44 45 . 
الجرم السماوى : ١7‏ . 
جزءا اخير : 8" . 
جزء عظيم : 5 70 . 
جزء قليل : / . 
الجزء المتأخر : ه” , 
جزء متقدم : 76 . 
الجملة : ١؟ #7١)‏ . 
الجنس ‏ جنس : 278218261١521‏ 
هو على" 5١١‏ . 
الجود : 281 ؟” . 
الجوهر : ١ه‏ . 
جهة السهولة : ل . 
جهة الصعوبة : لا , 
الجهل : /ا؟ . 
الجيد : 2# #” . 
الجيد والفاضل : «” . 
حَ 
الحد ‏ حد : 1١4‏ هيم )اهءع5ه. 


حد الطبريعة : ؟ه . 

الحدود ‏ حدود : 25201157 ها" . 

الحدود الموجودة : /ا" . 

حرف ماهو: 0#4ا)ه” . 

الحركة ‏ حركة : ١5‏ : ؟'ه. 

الحركة فىالمكان : ؟ه . 

الحس :8 . 

: 15١٠ 2 "8 حصر:‎ 

الحق احق : "اب .0824 5ثالاء 
12115 2*2 عوك 
*51 6 ٠هة.‏ 

حقائق الأشياء : 5 . 

الحق المطلق : .١١‏ 

الحقيقة : /ا؟ . 

حقيقة الأشياء : 17 . 

الحكمة : 55 )4!7 . 

الحل : /ا”" . 


.٠١ : الخالف‎ 

. 31٠١ : الخالق‎ 

الخرافات : 17 . 

الخط خط :218 65م" . 


خط مستقيم : 18 . 

خطبية ‏ خطابية : 44 . 

خلاً : 17 . 

الخلقة : ه . 

الخيالية (قوة) : /ا؟ . 
8 

الدليل : ؟"ا, ه؛ ء ١له.‏ 

الدوام : 7ه . 

دور :"3 . 


د 


اللآات اذاث : /ا1 3١ ١‏ . 


ذو الغاية : ”١‏ . 

ذوقدر: 205 5. 

الذاهن : 4/825 . 
رو 

الرأأى المضاد : 5 »2 15 . 

الروية والإختيار : ”7 . 

رياضى : 454 . 


رز 


الزمان ‏ زمان : كلا #5 . 


الزّمن : 25 لا؟ . 


سس 

.٠١ : السالف‎ 

سريت ننه الاي ااي التو 

عه . 

السب الأخير : 9" . 

سبب ثال : إ” . 

لدي اانا معي ا 8١‏ . 

السب الفاعل والمادة (تناهى _) : "١‏ . 

السبب الماذى : ١/‏ . 

سبيل التعاليم : 44 . 

السبيل الموصلة الى الحق : ه ١‏ 

السعادة : /ا١‏ . 

السماع (الثامنة والثانية) : 217 38 . 

السّماوى(الجرم.) السّماويّة (الأجرام -): 
هلعل 1 عه”_. 


السهولة : 5 »)لا 5ه . 


هه 


سس 
الشاذ: اله ”اله. 
الشاعر: ه54 )47 . 
الشرايع : 44 . 
الشترعيّة (الآراء.-) : 
الشريعة الخاصة بالحكماء : ٠١‏ . 


شعرى : 514 : 
الشتوق : ه »4ه . 
لشي ا 0 : 


ا ال ل ا ال 2 


5 ع اا علو 2 


رت ال رش ف ل 1 
لالا. 4" . 215٠١‏ ".ع دهةواهء 
بن 2 
الشيئ الكامل : 7١‏ . 
الشيئ الناقص : 7١‏ . 
شيئين متناهيين : 59 . 
ص 
الصعوبة : 4 661/2 . 
صعوبة ادراك الموجودات : ل . 
الصنائع العلمية والعمليّة : ٠١‏ . 
الصناعات : 8#" . 
صناعة : 55 58٠‏ ع ١٠ه.‏ 
الصناعة العامة : ١٠6‏ . 
صناعة المنطق : 55 582 . 
الصورة ‏ صورة :1784194418 #1؛ 
:"ال هخ ل 4" 27525١.‏ . 
صورة اخيرة : لا" . 
صورة الأشياء : ه" . 


الصورة الاولى ‏ صورة اولى : /ا” : 

الصور : هم و" . 

الصور الحادثة : 1١‏ . 

الصور المتكونة : 5١‏ . 

الصور التوعية : 45 . 

الصور الهيولانية : 8 . 

ضْ 

الضرورة : 454 . 

ضر ورةاختصاص الصو رالتوعيّة بموادها: 
7 . 

الضر ور ةالمعقولةبينالأسبا ب والمسببات: 
5 . 

الضروريات الموجودة فى طبيعةالإنسان: 
5 . 


. ٠١ : الطاعة‎ 

. ٠١ : الطاعات‎ 

الطب :148. 

الطباع ‏ طباع : 514 476552 6 6٠‏ 
ون 7 

طباع الناس : 44 . 

الطبايع : 44 . 


الطبع : 6406452817 0ه. 

طبع الإنسان : 207 44 ١‏ 

الطبع الفلسفى : 41 . 

الطبيعة ‏ طبيعة : ابا .65614 لاء 
أن لات رفت رضت حار ات 2 
١ه‏ . 

طبيعة الجود : ١‏ "27 7ا” . 

طبيعة الحدود : ه”# , 

طبيعة الخير : "١‏ . 

طبيعة المتكون :#9 . 

الطبيعى - طبيعى : 252 200 
١هةعع'"ه)ع"ه‏ . 

الطبيعية طبيعية : 21970171 649٠م‏ 
١ه.‏ 

الطريق الموصلة الى الحق" : ١١‏ . 

طلب الحق : 1:1١‏ 

طلب الفضيلة : 47 . 

طول الزمان : 5 . 

ع 

عائق : 44 . 

العادة ‏ عادت : 5 )”5 2 "5 . 

عام :47 . 


العالم ‏ عالم : *5 51/2 1582ع0ا”#. 

العدم ‏ عدم :55 ع/ا25) 6159 15. 

عدم الشيى : 794 . 

عدم العلم : ١17‏ 1 

العرض - عرض (-) : 15١‏ ١1ه.‏ 

عظم :15 . 

العقل ‏ عقل : 15 علا 928" 2 ”29 
:51 غ١ه.‏ 

العقّل العملى : 4" . 

.6525406١٠١ +9 : عقول‎  لوقعلا‎ 

العقّول المفارقة : ؟ه . 

العلة ‏ علّة: ؟1ء الىه7/:1١ءالى؟؟.‏ 

علّة الجملة : 5٠١‏ . 

علّة للأخير : 6١5؟.‏ 

علّة واحدة : ٠١‏ . 

العلل علل : 216 24١١1١941861١5‏ 
5548 . 

علل الأوائل : 49 2 7ه . 

علل الأشياء الموجودة : 15 . 

علل متناهية : ١9‏ . 

علل متفقة بالجنس :18 . 


العلل المختلفة : 4١‏ . 


العلم ‏ علم : 24 8٠١١52١2"١اء؛‏ 


؟ عل ع كع" ع /ا” . 25١‏ "15» 
/ا5 8م25 5ة:»م٠ه؛١ةهة.‏ 

علم الأشعرية : 45 492 . 

العلم بالحدود الموجودة : لا" . 

علم التعاليم : ١ه.‏ 

علم الحق : .١١‏ 

العلم الطبيعى : 51218 .٠ه‏ #ه. 

العلم العملى : ؟١‏ : 

علم الكلام : 44 . 

علم الملاحة : 48 . 

علم المنطق : /ا4 482 6٠١62‏ . 

علم نظرى : ١١‏ . 

العلم الواحد : ١ه‏ . 

العلم اليقين : ١هة.‏ 

. ١١ : العلمية‎ 

العلوم ‏ علوم : 231525 25117 "21 
هوؤءالىّاهءع”ه» 4ه. 

علوم الحق : ١١‏ . 

العلوم الطبيعيه : ."»١‏ 

العلوم المختلفة الأجناس : ١ه‏ . 


م51 


العلوم المنسوبة الى الفلسفة : ١١‏ . 

العلوم التظرية : 1821١١‏ . 

علوم اليقين : 04 . 

العمل : ؟١‏ . 

.49 2١521١1١ : العملية‎  ىلمعلا‎ 

.14٠ : العنصر‎ 

العوائق عن تعلمالعلوم : 44 » 58 556. 

ع 

الغائى : 337 . 

الغاية ا غاية : 1ك هلع ع" الا 2137 
وش تان”' 

غاية اخيرة : 7" . 

غاية المعرفة العملية : ١١‏ . 

غاية المعرفة النّظرية : ١١‏ . 

الغاية المقصودة : 8" 2 4” . 

الغاية المقصودة بالأفعال : 4" . 

الغاية من الحق : ١6‏ . 

الغلبة العداوية : 1١5‏ »2/!ا١.‏ 

غير متناه ‏ غير متناهية » غير المتناهى ) 

غير المتناهية : 01١5‏ 9١+١"؟»‏ 


جر ار ل ا 1 ا 2 اوت 
لان يي ل لان ل 
غير موءجود : !”3 . 
غير نهاية : 1١5‏ ع/ا١1‏ 05:2 755 .)ه275 
520 ”اث هه" . 
ف 
الفار : /ا؛ . 
الفاضل : ؟” . 
الفاعل : "#١‏ » 47 : 
الفحص عن الأشياء : 4421٠١‏ . 
الفحص عن جميع الموجودات : ٠١‏ . 
فصل اخير : لا” . 
فصول :/ا”. 
الفضائل : "4 . 
الفضيلة : 9" . 5# . 
الفطر الذكية : "4 . 
الفطر المعدة للعلوم : 45 . 
الفعل ‏ فعل (, -) : 7917/1١‏ ال 
"اال 5" 2 8" 2 575 , زه . 
الفكرية (القوة) :497 . 
الفلسفة : ١١21١١21"١ا.‏ 


فلسفة ابن سينا : /ا؟ . 
الفلسفة المعرفة النظرية : 21١‏ ؟١.‏ 
الفلسفة النظرية : ١‏ . 
الفلسفى : /ا4 . 
قَ 
القدر الواجب : ه. 
القسمة :5" لا"68/”". 
قسمة الجنس الى الأنواع : 8". 
قصر الزمان : 5 . 
قضية : 4 . 
القوة: 80٠857٠019‏ ٠١ه.‏ 
القوة الخيالية : لا؛ . 
القوة الفكرية : /ا؛ . 
القوئ : 45 . 
القياس : .١52 1١1‏ 
القياس الشرطى : ١5‏ . 
كَ 
الكائن ‏ كائن : 7841752377 3"954ء 
0 
الكامل : 7١‏ . 
0" 


الكثير : 1 
الكلام (علم ) : 44 . 
الكلام المستقصئ : ه؛ » /ا4 . 
كل الحق :/ا. 
الكلى : 49 . 
الكمال : له ؟ه. 
الكمال الأخير لاه 
الكرن : ه57 75/اا1 058 .5١٠‏ 
كينونة : 218 5١‏ . 
ل 
لاشىء : 55 . 
لانهاية :5ل 1ع "اع هعاق 
51 2 45. 
اللحون (تأليف -) : 4. 
م 
مابعدالطبيعة : .#"26:521١‏ 
المادة : /11 1١9‏ عا" ءلاه. 
مادى : ١1/‏ . 
المادية ‏ مادية :18 :76؟. 
ما لانهاية له : 4١‏ . 
ماله ايتداء : الا ه37 . 
ما ليس له مبدء اول : #٠‏ . 


ا 


ما منه ابتداء الحركة : 15 . 

ماهو : 285 ه" , 

مبادى” الأجرام السماوية : ٠6‏ . 

قباقئ" الأشاء 18 

مبادى؟ الأشياء الموجودة : 217 ١6‏ . 

مبادئ“ الاأوّل : 44 . 

مبادى“ القصوئاأ : ١6‏ . 

المبادى* المفارقة البرية منالهيولى : . 

.:53١ : ميتدع‎ 

. 3١ 2) 58 : مبدء‎  ءدبملا‎ 

المبدء الأول - مبدء اول : #01787 

ميد التغير: ١ه‏ . 

مبدء هيولانى : . 

المتاعر ع ينار ره ون يوه 

المتحرك ‏ متحرك ‏ المتحر كة ع ١‏ 
الع ه20 5" . 

متطبب : 44 . 

المتعلم : 7381710725 . 

المتقدام ‏ متقدم ‏ متقدمة : 2148 :١94‏ 
وال اع 5ع هس" 

المتكيون نس متكو نات المتكونة 9ع 
حي ال ار 7010 


المتناهى » المتناهية ‏ متناهى » متناهية : 
حلت لي ال ف الي ال 
ل لير لض 2 امطراة ريه 
ات ا ال 0 

المتوسط»المتوسطة ‏ متوسّط»متوسطة: 
5*١ 121‏ الاءل؟. 

. 7١٠1١19 : المتوسطات‎ 

المتوسّط بين العلم والجهل : 3٠‏ . 

المجتمع ا 

المحبة : 5غ . 

محدثين :9. 

المحرك؛المحركة ‏ محرّك » محركة: 
ا ا ا ال ا 

المحرك الأول : ”١‏ . 

المحركة المتحركة : 76 . 

المحسورس :28 1454. 

المحسوسات : 8 . 

المدرك : ؟؛ . 

مراتب أهل الحق” : ١١‏ . 

المرتبة الأولى : ٠ه‏ ٠١ه.‏ 

المركية :هوم 

المركبات : 79 . 


الفركبة اليتكرن قم 
المركب من الهيولى والصورة : 8" . 
المريض : 48 . 


المساوات”:-+.: 
المسيات +54 
المستديرة : 9؟ 
مصنوعات : ٠١‏ 
المطابقة : ٠‏ 


المعارف : لا ها "5 . 
المعارق الإنسائية :21 
المعارف الاأوّل :7 . 
المعامللات : ه4؛ . 

المعاملة (الجدال ؛ -) : 58 . 
المعانى : ١5‏ . 

المعدوم ‏ معدوم : 7# 70/6 . 
معرفة الحق" : 1١١‏ 2؟١١.‏ 
وعرافة نققا قوق لقاع ضام ا 
المعرفة الحقيقية : ١‏ . 
المعرفة العملية : ١١‏ . 
المعرفة النظرية : 1١١‏ ؟7١.‏ 
المعقول ‏ معقولة :8/. 


معقول بالطيع :8 . 
المعقولات :/) "4 . 
المعقولات البريّة من الهيولىا : 8 . 
المعلوم : 56 . 

المع اا 

مفارقة : 6 . 

المفروضة : ١؟‏ . 

مقدار ذو قدر : 5 )". 
مقدم : 15. 

.١4 : مقدامة‎ 

المكان ‏ مكان : /!4؛ » 7ه . 
ملأ : /ا؛ . 

الملاحة (علم -) :48 . 


منتهى اخير : 758 . 

المنطق (علم ) :55 » /ا5 2 482 . 

منقض - المنقضى : 7١‏ . 

الوق بور 

الموجود - موجود : *37 2707/6752 
شت ارت ب ال ل 0 


الموجودات : ك5 لاء 3٠١‏ 5ع هل الل 
ا ل لت 2 لات 7 
الموجودات الطبيعية : ١ه.‏ 
نْ 
الثاظر فىالعلوم : 5٠‏ . 
التاقص : "15 78. 
التاموس : "4 . 


نذالة : ه56 . 


التظر الطبيعى ‏ نظر طبيعى : 549):١ه)‏ 
7 . 

نظر عام : 5١‏ . 

الدّظر فىالحق : “اب . 

التشفن 05 

الدفويق 1 

التواميس : "؟ . 

النوع :56218215 01942782/الء 
١اه.‏ 

التّوع الأخير : 07 . 

الدوع المتأخر : 18 . 

النوفية :044 

التهاية ‏ نهاية : 27512572011015 
ا ال ا ا ا 0 

نهاية العقل : “ا” . 


و 

. ه١‎ 7١ : واحد‎  دحاولا‎ 

اأوجود - وجود : 21١117‏ هل ”279 
ا ال الو ا 3 
١ه.‏ 

وجود الأول :6" . 

الوجود بالفعل : /ا” . 

وجود الطبايع والقوى : 44 ش 

وجود الشىء : ١9‏ ش 

وسط : 6٠5١‏ لا؟. 


وف 
وسط بين العدم والوجود بالفعل : 7٠‏ . 
الوصول الى الأشياء : 5” ؛ /ا”" . 
الوعورة : ه . 
دش 

الببوا كبرل الاو ا 

ا لل ف ل © راك 7 
هيولانى : 35 . 


ىف 
اليقين : ه» ٠ه‏ ١١اهة.‏ 


بنام خداوند بخشندة مهربان 


در باسخ كروهى از شاكردان همنام و بدر بزركوارم كه فهرست آثار 
علمى اورا خواستار شدهاند عرض فى كنم : 

آثار يدرم بر دوقسماست اول اتحةةزير نظن ا ومع كن عازن نيوست 
كتابخانه' اهدائى ماكه دانشكاه تهران آنرا زير نظر مستقيم ايشان درهفت مجلد 
جلد اول در سال ١*٠‏ وسجلد هفتم در سال 178 منتش ركرده ؛ و بمساعى او 
در خود آن فهرست مكرر تصريح شدواسث . 

ومانند نه مجلّد كتاب كه آنهارا از محل سهم امام عليهالسلام زير 
نظر مستقيم خود جاب و همه را باشخاصى كه شايستكّى داشتهاند و بمؤسسات 
مجاناً اهداكردهاست » وفهرست اسابى اين كتابها درصفحه“" شرح كتاب النتاسخ 
والمنسوخ كه در سال ١754‏ جاب شده مذكور است : 

دوم : آنجه لى دخالت كسى منحصراً از انديشه و خامه“ خود او تراوش 
كرده كه كويا بيشتر همين قسم منظور است » ولى نكّاشتن فهرست أين قسم 
بدرستى ميسر نيست زيرا : 

وى كرجه از آغاز جوانى هر كتالى - كه بىخواند تصحيح ى كرد »وبر 
آن حاشيه ىنكّاشت و انديشههاى خويش را يادداشت تىكرد ؛ ولى ازآنككّاه كه 
مهمترين تصانيف او در بيش از يكهزار و يانصد صفحه ( همجنانكه خواهرم در 
مقدمه' نمونه' اشعارش جاب تهران )١5‏ تذكر داده » ازدست رفت: خاطرش 


رنجور شد ؛ وازآن بس بيادداشتهائى كه كافك علاقه؛ جندان نشان نمىداد 


ه/, 
ازيئرو بيشترآن يادداشتها ازميان رفته؛ وكتابهائىكه او تصحيح كرده جز معدودى 
كه دركتابخانه' اهدائى ما در دانشكاه ياد ركتابخانه“ مجلس شوراى ملى مضبوط 
بىباشد ‏ يرا كنده شدهاست » و تقريرات درس اودر دورههاى د كترى حقوق 
و دكترى اللهيّات كه نزد دانشجويان متفرقاً يافته مىشود . 

اما آنجه باقى مانده برخى مطلقاً بجاب نرسيده مانند رساله' تز دكترى 
اودر رشته” ادبيئّات كه مهمترين مأخذ مرحوم استاد احمد بهمئيار بوده است در 
تأليف مقدّمه' كتاب تاريخ بيهق تأليف ابوالحسن بيهقى (متوفى بسال 58ه) 
جاب تهران . و رسال“ تجرد نفس مردى و جز اينهاكه نزد ما موجوداست . 

و بعضى زير جاب رفته و ناقص ماندهاست مانند شرح فارسى بر كتاب 
اللمعة الدمشقيّة ‏ كه قسمتى از آن متدرّجاً در ياورقى روزنامه“ سبيل الرشاد در 
مابين سالهاى "٠١‏ نا ه١٠‏ شمسى منتشر شده » و مانند روانشناسى ابن سينا با 
تعليقات مفصل فارسى و شرح فارسى بر دراية الحديث شهيد دوم كه از هريكك 
يكى دو فرم جاب شلده » و مانند مقدمه” بسيار مبسوط بر رسال“ عشق ابن سينا كه 
قسمتى ازآنرا درمجده” مهر جاب كردند و بقيه؛ آن در اداره“ همان مجله نايديد 
شد ؛ وشرح عرلى وتعليقات مفصل بركتاب تتمة صوان الحكمهكه جهل صفح" 
آن در 109 شمسى جاب شده و جاب بقيه دجار تعطيل كرديد . 

اما آنجه ازآثار وى كاملا جاب و منتشر شده بدين قرار است : 

١-كتاب‏ كلمة الشّوحيد جلد اول درامور عامّه وفلسفه* اولئ (فارسى) ' 
جاب ١١57‏ قمرى . 


د اين كتابرا بدرم در دو جلد نكاشته - يا كنويس جاد دوم آن هم درالهيات 
اخصاست » وبخط حجة الاسلام آقاى حاج شيخ محمود ياسرى امام حماعت مسحد ارك 
ند ما موجوداست 5 


م/م 
؟ - تعليقه بر فصل ماهيته انيئته از امور عامه؛ اسفار (عرلى) جاب 
15 قمرى . 
*- كليد بهشت تأليف قاضى سعيد قمى بتصحيح و تعليق و مقدمه بقلم 
ايشان (فارسى) جاب ١١١١‏ شمسى 
:ره انجام كُويا از افضل الدين كاشانى درشماره” ه مجله دانشكد؛“ 
معقول ومنقول باتصحيح ومقدمه' ايشان (فارسى) جاب ١1١6‏ شمسى . 
ه ‏ شرح بيع (درس سال دوم دانشكده؛حقوق) (فارسى) مكرر جاب 
شدواست . 
+" - ترءجمه' نه فصل اشارات اينسينذا بتصحيح مرحوم سيد حسن مشكان 
ازصفح* 5١‏ تا8/ (فارسى) جاب ١1١5‏ شمسى . 
الوجيزه تأليف شيخ بهاءالدين عاملى در درايه با مقدمه و تصحيح 
يدرم (عرلى) جاب ١١58‏ قمرى . 
المحرّك الأول تاليف ابوسليمانسجستانى در فلسفه بامقدمه وتصحيح 
اإيشان (عرلى) جاب ١١5568‏ قمرى . 
4 ترجمه” رسال" عشق ابزسينا باتصحيح ايشان (فارسى) ٠‏ 
٠‏ تربجم تتمة صوان الحكمه ‏ ) ( ( 
تاريخ جاب اين دو را تحقيقاً بياد ندارم ولى ىدانم در حدود سالهاى 119 تا 
5 جاب شدواست . 
١‏ -الصحيفة الكاملة السجادية با مقدمه بقلم ايشان' (عرنى) جاب 
"5١‏ قمرى . 
ادبراين :مقديه خضرت آيةأت اقاص سند :هاب الذين :ليشن المرش شي د21 
ذيلى نكاشتهاند كه با اصل مقدمه مكرر جاب شدهاست و آقاى صدر بلاغى اسل و ذيل 


هردو را بفارسى ترحمه كردهاند كه آن ترحمه هم مكرر جاب شدواسست واين هردو بزبان 
اردو نيز ترجمه و مننشر شدهاست , 


لا 

١‏ - تلخيص البيان فى مجازا تالقرآن تأليف شريف رضى (ره) بامقدمه 
و تصحيح وتعليق وهشت فهرست بقام بدرم (عرلى) جاب ١/1‏ قمرى . 

١‏ درّةالتاج تأليف قطبالدينشيرازى جاب وزارت فرهتكك (فارسى) 
سال ١11/‏ شمسى . 

4 - رساله ركشناسى تأليف ابنسينا بامقدمه وتصحيح وتعليق (فارسى) 
دو بار جاب شدواست ‏ يكبار درسال 1815 » بار ديكر درسال 19٠‏ . 

٠١‏ دانشنام؛ علائى در ؟مجلّدكه يشت يكى ازاين دوجلد اشتباه جاب 
شده بود واينمطلبرا در روزنامه“ كيهان همان زمان تذ كر دادند (فارسى) جاب 
اما شمدى: . 

15 المحجة البيضاء تأليف محقّق في ضكاشانى در جهار مجلّد بزركك 
بتصحيح وتعليق ومقدمه' مفصل درهر جلدى (عرلى) جاب ١88٠١‏ قمرى . 

١١١‏ - ياسخ بسؤال راجع بكتاب المناجاة الأللهيات ( فارسى) جاب 
15 قمرى . 

نمونه مختصرى ازاثر طبع ايشا ن كرد آورىخواهرم اكرم مشكات' 
(فارسى) جاب 1115 شمسى . 

48 كتاب حاضر . 

اين بود آنجه باعجله وشتاب درياسخ آن دوستان كراهمى توانستم فراهم 
كنم . مصحح جاب كتاب 

دكتر سيد محمد مشكوة 


١‏ بر مشنوى اول اين مجموعة اشعار فاضل كرامى آقاى فض ل الله رزازى شرحى 
نكاشتهاندكه سال كذشته بنام «شرح مثنوى استاد مشكوة» جاب و منتشر شدهاست . 


